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قد اعتنی بطبعه طبعة جديدة بالژوفست 
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الاجر امجزیل و منا الشکر الحمیل و کذلك جمیم کتبنا کل مسلم 
2 ۵ مأذون بطبعها بشرط جودة الورق و التصحیح 
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ّ ۳ وت 
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پیغمبر حدای صلی ال علیه وسلّم فرمودند که (خبر کم من تعلم القرآن وعلمه) 
وئیز فرمودند که (خذوا العلم من افواه الرجال) 

پس بر آنکس که از صحبت صلحا مره نمی یافت لازم است که دین خودرا از 
کتب علمای اهل سنت مثل امام ربان حدّد الف ثان حنفی وسید عبد اکیم 
آرواسی شافعی واجد تیجان مالکی بیاموزد ودر نشر آن کتب سعی بلیغ می ناید 
مسلمان را که علم وعمل واخحلاص را در خود جمع کرده عام اسلام میگویند اگر 
در کسی صفی ازین سه صفات نقصان می شود واو ادعا میکند که از علمای حق . 
است از جله" علمای شوئیست ومتعصب بدانکه علمای اهل سنت حامی دین مبین 
اند وأمّا علمای سوء جنود شیطان )٩(‏ 
(ا) علمی که ی نیت عم باحلاص حاصل ميشود نافع نیست (الديقة اللدية ج: ۱ ص: ۰۳۹۲ ۳۰۷ 
ومکتوب ۳۰ 4۰ ۰٩‏ از حلد ول از مکتوبات [مام ربان بحدد الف ثان قدس سره). 


تنییه: میسیونر در نشر دین نصاری کوشش مینماید. ویهودیان در نشر 
سخنهای فاسده" حاخامهای خود اقدام میکنند و کتایخانه" حقیقت در شهر 
استانبول در نشر دین اسلام سعی مینماید وماسوفا احاء کردن همه دینها جهد 
ميکنند. هر که عقل وعلم واتصاف دارد فهم میکند سقیت یکی از انها ویاری 
میکند بنشر کردن آن ودر رسیدن سعادت دارین همه خلایق وسیله یی شود. 


سودترین خدمت وعزیزترین کره برای بشریت اینست. 
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یه ینوی موق وود 2205 و985 

بسم الله الرحمن الرحیم و به استعین رب اعتّا علی ذکركك و شکرك و حسن 
عب‌ادتك الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی و الصلوة و التحية علی خیر خلقه 
محمد المصطفی و علی آله و اصحابه معادن الدین و ابحر الوفاء. 

بدان وفقك الله علی اداء حقوق الدین و رزقك حسن متابعة سید المرسلین که 
خدای تعالی خلق را ببازی نیافرید و برای بازی و بیکاری نیافریده است کما قال 
سبحانه وتعالی (َحیبم تما خلفتاگم عبت وانکم الیتا 1 نزجفون» قتعانی ال 
الْمَیِكٌ الق ...* الاية. الموّمنون :۵ ۱۱۲-۱۱) بلکه ایشانرا برای پرستش و دانش و 
معرفت و توحید آفریده است تا بتوحید و عبادت و معرفت کمال حاصل کرده باز بحکم 
له مرجفکم جَمیها...* الاية. یوس :4) بحضرت وی رجوع کنند قال الله تعالی (وقا 
خلقت الْجن و الانس الا لیشبدون» الذاربات :9۱) میفرماید من که خداوندم نیافریدم 
مر پریان و آدمیان را مگر از برای آنکه مرا پرستند و عبادت من کنند یعنی روی بمن 
آرند و از غیر من اعراض کنند و عبادت که مقصود است از بندگی و فرمان برداری 
اوامر و نواهیْ معبود است بمتابعت هر چه بواسطٌ انبیا و رسل ذکر فرموده است و آن 
دو قسم است یک قسم بباطن و دل تعلق دارد فحشب و آن اعتقاد و باطن 


۳ 


ایمان است و این آیت که ابا انزین آمغُوا او بل وله والکتاب الذی نز 
علل ول والکتاب نیرت ین قلا ون کر بل مگیم زکبه شیم لیم ار 
فد ضَلٌ الا تمیدآه الساء )۱۳٩:‏ مبیّن ومعیّن آنست و این قسم بحکم حدیث (و 
ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملة کلها فی النار الا ملة واحدة) قالوا و من هی یا رسول 
الله قال (من کان علی ما انا علیه و اصحابی) قابل صحت و سقم و استقامت وانحراف 
است و دعاء (اهینا العیرَاط الْمُسْتَهیم# فاتحة :۱) را یک طرف تعلق بطلب این 
صحت و استقامت است در ایمان و اعتقاد و این قسم را فرائض و واجبات وفضانلست 
و اما فرائضش شس اعتقاد کردن است محملا خدای تعالی را و انبیا و رسل و کتب و ملنكة 
و روز شمار راءو اما واحبات وفضائلش تفصیل این مجملست و بعد ازین بیان کرده آید 
انشاء الله تعالی و اما قسم دوم عبادت و فرمان بر داری که بظاهر تعلق دارد دو نوع 
است یکی قولی که بز بان تعلق دارد و دوم فعلی که بساثر اعضا و جوارح متعلق است 
و این هر دو نوع بظاهر ایمان که اسلام است تعلق دارد مبنی بر دی سم اول و این 
حدیث مصحح این قسم دوم است که (الاسلام ان تشهد ان لاله الا الله وان محمدا 
رسول الله وتقیم الصلوة وتونی ال زكاة وتصوم شهر رمضان وتحح البیت ان استطعت الیه 
سبیلا) و این قسم نیز مشتملست بر شراط و فرانض و واجبات و مستحبات و جهل 
بعضی ازین جمله اعنی جهل فرائض بنزد اکثر علما مبطل و مفسد همه اعمالست پس 
بر هر مژمن و مسلمان لازم آمد دانستن اعتقاد صحیح و فرائض و واجبات اجمالا و 
تفصیلا و دانستن ارکان مسلمانی و فرائض و واحبات و سنن او تا در آمدن اش در دائره 
اییمان و اسلام محقق شود پس بنا برین مقدمات محرر این مختصر اضعف عباد الله 
محمد بن احمد المدعو بسعید الدین الفرغانی را اثابه الله تعالی فی جمیع احواله 
الاخلاص و آواه فی کنف عندالاختصاص داعية ایتمار بأمر ( .وال الب و 
»ال , المائدة:۲) از باطن سر بر زد و جاذبة (الدین النصيحة) گریبان جان بگرفت 
تا همت برآن گماشت که مختصری تألیف کند بز بان پارسی که نفعش بعموم خلق 
برسد مشتمل بر سه قاعده: 


ِِ 
قاعدة اول: در بیان اعتقاد سلیم که شعبة از صراط مستقیم است و از سلف 


صالح مروی و منقول ات 


فاعدة دوم: در بیان ارکان مسلمانی و ذکر فرانض و فضائل او و اقوال و 


مذاهب انمةٌ دین دراد. 


قاعدة سیم: در بیان آنچه طالب راه حق را دانستن آن در بایست شود در سلوك 
طریق حق. هر قاعدهُ مشتمل بر ابواب و هر بابی مشتمل بر فصول و این مختصر را 
مناهج العباد الی المعاد نام نهاد و بعد استخاره در اتمام آن شروع کرد. و الله تعالی 
یوفق علی اتمامه انه ول الاحابة, 


تنبیه: هر که خواهد که از علوم فقهیه بهره بر دارد عربی (الفقه علی الذاهب الاربعة) 
تألیف عبد الرحمن الجزری و ترکی (تام غلم حال سعادت آبدیه) تألیف حسین حلمی بن 
سعید استنبولی را مطالعه فرماید واوقات صلوة خمسه در رسالهٌ عربی «کتاب مواقیت الصلاق) 
تألیف حسین حلمی بن سعید استنبولی ایضا با تفصیلات بیان کرده شده است و برای 
اکتساب معارف تصوفیه فارسی (مکتوبات امام ربانی) تألیف امام ربانی مجدد ألف ثانی 
شیخ احمد فاروقی و (مکتوبات معنصوميه) تألیف عروة الوئقی خواجه محمد معصوم 
فاروقی را مطالعه فرماید اين پنچ کتاب مستطاب را مکتبهةٌ (حقیقت کتاب أوی - کتبخانة 
شا ای و کر ی را اس رهز ی سس ار 


تعالی علیهم آجمعین 


کت 
قاعدة اول 


اما قاعدة اول دربیان اعتقاد سلیم وآن مبنی بر چهاربابست. 


باب اول: در بیان اعتقاد وجود حق تعالی و اسماء و صفات او. 
باب دوم: در اثبات ملائکه علیهم السلام. 
باب سیم؛ در ثبوت تبوت و رسالت. 


باب چهارم: در قیامت و آنجه بوی تعلق دارد. 


ایمان بالله 


اما باب اوّل در اعتقاد وجود حق تعالی و اسماء و صفات او : باید دانست 
و در دل و حان بباید نشاند و دل را بدان بباید بست که خدای تعالی که معبود بسزاست 
" یکی است بی همتا و بی مانند وبی زن و بی فرزند و بی نیاز و بی انباز بذات و اسما 
و صفات بخلق نماند وخلق نیز درین حمله بوی نمانند هميشه بود و همیشه باشد و 
همیشه بذات و اسما و صفات خود هست و هیچ جیز غیر او باو نبود نه حسم است 
مرکب ونه جوهر و نه عرض بلکه آفرینند؛ همه جواهر واجسام واعراض اوست نه ضد 
دارد که مخالف او باشد از جنس او در حکم و غیر آن و نه ند دارد که موافق او باشد در 
هر چه او کند از جنس او نه چند در ذات و صفات او گنجد ونه چون و چگونه و نه 
کی و تاکی ونه کجا ال است درعین آخریت خود و آخرست درعین اولیّت خویش 
پیداست در عین پنهانی و پنهانست در عین پیدائی خود او بود کون و مکان و عقل و 
نفس و قلم و لوح و روح و عرش و کرسی و آسمانها و مکانها و زمانها هیچ نبود پس این 
همه را بیافرید از عدم با کمال قدرت خويش هر چه در عقل و فهم و وهم کس از 


تر ۳۳۵ 


خحلایق گنجد و بخاطر و تصور کس در آید خدای تعالی بالای آن و آفریننده و خداوند 
آن باشد نه وحود و هستی او بوحود و هستی کس ماند و نه شیئیت او مانند شیئیت 
دیگران باشد و موصوفست و مسمی بهر صفتی و اسمی که خود 1 بان یاد کرده است یا 
در قرآن یا درز بان پیغمبران صلوات الله علیهم اجمعین حی است بحیات و عالم است 
بعلم و مرید است بارادت و قادر است بقدرت و سمیم است بسمع و بصیر است به بصر 
و متکلم است به کلام و همچنین دردیگر اسما و صفات و لیکن در هیچ چیز ازینها 
بما نماند و هیچ عقلی به کنه و حقیقت کیفیت اسما و صفات او نتواند رسید و اعتقاد 
باید کرد که حق تعالی بر عرش مستوی است بمعنی صفت نه بمعنی که مفهوم خلق 
باشد از استقرار و تمکن و حهت و نشستن و خاستن و تکیه زدن و احاطت ذات او 
بمکان یا احاطت مکان بذات او تعالی الله عن جمیم ذلك علوا کبیراً بلکه بمعنی که از 
استواء که او خواهد و لابق حضرت او باشد و هر سحری بآسمان دنیا نزول میکند نه چنان 
نزولی که مفهوم ماست از انتقال از مکانی بمکانی بل نزولی که او داند و او خواهد و 
لایق حضرت او باشد و ببندگان خود می گوید که هیچ خوانندة هست تا من اورا 
اجابنت کنم و هیچ آمرزش خواهنده هست تا من اورا بیامرزم و هیچ توبه کنندةٌ هست 
که از گناهان و طلب هواء نفس خود بمن و طلب رضاء من باز گردد تا من اورا قبول 
کنم و بتوفیق و هدایت او باز گردم این جمل؛ٌ بگوید نه همچو گفتار ما بل چنانکه او 
داند واو خواهد و لایق حضرت او باشد و همچنین در حملهٌ صفاتی که در قرن و 
حدیث آمده است و عقل و وهم ما ازان معنی تشبیه فهم می کند و از ادراک حقیقت 
آن کما هومراد الله و رسوله فی نفس الامر قاصر اند و ازانجهت بتأویل میل میکنند 
مشل وجه و عین وید ویمین و اصبع و قبضه و جنب و مانند اینها و همچون ضحک و 
تعحب و تردد و امثال اینها این حمله را صفات او باید دانست و بوی اضافت کرد اما نه 
بمعنیْ تشبیه و تأویل و تصرف و بعقل و وهم درین حمله بل بمعنی که او داند و او خواهد 
ولایق حضرت او باشد و همچنین قرآن را کلام او باید دانست و صفت او غیر مخلوق 
و آنچه درمصحفها نوشته‌است و در سینها یاد داشته میشود و در ز بانها خوانده می‌آید قرآن 


باید دانست بی آنکه تعر ضکنند بآنکه حرف و صوت قرآن هست يا نیست زیرا که درین 


- ۸ - 


باب هیچ نی وارد نشده است وسلف صالحین از صحابه وتابعین رضوان الله تعالی علیهم 
اجممین نیز دران حوض نکرده اند و سخن نگفته اقتدا بایشان باید کرد و حقیقت آنرا 
بارادت خدای تعالی باز گذاشت تا از فتنه و شومی بدعت و ضلالت امان حاصل آید و 
همچنین در توریت و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و هر کتابی که از حق تعالی بانبی 
و رسل نازل شده است همچنین اعتقاد باید .کرد و اعتقاد باید کرد که فرداء قیامت حق . 
تعالی»در بهشت بندگانش را دیدار خود خواهد نمود و همه بچشم ظاهر اورا خواهند دید 
همچنانکه در دنیا ماه شب چهارده را می بینند روشن هیچ باهمشان جمع نمی باید شد 
و بیکدیگر شان نمی باید نمود و زحمتی دران دیدن بکس نمی رسد بلکه چون ماه شب 
چهارده بر می آید و خود را بر خلق جلوه می کند همه بی زحمتی همچون بنور ماه ماه را . 
می بینند همچنین چون حق تعالی در آخرت تجلی کند و خود را بمومنان نماید همه اورا. 
بچشم ظاهر بینند بی زحمتی و مشقتی هم بنور وی که آنزمان در چشمهاء ایشان تعبیه 
کند بی‌احاطت و تحدید پیش و پس ویمین و یسار و فوق و تحت بلکه چنانکه او خواهد 
و او داند و او نماید و اعتقاد باید کرد که حق تعالی همه چیزها را پیافرید نه از چیزی 
بلکه از علم خود همه چیزها را بر قرار می دارد نه بر چیزی بل بر خواست و مشیت خود 
مکان را بیافرید نه در مکان و بر پایش میدارد نه در مکان بلکه در قیومیت خود و بقدرت 
خود و زمان را بیافرید نه در زمان بلکه در قیومیت خود و بقدرت خود چیزی را که ازان 
فراخ تر نباشد درمی آورد در جیزی که ازان تنک تر نباشد بی آنکه آن تنک را فراخ 
کند یا آن فراخ را کوچک گرداند و همچنین چیزی کوچک را بقدرت خود بر چیزی 
بزرگ نهد و آن بزرگ را بر جزوی اندک ازان کوچک می نهد بی انکه آن جزوی 
کوچک بزرگ شود یا آن بزرگ کوچک گردد و آن جز وکوچک کوچک را 
احتمال و گنجائی آن بزرگ بزرگ می بخشد و حقیقت آدمی را از دیدن موضع خود 
شناخت نفس خود محجوب می دارد بقدرت و حکمت خود و عالمهاء دیگر بروی پیدا 
می کند در خواب و بیداری بی آنکه اورا از جای خود نقل کند و تن آدمی را پوسیده و 
ريزیده در نظر اهل دنیا می نماید و همان تن را در نظر بعضی خلق دیگر از اهل برزخ و 
آخرت درست وتسام خلقت عرض می کند و همچنین تن آدمی را خفته و ممنوع از 


۹ 


خوردن و آشامیدن و محامعت کردن ببعضی می نماید و همان تن در نظر بعضی 
گس بیدار و خورنده و آشامنده و مجامعت کننده پیدا میشود این جمله را واقع اعتفاد 
باید کرد تا ایمان بغیب تمام و درست شود والاناقص بود و اعتقاد باید کرد که خحدای 
تعالی (... فعَال ما بربه هود :۱۰۷) است هر چه خواهد کند و کرد او جز عدل و 
فضل نباشد و هیچ جور و ظلم از وی جائز نباشد که صادر شود هم افعال بندگانرا از 
خیر و شر مصور می گرداند و بایشان می رساند اگر خواهد بی سببی یکی را بخود 
نزدیک کند و آن محض فضل باشد و اگر خواهد یکی را بی سببی دور کند و آن جز 
عدل نبود هر جه بر بندگانش رود از نیکی و بدی بخواست و ارادت او باشد و لیکن رضا 
و حشنودی او جز نیکها نپیوندد بدهد و بستاند و بنکوهد و بستاید و فعل او از علت منزه 
باشد و اعتقاد باید کرد که اسما و صفات وی توقیفی اند یعنی آن موقوفست بر آنکه او 
خود را بصریح یا بدلالت باسمی يا صفتی یاد کرده باشد یا در کتب منزله یا بر ز بان 
انبیا بوحی و دیگر اورا بفیر آن بعقل خود نامی و صفتی نشاید نهاد و اعتقاد باید کرد 
که همچنانکه جان وتن بندگان مخلوق حق تعالی است بعضی بی واسطه و بعضی 
بواسطه همچنین حمله احوال و افعال و اقوال ایشان از ایمان,و کفر و نیکی و بدی و 
طاعت و معصیت مخلوق حق است که دم بدم این جمله را در یشان می آفریند و 
حنانکه میخواهد بقدرت و ارادت خود در انسان تصرف میکند بعضی را بایمان و 
طاعتی که خود در ایشان آفریده است در بهشت در می آورد بمحض فضل و رحمت و 
بعضی را بکفر و معصیت که آفریده اوست در ایشان بدوزخ می برد بمحض عدل و 
حکمت هیچکسرا بروی سوال و اعتراض نرسد حه تصرف در ملک خود بمقتضای 
حکمت بی نهایت می کند و عقل ما از ادراک کنه آن حکمت و مصلحت قاصراست 
و اعتقاد بباید کرد که اسباب حمله و سائط و آماده کننده اند بحکمت مر قبول فعل و 
اثر را و فاعل و موثر حق تعالی است بقدرت خود نزد اسباب بحکم اندراج قدرت و 
پنهان شدن او در حکمت نه باسباب جه قدرت اورا بالت حاجت نیست جنانکه مثلا 
سیری و سیرابی را در وقت خوردن و آشامیدن در بنده بقدرت خود همان دم می آفریند 


۰ ۰ ‌ 
نه بخوردن و اشامیدن که ا گر اثر قدرت و ارادت و فعل حق تعالی در زمان خوردن و 


۳ 


آشامیدن بخورنده و آشامنده نرسد اگر همه عالم پراز طعام وشراب بخورد و باشامد سیری 
۰ و ۰ ۰ طُ یف ۳ ۰ 

و سیرابی نیابد و ا گر خواهد بحکم ظهور اثر قدرت و پنهان شدن حکمت دروی هیچ 

خوردن و آشامیدن بنده را سیر و سیراب دارد پس عرش مجید صفات و افعال حق تعالی 


و مشیت اوست در حقیقت ازین حهت و الله الهادی. 


ملانکه 


بباب دوم در اثبات ملانکه علیهم السلام: و اعتقاد باید کرد که حملهة 
ملانکه و وجود ایشان در عالم خودشان و درجات ایشان بنزد حق تعالی حق اند وثابت 
و وافع مشل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و حملهٌ عرش و کرو بیان و جهار 
فرشته که دو بروز ودو بشب یکی بریمین ویکی بریسار هر آدمی موکل اند و اعمال 
نیک و بدشان را می نویسند و ایشان را کرام الکاتبین می خوانند و غیر ایشان و این 
ملانکه بهر صورتی که خواهند بر آنبیا و اولیا ظاهر شوند و الله اعلم. 


رسل 


باب سیم درثبوت نبوت ورسالت وحقيقت انبیا ورسل علیهم الصلوة 
والسسلام: واعتقاد باید کرد که نبوت ورسالت حق است وحجت برخلق وحملٌ انبیا 
ورسل فرستادگان حق تعالی اند بخلق از برای دعوت وهدایت خلق وافضل واکمل 
و بهتر ومهتر ایشان پیفامبر ما محمد مصطفی است صلی الله علیه وسلم که پیغمبری 
بروی ختم شد و بعد ازوی هرگز تا ابد الابدین هیچ پیفمبری دیگر نخواهد بود وطاعت 
او فرض عین است ومخالفت و انکار او کفر محض و امر او واجب دانیم مگر که دلیل 
ندب یا ابساحت یافت شود در چیزی و افعال او سنت است وحق تعالی اورا در حمله 
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معانی از جمله خلق برگزیده بود و اورا مخصوص گردانیده بمعراج بجسم در بیداری نه 
در خواب از مکه تا بیست المقدس بر براق و از انجا بربالای آسمانها برده وهم در 
بیداری دران معراج مر پیغمبران را در آسمانها بوی نموده و بهشت و دوزخ با اهل ایشان 
بر وی عرض کرده و بر رفرف سوار کرده و بالای بالا برده و کلام بی واسطه شنوانیده و 
دیدار بی واسطه و حجاب نموده و اين جمله در اندک زمانی از شب واقع بوده و او 
اعنی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که از جملةٌ پیغمبران بهتر و فاضلتر بود نه 
بدان معنی بود که از هریک جدا بجدا فاضلتر بودی و بس بل بدان معنی که اوتنها چو 
در مقابله حمله انبیا ورسل با جمله فضائل ایشان مجموع بیاید او فاضلتر ازان مجموع 
باشد و همچنین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم از جمله خلایق ملائکه و جن و 
انس و غیرهم فاضلتر است و انبیا که خواص بنی آدمند از جمله اولیا و جمله ملانکه 
حدا بجدا فاضلتر اند و هریک از کبار اولیا که علماء راسخ اند از هیک از خواص و 
عوام ملائکه فاضلتر اند و هریک از خواص ملائکه از عوام ممنان فاضلترند و عموم 
مومنان هر یک در وقت غلبةٌ احکام ایمان و اسلام بر ایشان از هریک از عوام فرشتگان 
فاضاترند و اعتقاد باید کرد که جمله انبیا و رسل علیهم السلام از شرك و جمله گناهان 
کبیره و صفیره معصوم بوده اند و هر صغیره که ببعضی از یشان منسوب است همچود 
قربان شجره مثلا از آدم علیه السلام از سر سهو و نسیان بوده است نه از سر قصد معصیت 
و عزم مخالفت فرمان حقتعلی چننک رن اان خبرمی دهد که َذهدذا ی 
ادم ین فبل فتیی ولَم نجد له عزماه طه: ۵) و درعین آن معصیت ایشان 
رحمت عام و حکمت تمام مندرج بوده است همچون خروج آدم علیه السلام از بهشت 
مشلا که آفرینش بنی آدم که مقصود اّل است بررآن موقوف بود و اعتقاد باید کرد که 
همچنانکه مصطفی صلی الله علیه وسلم خاتم همه پیغمبرانست و بهترین ایشان 
همچنین شریعت او نیز بهترین و جامعترین جمله شریعتها است و همه شرایع برو ختم 
شده است وعیسی علیه السلام چون از آسمان فرود آید بشریعت و دین مصطفی صلی 
الله علیه وسلم باشد و و تقویت دین و شرع او کند و بدین و شرع محمدی خلق را دعوت 
کند و اعتقاد باید کرد که محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبعوث بود بکافة خلایق 
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و غیر او هر پیخمبری بقومی معین مبعوث بوده اند قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 
(شحّضث بیغ لخشض ب نع قبی یت الی ناس کافاً وختمبی ابو و 
نصرت بالرعب بین یدی مسيرة شهر واونیت جوامع الکلم وجعلت لی الارض مسجداً و 
ترابها طهورا وأجلت لی لاثم ولم تج لاحیقبلی) و امت او بهترین امتها اند و اعتقاد 
بایید کرد که بهترین آدمیان بعد از انبیا اولیا اند وبهترین ایشا صحابه و اهل بیت 
مصطفی صلی الله علیه وسلم و بهتر وسزاوارتر مر خلافت را ابوبکر بود آنگاه عمر 
آنگاه علمان آنگاه علی رضوان الله علیهم اجمعین و در باب مخاصمت و قتال صحابه 
رضوان الله علیهم هیچ گونه حوض نباید کرد و در حق همه اعتقاد نیک باید داشت الا 
انکه بباید دانست که در خصومتی که میان امير الممنین علی رضی الله عنه و میان 
معاو یه رضی الله عنه افتاد امیر المومنین علی کرم الله وجچه بر صواب بود معاو یه بر 
خطا و هیچ کس را از اهل قبله که بخدای تعالی و پیغمبران و ملائکه و کتابهای 
خدای تعالی و روز شمار اقرار دارد ببدعت و خطا و گناه وبغی و ظلم کافر نباید 
دانست و مر شقاوت و خلود وی در دوزخ حکم نشاید کرد و همچنین بر هیچ کس 
حکم نباید کرد که او از اهل بهشت است هر چند اورا بر قانون اوامر و نواهی شریعت 
مستقیم بینند در غایت استقامت مگر بر کسانی که مصطفی صلی الله علیه وسلم در 
حق ایشان ببهشتی گواهی داده است همچون عشرهٌ مبشره اول ابوبکر و دوم عمر و سیم 
عشماد و چهارم علی و پنجم طلحة بن عبد الله و ششم ز بیر بن العوام و هفتم سعد بن 
ابمی وقاص و هشتم سعید بن زید و نهم عبد آلرحمن بن عوف و دهم ابوعبيدة بن 
الجراح و همچنین فاطمة و حسن و حسین و اهل بیت دیگررضی الله تعالی عنهم این 
جمله را بگواهیٌ مصطفی صلی الله علیه وسلم از اهل بهشت باید دانست باقی بر هیچ 
کس ببهشتی و دوزخی حکم نشاید کرد زیرا که حکم خاتمت بر همگنان پوشیده 
است بلکه ظن نیکو وامید خیر در حق جمله مومنان باید داشت و اعتقاد باید کرد که 
اییمان را ظاهری وباطنی است اما باطنش عمل دل است و آن مجرد تصدیق است 
بخدا و رسل و ملائکه و کتب و روز شمار و لکن بحسب قلت و ضعف ححت نفس و 
طبیعت قوت و ضعف برین تصدیق محرد طاری میشود و این قوت و ضعف صفات 
(۱) سعد بن ابی وقاص توفی سنة ۵6 ه. [۰ ۱۷ م.] فی الدينة النورة علی ساکنها الصلاة و السلام 
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تصدیق اند نه عين تصدیق و زیادت ونقصان نمی پذیرد این باطن ایمان را خواست که 
محرد تصدیق دلست که عین تصدیق است زیادت ونقصان نمی پذیرد و زیادت و 
نقصان عاید بصفات تصدیق اند نه به عین تصدیق و ازین جهت ایمان غیر اسلامست 
قال الله تمالی (قَالَتِ راب أنا قل م نوا ولکن قولوا آشلمتا ما بدخل 
بان فی لویگم...» لابة. الحجرات :۱6) و اما ظاهر ایمان که عین اسلامست 
اقرار است بز بان وتصدیق بدل ظاهراً که بناء اين اقرار برانست و عمل بارکان و اين 
ظاهر ایمان قابل زیادت و نقصان است زیرا جمله فرائض و اوامر و نواهی در ظاهر 
ایمان که عین اسلامست داحل است پس بزیادت اعمال زیادت شود و بنقص نقصان 
پذیرد و اعتقاد بابد کرد که حق تعالی در حال فعل بنده قدرت و استطاعت آن فعل 
همان لحظه در می آفریند نه پیش ازان و اعتقاد باید کرد که اين چهار امام بحق اند و 
متابعت مذهب هر یک ازیشان موجب نجات و درجات است و اعتقاد باید کرد که 
بنده بگناههاء کباثر کافر نشود و در دوزخ مخلد نماند لکن اگر بران بماند و اصرا رکند 
خحوف زوال ایسان باشد و درکباثر صحابه وتابعین را اختلافهاء بسیار است لکن شیخ 
ابو طالب مک ارحمه الله در قوت القلوب از احادیث مختلف جمع کرده است و تعبین 
کرده که کباثر هفده است : چهار از اعمال باطن است اول شرک بالله تعالی و دوم 
اصرار بر معصیت و سیم نومیدی از رحمت خدای تعالی هرچن دگناهان بی‌شمار دارد 
چهارم ایمن بودن از مکر و استدراج و غضب حق تعالی هر جند طاعت بسیار دارد و 
چهار از اعمال ز بان است یکی سوگند بدروغ که حقی را بدان باطل کند یا باطلی را 
بصورت حق پیدا گرداند دوم دشنام مسلمان بالغ آزاد بچیزی که اورا ازان خبر نباشد و 
سیم بهتان و افترا بر برادر مسلمان و چهارم گواهی بدروغ و سه ازان بشکم تعلق دارد 
یکی خمر خوردن و دوم مال یتیم بنا حق خوردن و سیم ربا خوردن و دو بفرج متعلق 
است یکی زنا و دوم لواطه و دو بدست تعلق دارد یکی کشتن بناحق و دوم دزدی کردن 
ویکی ازین کباثر بپایها تعلق دارد وآن آنست که در وقتی‌که لشکر مسلمان با لشکر 
کافر بجنگ در مقابلٌ یکدیگر ایستاده باشند یکی از دو پشت دادن وگریختن ویکی 
در جمله تن و آن آزردن مادر و پدر است آنجه در قوت القلوب بر شمرد اینها است اما 
(۱) ابو طالب مکی مالکی ترفی سنة ۳۸5 ه. [۹۹ م.] فی بغداد 
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در ر بعضی احادیث آمده است که غیبست کردن ا زکباثر است و دیگر حرم مکه را که 

حق تعالی حرام کرده است در وی خون ریختن و صید کردن وغیر آن اورا حلال 

۳ ۰ ۰ ۰ ۶ج ۰ ۰۱ 1 و 

داشتن و در وی خون ریختن و صید کردن و غیر آن از کباثر است دیگر پدر و مادر را 

برمز دشنام دادن هم از کباثر است و دیگر در حدیث آمده است که چودرشب میان مرد 

و عیبالش کاری و سخنی رفته باشد پوشیده آنرا آشکاره کردن از کباثر است فعلی هذا 
کباثر پیست ویک باشد. 


باب چهارم دربیان قیامت وآنچه بوی تعلق دارد: واعتقاد باید 
کردن که قیامت و بهشت و دوزخ حق است که خلق را بصورت و صفت وتن و حان 
چنیین که اکسنون مشاهده می افتد بلکه کاس لتر و لسطیفتر ازین حشر 
خواهند کردن و درعرصات قیامت حاضر آوردن بهمیین صورت و در مواقف 
که بنزد بعضی علما پنجاه موقف است ایستانیدن و حساب نیکیها و بدیها 
اندلك و بسیار خواستن حق‌است و اعمال نیک و بدرا بترازوی صورتی سنجیدن حق 
است و نیکبختانرا نامهائی که نیکیها و بدیهاء هريك در انجا مکتوبست بدست راست 
ایشان دادن و بد بختانرا آن نامه ها بدست چپ و از پس پشت ایشان دادن حق است و 
بعضی را که اهل عنایت حق باشند بفضل بی حساب و کتاب ببهشت در آوردن حق 
است وثابت وجمیع انس وجن را بر پل صراط که بر سردوزخ کشیده است باریک 
تر از موی و تیز تر از شمشیر گذرایندن و گذشتن بعضی ازان پل همچون برق که می 
جهد و بعضی چون اسبان نیک دونده و بعضی آهسته آهسته و بعضی افتان و خیزان و 
بعضی بر روی در افتاده بشکم خران گذشتن ازانجا و بعضی اول قدم نهادن بر انجا 
افتادن در دوزخ و بعضی در میانه و بعضی در آخر جمله حق است و اعتقاد باید کرد که 
بهشت و دوزخ آفریده شده اند این ساعت و از جهت مومنان و کافران و عاصیان مهیا 
گردانیده و باز گشت اهل ایمان عاقبت به بهشت خواهد بود واگ چه گناه بسیار دارند و 


۳ 


حملهةٌ خلق را از خاص وعام بجهت تحلة القسم در آمدن در دوزخ واجب است جز 
آنکه آتش دوزخ در سعدا و خواص هیچ ثر نکند و در عاصیان أثرکند و بقدر بقاء اثر 
گناه در دوزخ بمانند و بعد ازان بعفو یا بشفاعت از دوزخ بیرون آیند و بهشت را درجات 
تشیاز است وق[ درحات بر قدر اعمال خواهد بود هر چند دخول بهشت بمحضص 
فضل ومنت باشد و اعتقاد باید کرد که حوض کویرحق است که نیکانرا درانجا غوطه 
دهند تا بکلی آثار غبار و وهیج دوزخ ازیشان زابل شود بران حوض اوانی باشد که 
حلق را بدان آب دهند مثل ستارگان آسمان بسیاری و اعتقاد باید کرد که حق تعالی 
مر مصطفی را صلی الله علیه وسلم و ه رکه را خواهد از بندگان خود مقام شفاعت کرامت 
کند که در خواست شفیع از حق تعالی با قابلییت مشفوع له چجفت شود و باعتباری در 
خواست شفیع با رحمت عام شامل حق چفت شود تا بمضی از عذاب دوزخ برهند و 
ببهشت رسند و اول کسی که در شفاعت باز کند مصطفی باشد صلی الله علیه وسلم 
8 هیچ کس را امکان ویارای شفاعت نبود چون او شفاعت کند بعد ازان 
در شفاعت باز شود و هرکرا که حق تعالی دستوری دهد از انبیا و اولیا و مومنان بشفاعت 
هر که میان شفیع و ایشان مناسبتی بوده باشد قیام نمایند و اعتقاد باید کرد که در 
بهشت درجات و حور و قصور و غلمان باشد و در دوزخ درکات بود و اهل بهشت از 
مومنان در بهشت و اهل دوزخ از کافران در دوزخ مخلد خواهند بود ابد الابدین و اعتقاد 
باید کرد که عذاب گور و سّال منکر و نکیر حق است و درگور بعضی را دری بسوی 
بهشت کشاده شود تا در روضة از روضهاء بهشت باشد و بعضی را دری بسوی دورخ 
کشاده شود تا در حفرةٌ از حفرهاء دوزخ باشد و اعتقاد باید کرد که کرامات اولیا حق 
است و کرامت غیر معجزه است و اعتقاد باید کرد که خلفا جز از قريش نباشند و 
طاعت پادشاه داشتن واجب است مگر در معصیت و خروج بر پادشاه و خلیفه اگر جه 
ظالم باشد حرام است و اجماع ائمه حجت است و نماز در پس هر نیک و بد و پارسا و 
فاسق حائز است و اعتقاد باید کرد که هیچ کس را بر خدای تعالی هیچ چیز واجب 
نیست از رعایت اصلح و غیر آن و اعتقاد باید کرد که هر چه از پیغامبر صلی الله علیه و 
سلم منقولست از اخبار و احادیث که راو یان در هر عصری یکی یا دو یا سه کس بوده 
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بباشد که آزین جهت خلاف و کذب ایشان ممکن باشد عمل کردن باین اخبار واجب 
است اما انکار آن موجب کفر نیست و اما اخبار متواتر که آنرا در هر عصری جماعتی 
روایت کرده باشند که از غایت کثرت ایشان اتفاقشان بر کذب و خلاف متصور نباشد 
جنانکه مثلا نقل قرآن و ترتیب ی کفانت نماز و اوقات او موجب علم و اعتقاد 
وعمل است و انکار آن موجب کفر است همجنانکه انکار وحوب عمل باجماع امت 
موجب کفر است چنانکه مثلا لفظ این حدیث که (بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا 
اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلوة و ایتاء ال زكوة و صوم رمضان و حج البیت 
من استطاع الیه سبیلا) از اخبار احادیث است و عمل بوی واجب اما انکار لفظ او و نقل 
او از مصطفی صلی الله علیه و سلم موجب کفر نیست اما معنی اين حدیث که باجماع 
یا بتواتر ثابت است انکارش مستلزم کفرست و اعتقاد باید کرد که جمعه و جماعت 
بشرائطی که در باب ایشان مذ کور است ابت ولازم است و قضای حقوق مسلمانان و 
انفاق بدیشان در آنجه ایشان متفق باشند ...ناو ۳ و الَفوی...* الابة. المائدة 
:) لازمست اینست اعتقاد اهل سنت و جماعت که بناء مسلمانی بآن محکم است و 
ایمان بالغیب و الشهادة باین اعتقاد ثابت و الله الهادی الی الرشاد. 


اب 
قاعده دوم 


قاعدة دوم در بیان ارکان مسلمانی وذ کر فرائض وفضائل آن؛ وآن مبنی 
است برپنج رکن رکن اول قولی است و چهار دیگر فعلی. 

اما رکن اول که بز بان متعلق است دو باب است باب اوك در فرائضءباب 
دوم در فضائل. 

اما باب اول درفرائض زبان : اول گنتن کلمهٌ لا اله الا الله محمد 
رسول الله است و معنی این کلمه آنست که هیچ کس سزاوار پرستش و آفریدگاری و 
تزور گازع تیسیت جر یک حدای یگانه که معبود بسزاست و محمد مصطفی صلی 
الله علیه وسلم فرستاده اوست بخلق از برای ارشاد و هدایت ایشان و دوم خواندن 
فاتحه یا غیر او از قرآن در نماز وتشهد باعتلاف مذاهب و سیم راست گفتن و چهارم 
جواب سلام مسلمانان باز دادن وپشجم امرمعروف و ششم نهی منکر والله اعلم 
بالصواب 


باب دوم درفضائل زبان: اول تلاوت قرآن دوم ذ کر خدای تعالی سیم 

صلوات بر مصطفی صلی الله علیه وسلم فرستادن چهارم سخن حق گفتن پنجم 

نصیحت مسلمانان کردن ششم در اصلاح ذات البین سخن گفتن هفتم کلم حق 
بنزدیک سلطان ظالم گفتن. .  .‏ 

نماز 

رکن دوم که معظم و اجمع ارکان است نماز است کما قال رسول الله صلی 

الله علیه وسلم (الصلوة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین و من ترکها فقد هدم 

الدین) یعنی نماز ستون بناء مسلمانی است هر که نماز را باداء او در اوقاتش بر پا می 

دارد بنیاد اسلام خود را آباد می دارد و ه رکه نماز را بترك و تهاون و غفلت مراعات نکند 

بحقیقت بناء مسلمانی خود را خراب کرده باشد و اين رکن نماز مشتملست بر پنج 

ِ ۱ 


- ۱۸ ۰۰ 


باب: باب او در شرطهاء نماز باب دوم در فرانضهاء او باب سیم در واجبها باب 
چهارم در سنتها و مستحبها باب پنجم در کیفیت نماز و آداب او ظاهراً وباطناً و 
اورادی که در عقب هر نمازی وارد است و ذکر نماز شب و اشراق وضحی وتسبیح و 
غیر آن و هر بابی مشتمل است بر فصول. 

باب اول در شرطهاء جواز نماز وصحت وکمال وفضیلت او: بدان وفقك 
الله تعال ی که شرطهاء نماز بر دو قسم ست یکی شرط صحت و جواز و دوم شرط 
فضیلت و کمال. 


فصل: اول شرطی از شروط صحت و حواز نماز وقت است بمذهب 
امام شافعی رضی الله عنه و اما بمذهب امام ابوحنیفه رضی الله عنه وقت سبب است 
نه شرط [۱] اما وفت نماز صبح بر آمدن صبح صادق است و آن سپیدی است که در 
کنارة آسمان پیدا شود آنجا که آفتاب از انجا بر خواهد آمدن و بر پهناء افق کشیده 
گردد نه بردرازی افق که آنرا صبح کاذب خوانند و اثرسپیدی صبح کاذب زود ناپیدا 
می شود بلکه بر اثر وی تناریکی ظاهر میگردد و اثر سپیدی صبح صادق بر زیادت 
میشود و هر دم روشن تررمی شود و از اول پیدا شدن صبح صادق تا بر آمدن آفتاب وقت 
نماز صبح است و بمذهب شافعی و احمد در وقت اول گزاردن فاضلتر است و بمذهب 
ابو حنیفه آخر وقت و(خیر الامور اوسطها) الا بمذهب شافعی نی زکه در تابستان که هوا 
سخت گرم باشد نماز پیشین را در میانه وقت گزاردن مستحب است لاغیر و بمذهب 
مالک صبح و مفرب را تعجیل فاضلتر است و ظهر و عصررا تأخیر فاضاتر است در 
مساجد حماعت و اما نماز ظهر وقت او زوال آفتاب است اعنی میل او ازميانة آسمان 
بجانب غروب و اعتبار آن بسایه توان کرد که تا مادام که سایه در نقصانست پیش از 
زوالست و چون سایه در زپادت افتد وقت نماز ظهر در آمده باشد تا آنگاه که سای هر 
چیز چندانکه آن چیز شود جز سای که آن چیز را در وقت استوا ثابت بوده باشد چون 


(۱) در میان شرط و سبب فرق ٍینست که در عدم موجودیتی شرط و سبب نماز روا نباشد و بدون سبب از واجب 
نیست یعنی لازم نباشد و عدم وجود شرط نماز را اسقاط نسازد. (۲) یعنی از میانه محرك یومی خود 


۳ 
ازان اندك زیادت شود وقت نماز دیگر در آید و این مذهب شافعی و مالك و احمد 


اش اهنا اهب ابوحنیفه تا آنگاه که سایهٌ هر چیزی دو چند آن چیز نزاید وقت نماز 
ظهر باقی باشد و چون سایةٌ چیزی دو چند وی بزاید اول وقت نماز دیگر است و تا 
وقت فرو رفتن آفتاب وقت جواز نماز دیگر باشد الا آنکه در وقت زرد شدن آفتاب نماز 
از گردن نیفتد الا ناقص و مکروه بود و قضاء نماز گذشته دران وقت جایز نباشد و از 
گردن نیفتد بمذهب ابوحنیفه رضی الله عنه و اما بمذهب شافعی قضاء گذشته درین 
اوقات روا باشد و حون آفتاب فرو رفت وقت نماز شام در آمد و باجماع جملةً ائمه نماز 
شام را اول وقت می باید گزارد و تأخیر نشاید کرد و بمذهب شافعی وقت مغرب همان 
قتن تین نیست که کسی بعد از غروب آفتاب وضو سازد و اذان و اقامت کند و پنج 
رکمت نماز گزارد و باقی تا غیب شدن شفق وقت مهمل باشد اما اگر نماز شام را دراز 
کشد تا فرو شدن شفق ادا کرده باشد نه قضا و شفق سرخی است که بعد از غروب . 
آتاب از اثر وی بجای فرو شدث آفتاب باقی می ماند بمذهب شافعی ومالک و احمد و 
اما بمذهب ابو حنیفه رضی ال له آخر نماز شام آنگاه ميشود که شفق فرو شود و شفق 
پمذهب وی سپیدی است که بعد از سرخی باقی می ماند درفرو رفتن جای آفتاب ‏ 
اعتبار بصیح که اول سچیدی ظاهر میشود از اثر آفتاب پس ازان سرخحی پس ازان آفتاب 
بر می آید همچنان در مغرب اول غروب آفتاب و بعد ازان سرخی از اثر وی و بعد ازان 
سپیدی هم از اثر آفتاب و چون شفق علی اختلاف المذاهب تمام غایب شود نماز 
حفتن در آمده باشد و باتفاق تأخیر نماز حفتن تا پیشتر از ثلث اول شب فاضلتر است و 
تا وقت بر آمدن صبح وقت جواز نماز خفتن باقی می باشد و لکن بعذهب مالک اگر 
روز مقدار اداء پنج رکمت نماز مانده باشد ظهر و عصررا ادا کرده باشد نه قضا و اگر 
از شب مقدار اداء جهار رکعت مانده باشد مغرب و عشا ادا افتد نه قضا. 

۱ طها رت 

فصل: و اّا شرط دوم از قسم اول طهارت بدن وجامه وجای نماز است 
وازالت نجاست حقیقی وحکمی ازینها اما نجاست حقیقی بمذهب ابوحنیفه دو نو 


(۱) احمد بن حنبل توفی سنهة ۲۱ ه. [۸۰۵.] فی بغداد 
(۲) امام اعظم نعمان بن ثابت توفی سنة ۱۰۰ ه. ۷۱۷ 2.] فی بغداد 


2 
است یکی غلیظه و ازان مقدار درمی [۱] یا کمتر معفو عنه است و زیادت ازان حون 
بتن یا جامه یا جای نماز رسد مانع جواز نماز است و دوم خفیفه و ازان مقدار ربع جامه 
ی ات ات دول 
ازالت آن واجسب مگ در بول پسری طفل که هنوز طعام نخورده باشد که بریختن آب بر 
آنجا پاک شود بمذهب ایشان و از اقسام این نجاست حقیقی یکی خمر است که 
نجاست غلیظه است و هر چه در معنیة او باشد احتیاطاً ودوم خون و ریم هر متغیری 
که از بباطن حیوان غیر ما کول ظاهر شود غلیظه است جز عرق و غیر شیر و عرق و لعاب 
حیوانات غیر ما کول اللحم نجاست حقیقیه است الا بمذهب مالک همه طاهر است و 
سیم هر چه از پیش و پس هر حیوانی بیرون آید جز بچه و بیضه که از آدمی یا حیوانی 
که گوشت وی خوردن حلال باشد و جز بول حیوانات مأ کول اللحم که خفیفه است و 
بمذهب مالک و احمد بن حنبل طاهر است و چهارم جمله اجزاء خوک و سگ و هر 
حیوانی که گوشت وی حلال نباشد وهر چه ازیشان ظاهر شود الا بمذهب ابوحنیفه 
که استخوان و موی و پشم ایشان پاک است مگر استخوان و موی لب و پشم خحوك که آن 
هم نجس است و بمذهب مالک همه اجزاء جملهٌ حیوانات پاک است غیر بول و دم و 
روث ایشان و منیخ آدمی نیز وپنجم هر عضوی و جزوی که از حیوان زنده جدا شود 
نجس است بمذهب مالک مگر موی و پشم غیر خوک بمذهب ابوحنیفه اما موی و 
پشم حسوانات حلال که از جهت ضرورت احتیاج خلق بدان پاک است بهمه مذاهب 
وششم آب دهن هر حیوانی که گوشتش ش حرام باشد بمذهب غیر مالک مگر آدمی و 
گربه و اما آب دهان استر و خر دریشان شک است احتراز اولی تر باشد وهفتم آب 
منی بمذهب ابوحنیفه و مالک نجس است مادام که تر باشد شستن واجب آید و لکن 
چون خدشک شود مالیدن چنانکه اجزائش از جامه زائل شود پسنده باشد اما اگرباز تری 
بانجا رسد نجس شود بمذهب شافعی و احمد منیْ آدمی پاک است لکن اگرمنن 
کس برتن یا جامه رسد که استنجا بچیزی پاک کننده نکرده باشد بسبب مجاورت 
نجاست شستن واجب آید. 


(۱) درین محل مراد از درم درهم) مثقال است که این درهم بیست قیراط باشد. 
۲ عذهت مالل ازاله همه جحاستها سنت است القو ل الثانی من القو لین اند یر 
را( : ز‌ بل ی من نسهورین 


نی ۳ 
فصل: و اما نجاست حکمی دونوع است یکی مغلظه که موجب سل است 
و دوم غیر مغلظه که موحب وضوست و او را حدث خوانند اما مغلظه و آن در زنده بر سه 
قسم است یکی جنابت دوم حیض و سیم نفاس. 
اما جنابت را دو موجب است: یکی بیرون آمدن منی از پیش آدمی بشرط 
لذت و انتشار آلت و شهوت و حَشتن آب بقوت بمذهب ابوحنیفه و مالک و بمذهب 
شافعی و احمد بیرون آمدن منی بهر وجه که بیرون آید از حرد بی این شرط و بیرون 
آمدن منی بلات از پیش زن و منیْ مرد سپید و غلیظه است و بوی طلع خرما دارد ومنی 
زن زرد وتسگ است وموجب دوم مر جنابت را رسیدن عورت مرد بعورت زن است و 
غایب شدن سر آلت عقدار آنکه ختنه گاهست و جنب را منوعست از پنج چیز: یکین 
از نماز و هر جه در معنی نماز است همچون سجدهای مشروع ودوم از طواف و سیم از 
خواندن قرآن مطلقا بمذهب غیر مالك و زیادت از دو آیت بمذهب مالک و چهارم 
مصحف را بدست يا هر عضوی که باشد بسودن وپنجم در مسجد درنگ کردن. 
فصل: واما نوع دوم از نجاست حکمی مغلظه حیض است و آن خونی 
است که از پیش زنان می آید اش بمذهب ابوحنیفه سه شبانروز است و اکثرش ده 
شبانروز و هرچه در کمتر از اقل مدت حیض و بیشتر از ا کثرش بیند از حیض نباشد 
تاه باقیه ویستاهت شاف و اس افل مدت حتف یک شاتروزامت و 
بمذهب مالک دفعه؛ٌ که بیند اقل حیض باشد هررنگی که بیند و اکثرش پانزده 
شبانروز است بمذهب هر سه غیر ابوحنیفه و غیر آن استحاضه است و اقل مدت طهر 
پانزده شبانروز است و اکشرش حدی ندارد و غالب آنچه واقع می باشد شش روز 
یا هفت روز می باشد ایام حیض وغالب اکثر طهر بیست وچهار یا بیست و سه روز 
می باشد و هررنگی که زن در ایام عادت بیند از سیاهی وسرخی و زردی ۳ 
جمله حیض باشد اما در ورای عادت بمذهب ابوحنیفه و مالک هم حیض باشد اگر 
گر شید ویماهب شاضمی و انحمد خون حیض میاه و فلیظ باشد گر پش ازعادت 
در زمان مدت حیض باینصفت باشد حیض باشد و الا استخاضه بود و عادت تا مکرد 


(۱) امام مالك بن انس اصبحی توفی سنه ۱۷۹ هب [۵ ۷۹ م.] فی الدينة النورة علی ساکنها الصلاة و السلام 
(۲) امام محمد بن ادریس شافعی توفی سنة ۲۰ ه. ۸۲۰ م.] فی القاهرة 


ی ۳ 


نشود بر انتقال وی حکم نتوان کرد بمذهب ابوحنیفه و احمد و بمذهب شافعی بیک 
قول حکم توان کرد و اما حکم حیض آنست که ممنوع باشد از چهار چیز: اول از هر چه 
بفسل یا طهارت محتاج باشد همچو نماز و هرسجده که باشد و طواف و قرائت قرآن و 
مس مصحف الا آنکه قضای نماز ها بروی واجب نباشد و طهارت و غسل وی در ایام 
حیض ونفاس معتبر نباشد مگر غسل احرام و غسل وقوف بعرفه و وقوف بعرفه نیز از وی 
درست باشد و دوم ممنوع باشد از روزه و لکن قضاء روزه بکند چون پاک شود و غسل 
کند و سیم از اعتکاف و گذشتن در مسجد و چهارم ممنوع باشد از جماع . 

واما نوع سیم از نجاست حکمی مغلظه: نفاس است و حکم او نیز در 
جمیع این احکام همچون حیض است و لکن اقل مدت نفاس حدی ندارد و اکثرش 
بمذهب ابو حنیفه و احمد چهل شبانروز است و بمذهب شافعی و مالک شصت 
شبانروز است ونفاس خونی است که بصد از ولادت از زن پیدا آید و اما حکم 
مستحاضه که همیشه خون از وی ظاهر میشود آنست که در ایام عادت حیضش جمیع 
احکام حیض چون منع نماز و روزه و غیر آن بروی جاری باشد اما درغیر ایام حیض 
حکمش حکم کس باشد که هميشه بول از وی می آید یا کسی که بمذهب ابو حنیفه 
اورا جراحتی باشد که خون وی بریده نشود که درین هر سه صورت بمذهب ابوحنیفه و 
دران دو صورت اول بمذهب شافعی و احمد هر وقت نمازی را بمذهب ابوحنیفه وضوء 
باید ساخت و هرنماز فریضه را بمذهب شافعی بايك وضوء که در وقت نمازی سازند 
بسمذهب ابوحنیفة مادام که آن وقت باقی باشد هر چند که خواهد از فرائض و نوافل 
تواند گزارد و اما بمذهب شافعی و احمد هرنمازی فریضه را علی حدة وضوء باید 
ساخت و جزیک فرض بآن یک وضوء نتواند گزارد و باتفاق وضوء باید که بعد از در 
آمدن وقت ساخته باشد نه پیش ازان. 

فصل:چون اقسام نجاست حکمی مغلظه معلوم شد اکنون بیان اقسام نجاست 
حکمی غیر مغلظه خواهیم کرد اما اقسام نجاست حکمی* غیر مفاظه که اورا حدث 
گویند و موجب وضوست یکی از وی آنست که چیزی از پیش و پس آدمی بیرون آید 


۱ 
ام سل یخی زا سم ناساس سر سس سل هیک وزارت غی 


۲۳۰ 
بول و غائط و باد معتاد در سبیلین ناقضص نیست [و در روایت دگر اگر پیر و بیمار را در 
میان نماز وضوء تباه شود وضوء و نماز او تباه نشود] تا در سلس البول و خروج مذی و 
خون و کرم از سبیلین آوضوء باطل نمیشود بمذهب وی و دوم هر متغیری نجس که از 
تن انش بیرون آید جون خون و قی و ریم و زرد آب و امثال اینها بمذهب ابوحنیفه اما 
بمذهب سه امام دیگراگر از غیر پیش و پس آدمی نجاستی بیرون آید شستن آن مخرج 
نوات بیش واجب نشود و وضوء باطل نگردد الا آنکه بمذهب احمد درقی و 
خون و کرم از جراحت اگر بسیار فاحش بیرون آید ناقض وضوّست و الا فلا و سیم 
خواب خفته يا تکیه زده بر جایی که بزوال آن خفته بیفتد و بمذهب شافعی بشرط آنکه 
مقعد متمکن نباشد بر جای و چهارم بیهوش بهر طریق که باشد و پنجم خنده قهقهه در 
میان نماز بمذهب ابوحنیفه لا غیر و ششم آلت پیش را بکف دست از مرد یا زد بسودد 
بمذهب هر سه امام غیر ابوحنیفه و هفتم رسیدن هر جزوی از اجزاء مرد و زن بیک 
دیگر بشرط آنکه ذی رحم محرم یا طفل کوجک از بیگانه نباشد و اين هم بمذهب 
شافمی است و بشرط شهوت بمذهب مالک و احمد و هشتم خوردن گوشت جزود 
بمذهب احمد بن حنبل رحمه اللّه و هم در مستحاضه و صاحب سلس البول و صاحب 
جرح سایل که در دو صورت اول بمذهب شافعی و احمد و در هر سه صورت بمذهب 
ابوحنیفه دخول و خروج وقت نماز ناقض و موجب وضوّست و مرد متقی باید که این 
حمله وضو سازد و همه مذهبها نگاه دارد بجهت احتیاط را تا ممکن گردد. و اما زایل 
کردن این جمله نجاستهاء حقیقی و حکمی که گفته شد آبی پاک و پاک کننده 
باید که باشد که اورا بچیزی دیگر باز نخوانند و اضافت نکنند چنانکه گل (گلاب) و 
زعفران (آب زعفران) و باقلا و مانند آن بلکه باب مطلق چون آب دریا و چشمه و 
رودخانه و کاریز و جاه و آنجه باینها ماند اما بشرط آنکه مستعمل نباشد و این حمله 
بمذهب شافعی و مالک و احمد است بمذهب ابوحنیفه روا باشد نجاست حقیقی غیر 
حکمی را باب پاک مضاف جنانکه گلاب و آب زعفران و آب باقلا و مانند آن زایل 
کردن و اولیتر آن باشد که جمله را جز بآب مطلق چنانکه گفته شد ازالت نکنند تا از 
خلاف بیرون آیند و بمذهب شافعی و احمد جو آب ایستاده مقداری دو قله [۲] باشد 


۳ ِ 
(۲) قلّه < ۲۵۰ رطل عراقیست؛ ۲ رطل < يك من است. دو قله یعنی قلتین ۲۵۰ من یعنی ۰ رطل است؛ يك 
رطل - ۱۲۸ درهم < ۳۰ غرام قله < ۱۰۸ کیلوغرام 


6 ۱ 

هر نجاستی که درانجا افتد نجس نشود مگر رنگ و بوی و طعم آب ازان متفیر شود و 
لیکن عین نجاست چون دیده شود از آب بیرون باید انداخت لکن بمذهب احمد اگر 
بول یا غذره مایع باشد دو قله ازان نجس شود و اگر کمتر از دو قله باشد برسیدن 
نجاست نجس شود و دو قله دو یست و پنجاه من باشد بسنگ خراسان و بسنگ روم 
پنجاه من و اما بمذهب ابوحنیفه اگر حوض کمتر از ده گز در ده گز باشد بگز خراسان 
برسیدن نجاست نجس شود و اگر ده گز در ده گز باشد جزء نحاست را که در نظر آید 
ازانحا بدر اندازند آب پاک باشد [۱] و آب روان هر جند اندک باشد جون نحاستی 
ظاهراً بر وی غالب نباشد پاک باشد بنزدیک وی و بمذهب مالک رحمه اه آب هر 
چند انداک باشد روان یا ایستاده پاک باشد چون نجاست ظاهر را ازو دور کنند مگر 
رنگ و بوی و طعم آب متفیر شده باشد ازان و آب مستعمل بمذهب مالک طاهر و 
مطهر است و بمذهب شافعی و احمد و ظاهر فتوی از مذهب ابوحنیفه که قول محمد 
است طاهر است غیر مطهّر . 

فصل: و وقت باشد که بجهت دفع ضرر و عموم بلوی و زحمت يا ضرورت 
یا عدم قدرت در تحصیل طهارت حقیقی و حکمی زمین پاك یا آنچه از جنس او باشد 
یا خاك پاك قائم مقام آب پاك باشد تیمم کردن جائز باشد 

اما در تحصیل طهارت حقیقی و ازالت نجاست از بدن استنجا است و آن 
بمذهب امام ابوحنیفه سنت است و بمذهب دیگران هر سه فریضه زیرا که قیام نجاست 
بمقدار درمی و کمتر مانع جواز نماز نیست بمذهب ابوحنیفه و مقدار مخرج معتاد پیش 
و پس کنمتر از درمی است و بمذهب ایشان قیام انددک و بسیار از نجاست مانع است 
لاجرم بباین سیب استنجا بمذهب ایشان فریضه است و استنجا بچیزی پاک غیر . 
مستعمل می باید کرد که عين نجاست را ازانجا که رسیده باشد زایل گرداند بشرطی 
که املس نباشد همچوآبگینه که نجاست را پهن کند و محل پاک را نا پاک گرداند و 
بحیوان و جزء حیوان همجو گنجشک گوجک و امثال آن روا نباشد بلکه بچیزی باید 


(۱) يك گز یعنی يك ذراع حنفی 4 ۲ اصبع است؛ يك اصبع - ۲ سانتیمتر» يك ذراع < 4۸ سانتیمتر ده گز در ده 
گز ۲۳ متر مربع است 


- ۲۵ 

که تری را بخود کشد همچو کلوخ وگن وامثال آن و فرض دراستنجا دوجیز است: 
یکی دور کردن عين نجاست از محل و دوم طهارت زائل کننده.و اما سنتهاش: یکی 
آنست که به سنگ یا کلوخ استنجا کند و اگر بزیادت محتاج شود عدد طاق باید که 
باشد نه چفت و اگرسنگ یا کلوخی باشد بزرگتر که اورا سه گوشه باشد روا بود و دوم 
جمم کردن میان کلوخ و آب در استنجا سنت است و خود را داخل کردن در زمره 
محبوبان که (وال بِجبْ امین * التوبة :۱۰۸) چه صحابی را پرسیدند که این 
دولت محبوبی بچه یافتید گفت بدانچه در استنجا پس سنگ بکار بردن آب و سنت 
یسم بدست چپ استنجا کردن است و چهارم جایی که خاک پاک حاضر باشد بعد 
از استنجا بسنگ يا بکلوخ دست را بخاک پاک مالیدن سنت است واما کیفیت 
استنجا آنست که سنگ یا کلوخ را بدست چپ گیرد و پیش از ملاقات نجاست 
سنگ اول را از پیش مقعد گردان گردان تا پس مقعد برد چنانکه نجاست از محل 
بسنگ منفصل شود نه از جزوی بحزوی دیگر از محل وبسنگ دوم بهمین صفت 
سنگ را از پس مقعد گردان تا پیش آرد وسنگ سیم را گرد مقعد ب رآرد و چون آلت 
پیش را استنجا کند سنگ را بدست راست گیرد و سر ذکر را بدست چپ حرکت 
دهد و پرسنگ مالد نه سنگ را بر ذکرتا همین مستنجی نباشد و اگر بول از سرمحل 

تجاو زکرده باشد استنجا جز باب جایز نباشد بمذهب هر سه غیر ابو حنیفه, 

واما استبر! آنست که ازبن ذکرتا سراوسه بار برفق بمالد تا بقیت بول که 
در رهگذر مانده باشد بیرون آید. 

و اما استنقا آنست که بعد از استبرا سه بار تنحنح د رگلو سرفد زیراکه از حلق 
با ذکر رگی کشیده است که بسرفیدن و قوت او اثر در ذکر پیدا ميشود و هر اندک از 
بول که درره گذر مانده باشد ریخته می‌گردد و اگر دو سه گام برود روا باشد و اگر 
نرود هم جائز بود وخود را از وسوسه و تضییع وقت در استبرا و استنقا صیانت باید کرد و 
بعد زان سر انگشت دست چپ را از بهر احتیاط پر سر ذ کر مالد و انقطاع تری را اعتبار 
کند و در ترک استبرا و استنقا وعید آمده است احتراز باید کردن ازان. و امّا آداب 
قضاء حاجت هفده است او آنست که از نظر و مجلس خلق دور باشد و دوم آنکه 


با ۳ 

بچیزی یا جای بلند پناه برد و خود را بآن پوشیده تر کند و سیم آنکه در جای سخت و 
راه گذر ننشیند تا شاشه بوی نرسد بلکه بچیزی زمین را نرم کند و دران بول کند و 
چهارم آنکه پیش از رسیدن بحاجتگاه عورت برهنه نکند و پنجم آنکه در صحرا روی 
و پشت بسوی قبله و آفتاب و ماه نکند و ششم در آب ایستاده و جای غسلکردن بول 
نکنند تا از شر وسواس ایمن باشد وهفتم در زیر درخت میوه دار و سایه‌گاه خلق ننشیند 
وهشتم در نشستن تکیه و قوت بر پای چپ کند تا زود تر فارغ شود و نهم سر برهنه 
بحاجتگاه نرود و دهم اگر حاجتگاه در عمارت باشد در وقت در آمدن پای چپ در 
پیش نهد ویازدهم آنکه در بیرون آمدن پای راست در پیش نهد و دوازدهم آنکه 
چیزی که بروی نام خدا و رسول نوشته باشد باخود بحاجتگاه نرود و سیزدهم در وقت 
قضاء حاجت سخن نگوید و چهاردهم آنکه دران وقت بفکر مشغول نشود و پانزدهم 
آنکه در موضع قضاء حاجت بآب استنجا نکند و شانزدهم آنکه آلت استنجا پیش از 
در آمدن تتخانعتگاه آساده کرده باشد و هفدهم آنکه نظر در عورت حز بحاحت و 
ضرورت نکند وچون در سقایه رود پیش از در آمدن بگو ید (بسم الله اعوذ بالله من 
الخبث و الخبائث) و چون بیرون آمده باشد بگو ید (غفرانك اللهم الحمد لله الذی اذهب 
عنی ما بوذینی وابقی علی ما بنفعنی) و چون تمام از استنجا فارغ شده باشد بگوید 
(اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد و طهّرقلبی من الریاء وحضّن فرجی من 
الفواحش). "۱ 

فصل:و اما ازالت نجاست حکميةٌ غلیظه که جنابت وحیض و نفاس است 
بغسل حاصل ميشود و اورا نیز فرائض و سنتها و ادبها ست. 

اقا فریضهُ سل بمذهب شافعی رضی‌الله عنه دو است‌نیکی نیت و کیفیتش 
آنست که در وقت آب ریختن بر اندامها پیوسته بان در دل بگرداند که غسل می کنم 
از جهت بر داشتن جنابت و حدث و نماز گزاردن را بر خود مباح گردانیدن و اين نیت 
فریضه است و بز بان گفتن که (نوبت الفسل رفعاً للجنابة والحدث و اباحةً للصلوة ) 
سنت است. وفربضهة دوم آب بجملهٌ اجزای ظاهر تن رسانیدن و روانه کردن بهر بن 


- ۲۷ 

موی. وا بذهب امام ابوحنیفه رضی اللّه عنه نیت در غسل و وضوء فریضه نیست بلکه 
سنت است ولکن فریضه غسل نزد وی سه است یکی آب در دهان کردن تا حلق رسانیدن 
ودوم در بینی کردن در مذهب شافعی ومالکی در وضوء ودر سل آب در دهن و در بینی 
کردن فریضه نیست سنت است [حنفی که بر دندان غلاف کرده ویا درون دندان دوایی 
کرده تقلید مالکی ویا شافعی در غسل بر آن کس فرض شود] وسیم آب بر جملٌ اجزاء وبنهاء 
مویها روانه کردن و اما عذهب مالك دست بر اندامها در وقت غسل مالیدن هم فریضه 
است منظم با نیت وایصال آب بهمه اعضا و عذهب دیگران,مالیدن سعت است. له فریظه 

ونزد احمد چهار فریضه است نیت وایصال آب بهمه اعضا ومضمضه واستشاق. 

و اقا سنت سل آنست که اول استنجا کند بآب وآنگه اگر براندامش نجاست 
یامنی رسیده باشد بشوید آنگاه وضو سازد الا نکه شستن پایهارا در توقف 
دارد تا وفت فراغ ازنغسل آنگاه نیت کند اول بر جانب راست آب ریزد پس برجانب 
چپ آنگاه آب بر جمله اندامها و بنهاء مویها روانه کند سه بار و در هر باری که آب می 
ریزد نیت دردل می آرد تا آخر و چون تسمام کند آنگاه پایهارا با کعبها بشوید و 
همچنین است غسل زنان در حیض و نفاس الا آنکه مو بهارا کشادن بر ایشان واجب 
نیست ولکن آب بسن مویها رسانیدن واجب است و بمذهب احمد زن را در غسل 
حیض موی کشادن لازم است و در جنابت لازم نیست. و سل جمعه سنت است و 
همچنین غسل هر دو عید و روز عرفه تا وقوف بعرفه و بجهت احرام حج اين پنج غسل 
سنت است بمذهب ابوحنیفه رضی الله عنه و اما بمذهب شافعی رضی الله عنه دوازده 
سل سنت است این پنج مذ کور و ششم بجهت نماز در وقت گرفتن آفتاب و ماه و 
هفتم بجهت نماز استسقا و هشتم بعد از مرده شستن ونهم کافر چون مسلمان شود و 
دهم بجهت در آمدن در مک مکرمه ویازدهم بجهت وقوف بمزدلفه ودوازدهم بجهت 
سنگ انداختن والله الموفق 

وضوء 

فصل: و اما ازالت نجاست حکمی غیر مغلظه که اورا حدث خوانند بوضوء است 
و اورا نیز فرائض و سئن و آداب است: [نواقض وضوء در بالای صفحه ۲۳ است] 

اقا فربضه های وضو بمذهب ابوحنیفه چهار است اوّل روی شستن دوم 


- ۲۸۰ 


دستهارا بارنجها شستن وسیم مقدار ربعی را از سر مسح کردن و چهارم پایها را 
با کعبها شستن و بمذهب شافعی فرائض وضو شش است اول نیت کردن ودوم روی 
شستن و سیم دستها را بارنجها شستن وچهارم از سر بمقدار بعضی از یکتار موی بقولی 
و بقولی بمقدار انکه سه موی از سر تر شود مسح کردن وپنجم پایها را بکعبها شستن و 
شسشم ترتیب که اول روی آنگاه دستها شوید آنگاه هسح سر وآنگاه شستن پایها 
نگاه داشتن واها بمذهب مالک هفت است بزیادت موالات که در عقب یکدیگر 
پیش از حشک شدن عضوی هریک را شستن است و بمذهب احمد بن حنبل نه 
است بزیادت مضمضه و استنشاق که هر دو در وضو بنزد او فریضه است و نزدیک 
دیگران سنت وحد روی از رستن جای موی سرست تا زیر زنخدان و ازنرم تا نرمة گوش 
که این مجموع درمواجپه درنظر می آید و ازین وجه روی را وجه میگویند وفرجة که 
میان گوش ومیان موی ریش است بنزدیک بعضی علماء داخل است در روی تاشستن 
آن نیز واجب است و بنزدیک بعضی واجب نیست وتنک ریش را که پوست روی اززیر 
ریش پیدا بود آب بَبُن هر موی رسانیدن واجب است و همچنین در عنفقه و سبالها و 
بمذهب مالک و احمد جملاٌ سررا مسح کردن فرض است و بنزدیک دیگران سنت و 
اقا کیفیت نیت آنست که مقارن آب بروی زدن بمذهب شافعی و مالک و مقارن اول 
آب در دهان کردن بمذهب احمد در دل آرد که باین وضو حدث را از خود زایل می 
کنم و نماز گزاردن را بر خود مباح می گردانم این در دل آوردن و بدل باینمعنی حاضر 
شدن فریضه است بمذهب ایشان و اما بز بان گفتن که (نوبت الوضولله تعالی 


رفعاً للحدث و استباحةٌ للصلوة) مقارن روی شستن یا آب در دهان کردن سنت است. 


و اشٌا ستتهاء وضو هفده است اوّد مسواک کردن قال رسول الله؛صلی الله 
علیه وسلم (صلاة بسوالهٍ افضل من سبعین صلاة بغیر سوال) ظاهر معنی آنست که نمازی 
با مسواک فاضتلتر از هفتاد نماز بی‌مسواک وبهترین آن جوب اراک است و بانگشت 
مسواک کردن کفایت نیست در اقامت سنت و بمذهب ابوحنیفه مسواک کردن پیش 


از هر وضو و وقت تغیر دهان و بن دندانها و از خواب در آمدن و پیش از غسل حمعه 


-۲۹- 
مسنون است و بمذهب دیگران پیش از شروع در هر نمازی مسنون است الا روزه 
دار را بعد از زوال بمذهب ایشان مسواک کردن مکروه است و بمذهب ابوحنیفه 
مچروه نیست و باید که اول مسواک را باب دهن یا آب پاک تر کند تا نرم شود 
و دهان را مجروح نکند و مسواک را برپهنا و درازهاء دندانها راندن مستحب است و 
بعد از فراغ شستن مسواک با آب پاک هم مستحب است واما سنت دوم در وضو پیش 
از شروع گفتن بسم الله الرحمن الرحیم است وسیم هر عضوی را سه بارشستن است و 
چبارم وپنجم مضمضه و استنشاق الا بمذهب احمد که فریضه است وششم دست در 
ریش انبوه در آوردن و در وقت تحلیل لحیه بمذهب ابوحنیفه پشت دست را بسوی گلو 
و کف دست را بسوی بیرون داشتن بهتر است وهفتم دست و پای راست را پیش از 
چپ شستن است وهشتم روی را با بعضی از سر و دستهارا با مين بازوها شستن است 
تا غرةُ تحجیل تمام تر باشد قال علیه السلام (اتی غر محجلون من اثر الوضو یوم القیمة) و 
نهم تسام سررا مسح کردن است الا بمذهب مالک و احمد که آن فریضه است و 
کلیفیت آن چنانست که هر دو کف دست را بانگشتان ت رکرده سرهاء انگشتان هر دو 
دست را بهم پیوندد جز دو ابهام را پس سه انگشت را اعنی میانین و بنصر و خنصر از سر 
تا بمن این انگشتان با بعضی از کف دست بر پیش فرق سر نهد وتا قفا بکشد و باز هر 
دو طرف بیرونی را از هر دو ابهام با بمضی دیگر از کف دست که در اول استعمال 
نکرده بود از پس قفا بر هر دوطرف سر تا بساگوشها تا پیش روی بکشد چنانکه 
بکشیدن اول و باز گردانیدن مجموع سر مسح کرده شود ودهم تکرار مسح در همه سه 
بار بمذهب شافعی تنها ویازدهم مسح گوش باب بمذهب شافعی و مالک و احمد و 
ببقیت تری از مسح سر بمذهب ابوحنیفه و کیفیت مسح گوش آنست که سر دو 
انگشت وسطی را در دو سوراخ گوش اندر ون برد و سر مسبحه‌را گرد اندرون گوش وسر 
هر دو ابهام را گرد بیرون گوش بر آرد ودوازدهم مسح گردن کردنست باب تازه 
ِ_ِ مالک و احمد وشافعی وببقیت تری مسح سرو گوش بمذهب ابوحنیفه و 
بچشت دو انگشت کوچک وسیزدهم انگشت خنصر دست چپ را از زیر قدم در 

مان فرحة انگشتان پای در آوردن چنانکه از خنصر پای راست آغاز کند و بخنصر پای 


۳ 
چپ تمام کند و چهاردهم موالات یعنی پی در پی همدگر تا خشک نشده سنت است 
الا بمذهب مالک که فریضه است وپانزدهم عدم استعانت در آب ریختن بکسی و 
شانزدهم در وقت شستن دستها نا افشاندن وهفدهم دعواتی که از پیغمبر صلی الله علیه 

وسلم و از صحابه منقولست و ذک رکرده ميشود بعد ازین خواندن. 

و اقا ادبهاء وضوّیکی آدست که درزمان وضوّدل را بمعبود ود حاضر 
دارد و بیندیشد که وضو مقدمةً هیر نها حا سس با آفریدگار تعالی 
و تقدس وهر نقصان وعیبت وغفلتی که درین مقدمه واقع شود اثرش نقصان 
و نسیان و غفلت و عیبت خواهد بود در مقصود که مناحات است با معبود و آن نقصان 
و غفلت موجب حرمان و خیبت است از رضا و رحمت او و چون این استحضار حاصل 
شد آنگاه روی بقبله آرد و بگوید بسم الله الرحمن الرحیم «...رَب آعوذ بك 
مين مات الشسبّاطین* واعُودذ بك زب آنْ بخ ضرون* المژمنون )٩۸-۹۷:‏ 
آنگاه دستهارا سه بار بشو ید و بگو ید دران وقت که (الحمد لله الذی جعل الماء طهوراً 
وجعل الاسلام نواً اللهم انی اسألك الیمن و البرکة و اعوذ بك من الشژم والهلکة) و آنگاه 
بزبان ودل جنانکه گفته شد نیت کند بحضور دل و آب در دهان کند سه بار و در 
دهان می گرداند و بحلق می‌گرداند مگ رکه روزه دار باشد و در اول بگوید راللهم صلّ 
علی محمد وعلی آل محمد واعتی علی تلاوة کتابك وکثرة الذ کر لك) و در آخر كلم 
شهادت برز بان می راند آنگاه در وقت آب دربینی کردن سه بار و بنفس آب را بر 
کشیدن بگوید (اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واوجدنی رايحة الجنة وانت 
عنی راض) پس آب را از بینی می افشاند بقوت نفس سه بار و می‌گوید (اللهم صل 
علی محمد و عل ی آل محمد واعوذ بك من روائح النار وسوء الدار) پس شهادت بیارد و 
آنگاه باز نیت کند که بمذهب شافعی و مالک فریضه این نیت است وز بان و دل را 
در لفظ و معنی نیت مطابق و مقارن دارد و بانیت پیوسته آب بر روی زند برفق نه بقوت 
وشدت و بگوید (اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد و بیض وجهی یوم تبیض وجوه 
اوليائك ولا تسود وجهی بوم تسود وجوه اعدائك) و سه‌بار روی‌را بشو ید چنانکه گفته شد 
و در هر باری دست را برریش فرو مالد و در میا ریش انگشتان چنانکه گفته شد در 


2۳۱۰ 
می‌آورد و در آخر کلمهٌ شهادت را اعادت میکند پس دست راست را تا نيمه بازو باستقصا 
سه بار بشوید و در اقل بگوید (اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وآتنی کتابی 
بیمینی وحاسبنی حساباً یسیراٌ) و در آخرشهادت بیارد آنگاه دست چپ را تا نيمه بازو 
سه بار بشوید و در اول بگوید (اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد اعوذ بك من ان 
تونینی کتابی بشمالی و من وراء ظهری) و در آخر شهادت بیارد پس مسح سرتمام کند 
چدانکه گفته شد و بگوید در ال (اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد و غشنی 
برحمتك وانزل علی من برکاتك واظلنی تحت ظلّ عرشك بوم لاظل الا ظلْ عرشك) آنگاه 
شهادت بیاورد پس مسح گوش کند چنانکه گفته شد وبگوید(اللهم صل علی محمد و علی‌آل 
محمد واجعلنی همن بستمع القول فیتبع احسنه و اسمعنی منادی الجنة مع الابرار) پس کلمة 
شهادت بگوید آنگاه مسح گردن کند و بگوید (اللهم صل علی محمد وعلی آل 
محمد وفك رقبتی من النار و اعوذ بك من السلاسل و الاغلال) پس کلمةٌ شهادت بگو ید 
آنگاه پای راست چنانکه گفته شد بشوید سه بار با تحلیل انگشتان و بگوید (اللهم 
صل "علی محمد و علی آل محمد ولبّت قدمی علی الصراط مع اقدام المومنین) و در آخر 
کلم شهادت بگوید پس پای چپ بشوید و بگوید (اللهم صل علی محمد و علی آل 
محمد و اعوذ بك من ان تزل قدمی علی الصراط یوم تزل فیه اقدام المنافقین) و در آخر 
کلمة شهادت برز بان راند آنگاه روی بآسمان کند و باز کلم شهادت تمام بگوید و 
بگوید (سبحانك اللهم و بمحمدك لا اله لا انت عملت سوءاً وظلمت نفسی استغفرك و 
انوب اليك فاغفرلی وتب علی انك انت التواب الرحیم.اللهم صل علی محمد و علی آل 
محمد واجملنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین واجعلنی صبوراً شکورا واجعلنی 
اذکرك کثیراًواسبحك یکره واصیلا) ونگاه دارد تا در ریختن آب اسراف نکند و در مجموع 
ارکان وضو جهد کند تا بدل حاضر باشد که جان هر عملی حضور دلست و از شخص 
بی‌جان هیچ مددی و معونتی صورت نبندد لهذا قال صلی الله علیه و سلم (انما الاعمال 
بالنیات) و باید که مومن همیشه بر وضو باشد چه دشمن شیطان داثما در کمین است 
بحضور تسمام و سلاح دفع او وضوّست قال علیه السلام (الوضوء سلاح الموّعن) و اگر هر 
نمازی‌را وضوئی سازد (نور علی نو ) بودقال علیه السلام (الوضوء علی الوضوء نورعلی نود )و 


۳ 
دران نیست تجدید وضو کند و بهر وضوئی که تازه کند باید که علی الاقل دو رکعت 
تال بگ دار و نمازی بآن نگزارده نشکند که در خبراست قال الله تعالی (اذا 
آخدث عبّدی ولم بتوضاً فقد جفانی واذا توضاً لم بصل فقد جفانی واذا صلی ولم 
بدعنی فقد جفانی واذا دعانی ولم اجبه فقد جفوته لت برب جاف وت رت جاف 
ولست برب جاف) یعنی خدای تعالی می فرماید که حول بندهٌ من حدث کند و در پ ی آن 
حدث وضو نسازد بدرستی برمن که آفریدگارم جفا کرده باشد یعنی ازان جهت که بنده 
من از یاد من غافل نتواند بود و چون مرا بی طهارت یاد کند بی حرمتی بر من جفا کرده 
باشد و چون بنده من وضو بسازد و بآن وضو نماز نگزارد بدرستی بر من جفا کرده باشد 
یعنی بآنکه آلت وعدت راست کرده از توجه بمن اعراض کند بر من جفا کرده باشد و 
چون نماز گزارد و دعا نکند و ازمن حاجتی نخواهد برمن جفا کرده باشد یعنی بآنکه 
مرا بأهل قضاء حاجت نداشته باشد بر من جفا کرده باشد و چون مرا بخواند و حاجتی 
بخواهد و من اجابت نکنم بروی جفا کرده باشم ومن پروردگار جفا کننده نیستم و من 

پروردگار جفا کننده نیستم و من پروردگار جفا کننده نیستم. 
مسح بر موزه 

فصل: واما بوضوء کامل موزه پوشیده باشد تا بالای کعبها مسح کردن و کشیدن 
دست تر بچهار انگشت بر بالای پنچذ پای همچوحظها از سرانگشتان تا پیش کعبها بر 
سرآن موزه روا باشد وبجای شستن بابها بود تا کعبها و بمذهب مالک و احمد و 
شافعی اگر بالای پنچه و زير قدم را بهردو دست مسح کند اولی‌تر باشد و بمذهب 
ایشان باید که موز باشد که در وی تردد توان کرد نه چنان ضعیف وتّنک باشد که 
بباندك رفتتاری پاره شود و بمذهب احمد و ابویوسف و محمد مسح بر جوراپی که قوی 
و ستبر باشد چنانکه آب را و تری را بخود جذب نکند روا باشد و بمذهب ابوحنیفه و 
شافعی و مالک مسح بر جورب روا نباشد ومدت مسح مر مقیم را یک شبانروز است و 
ابتداء مدت ازان وقت باشد که طهارت کامل را که موزه بآن طهارت کامل پوشیده 
باشد بشکند و مر مسافررا مدت مسح از زمان حدث تا مه شبانروز است و دریدگی 
موزه بمقدار سه انگشت پای بمذهب ابو حنیفه و هر اندک باشد بمذهب شافعی مانع 


۳۳- 
جواز مسح باشد و بمذهب مالک مدت مسح معین نیست چندانکه خواهد مسح میکند و 
دریدگی اگر سخت بسیار نب‌اشد هم مانع نیست و چون بوضوّموزه بیرون کند تا مدت 
مسحش منقضی شود پایها را شستن کفایت باشد واگر بوضوٌ کامل در حال اقامت موزه 
پرشد و بعد ازان مسافر شود اگر وضوٌرا شکسته باشد در حضر بعد از مسح کرده مسح 
مقیمانه کند بمذهب شافعی و بمذهب ابوحنیفه مسافرانه مسح کند و اگر در حال سفر 
بوضو کامل پوشیده باشد پس مقیم شود مسح مقیمانه کند باجماع. 
تیم 
فصل:و اما خلف آب در طهارت حکمی تیمم است بزمین پاک که اگر 
وقتی بیماری حادث شود که از استعمال آب خوف هلاک نفس یا تلف عضو یا 
زیادت بیماری باشد یاخود قدرت استعمال آب نباشد بنایافت آب مطلقا یا بعدم قدرت 
بر وصول بآب یا در بیابانی زیادت از خوردن خود و رفیق و مرکب یافت نشود یا اگر 
یافت شود حزببهاء گران زیادت از معهود یافت و وقتها و باین عذرها 
بجای وضو تیمم کردن جایز باشد بهر چیزی بمذهب ابوحنیفه ومالک که از جنس زمین 
باشد همچون خاك و ریک وگج وسنگ و امثال آن و بمذهب شافعی و احمد تیمم جز 
بمطلق خاک پاک خالص جایز نباشد و بخاک آميخته باگج و آهک و ریک تیمم روا 
نباشد و لکن بغباری که بر جامه یا بر پشت حیوانی نشسته باشد تیمم روا بود و تیمم را 
هفت رکن است: یکی آنکه چیزی که بآن تیمم کنند آنرا نقل کند از جایی بجای دگر 
تا اگر روی ودستهاش بگرد وخاک پاک آلوده باشد دست بر آنجا مالیدن تیمم 
درست نسباشد ودوم آنکه قصد آلت تیمم پاک باشد نه نحس وسیم آنکه قصد کند 
بزمین پاک تااگر باد مر خاک‌را بر روی و دستهای او فشاند و وی دست بمالد درست 
نباشد وچهارم آنکه نیت کند وپنجم خاک بجملهٌ روی‌رسانیدن بمذهب آن سه امام 
اسا بمذهب امام ابوحنیفه اگربکمتر از ربعی از روی خاک نرسد جایز باشد الا آنکه 
باجماع حاک را در تیمم بین مویها رسانیدن واجب نیست و اگر چه ریش تنک باشد 
وششم آنکه بهر دو دست بارنجها بمذهب ابوحنیفه و شافعی وتا بندهای دست 
بمذهب مالک و احمد خاک تا اثرش برساند وهفتم ترتیب چنانکه اول خاک بر روی 


۰) و يا میان آب و میان او مقدار يك میل باشد و میل سه يك فرسنگ است که چهار هزار ذراع است 


۰ 
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مالد آنگاه بردستها و بمذهب غیر مالک تیمم جز به دو ضربه روا نیست و بمذهب 
مالک بيك ضر به جایزست و اقا کیفیت تیمم آنست که چون خواهد که تیمم کند اول 
( بسم الله الرحمن الرحیم) بگوید آنگاه نیت کند در دل و بزبان بگوید (نویت التیمم 
لاستباحة الصلوة) و مقارن نیت هر دو دست بر خاک زند سر هر دو انگشت ابهام از هر 
دو دست بهم پیوسته و باقی انگشتان دیگر نیز بهم متصل پس دستها از حاک بر دارد و 
بر روی مالد تا بریش فرو آورد چنانکه اثر خاک بهمه روی برسد پس بار دیگر هر دو 
دست را انگشتان از هم گشوده الا هر دو ابهام که بهم پیوسته باشد بر خاک زند و بر 
دارد و اول روی انگشتان دست چپ را بر پشت سرانگشتان راست نهد وبر پشت 
دست بکشد تا بالای آرنج دست راست چنانکه درین کشیدن کف دست چپ هیچ 
استعمال کرده نشود و پس باز کف دست چپ را از بالای آرنج بر روی دست راست 
فرود آرد و فرجٌ میان ابهام و مسبحه را از دست چپ بر پشت ابهام دست راست فرود 
آرد و تسمام کند آنگاه باز بهمین طریق بخاکی که بر دست راست اوست دست چپ را 
مسح کند جنانکه اثر خاک بمجموع هر دو دست تا آرنجها برسد و آنگاه کف هر دو 
دست را بهم مالد و فرجة میان انگشتان هر دو دست را بانگشتان تحلیل کند و بمذهب 
ابو حنیفه بیک تیمم هر چند که خواهد از فرانض و نوافل تواند گزارد در اوقات مختلف 
چنانکه حکم وضوّست اما بمذهب شافعی هر فریضة را عِجَة تیممی باید کرد اما 
نوافل هر چند که خواهد بیک تیمم باتفاق تواند گزارد و بمذهب مالک و احمد مادام 
که وقت باقی باشد چنانکه خواهد فرائض و نوافل بیک تیمم تواند گزارد و هر چه وضژ 
را باطل کند تیمم را نیز باطل کند و زیادت بر آن بیافتن آب و قدرت بر آن وزوال عذر 
تیمم بماطل گردد و تیمم در حدث و جنابت وحیض و نفاس یکسانست در چهار جزء 
روی و دستها را تیمم کردن واجب نیست. 

۱ پوشیدن عورت 

فصل:و اما شرط سیم از قسم اول که شروط صحت و جواز نمازند پوشیدن 
عورت است که در غیر نماز نیز فرض است در تنهائی و در غیر تنهانی و ترکش موجب 
فشاد سار انیت و از ناف ارات روز عیرتشت ود هت ان تفه رانو عورشمت الا 


۳۵۰ 
ناف عورت نیست و بیک قول شافعی هردو عورتست و بقول دیگر ناف عورتست و زانو 
عورت نیست و جملهٌ اندام زن آزاد عورتست حز روی و هر دو کف دستش تا بندهاء 
دسچها و اما از گنيزک همان مقدار عورت است که از مرد عورتست بزیادت پشت و 
شکم گنيزک [۱] اگر در نماز عورت برهنه شود بمذهب ابوحنیفه از سونتین زیادت از 
قدر درمی و از غیر سوئتین بمقدارربع عضوی نماز فاسد شود و همچنین اگرنجاستی 

ی بای ی ارات وه وی هی خاش : 
مالک و احمد هر مقدا ر که باشد از اندک و بسیار بمجرد برهنه شدن یا برسیدن 
نجاست نمازش فاسد گردد مگر که بی آنکه فعل کثیر از وی صادر شود فی الحال 
ورف را وان با ات را زائل گرداند و پوشانیدن باید که جنان باشد که گونة 
اندام از سپیدی و سیاهی اززیر آن پیدا نباشد و عریان را وقت ضرورت نماز قائما 
فاضلتر از نماز برکوع و سجود بمذهب ابوحنیفه رحمة الله علیه و مستحب آنست که 
نماز باجامة که تمام تن و کتفهاش را بپوشاند و نماز با عمامه فاضلتر از نماز بی عمامه. 
فصل :و اما شرط چهارم از قسم اول استقبال قبله است بر هرکس که در مکه 
ساکن باشد بر وی لازم باشد که روی بعین کعبه آرد و ه رکه از وی دور باشد روی 
بجهت کمبه و هر که را قبله بر وی پوشیده شود و کسی نیابد که سژال کند اجتهاد کند 
بر هر جهتی که گمانش غالب شود نما زگزارد و اگر بعد از نمازمعلومش شود که قبل 
بطرفی دیگر بوده‌است دیگر بار آن نماز را باز گردانیدن واجب نباشد و اگر در ميانة 
نمازش معلوم شود روی بآن جهت تصحیح گرداند و اگر خوفی باشد روا بود بغیر قبله 
نماز گزاردن و نماز نافله را بر مرکوب گزاردن روا باشد باشارت چنانکه در سجود پشت 
را بیشتر از رکوع پشت خ مکند وبهر جهت یکه مقصد باشد روی دران جهت نماز می گزارد 
از اول تما آخر و بیک قول شافعی و آن مذهب احمدست در وقت تحریمه استقبال شرط 
است مر راکب را و در باقی شرط نیست و در کعبه فرض و نفل تنها و بحماعت نماز 
رواست بحلقه و غیر حلقه مگر کسی را که پشتش بسوی روی امام افتاده باشد الا 
بمذهب مالک که د رکعبه نماز روا نیست زیراکه از وجهی مستدبر کعبه است. 
فصل:و اما شرط پنجم از سم اول ترک کلام و ترک اکلست از اندک و 


(۱) در تنها از ناف تا زانوی پوشیدن مردانرا و زنانرا فرض است پشت و شکم را پوشیدن زنانرا واجب و در تنها و 


در میان محارم دست و پایها را و سر و موی را پوشیدن مستحب 


۳ 
بسیار بعمد و نسیان و اما بمذهب شافعی کلام اندک بنسیان موجب فساد نماز نیست و 
تقذدقتب درگران مقتیة استت, ۱ 

فصل: و امّا شرط ششم از قسم اول ثیت نماز است و بنزدیک بعض علما رکن 
نمازست و بنزديك بعضی سبب انعقاد نمازست و امام غزالی رحمه الله فرموده است که 
اگرنیت رکن بودی بنیت دیگر محتاج بودی پس نیت بشرط ماننده تر است ازانکه 
برکن و اما ازانجهت که شرط آنست که بنا بودن او مشروط نباشد و ببودنش وجود 
مشروط لازم نباشد ولکن بودن سبب مقتضی وجود مسبّب می باشد آزین جهت نیت 
بسبب انعقاد نماز ماننده تراست و بنزدیک امام شافعی نیت را باتکبیر پیوستن چنانکه 
هیچ غفلتی از نیت در حال گفتن اللهاکبر نباشد بلکه اول, نیت را با اول تکبیر و 
آحرش را با آخر تکبیر پیوسته کند و بیک قول شافعی آنست که حضور دل را در وقت 
گزاردن نماز ظهر مثلا بتک بدل حاضر شود که این فرض نماز ظهر را از بهر خدا ادا 
می کنم اگر خواهد با اول تکبیر و اگر خواهد با آخر تکبیر پیوسته کند چنانکه در اول يا 
آخر تکبیر حضور دلش باين مجموع نیت که گفته شد حاصل باشد بی غفلتی و این 
حضور دل در نیت فرض است واما گفتن بزبان که نیت آن أصلّی الظهر فرض الوقت 
له تعالی) سنت است و اما عذهب ابوحنیفه و مالك و احمد اين نیت می باید که در اول 
نماز موجود باشد اگر پیوستن تکبیر باشد اولیتر و الا پیش از شروع بأمری غیر نماز اگر 
غفلتی میان تکبیر و نیت حادث شود مانع انعقاد نماز نباشد و نماز درست بود. 

. فصل:و اما قسم دوم از اقسام شروط نماز که شروط فضل و کمالست دو نوع 
است بکی منفصل از نماز و آن اذان است و اقامت ودوم متصل و آن نماز جماعة 
است و هر دو سنت مکده اند و ترک هر یک موحب نقصان و وعید است اقا اول که 
اذا است صورتش آنست که چون وقت نماز در آید بآوازی هر چه بلند تر بر جای بلند 
رود و روی بقبله آرد و باطهارت بگو ید (اللّه بر له اکبرالّه اکبر الّه اکبر اشهد ان 
لااله ال له اشهد ان لاله لاله اشهد ان محمداً رسول ال اشهد ان محمداً رسول الله 
حبيّ علی الصَلوة حی علی الضَلوة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللّه اکبر اه اکبر 
لاله الالله) و در نماز صبح چون دو بار بگو ید که (حی علی الفلاح) در بی آن دو بار 


۰ ۳۷- 
بگوید (الصلوة خبر من النوم الصلوة خیر من النوم) آنگاه تمام کند و در وقت گفتن(حی 
علی الصلوة ) روی بجانب راست کند و در وقت گفتن (حی علی الفلاح) روی بجانب 
دست چپ گرداند درین مجموع هیچ خلاف نیست میان ائمه اما بمذهب شافعی و 
مالک ترجیع سنت است و ترجی آنست که چون چهار بار (لّه اکبر) بگوید چنانکه 
راء اکبر اول را ببا الله تکبیر دوم پیوندد و میان دوم و سیم فاصلةٌ و سکتة باشد آنگاه 
تم نوم و منت پیت دو بار دو بار(اشهد ان لاالهالاالله) (اشهد ان محمد!ً رسول الله) 
توف ای کار تاک شون( بآواز بلند باز گرداند و اذان تمام کند و بمذهب ابو 
حنیفه و احمد ترجیع سنت نیست و لکن بمذهب مالک در تکبیر (الله اکبر) را جدا 
جدا گفتن دو بار دو باردر اول و آخر نه چهار بار در اول سنت است نه چنانکه اول را 
با دوم متصل کند [۱] و اما اقامت بمذهب ابوحنیفه رحمه اللّه همچو اذان ست الا 
آنکه بعد از دو بار (حی علی الفلاح حبیّ علی الفلاح) دو بار بگو ید (قدقامت الصلوة 
قدقامست الصلوة) آنگاه بتکیر و تهلیل تمام کند و اذان را بترتیل و گسستهاء حروف 
آخحر هر کلمه گفتن سنت است و اقامت را روان روان گفتن سنت است و اما بمذهب 
شافعی در اقامت هر کلمهٌ را یکبار یکبار گفتن سنت است جز (قدقامت الصلوة) را که 
دوبار می باید گفتن و تکبیررا که در اول اقامت است دوبار باید گفت نه چهار بار و 
در آخر هم دوبار چنانکه (الله اکبر الله اکبر اشهد ان لاله الاالله اشهد ان محمدا 
رسول الله حی علی الصلوة حی علی الفلاح قدقامت الصلوة قدقامت الصلوة الله اکبر 
الله اکبر لاله الاالله) و بمذهب مالک تکبیر را در اول و آخر اقامت دو بار دو بار حدا 
جدا و (قدقامت الصلوة) را یکبارمی باید گفتن و در اقامت نیز باید که مستقبل قبل 
باشد و با طهارت و اذان بی طهارت وضو روا باشد و لکن جنب را مکروه است و 
اقامت بی وضو مکروه بود و بمذهب شافعی هر دو بجنابت وبی وضو مکروهست و 
لکن کراهیت جنب در هر دو قوی تر و در اقامت مکروه تر و باید که میان باء اکبر و 
راء او نکشد و الف زیادت نکند وکشش میان لام و هاء الله روا بود و در کلمات اذان 
- پم وا و حنجره حروف زیادت کردن بدعت و مکروهست و بنزدیک بعضی 
علما محقق آنجنان محسوب نباشد و بنزدیک ابوحنیفه اذان بأجرت کردن جائز نیست 
و همچنین اقامت و قرآن آموختن و بمذهب شافعی رواست و لکن بشرطی که کسی 


(۱) اذانرا و اقامت را و تکبیرات و قراات را بواسطه مکبّر صوت و رادیو و تله و یزیون خواندن صحیح نیست 
بدعت است و گناه کبیره است . 


۳ 

یافت نشود که بی أجرت اذان گوید و اذان جز در پنج نماز فرض مشروع نیست و شرط 
موذن انست که مسلمان باشد و عاقل و دیندار و امین و بنزدیک بعضی علما موذنان 
فاضلتر اند از امامان زیرا مصطفی صلی الله علیه وسلم فرموده است که (الموّذنون امناء و 
الائمة ضمناء) وامین فاضلتر از ضامن باشد و بنزدیک بعضی امامان فاضلتر اند از موُذنان 
زیرا مصطفی صلی الله علیه وسلم امامت کرد و اذان نگفت و این قول صحیح تر است 
و اذان هیچ نمازی پیش از وقت جائز نیست [۱] مگر اذان صبح قال علیه السلام (لا 
بفرنکم اذان بلال فانه یذ باللیل) الحدیث. و در نمازهاء فایته در اول اذان و اقامت 

کند و بعد ازان اگر خواهد بر اقامت اقتصار کند. . . 
فصل: و اما نوع دوم از شروط فضل و کمال نماز جماعت است که سنت 
موکده است و بمذهب احمد فرض است و اگر اهل شهری ترک جماعت کنند امام را 
رسد که با ایشان مقاتله کند تا آنگاه که اظهار جماعت کنند قال رسول الله صلی الله 
علیه وسلم (لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد) ای مع الجماعة یعنی فضیلت و 
کمال نماز حاصل نیست کسی را که همسایةٌ مسجد باشد جز در مسجد باجماعت و در 
ترک وی وعید عظیم آمده است قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (من سمع المنادی 
فلم یمنمه من اتباعه عذر) قیل و ما العذر یا رسول الله قال (خوف و مرض لم تقبل منه 
الصلوة التی صلّی) و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (اثقل صلوة علی المنافقین 
صلوة العشاء وصلوة الفجر و لویعلمون ما فیهما لاتم ولوحبوا و لقد هممت ان آمر بالصلوة 
فتقام ثم آمر رجلا فیصلی بالناس ثم انطلق معی برجال معهم حزم من حطب الی قوم 
لابشهدون الصلوة فاحزق علیهم بیوتهم بالناد) یعنی گران ترین نمازی بر منافقان نماز 
خحفتس و نماز بامداد است بجماعت و اگر بدانندی که درین هر دو نماز بجماعة چه 
شرف و فضیلت است بهر دو حاضر شدندی و اگر چه جز بر سرزانوها و دستها شان 
توانستندی رفتن و قصد کردم که بفرمایم تا قامت نماز بگو پند و مردی را بفرمایم تا 
نساز جماعت بامردم بگزارد و امامت شان کند پس بروم و بامن مردمان باشند و بایشان 
بندهاء هیزم باشد تا آنجا که قومی اند که بنماز حماعت حاضر نمی شوند تا باتش 
خانهاشانرا بر سر ایشان بسوزانم درین حدیث مرتارک نماز جماعت را وعید عظیم 


(۱) و گناه کبیره است. 


۳ 

است و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (صلوة الجماعة تفضل صلوة ام بخمس وعشرین 
درجة) یعنی نماز جماعت بیست و پنج درجه از نماز تنها فاضلتر است جز بعذرها و 
رعصتها ده گانه ترک جماعت نشاید کردن اول عذر باران و گل بسیار که در رفتن 
زحمت دهد ودوم و زیدن باد سخت درشب تاریک وسیم بیماری وچهارم بیمار داری 
وپنجم گرسنگی باحضور طعام وششم حوف از سلطان یاظالمی متعدی وهفتم خوف 
وامدار درویش و حذر از زندان کردن وهشتم گم شده را لبیدن ونهم خوف تصاص اگر 
امید عفو باشد چون جوشش طلب ساکن شود ودهم وضو تنگ شدن و بمذهب شافعی 
در آمدن در نماز جماعت نیست بعد ازشروع تنهابي و بیرون آمدن از جماعت نیت 
رواست و بمذهب ابوحنیفه روا نیست و جماعت هر چند انبوه تر است ثواب جماعت 
بیشتر باشد مگر کسی را که مسجدی بخانةٌ او نزدیکتر باشد و جماعت ا وکمتر و 
مسجدی دور تر و جماعت او بیشتر مسجد نزدیک را گذاشتن وبجهت انبوهی جماعت 
بمسجد دورتر رفتن روا نباشد وصف را راست باید داشتن وهیچ کشادگی در میان دو 
کس باید که نباشد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (رضَو صفوفکم وقاربوابینهما و 
حاذوا بالأعناق فوالذی نفسی بیده انی لاری الشیطان یتخللکم وبدخل من بین خلل 
الصف کنها الخذف) و قال علیه السلام(َشَوْن صفوفکم أو لیخالفن الله بين وجوهکم) و 
بروایتی (بين قلوبکم) پیوسته کنید صفهاتان را در نمازیمنی بیکدیگر در صف پیوسته 
شوید و میان صفها را نزدیک دارید و گردنهارا بر یکدیگر دارید چه بدان خدای که 
جان من در قبضه؛ قدرت اوست که من می بینم شیطان را که خود را در میان شما 
می‌گنجاند و از کشادگی که میان دو کس می یابد درصف از انجا درمی آید چنانکه 
گویا کوسفندی کوچک است که خودرا در میان گوسفندان در میگنجاید و دیگر می 
فرماید که هرآینه صفها راست دارید و اگرنه خداي تعالی در میان شما یا دلهای شما 
احتلاف می اندازد و صف اول را فضیلت زیادت از صف دوم است وهلم جرا نز 
تسام باید کرد تا اگر نقصانی باشد ازکمی در صف آخر باشد و امامت کسی باید که 
کندکه بشریعت و احکام او دافا ت باشد و اگر برابر باشند کسی که قرآن بهتر و درست‌تر 
خواند بشرطی که بفرایض وسنن و شرایط و آداب نماز و بنقصان و خلل طهارت و 
ما مس 


هفذ < منفرد» واحدء تنها 


٩‏ ور 
نماز و تدارک نقصان دانا باشد اگر همه دران برابر باشند کسی که معقی تر باشد و اگر 
برابر باشندکسی که درمسلمانی با پرهیز کاری پیشتر در آمده باشد و اگر برابر باشندکسی 
که بسال بزرگتر یا بنسب شریفتر بود و مکروهست امامت کسی که مامومان بامامت او 
راضی نباشند و بمذهب ابوحنیفه و مالک امامت بنده و نابینا وفاسق و ولد الزنا 
مکروهست و اگر بگزارند روا باشد و بیک قول شافعی و احمد امامت نا بینا اولیتر از 
بینا باشد چه خشوع و حضوع وی ظاهراً بیشتر باشد و امامت صاحب خانه اولیتر ازین 
جمله مگر که او امتناع کند و امامت اولی الامر اولی‌تر زین جمله و امامت غیر بالغ 
ببمذهب ابوحنیفه و مالک در فرائض روا نیست و لکن در نوافل رواست و بمذهب 
شافعی در فرائض هم رواست و بباید دانست که بمذهب شافعی خواندن فاتحه هم بر 
امام و هم پر مأموم در همه رکعتها رکن است و ترک او موحب فساد نماز و بمذهب 
مالک و احمد بر امام و منفرد نه بر مأموم فریضه است و بمذهب ابوحنیفه در دو رکمت 
اول واجب است بر امام و بر منفرد و ترکش بسهو موجب سجدهٌ سهو و بقصد موجب 
نقصان نه موجب فساد و خواندنش مأموم را در پس امام مکروهست بنزد ابوحنیفه الا 
بروایتی از محمد بن حسن رحمه‌الله که در نمازهای سری رواست خواندن فاتحه در پس 
امام پس امام باید که فاتحه درست خواند زیرااکه بمذهب شافعی هر حرفی از فاتحه 
رکن نماز است که بترک و تبدیل حرفی يا تشدیدی یا ترک ترتیب کلمات و حروف 
آیات او با ترک موالات میان الفاظ او بسکوت و مکث بسیار میان کلمات یا میان 
کلم با کلم تسبیحی گفتن یا آیتی دیگر خواندن مگر تکرار کلمةٌ هم از فاتحه یا بمذهب 
شافعی تنها بترک بسم الله الرحمن الرحیم در اول فاتحه نماز فاسد ميشود و نماز پس 
کسی روا نباشد نیز که گنگ باشد یا ارب باشد که حرفی را در حرفی ادغام کند یا 
حرف را را بحرف یا بدل کند یا کسی که الشغ باشد که حرفی را بحرفی دیگر بدل 
کند ییا سین را بشا یا را را بلام یا ض را بظا یا هارا مکان حا و خا یا کاف را مکان 
قاف یا فاء یا تمتام باشد که در وقت تکلم بفا یا حرف با دو حرف فا پا با از زبانش 
ظاهر شود وامشال این هر که حرفی را بحرفی دیگر بدل کند نماز پس وی روا نباشد 
باتفاق جمله ائمه اما درتنها گزار اگرحرفی را بحرفی دیگر بدل کند که مخرج ایشان 


۳ 
بیکدیگر نزدیک باشد با قدرت نماز فاسد نشود اما اگر حرفی را تبدیل کند بحرفی که 
مخرج ايشان نزدیک نباش با قدرت نماز فاسد شود اگرتغیرمعنی و لفظ حاصل شده 
باشد و بمذهب شافعی این تبدیلها اگر در فاتحه کند با قدرت نمازش فاسد شود و اگر 
در غیر فاتحه کند نمازش فاسد نشود و اما در فاتحه تبدیل ضاد بذال و را فاسد شود 
باتفاق و در غیر فاتحه ایضاً بمذهب ابوحنیفه و بظا هم فاسد شود نزدیک بعضی علما و 
اگر بجای صاد (نصرالله)و(الله الصمد)و( الصالحین )و( اللهم صل ) نسر الله و السمد 
والسالحین واللهم سل بسین گوید فاسد شود و همچنین اگر بجای التحیات الطحیات 
گوید فاسد شود و اگر یارا از کلم خیر ترک کند نماز فاسد شود و اگر حرفی را یا 
بعضی از کلم ترک کنند و ازانجا بجای دگر نقل کند نماز فاسد شود بمذهب ابو 
حنیفه زیرا که آن بعضی بی معنی می‌ماند اما ار باز همان کلمه را درست بگوید 
فاسد نشود چنانکه گوید (الحم) و دال را ترک کندو (والعا) بگوید و(دیات )را ترک کند 
وبجای دیگر رود درستر آنست که فاسد شود نمازش همچنین در ترک سین و یا در 
(نستعین) و (فمن ابتغی) نماز فاسد شود و اما در تبدیل اعراب اگرمعنی متغیر شود نماز 
فاسد باشد و اگر نی نی و همچنین در تبدیل حرف خطاب بحرف غیبت بتغیر معنی 
نماز فاسد شود و همچنین در تبدی لکلمة بکلمة بتغیر معنی نماز فاسد شود و بعدم تغیر فاسد 
نشود اما بشرطی که آن کلمه را معنی باشد اما در تبدیل حرف و کلمه یا زیادت حرف 
یا تقدیم و یا تأخیر حروف اگر لفظ بی معنی ماند نماز فاسد شود و اگر چه بار دگ رآنر 
درست بگوید چنانکه بجای یسعی یعسی خواند یا بجای کعصف کعفص یا بجای 
جنتان جینتان خواند بزیادت یا و اگر در میان کلمه وقف کند وقفی پیدا بی عذر 
انقطاع نفس جنانکه گوید (ان اقذ) و وقف کند بی عذری و انگاه گوید (فیه فی التابوت) 
ا بر (َمّا آذری) وقف کند آنگاه گوید ( کمّاهیه) نماز فاسد شود بمذهب اصحاب ابو 
حنیفه واگ رآن کلمه را باز درست بگوید نماز از فساد بصحت بیاید و اگر در نماز 
تشحنح کند يا بسرفد بی عذری نماز فاسد شود بمذهب ابوحنیفه و اگرامام در قرائت 
فرو ماند مقتدی را روا باشد که یک بار اورا تلقین کند و اما اگر بسیار شود نماز فاسد 
شود بمذهب ابوحتیفه اما اگر هر دو منفرد باشند نماز هر دو فاسد شود اگر قبول کند و 


نت 8۲ 
اولی آنست مر امام را که چون فرو ماند یا برکوع رود یا بآیتی دیگر نقل کند و تندرست 
را در پس معذوران و خواننده را در پس امی و پوشیده را در پس برهنه نماز روا نباشد و 
لکن متوضی را در پس متیمم و پای شسته را در پس مسح کننده بر موزه و ایستاده را در 
پس نشسته نسماز روا باشد و لکن ایستاده و نشسته را درپس کسی که نماز باشارت 
کنند بی رکوع و سجود نماز روا نباشد و بمذهب ابوحنیفه و مالک و احمد فریضه گزار 
را درپی نافله گزار اقتدا درست نباشد و همچنین کسی فريضة دگر گزارد در پس 
فریضه گزار دگر روا نبباشد و لکن نافله گزار را اقتدا بفریضهگزار درست باشد و 
پمذهب شافعی اقتداء این جمله بیکدیگر درست باشد و بمذهب مالک تنها اگر مقتدی 
در نساز پسیشتر از امام ایستد مادام که پشتش مقابل روی امام نباشد روا بود و بمذهب 
احمد نیز تنها نماز یک کس تنها در پس صف يا بر یسار امام روا نباشد واگر بعد از 
فراغ نماز معلوم شود که امام را طهارت نبوده است بر مقتدی باز گردانیدن آن نماز لازم 
بباشد و بمذهب شافعی لازم نباشد و امامت مجسمی و قدری که بخلق قرآن قائلند 
درستر آْست که درست نباشد و الله اعلم با لصواب. 
نمازهاء فربضه 

باب دوم در فرانض نماز بدانکه در شبانروزی بر هر مسلمانی عاقل و بالغ 
هفده رکمت نماز فریضه است چون مقیم باشد و چون مسافر بود یازده رکعت باجماع 
جملة اهل علم اما نماز صبح بر مقیم و مسافرردو رکعت یکسان فریضه است و اقا 
نماز پیشین ونماز دیگر بر مقیم چهار رکمت و بر مسافر دو رکمت فریضه است واقا 
فریضة نماز شام سه رکمت بر مقیم و بر مسافریکسانست و اقا نماز خفتن بر مقیم 
چهار رکعت و بر مسافر دو زکمت فریضه است اینست اعداد نمازهای فریضةٌ پنجگانه 
که بهیچ عذری و حالی از مسلمان عاقل و بالغ اين فراتض ساقط نمی شود مگر بعذر 
حیض و نفاس ساقط میشود و قضاء این نمازها بر انسان واجب نیست وبیک قول امام 
شافعی رحمه الله ترک کنندهُ یکی ازین پنج نمازرا تا گذشتن وقت ضرورت بقصد و 
عمد بی عذری کشتن لازم است و بیک قول دیگر بترک چهار نماز کشتن لازم است 
بعد ازان که بگویندش که از ترک نماز توبه کن اگر اصرار کند و گوید نماز فریضه 


"۹ ۳ - 


است لکن من نمی گزارم حینتٍ بکشندش بعضی گفته اند بشمشیر گردنش بزنند و 
بعضی گفته اند که بر سرشمشیر در پهلویش می خلند تا آنگه که توبه کند ی کشته 
شود و چون کشته شود بشو یندش و کفن کنند و نماز گزارند و در گورستان مسلمانان 
دفن کنند ال آنکه بجهت زیادت عقوبت را گورش را ناپیدا کنند و اما بمذهب ابو 
حنیفه رحمه الله تارک نماز را نشاید کشتن و لکن امام باید که تعذیرش کند یعنی 
کمتر از حد و در حبس بزند و برتوبه الزام کند و بیک قول احمد تارک کافر ميشود 
بترک و اصرار لاجرم باین قول نشو یندش ونماز نکنند ودفن نکنند و قول دیگرش 
موافق قول شافعی است رحمهم الله و اگر کسی نماز پنجگانه می گزارد و لکن نمی 
داند که فریضه است يا غیر فریضه درست رآنست که هیچ نمازش روا و محسوب نباشد و 
قضاء هر نماز که کرده بود بر وی واجب باشد و اما اگر می‌داند که بعضی از نمازها 
فریضه است وبعضی سنت و لکن فریضه را ز سنت نمی شناسد بعضی گفته اند که 
اگر در همه فرض نیت کند روا باشد و لیکن باجماع در نماز جماعت امامت چنین 
کس روا نیست و همچنین درسترآنست که جهل فراْض و ارکان هر نمازی و هر 
زکفتشی از نماز موجب فساد نماز است پس هیچ مسلمانی را نشاید که در آموختن 
فرائض و ارکان نمازها تقصیر وتهاون و کاهلی کند. 

فصل:و اما فریضهةٌ دگر نماز جمعه است که رو زآدینه بر هر مردی مسلمان ‏ 
عاقل و بالغ آزاد مقیم تن درست فریضه است که در وقت نماز پیشین سعی کند و 
بجممه حاضر آید و فرضیت و انعقاد نماز جمعه را بعد ازین قیود مذکور شروط دیگر 
هست یکی وقت ظهر که بمذهب ابوحنیفه وشافعی رحمهما الله جمعه جز در وقت 
ظهر منعقد نشود و بمذهب مالک در وقت عصر و بمذهب احمد پیش از وقت ظهر بيك 
ساعت جمعه رواست وشرط دوم جماعت است و اقل آن بمذهب ابوحنیفه رحمه 
الله سه کس است جز امام و بمذهب شافعی و مالک ویک قول از احمد رحمهم الله 
چهل کس وبیک قول احسمد پنجاه کس شرط انعقاد جمعه است که بکمتر ازین 
بمذهب ایشان جمعه منعقد نشود و این چهل یا پنجاه باید که مردان مسلمان عاقل بالغ 
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مقیم آزاد باشند تا جمعه منعقد شود بمذهب ایشان الا آنکه بمذهب ابوحنیفه امامت و 
خطابت بنده و مسافر و بیمار درست است و مالک موافق اوست در مسافر و در بنده و 
بیمار موافق شافعی و احمد در عدم جواز واها شرط سیم مصر جامع است بمذهب ابو 
حنیفه وصف مصر جامع درستر آنست که درو اولوالامر یا والی که ناب او باشد در 
حکم و مفتی و قاضی که تنفیذ احکام شرع کند موجود باشند و بعضی از کبار متأخران 
از اصحاب ابوحنیفه فتوی داده اند بجواز جمعه در دیهی بزرگ که بزرگترین مسجدی 
از مساجد آن دیه جمعیت ایشان را بجهت جمعه احتمال نکند و آنجه بعضی ازسن 
گذاف نقل می کنند از اشراط نهر جاری و سوق قایم و طبیب حاذق و مر مصر جامع 
را افتراست بر مذهب ابوحنیفه و اين نقل اصلا صحیح و معتبر نیست وشرط چهارم مر 
جمعه را بودن اولی الامر یا نائب او یا اذن ایشانست بمذهب ابوحنیفه و بیک قول 
احمد نیز اذن اولی الامر شرط است و شرط پنجم اقامت جمعه است در میان بناها 
بمذهب شافعی و بنزدیک دیگران اینشرط معتبر نیست تا بیرون عمارت از شهر بادیه 
بمیلی که بمقدار چهار هزار حطوه است بنزد امام شافعی اداء جمعه جائز است و شرط 
ششم خطبه است پیش از نماز و اقل آن بمذهب ابوحنیفه و یک روایت از مالک 
ذکر خدای تالی است و بمذهب دیگران آن مقدار که اورا غطبه خوانند از تحمید 
وصلوات و موعظت فریضه است الا آنکه بمذهب شافعی فریضه دو خطبه است ایستاده 
فاصل مان ایشان اندک نشستن و بیک روایت از احمد نیز ایستادن در حطبه فرض 
است و لکن نشستن‌بینم‌ماسنت است قولاً واحداً و بیک قول از شافعی دعا بر مومنان و 
قرائت قرآن فریضه است و در تحمید وصلوات لفظ الحمد لله و الصلوة معتبر است که 
بغیر لفظ حمد و صلوة جایز نباشد و ترتیب نی زکه اول حمد پس صلوة پس قرائت و دعا 
هم فریضه است و موالات نیز بیک قول در خطبه هم فرض افتت و بمذهب فیگر ان دو 
خطبه خواندن ایستاده با قرائت و دعا و نشستن میان ایشان سنت است نه فریضه و در 
جمعه دواذان مسنون است: یکی پیش از بر آمدن خطیب ودوم چون خطیب بمنبر 
بر آید وباذان اول وجوب شعی بجمعه و ترک بیع و شرا متعیّن میشود و چون خطیب 
بسمنبر بر آید پیش از نشستن روی بجماعت کند و بمذهب غیر ابوحنیفه بر جمع سلام 
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گوید وجماعت جواب سلامش باز دهند آنگاه بنشیندتا اذان دوم بگویند پس بر خیزد 
و خطبه گوید و بعد از فراغ هر دو خطبه قامت گویند و حطیب فرود آید و دو رکعت 
فرض جمعه قائم مقام نماز ظهر بگزارد و نیت در نماز جمعه چنین کند که (اوی فرض 
الجمعة لله تعالی) و بمذهب شافعی و احمد سنت آنست که خطیب خود امامت کند و 
بمذهب ابوحنیفه و مالک امامت غیر خطیب خارج سنت نیست و چوت بجمعه رود 
مستحب آنست که بهترین جامها پوشد وبوی خوش کند وبآهستگی سردر پیش 
افکنده در مسجد رود و در مسجد پای برگردن مردم ننهد و اگر امام را در تشهد یابد 
بمذهب ابو حنیفه دو رکعت جمعه تمام کند و بمذهب غیر ابوحنیفه چهار ر رکعت نماز 
ظهر تسسام کند اما اگر ماما در رکوع رکمت دوم اب باجماع دو ر رکفت قطاز تمه 
تسام کند و چون خطیب بر منبر رود هیچ سخن نشاید گفت و اگر خطبه را می شنود 
قرائت وتسبیح وتهلیل هم نشاید و بمذهب ابوحنیه هیچ نمز یز نشاید گزردن مگر 
دران وقت که خطیب بذکر و دعاء ظلمه مشفول شود و بمذهب دیگران چوذ بجمعه در 
آید و خطیب بر منبر باشد دو رکمت تحية المسجد نا گزارده بنشیند و اما آنچه درین 
زمان میکنند که چون خطیب بر منبر برمی آید موذْنان بحنجره صلوات می دهند و در 
وقت خطبه مجاوبهٌ خطیب می کنند و صلوات و آمین بصوت و حنجره و غیر آن می 
کنند جمله منکر و حرام و بدعت است و در روم علی الخصوص بین الخطبتین معرف 
ببدعا مشغول شود منکر تر و بدتر از همه است و مستحب است از بامداد بجمعه رفتن بعد 
از غسل جمعه و هر چند زود تر رود واب بیشتر باشد قال رسول الله صلی الله علیه 
وسلم (اذا کان یوم الجمعة وقف الملائكة علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول ومثل 
المهجر کمثل الذی بهدی بدنة ثم کالذی بهدی بقرهٌ م کبشاًئم دجاجةٌ لم بیضة فاذا خرج 
الامام طووا صحفهم و یستمعون الذکر ) یعنی چون روز جمعه باشد ملانکه بر در مسجد 
ایستاده باشند و می نویسند ه رکرا که پیشتر بمسجد جمعه آید کسی که اول بامداد 
پگاه بجمعه آید مانند کسی باشد که در راه حج اشتری براند تاآنجا بمکه قر بان کند و 
آنگه بعد از وی آید همچون کسی که گاوی براند تاآنجا قر بان کند و آنکه بعد از وی 
آبد همجون کسی که گوسفندی راند تا آنجا قربان کند و آنکه بعد ازوی آید همچون 
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کسی که مرغی برد تا آنجا صدقه کند و آنکه بعد آزوی رود همچون کسی که بیضة 
مرغی بحج باخود برد تا آنجا صدقه کند پس چون امام بدرآد تا خطبه خواندآن 
فریشتگان مرآن صحیفهاء اعمال را در پیچند و بشنیدن خطبه مشفول شوند پس جهد 
بایید کرد تا زودتر بجمعه رود و باید که پای برگردن مردم ننهد که دران وعید آمده 


‌ 


ی ارکان نماز 
فصل:واضا فرانض هر نمازبمذهب ابوحنیفه شش بیش نیست اول تکبیر 
افتتاح وآن(الله اکبر ) گفتن است و اگر گوید الله اجل یا الله اعظم یا الرحمن اکبر یا 
۰ نی دیگرغیرعربی وید بمذهب ابوحتیفه را باشد وپمذهب 
قی ائمه 4 اج جز بکلمة (الله اکبر)یا(الله الا کبر) روا ناش( "وفریضهة دوم قیام 
است اگر قادر بباشد و اگر قادر نباشد نشستن وبر رکوع و سجود گزاردن قائم مقام 
ایستادن باشد و اگر نتواند حفتن و باشارت روی بقبله نماز کردن قاثم مقام ایستادن 
است وفریضا سیم قرائت است و آن بمذهب ابوحنیفهيك آیت از قرآن است بحکم 
(...قافروا ما تیشرونه ...»البة, المزقل :۲۰) و اما قرائت فاتحه واجب است بمذهب 
او که ترکش بعمد موجب نقصان و بسهوموجب سجدهٌ سهو است و بمذهب شافعی و 
مالک و احمد قرائت فاتحه فرض عین که ترکش بی عذری بسهو و عمد موحب فساد 
نماز است و بنزدیک بعضی علما دانستن معنی فاتحه و تشهد و حضور بآن واحب است 
اگر چه بنزدیک جمهور علما واجب نیست پس از جهت خروج از محل خلاف دانستن 
آن مهم آمد اکنون معنی آنست که (بسم الله الرحمن الرحیم) بنام خدای سزای پرستش 
که سخت بخشاینده است بوجود و حیات بخشیدن در ابتدا و بخشاینده است نیز بباقی 
و زننده داشتن بقدرت و حکمت بواسطه روزی رسانیدن و از آفات نگاه داشتن ابتدای 
تلاوت و آفرین گفتن او میکنم و می گویم (الحمد لله رب العالمین) هر حمد و آفرینی 
که از ازل تا اببد معلوم و موجود بود و هست وخواهد بود جمله مر خدای یگانه مستا و 
موصوف بهمه اسما و صفات کمال راست که جامع همه کمالات است و آفریننده و 
پرورنده و تربیت کنندهٌُ همه عالمها و عالمیان است بوجود بخشی و پروردگاری و نیکو 
(۱) دریک روایت ابوحنیفه ازین اجتهاد خود رجوع کرده است. 
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کننده‌گی حال ايشان بهر چه بآن محتاج خواهند بود (الرحمن الرحیم) که رحمن است 
سخت بخشاینده بار دگر در آخرت بعد از فنا شدن و بعدم رفتن و بخشاینده است نیز 
بشففت وتربیت بر ممنان به بهشت درآوردن و خلاص بخشیدن از دوزخ (مالك یوم 
الدین) چه پادشاه و حا کم و متصرفست در عین روز جزا که اگر خواهد بقدرت در کم 
از لمح حاضرش گرداند واگر خواهد بحکمت در توقفش دارد نامدتی (ایاك نعبد) 
اکنون ترا می پرستیم خداوندا وبس که غیر تومستحق تحق عبادت نیست (واباك نستعین) و 
از تو پاری میخواهیم وبس در عبادت و قبول آن (اهدنا الصراط المستقیم) ما را راه 
نمای خداوندا بر راه نت در اعتقاد و اقوال و افعال و اخلاق که آن راه میانه باشد 
میان افراط و تفریط و غلو و تة تقصیر (صراط الذین انعمت علیهم) راه آنکسانی که بنعمت 
دوستی و رضا و نبوت و رسالت و ولایت و صلاحیت و شهادت بر ایشان رحمت و انعام 
کرده و بسلوک آن راه ایشانرا بخود نزدیک گردانیده (غیر المفضوب علیهم ولاالضالین) 
نه راه کسانی که در ابتدا در معرض غضب توآمده اند و بآن سب بر کفر اقدام نموده و 
نه بر راه آنکسانی که بعد از وجود در راههای منحرف وسبل مختلف سلوک کرده اند 
واز راه عدل و احسان و حقیقت اسلام و ایمان گم راه شده ( آمین ) چنین باد. و فریضة 
چهارم ر کوع است. وپنجم دو سحده است. وششم قعده در آخر نماز بمقدار تشهد و 
باقی افعال نماز بنزد ابو حنیفه غیر این شش فریضه بعضی واجبست و بعضی سنت و 
بعضی مستحب وبدان که فریضه آنست که کردنش موجب وابست ونا کردنش 
بسهو و عمد بیعذری موجب فساد عمل باسبب عقاب در آخرت و انکارش موجب کفر و 
اما واجب آنست که فعلش موجب وابست و ترکش بعمد موجب نقصان و بسهو موجب 
سجد؛ سهوو انکارش موجب کفر نباشد و لکن موجب فسق باشد وسنت آنست که 
فعلش موجب ثواب باشد و بترکش عتابی از جهت حق تعالی نباشد و لکن موجب 
شرمساری بود از مصطفی صلی الله علیه وسلم و هستحب را اتیان موجب ثواب باشد و 
لکن بترک هیچ جیزی متعلق نبود و اما بمذهب مالک واحمد وقولی از شافعی فرائض 
نمازهفده است اگر نیت شرط باشد نه فرض و بقولی که فرض باشد هزده 
وبقولی ازو بیست ویک اول نیت و دوم تکبیر افتتاح یا الله اکبریا له الا کبر که بجز 
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ازیین روا نباشد و سیم قیام مع القدرة و چهارم قرائت فاتحه بهر حرفی و ترتیبی و مّی 
وتشدیدی که دروست و پنجم رکوع و ششم قرار گرفتن دران و هفتم از رکوع بقیام 
آمدن و راست ایستادن دران وهشتم قرار گرفتن درانقیام و نهم سحود بپیشانی و هر 
دو دست و هر دو زانو و انگشتان پای را متمکن بر زمین بجای نماز نهادن جنانکه اثر 
سختی زمین بپیشانی برسد و دهم قرار گرفتن در سجود و یازدهم از سجده اول بقعده 
رفتن و دوازدهم قرار گرفتن دران و سیزدهم سجد: دوم و چهاردهم قرار گرفتن دران و 
پانزدهم قعده در آخر نماز و شانزدهم خواندن تشهد دران و هفدهم صلوات بر پیغامبر 
صلی الله علیه وسلم دادن و هزدهم سلام او ل و بعضی اصحاب شافعی نیت بیرون . 
آمدن را از نماز وترتیب را چنانکه گفته شد و موالات را میان این ارکان جنانکه مثلد 
در سجود توقف بسیار نکند تا فاصله نماند میان او و رکنی دیگر از فرائض شمرده اند و 
باین سه فرض دیگر بیست و یک می شود والله اعلم. 


فصل :و دیگر فریضة ازفرانض نماز جنازه است و آن فرض علی الکفاية 
است اعنی بگزاردن یک کس یا دو یا سه یا چهارکس این فریضه از مسلمانان دیگر 
سافط شود و نماز جنازه چهار تکبیر است باجماع ائمة ار بعه رضوان الله علیهم اجمعین 
بمذهب ابو حنیفه درتکبیر اول دست بر آرد چنانکه در تکبیر افتتاح هر نمازی و در 
تکبیرات دیگر دست بر نیارد نیت چنین کند که (اصلی اربع تکبیرات صلوة الجنازة 
واهباً وابه للمیت) و بعد از تکبیر اول این‌دعا بخواند که(اللهم لك الحمد انت الداتّم الذی 
یبقی و ماسوالك یفنی کل شی شی هالك الا وجهك لك الحکم و اليك المآب) و بعد از تکبیر دوم 
بگوید (اللهم صل علی محمد عبدلك ورسولك ونبيك و صفيك ونجيك و خيرتك من خلقك 
افضل ما صلیت علی احبٍ من العالمین) و بعد از تکبیر سیم بگوید (اللهم اغفر لحینا و 
میتنا وشاهدنا وغاثبنا وصغیرنا و کبیرنا وذکرنا وانتانا اللهم من احییته ما فاحیه علی 
الزیمان ومن توفیته ما فتوفه علی‌الاسلام) و اگر مرده ودک بان یک وا (اللهم اجعله لنا 
فرط هم ال نا ذخرً هم اجمله نا شافم مشق )وید ازتکیرچهارمسلام دهدب 
یمین و بریساربی آنکه چیزی بخواند واقا بمذهب دیگران در همه تکبیرها دست بر 
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آوردن سنت است وارکان او نه است بنزد ایشان یکی نیت وچهار تکبیر وششم سلام 
وهفتم بعد از تکبیر اول فاتحه خواندن وهشتم صلوات بعد از تکبیر دوم ونهم دعا بر میت 
و جمله موسنان کردن و بعد از تکبیر چهارم بمذهب شافعی اين دعا کفتن که (اللهم 
لاتحر منا اجره ولا تفا بعده) مستحب است و کیفیت صلوات و دعا چنانکه گفته شد 
واگر اين دعا زیادت کند که (اللهم اغسله بالماء والثلج و البرد اللهم نقه من الخطایا کما 
تنقی الثوب الابیض من الدنس) نیکو باشد و اولی بامامت سلطانست و بعد ازان قاضی 
و بعد ازان امام مسجد حی و بعد ازان پدر یا ه رکه او اجازت کند و بعد ازان پسر یا هر 
که او احازت کند و بعد ازان پدر پدر پا هرکه او اجازت کند و بعد آزان برادر یا ه رکه 
او اجازت کند و بعد ازان ه رکه باو نزدیکتر باشد و باتفاق چون آدمی بمردن نزدیک 
شود روی اورا بسوی قبله کردن مستحب است الا آنکه اولیتر بمذهب ابوحنیفه و 
مالک و احمد ویک قول ازشافعی آنست که بر پهلوی راستش خوابانند روی بقبله و 
بیک قول شافعی بر قفاش خوابانند چنانکه روی و زير قدمهاش بسوی قبله باشد و 
تلقین کلم شهادت کردن میت را دران وقت سنت است و خواندن (مس) مستحب 
و چون تسلیم کند چشمهاش فرو خوابانیدن و زنخش با شد بستن و تعجیل تجهیز و دفن 
میت مستحب است و غسل میت فرض علی الکفاية است و بمذهب ابوحنیفه برهنه 
شویندش برتحتی و لکن عورتش بپوشانند و وضوش سازند جز مضمضه واستنشاق 
و پآب جوشانیده بسدر و آشنانش سل کنند و نخست سر و ریشش را بخطمی شویند و 
لکن شانه نزنند و از ناخن و شاربش نبرند و حتنه نکنند و اول بر جانب دست چپش 
خواببانند و جانب راستش را بشو یند چنانکه معلوم شود که آب بهمه زیر و زبرش رسید 
از فرق تا قدم آنگاه بر پهلوی راستش خوابانند و آب بر جانب چپش ریزند چنانکه آب 
بهمه زیر و زبرش برسد آنگاه بنشانندش ودست بر شکمش مالنداگر چیزی بدر آید آنرا . 
بشویند و سل را اعادت نکنند پس بخرقةٌ اورا خشک کنند و حنوط در سر و ریشش 
مالند وکافور برپیشانی و بینیشکنند و اما بمذهب شافعی اول استنجاش کنند باحتیاط 
و دست بقوت بر شکمش مالندتا فضلات بکلی زایل شود آنگاه خرقة بردست پیجد و يك 
عورتش را بآن استنجا کند و آنگاه آن خرقه را بدل کند و عورت دیگرش را بشوید و 
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اگر بر اندامش نجاستی رسیده باشد زائل کند و باید که مرده را برهنه نکند و در 
پیراهنش شوید واگ محتاج شود از دو طرف تیریز را بشکافد و دست از انجا درون برد و 
آنگاه وضوش سازد نا مضمضه و استنشاق و دندانهاش را بخرقَهُ تر بمالد بجای مسواک 
و آب در بنهاش کند و موی ریشش بشان فراخ برفق شانه زند آنگاه بران منوال که 
گفته شد سلش دهد واندامش را بخرقةٌ حشک کند آنگاه در کفنش پیچد و کفن 
میت اقل واجب یک جامه است که همه تنش را بچوشاند ما سنت مرد را سه جامه ۱ 
است سپید پبه یا کتان غیر حریر یکی پیراهن ویکی ازار ویکی ردا و زن را پنج 
جامه است بزیادت مقنعه و جامةٌ که نسائها سر بآن بندند و اما بمذهب خراسانیان از 
اصحاب شافعی سه لفافه است که باید که هریکی را بر بالای یکدیگر گسترانند و 
حنوط در میان هریک بپاشند و میت را در انجا پیچند بعد ازان که جمله منافذش را از 
چشم وبینی ودهان و گوش وغیر آن پنبٌ بکافور آميخته آ کنده باشند ومیان دو 
دنبه گاهش را پنبه محکم آ کنده وبمذهب ابوحنیفه منافذ را پنبه آ کندن مستحب نیست 
بلکه پشبه بکار بردن باید و نزدیک او اول ازارش پوشانند آنگاه قمیص از کتفها تا 
قدمها و آنگاه ردا که لفافه اش نیز خوانند بر بالای آن از فرق تا قدم پس بر جنازه اش . 
نهند و بمذهب ابوحنیفه متبعان جنازه از پس جنازه روند از جهت زیادت عبرت را و 
بمذهب دیگران در پیش روند بجهت تحقیق شفاعت‌را وسنت آنست که جنازه را 
بتعجیل برند و میست را در لحد نهند روی بسوق قبله و ذرزیر سرش خشتی نهند و 
بمذهب شافعی بعد از دفن تلقینش کنند باین صفت که (یا عبد الله ابن امة اللة اذ کر ها 
خرجت علیه من الدنیا شهادة ان لااله ال الله وان محمدداً رسول الله وانك رضیت بالله باه 
بالسلام دی محمب صلی اللهعلیه وسلم ی وبالکبة قبلة وبلسلمین او تال 
لین انوا باه لاب فی الْحَيوة لد وّفی الاخرة وَبْضلٌ له القالبین ویفعل له 
یَماء * ابرهیم ۶) وبمذهب ابوحنیفه و احمد این تلقین سنت نیست. ‏ 

فصل : شهید عذهب ابوحتیفه هر مومن که در مع رکه کشته شود بر دست 
کافران و هر مومن که جهت خلاص مال یا حلاص نفس جنگ کند کشته ود بر دست 
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مسلمان یا کافر و هر مسلمانرا مسلمان یا کافر بظلم بکشد جمله برابرند در آنکه ایشانرا 
نشویند و بهمان جامها دفن کنند مگر پوستین و جامه پنبه آکنده و موزه و سلاح که از 
ایشان یرون کنند و دیگر با بافی جامها شان دفن کنند و لکن بر همه نماز جنازه کردن 
واجب است و اما جذهب شافعی و مالك هر که در مع رکه کشته شسود بر دست کافران 
اورا نشویند و نماز جنازه نیز نکنند و بهمان جامهاش دفن کنند و غنیر اورا شویند و از 
جنازه کنند اما جذهب ابوحنیفه و احمد اگر بعد از زخم خوردن بخورد و آشامد یا 
بخیمه و خانه زنده نقل کرده شود يا یشتر روز زنده ماند یا وصیت کند بأمر دنیوی 

شویندش و نماز کنند و عذهب ابوحنیفه ایعان و عقل و بلوغ شرط شهادت است. 
فضائل هفتاد هزار كلمةٌ توحید 
فصل:و بهترین چیزی وصدقه و برٍی که خو یشان و دوستان میت از برای او 
کنند آنست که هفتاد هزار بار کلمةً لااله الاالله بنیت خلاص او از آتش دوزخ بگو یند 
خواه یک کس گوید و خواه جماعتی که شیخ محی الدین ابن العربی قددس له سره 
فرموده است که اگر کسی از برای خود یا دیگری این ذکر باین نیت بگوید هرآین 
آنکس که از برای او این ذ کر گفته شده باشد از دوزخ امان یابد و درین باب خبر نبوی 
وارد است که شیخ محی الدین می گوید که ابوالباس قسطلانی مرا خبر کرد درین 
معنی و گفت که شیخ ابوالر بیع کیف مالقی رحمه اله این ذکر هفتاد هزار بار گفت 
بود و لکن نه بنام کسی معین وآنرا نیز بکسی نبخشیده بود تا روزی برمائدة طعامی 
حاضربود با جماعتی و بایشان گودکی صاحب کشف بران مائده حاضر بود دران میان 
که آن گودكك دست بطعام برد تا بخوردناگاه پگریست و از خوردن امتناع کرد گفتندش 
جرا می گریی گفت اینک دوزخ را مشاهده میکنم و مادر خودرا دروی در عذاب می 
بینم ازان میگریم * شیخ ابولر بیع گفت درباطن خود گفتم خداند تو می‌دانی که من 
اند هفتاد هزار پار کلم لاله الاالله گفته ام آنرا بجهت آزادی مادر اين گودك از آتش 
۱ دوزخ من گردنیدم گفت چون من اين نیت درباطن شود تمام کرد آن گودك بخندید 
و بشاشت ت نمود و گفت مادر خود را مي بینم که از 7 ی ی 
پس طعام خوردن مشغول شد باجماعت شیخ ابو الر بیع می گوید که مرا صحت خبر 
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درین باب بر من روشن گشت واگر جنانکه اين هفتاد هزار بار کلم لاله الاالله 
جهت میت کسانی گویند که ایشان را مشایخ ذکر تلقین کرده باشد اثرش تمامتر باشد 
و 1 ۰ ۰ نی ۰ ۰ م2 
وا گرکسی برای خلاص خود را از آتش دوزخ این ذکر بگوید اثرش تمامتر بود. 


واجبهاء نماز 


باب سیبم در واجبهاء نماز و آن بمذهب ابوحنیفه مخصوص است واجب 
اول قرائت فاتحه است در دو رکمت اول از هر فریضة وواجب دوم یک آیت یا سه 
آیت از قران غیر فاتحه با فاتحه دران دو رکعت اول خواندن است که اگر این دو واجب 
را بعمد ترک کند نمازش ناقص باشد و اگر بسهو ترک کند سجده سهو بر وی لازم بود 
و در دو رکعت آخرین هم روا باشد و این جمله بمذهب ابوحنیفه است و اصحاب او 
رضی الله عنهم و اما بمذهب دیگران رضوان الله علیهم قرائت فاتحه در همه رکعتهاء 
نماز فریضه است وترکش بعمد و سهو در هر رکعتی موجب فساد نماز و سورهٌ بر فاتحه 
ضم کردن بمذهب ایشان در هر رکعت سنت است. و واجب سیم خواندن فاتحه و 
سوره است در همه رکعتهاء نماز تطوع از سنت و مستحب ومانند آن و واجب چهارم 
آنست که اگر کسی در نماز تطوع شروع کند تمام کردن آن بر وی واجب باشد و اگر 
بعد از شروع ازان نماز بیرون اید فضاء آن بر وی واجب باشد. 

سجدة سهو 

و واجب پنجم سجدهٌ سهواست که چون کسی درنماز فعلی که از جنس 
نماز باشد زيادة کند سجد؛ سهو واجب آید و بترک هر واجبی بسهو سجد؛ْ سهو 
واجب است و بترک تشهد وسلام اول بسهوسجده لازم است و بترک قنوت در وتر و 
تکبیرات عید سجدهٌ سهو واحب است و در نماز پست خواندنی بلند خواندن و در بلند 
خواندنی پست خواندن یا در قعود بجای تشهد قرآن خواندن بسهو سجدهٌ سهو لازمست 
واما در قیام تشهد خواندن موجب سجدهٌ سهو نیست و این جمله بمذهب ابوحنیفه است 
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و اما بمذهب شافعی سجدهٌ سهوسنت است نه واجب و درترک قنوت وتر و تکبیرات 
عید و بلند خواندن در پست خواندنی و پست خواندن در بلند خواندنی و قرائت در قعده و 
ترک سوره سجد؛ سهو نباید کردن و لکن در زیادت فعلی از جنس نماز بسهو سجده 
لازم است و در ترک تشهد اول و نشستن در وی و ترک قنوت درنماز صبح و در وتر در 
نیمة آخرین ماه رمضان و ترک صلوات بر رسول صلی الله علیه و سلم در تشهد اول و 
ترک صلوات برآل محسد در تشهد آخرین یا اندک سخن گفتن بسهو یا سلام دادن 
بسهو یا رائت در رکوع وسجود درین جملهبمذهب شافعی سجدة سهو بادکردن و اگر 
مقیم قعده ژ اول نا نشسته بسهو بر خیزد و دران میان یادش آید اگر بقعود نزدیکتر باشد 
بنشیند و بعد از فراغ سجدهٌ سهو کند و اگربقیام نزدیکتر باشد بر خیزد و در آخر سجده 
سهو کند و اگر از قیام یا نزدیکی بقیام بقعود باز گردد بعمد نمازش باطل شود و اگر 
درشک افتد که سه رکعت گزارده است یا چهار و اين واقعه اولین بار است که اورا 
افتانه انس فتفت رتیه قباز اور گروو گربارها افقاده بت رکش دیگر 
بمد ازقمنده سازد و سجدة سه وکند و بمذهب شافعی دررهر دو صورت رکعتی دیگر 
آوردن و سجد؛ٌ سهو کردن کفایت باشد و سجدهٌ سهو بمذهب ابو حنیفه بعد از دو سلام 
کند و بعد ازان تشهد تسام بخواند و دیگر دو سلام بریمین ویسار بدهد و بمذهب 
شافعی پیش از سلام دو سجده کند و تشهد ناخوانده دو سلام بدهد و بمذهب مالک 
اگر سهو از زیادت باشد پیش از سلام و اگر از نقصان بعد از سلام و در ترک هر 
سنتی بسهو سجدهٌ سهو لازم است و درمستحبات لازم نیست بمذهب او و 
تمهت افیا اگر امام سلام دهد وهنوز چیزی از اعمال نماز مانده باشد یا امام را شک 
افتد که جند رکعت گزارد درین دو صورت سجده بعد از سلام کند و بعد ازان تشهد و 
سلام دگر بدهد و درغیر این دو صورت در همه سهوها پیش از سلام سجده کند و بی 
تشهد سلام دهد الا آنکه در ترک همه تکبیرات جز تکبیر احرام و ترک تسبیحات و 
تسمیع و تحمید و میان دو سجده (رب اغفرلی) دو بار گفتن و ترک تشهد اول یا صلوات 
در دوم در ترک این جمله بعمد نماز باطل میشود و بسهو سجدة سهولازمست بمذهب او 
و اگر در نماز دوسهویا سه سه وکند همین دو سجدة سهو کفایت باشد و اگر در سهو 
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سهو کند بهمین دو سحدهٌ سهو پسنده کند و الله اعلم. 

واجب ششم سجده تلاوت است و آن بمذهب ابو حنیفه و شافعی و احمد 
چهار ده است الا آنکه بمذهب شافعی و احمد در سورةٌ حج دو سجده است و در 
سجده نیست و بمذهب ایشان سجدهٌ تلاوت سنت است نه واجب و بمذهب ابو حنیفه 
در ص سجده هست و در حج یک سجده اولین بیش نیست او سجده در آخر 
(اعراف) است و دوم در (رعد) و سیم در (نحل) و چهارم در ( اسراء ) و پنجم 
در (مریم) و شسشم در (حج) وهفتم در (فرقان) وهشتم در (نمل) ونهم در (اله 
تنزیل) ودهم در (ص) ویازدهم در (حم السجده) و دوازدهم در آخر (والنجم) و 
سیزدهم در (انشقاق) و چهاردهم در آخر(علق)و بمذهب مالک یازده سجده است و در 
(حج) یک سجده است و در (سفصل) هیچ نیست و در (ص)هست و آن بر خواننده و 
شنونده در نسماز و غیر نماز درحال و اگر فوت شود قضا لازم است بمذهب ابوحنیفه و 
اگر درنماز بایت سجده رسد و برکوع رود سجد؛ٌ تلاوت ساقط گردد و در فرض رکوع 
اه سای شنود که باو در نماز شریک نیست بعد 
از فراغ از نسماز سجده کند و اگردر یک مکان یک آیت سحلم مکزر کند یک سبحده 
کفایت باشد و اگرمکان مختلف شود بتکرار آیت سجده 4 مکرر واجب باشد, 


و واجب هفتم ونر است و آن بمذهب ابوحنیفه سه رکعت واجب است بیک 
سلام و دو قعده هم‌چونمازشام و بمذهب شافعی وتر سنت است از یک رکعت تا 
سیزده رکست و اقلش سه رکمت است در افضلیت و فاضلتر آنست که هر دو رکعتی 
تشهدی و سلامی باشد و نیت هردو رکعتی سنت کند و درآخر یک رکعت کند به 
نیت وتر وبآن یک رکعت مجموع وتر باشد و اگرهمه‌را تا سه رکمت را بیک سلام 
کند روا باشد و بنزد خراسانیان از اصحاب شافعی اين پیوسته گزاردن و در مجموع 
نیست وتر کردن فاضلتر است و لکن بیک تشهد و یک قعده و بمذهب احمد وتر یک 
رکمت بیش نیست و بمذهب مالک سه رکعت بدو سلام و بقنوت بعد از رکوع و اما 


حنیفه هر چند وقت او بعد ازنماز خفتن است لکن اوتبع او نیست همچون سنت 
حفتن تا اگرفرض نماز حفتن را اعادت واجب شود و بتبعیت او سنت را اعادت کند 
وتر را اعادت نباید کرد بمذهب او و اما خواندن (سورة الاعلی) و (قل یا ایها 
الکافرون) و (اخلاص) در اول و دوم و سیم او مسنون است. 


و اما واجب هشتم قنوت است در همه وتر در همه سال در رکعت سیم که 
بسعد از قرائت فاتحه و سورهٌ پیش از رکوع هردو دست ب رآرد تا نرمة گوش تکبیر گویان 
جنانکه درتحریمه و آنگاه دستها فر و آويخته بیک روایت وگرفته بیک روایت دگر 
قنوت خواند بمذهب ابو حنیفه و بمذهب شافعی قنوت سنت مکده است درنماز صبح 
در رکست دوم بعد از رکوع و در وتر در نیمه آخرین ماه رمضان و بمذهب مالک در وتر 
در همه ماه رمضان قنوت مسنون است و قنوت بمذهب ابوحنیفه این دعاست که (اللمم 
انا نستعينك و نستغفرلك و نستهديك و نژمن بك ونتوب اليك و نتوکل عليك ونشنی عليك الخیر 
کله نشکرلكٌ و لانکفرك و نخلع ونترلك من یفجرك* اللهم اباك نعبد ولك نصلی ونسجد و اليك 
نسمی و نحفد نرجو رحمتك ونخشی عذابك ان عذابك بالکفار ملحق* الم اهدنا فیمن 
هدیت و عافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارك لنا فیما اعطیت وقنا ربا شر ما 
قضیت فانك تقضی ولابقضی عليك وانه لایذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربا 
و تمالیت فلكٌ الحمد علی ما فضیت نستففرك اللهم و نتوب اليك و صل اللهم علی سیدنا 
محمد وآله وسلم) و نادانستن قنوت بنزدیک بعضی امه عذر نیست وبنا آموختن 
مزاخذ و معاقب باشد و اگر نداند ویا نتواند آموختن سه بار بگو ید (اللهم اغفرلی) یا 
بگوید. سوب یت فی انیا حَسة و فی الاخرة حَسنة وق عذاب تاره البقرة : ۲۰۱) و 
بکمتر ازین واجب ساقط نشود. 

نماز عیدین ۱ 

و اما واجب نهم نماز عیدین است بمذهب ابوحنیفه ویک روایت از احمد 
و بنزد بعضی از اصحاب ابوحنیفه و اصحاب شافعی نماز عیدین فرض علی الكفاية 
است و بنزد بعضی اصحاب ابوحنیفه فرض عین است همچوجمعه و لکن صحیح 


۳ 


وجوب است بمذهب ابو حنیفه و وقت او بعد از طلوع آفتاب است تا وقت استواء و اگر 
عید فطر بعد از زوال محقق شود بمذهب ابو حنیفه روز دیگر نماز عید بگزارند ونماز 
عید اضحی در جملهٌ ایام تشریق رواست و اما بمذهب شافعی و مالک نماز عید سنت 
موکده است و واجب یا سنت در نماز عید دو رکعت است با تکبیرات زوائد بی اذان 
واقامت و تکبیرات زواید بمذهب ابوحنیفه شش تکبیر واجب است سه تکبیر در 
رکست اول در عقب تکبیر احرام و دعاء استفتاح پیش از تعوذ و فاتحه و سوره ّ 
تکبیر بعد از فاتحه و سوره در رکعت دوم پیش از تکبیر رکوع و سه تکبیر دیگر اصلی 
اند تکبیر افتتاح و دوتکبیر در رکوع و اين ه تکبیر در نماز عید بمذهب ابو حنیفه 
واجب است و اين قول عبد الله ابن مسعود و حذيفة و عقبة بن عامر و ابوموسی اشعری و 
ابو هریره و ابو سعید و براء بن عازب و ابو مسعود انصاری است رضی‌الله عنهم اجمعین. 
واما بمذهب شافعی در نماز عید پانزده تکبیر است سه اصلی و دوازده زواید و در 
هر دو رکعت تکبیرات مسنون است پیش از قراشت نه واجب و این بروایت عانشه 
است رضی الله عنها و مذهب اوست و اما بمذهب مالک و احمد تکبیرات زواید پانزده 
است شش در رکمت اول بعد از تکبیر افتتاح و ناه افتعاح پیش از تعوذ و قرائت فاتحه 
و سوره و پنج در رکست دوم بصد از تکبیر نهوض و تعوذ و قرائت فاتحه و سوره و این 
مذهب ابن عباس و فقهاء مدینه است و باتفاق ابووحنیفه و شافعی و احمد در تکبیرات 
عید دست بر آوردن مسنون است و میان هر تکبیری بمذهب ابو حنیفه خاموش باشد و 
بمذهب دیگران (سبحان الله و الحمد لله ولااله الّالله و الله اکبر الله اکبر کبیرا و 
الحمد لله کثیراً وسبحان الله بکرة واصیلا) خواندن وصلوات دادن مستحب است 
وبمذهب شافعی و احمد قرائت سورة (ق) در اول (والقمر ) در دوم مسنون است و بمذهب 
ابوحنیفه ومالك تعیین سوره مسنون نیست و بعد از فراغ از نماز دو خطبه خواندن سنت 
است نه واجب و در خطبةٌ اول عید فطر باید که مردم را صدقةٌ فطر دادن بیاموزد . 
صدقه فطر . 

و وقت وجوب صدقةٌ فظر بمذهب ابوحنیفه و مالک طلوع فجر روز عید است 

و بمذهب شافعی و احمد غروب آفتاب روز آخرین ماه رمضان و باتفاق پیش از نماز 


۵۷ - 
عید فطر میباید داد و اگر فوت شود آن وقت بعد ازان روا باشد و لکن مسنون ومستحب 
نباشد و آن واحب برهر مسلمانی است بمذهب ابوحنیفه که غنی باشد نه آنکه زکات 
بروی واجب باشد بل آنکه چون مال اورا حساب کنند آنچه زیادت از مسکن و ملبس 
و خدمتکار و یک مرکوب وقوت دو ماه بقولی و یک ساله بقولی دیگر اگر مقدار 
دویست درهم یبا بیست دینار [۱] باشد بروی صدقهٌ فطر واجب شود و اگرزیادت از 
آنجه ذکر کرده شد بمقدار نصاب نباشد صدقهٌ فطر بر وی واجب نباشد و چون واجب 
شود از حود بدهد واز جهت فرزندان نارسیدهٌ خود که در منت وی باشد [اگر چه مالك 
نصاب نباشند] و از بندگان خود و از مکاتب و ام ولد خود اگر چه کافر باشند نیم صاع 
گندم يا صاعی جویا خرما یا مویز و اگر قیمت دهد روا باشّد بمذهب ابوحنیفه و 
بمذهب او صاع هشت رطل عراقی است و این رطل صد و سی درهم شرعی است [ ۲] 
و بنزد غیر او پنج رطل و ثلث رطل و آن صاع بوزن دراهم ششصد و نود و سه درم سنگ و 
ثلث درم سنگی است [۳] و اگر صدق؛ فطر را بکسی دهد روا باشد بلکه بنزد بعضی 
فاضلتر باشد و اقّا بمذهب شافعی و مالک و احمد هر که را زیادت از قوت یک روز 
اورا و عیال او صاعی قوت باشد که آن صاع زیادت از کسوهٌ او و عیالش و مسکن او و 
خحادم او باشد صدقة فطر بر وی لازم است ازین هر چیزی که گفته شد یک صاع تمام و 
اداء قیمت [4] بنزد ایشان روا نباشد و اگر زیادت ازینها صاعی فاضل از آنچه گفته 
شد مالک باشد فطرةٌ هر که نفقهٌ او بر وی لازم است برو واجب باشد و پیش از نماز 
باید که فطره بدهد و از آنجه قوت اوست باید که فطره ازان چیز دهد بمذهب ابوحنیفه 
فطرهٌ رن بر شوهرش لازم نیست و بمذهب دیگران فطرةٌ زن بر شوهر لازمست و فطرة 
بو ی ی و ای ۳ 
مال میکند و در عید فطر پیش از نماز افطار کردن فاضلتر است و در عید اضحی بعد از 


(۱) دینار < مثقال حنفی است که 4,۸ غرام است. ۲۰ مثقال حنفی 7 غرام است. لیرای عثمانی یک و نیم 
مثقال است. یک درهم شرعی ۳,۳۹ غرام است. ۲۰۰ درهم ٩۷۲‏ غرام است. 

(۲) در مذهب شافعی یک صاع ۳ و ثلث درهم ویا ۱3۸۰ غرام باشد زیرا که یک درهم ۲,4۲ غرام است. 
(۳) در مذهب حنفی یک رطل عراقی ۱۳۰ درهم و یا ۰ مفقال است که یک مثقال 4,۸ غرام باشد و یک 
رطل ۳۲؛ غرام باشد که نیم صاع ۸ غرام شود. (6) قیمت زر و نقره را گویند نه مال دگررا 


۳۳ 
نماز عید و چنانکه پیش از عید فطر فطره لازم است بجهت حفظ و صیانت خلقت خود 
و فرزندان خود از حوادت دو جهانی . 
قربان 
همچنین درعید اضحی بعد ازنماز عید بجهت فدای نفس گوسفندی از 
یک نفس واشتری با گاوی از هفت نفس قربان می‌بایدکرد و این قربان کردن بر 
هر که صدقة فطر واجب باشد بمذهب ابوحنیفه بروی واجب است و بمذهب 
دیگران سنت موکده است مرغنی را و در اضحیه روا نباشد کمتر 
از گوسفندی که او شش ماه تمام یا بزی یکساله که پای در دوم نهاده باشد 
با گاوی دووساله پای در سیم نهاده یا اشتری پنج سالاً در ششم د رآمده و رو 
نباشد لنگی که نتواند بقّر بانگاه رفتن و نه کور ونه یک چشم و نه لاغری که 
در استخوانش مغز نمانده باشد و نه گوش و نه دم بریده بمقدار ثلثی و روا باشد 
گوسفند بی شاخ و حصی کرده و شاخ شکسته و بهتر گوسفند سپید باشد و گوسفند از 
یک کس تنها بهتر از شرکت در اشتر و گاو اولیتر آنست که اضحیه را بدست خود 
کشد یا درکشتن حاضر باشد و پیش از تسمیه عند الذبح نیت قربت کنند بخدای 
تمالی و از گوشت قربانی اولیتر آنست که ثلثی خام صدقه دهند و ثلثی پخته و ثلی. 
نگاه دارند برای خوردن خود و عیال خود و اولی آنست که روز عید بعد از نماز عید 
قربان کنند و پیش از نماز محسوب نباشد و اگر روز عید فوت شود در ایام تشریق روا 
بود و بعد ازان روا نباشد پس خطیب باید که درعید اضحی در خطبة اول مردم را 
اضحیه بیاموزد و شرایط آن بیان کند 
و همچنین تکبیرات عرفه و عید و ایام تشریق در پس هر نمازی جماعت بآواز 
بلند تعلیم کند و اول تکبیرات بعذهب ابوحنیفه از نماز بامداد روز عرفه است تا نماز 
دیگر روز عید که مجموع هشت نماز باشد و عذهب ابویوسف و محمد از اصحاب او 
و عذهب آحمد و يك قول از شافعی تا نماز عصر آخر ایام تشریق که سیزدهم ذی احجه 
باشد و اما مشهور از اقوال شافعی و عذهب مالك از ظهر عید اضحی ابتداء تکبیر کنند 
تا صبح روز سیم از ایام تشریق که سیزدهم ذی اخجه باشد و اين تکبیرات و تکبیرات 
عید جمله واجب اند عذهب ابوحنیفه و همچنین اضحیه و صدقه فطر از واجبات اند و 


۹ 

عذهب ابوحنیفه اين تکبیرات رف ی جر ابا ری بر کی راب است که مقیم 
است در شهر و نماز فرض بجماعت يا بی جماعت کند جماعت مندوب نه مکروه 
همچون جماعت زنان و نوافل و اما بر متتفل و مسافر واجب نیست و نشاید گفتن باواز 
بلند و عذهب دیگران باید گفتن در همه و اما در عید اضحی مذهب ابوحنیفه در طریق 
مصلی تکبیر بلند گفتن مسنون است تا آنگاه که امام بنماز بدر آید و بعذهب دیگر اگمه 
از مغرب آخر رمضان تا شروع امام در نماز عید تکبیر مشروع است و اما در اضحی 
بنزديك بعضی از اول عشر ذی احجه در راهبا و بازارها تکبیر بلند گفتن مشروع است 
و صفت تکبیر درست آنست اللّه اکبر له اکبر لا اله الا اه و اللّه اکبر اللّه اکبر و للّه 
امد و اگر بگوید له اکر کیرا و امد له کنیا و سبحان له بكرة و اصیلا و صلی 
له علی محمد و علی آل محمد و سلم) بعد ازان نیکو باشد [در کتاب عمده که متصل 

این کتاب است به صفحهٌ شصت و پنجم را مراجعت فرمایند] 

سنتها ومستحبهاء نماز 
باب چهارم درسنتها ومستحبهاء نمازها:بدانکه بمذهب ابوحنیفه رضی الله 
عنه هرچه غیر این شش فریضه و این واجبهاست درنمازها جمله سنت یامستحب 
است وتفصیل آن در باب پنجم ذکر کرده شود انشاء الله تعالی واها بمذهب شافعی 
رضی الله عنه سنتها در هرنمازی سی و پنج است اول ودوم وسیم دست بر 
آوردن در تکبیر احرام و وقت رکوع و وقت باز گشتن از رکوع بقیام و بمذهب ابو حنیفه 
دست بر آوردن وقت رکوع و قیام از رکوع سنت نیست بلکه نزدیک بعضی از اصحاب 
او دست بر آوردن درین دو جای مبطل نماز است ازان جهت که عمل کثیر است پس 
تبرک مسنونی مختلف فیه مع الجواز اجماعاًاولیتر از اتیان او مع الفساد عند بعض 
العلماء لاحتمال الحق مع القائل بالفساد فی الواقع وسنت چهارم دست راست را بر 
دست جپ نهادن در قیام وسنت پنجم نظر کردن در حال قیام بموضع سجود و بی نظر 
کردن بسوی یمین و شمال و پیشتر از موضم سجود و ششم خواندن دعاء استفتاح اعنی 
(وجهت وَجْهی ...) بمذهب شافعی و (سبْحاك الم ...) بمذهب ابوحنیفه و احمد و 
بمذهب مالک دعاء استفتاح و تعوذ و بسمله هر سه سنت نیست وهفتم (اعوذ بّالله من 


1 


الشیطان الرجیم) خواندن در رکست اول وهشتم( آمین) گفتن در آخر فاتحه ونهم ترتیل در 
قرئت و دهم قرائت سوره بعد از فاتحه و آن بمذهب ابوحنیفه واجب است ویازدهم بلند 
خواندن در صبح و مغرب و عشا و پست خواندن در ظهر و عصر و دوازدهم تکبیر گفتن 
در هر حال انتقالی از هیأتی بهیأتی دیگر غیر تکبيرة الاحرام و سیزدهم (سمع الله لمن 
حسده ربنا لك الحمد) گفتن مرامام و مأموم و منفرد را بمذهب شافعی و بمذهب ابو 
حنیفه تنها مر امام‌را و (ربنا لك الحمد) تنها مرمأموم را و هر دو منفرد را و چهاردهم در 
رکوع (سبحان ربی العظیم) گفتن از سه بار تا ده بار وپانزدهم در سحود (سبحان ربی 
الاعلی) سه بار یا زیادت تا ده بار گفتن در هر سجده و شانزدهم هر دوکف دست را 
کشاده بر زانونهادن و پشت را با سر و گردن هموار داشتن در رکوع وهفدهم در وقت 
سجود نخست زانوها را آنگاه کنهاء دست را بر زمین نهادن وهژدهم بینی را پیش از 
پیشانی بر زمین نهادن ونوزدهم آرنجها را دررکوع و سجود از پهلوها جدا داشتن و 
بیستم شکم را از زانوها جدا داشتن وبیست ویکم دعاء (رب اغفرلی و ارحمنی واجبرنی 
ویسرلی الهدی) در قعدهٌ که میان دو سجده است خواندن وبیست ودوم بعد از دو 
سجده پیش از رفتن بقیام اندکی نشستن بجهت استراحت را و بمذهب ابو حنیفه و 
مالک ایندعا وجلسةٌ استراحت سنت نیست و نشاید خواندن و کردن وبیست وسیم در 
جمله نشستها جزقمدهٌ آخرین کف و پهلوی پای چپ را با بعضی از ساق در زیر 
نشستگاه گستردن و بران نشستن و انگشتان هر دو پای را بسوی قبله داشتن وبیست و 
چهارم در قعدهٌ آخرین ور چپ اعنی سرون را بر زمین نهادن وبمذهب ابوحنیفه ورک 
را در قعدهُ آخرین نیز برزمین نهادن سنت نیست بلکه سنت افتراش است در هنمه قعدها 
و بمذهب مالک درهر دوقمده ورک را برزمین نهادن سنت است وبیست وپنجم 
انگشتان دست راست را جز مسبّحه بهم گرفتن چنانکه محاسب عقد پنجاه و سه گیرد و 
آنچنان دست را بر زانو نهادن وبیست و ششم انگشتان چپ را کشاده بسوی قبله داشتن 
وبیست و هفتم در تشهد چون به(لاالله ) رسد بانگشت مسبْحةٌ دست راست اشارت کند 
بسوی یمین و بمذهب ابوحنیفه انگشتان هردو دست را کشاده راست بسوی قبله 


داشتن بی حرکت واشارت مسبّحه سنت است و بمذهب مالک سنت آنست که آرنج 


"1۱ 


راست را در بن ران سخت کند و طرف بیرونوع دست را از بالای ساعد تا کنار خنصر بر 
ران تما زانو نهد همچنان عقد پنجاه و سه گرفته و انگشت مسبحه را بسوی قبله بالا دارد 
متحرک و بیست وهشتم تشهد اول وبیست ونهم صلوات بر پیغامبر صلی الله علیه وسلم 
دادن و سنت سی ام صلوات ب رآل او درتشهد آخرین و بمذهب ابوحنیفه آن صلوات 
اّل سنت نیست وسی ویکم دعا بعد از تشهد در قعدهُ آخرین وسی و دوم قنوت خواندن 
( اللهم اهدنا... الخ ) در نماز صبح بعد از رکوع و بمذهب دیگران آن قنوت در 
نماز صبح سنت نیست وسی وسیم سلام دوم دادن وسی و چهارم نیت سلام بر حاضران 
از فرشتگان و مومنان کردن در هر دو سلام وسی وپنجم در وقت هرقیامی بر بیخهاء 
دستها قوت کردن و بمذهب ابوحنیفه بر پیش کفهاء پای قوت کردن سنت است و 
اگر محتاج شود برکفهاء دست انگشتان مستقبل قبله قوت کند و باقی هر چه غیر این 
فریضها و واجبها و سنتها ست و درباب پنجم بترتیب گفته ميشود جمله مستحب 
است. ۱ 
نمازهاء سنت 

فصل:قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (من صابر علی انتّی عشرة رکعة من 
السنة) و فی رواية (فی البوم والليلة بنی الله له بیتاً فی الجنة اربع رکعات قبل الظهر و 
رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء و رکعتین قبل الفجر) یعنی ه رکه 
حریص باشد و مداوست کند برگزاردن دوازده رکمت از سنت در شبانروزی خدای 
تعالی از برای او خانهٌ دربهشت بنا کند چهار رکعت پیش از فرض نماز پیشین و دو 
رکعت بعد ازو و دو رکعت بعد از فرض نماز شام و دو رکعت بعد از فرض نماز خفتن و 
دو رکعت پیش از فرض نماز بامداد پس سنتهاء راتبه که ترک هیچ یک ازیشان نشاید 
کردن این دوازده رکعت است الا آنکه بمذهب شافعی پیش از فرض نماز پیشین دو 
رکمت مسنون است بنا بر حدیثی که دران وارد است و پیش از فرض عصرنیز چهار 
رکمت آمده است ین زمرت هار رکیت درگ انتداست عر آن دی ییاه 
درتأ کید وقوت این دوازده رکمت مذ کور تا بحدی که بعضی علما گفته اند که اگر 
کسی بکلی بترک این دوازده رکعت اصرار کند امام را رسد که باو مقاتله کند و دو 


0 
رکمت سنت فجر در تأکید قوی تر است از جمله بلکه بعضی از اصحاب ابی حنیفه اور . 
از واجبات شمرده اند و بعد ازین دو چهار پیش از ظهر مکد تر از دیگرهاست و بعد ‏ 
ازان دو رکمت بعد از مغرب و بعد ازیشان دو رکعت بعد از ظهر و بعد ازان دو رکعت 
خفتن و بعد آزینها جهار عصر. 
نماز تراویح .. 

فصل: و اما نماز تراو بح بیست رکمت بجماعت در وقت نماز خفتن پیش از . 
وتر مسنون است و بمذهب ابوحنیفه بر سرهردو رکعتی سلام دادن و میان هر دو 
سلامی استراحتی بمقدار دو رکعت مسنون است و نیت درتراویح بمذهب ابوحنیفه 
چنیین باید کرد که (اصلّی التراو یح) یا راصلّی سنة الوقت لله تعالی) یا (اصلّی قیام 
رمضان) و بمذهب دیگران تطوع باید نیت کرد و اگردرین استراحت که میان هر دو 
سلامی می کند و این نماز را تراویح برای آن میخوانند این تسبیحات را سه بار سه بار 
بگوید نیکو باشد (سبحان ذی الملك و الملکوت سبحان ذی العزة و القدرة و الکبریاء و 
الجبروت سبحان الملك الحی الذی لایموت سبوح قدوس رب الملانكة والریح) و 
مستحب آنست که در تراویح یک ختم قرآن تمام کرده شود و الا در هر رکعتی ده آیت 
بیرون فاتحه خوانده آید و در آخر وتر بجماعت بگزارند. 

نماز مسافر ۱ 

فصل:در نماز مسافر و رخصتهاء او بدان و فقك الله که باجماع همه 
مسلمانان بر مسافر سه نماز که جهارگانه است دو رکعت بیش فریضه نیست و لیکن در 
سفر ومدت او اختلاف کرده اند بمضی مراحل را اعتبار کرده اند و بعضی امیال و 
فراسخ را و بعضی سفرمباح را و بعضی مطلق سفر را بمذهب ابوحنیفه مدت سفر سه 
شبانروزه راه است برفتار اشتر و پیاده رفتاری میانه بعضی اصحاب او تقدیر کرده اند 
بپانزده فرسنگ هر فرسنگی دوازده هزار خطوه و بعضی هرّده فرسنگ [۱] و بمذهب او 


6 اصبع (انگشست)» يك اصبع < ۲ سم يك میل - ۰ متر مسافه سفر در مذهب حنفی < 94 میل - 
۱ متر. علامهٌ شامی محمد امین ابن عابدین در رد احتار میگوید که میل چهار هزار گز و گنز بیست و 
چهار انگشت است. درینجا مراد از حطوه ذراع است در جاهای د گر يك ذراع يك خحطوه و نیم خطوه است 


۳ 
حال منشقت وغیر مشقت و مسح موزه سه شبانروز کشیدن رواست و بمذهب دیگران 
حهل وهشت میل مدت سفر است هرمیلی جهار هزار خطوه وجز سفر مباح جمع وقصر 
و افطار و مسح سه روز نیست بمذهب ایشان و تفسیر سفرمباح آنست که قصدش 
مبنی بر معصیت نباشد همچون راه زدن و مال مردم بخصب و ظلم ستدن و بنده از خواجه 
گریختن و آزردن مادر و پدرو مثل آن اما اگر قصدش سفرمباح بوده باشد و لکن در 
اثناء سفز معصیتی کند مانغ جمع وقصر و افطار ومسح سه روز نباشد باتفاق و چون 
از خانهاء متصل بشهر مفارقت کند خکم سفر ثابت شود و بمذهب ابوحنیفه تا بمقصد 
نرسد یا در جای که محل اقامت باشد نیت اقامت پانزده شبانروزه نکند حکم مسافری 
ازوی منقطع نشود و بمذهب دیگران اگرنیت اقامت کند چهار شبانروز غیر روزهاء در 
آمدن وبیرون آمدن مقیم شود و اما بمذهب شافعی و مالک واحمد در سفر مباح که 
مقدار جهل و هشت میل باشد [1] جمع کردن میان ظهر وعصر و میان مغرب وعشا روا 
باشد هر دو فرضی را دریک وقث بیک اذان و دو اقامت بگزارد و اگر خواهد نماز ظهر 
را بعصر برد ببشرطی که در بعضی از وقت ظهر نیت کند که ظهر را بعصر می برم واگر 
خواهد عصر را باظهر در وقت ظهر بقصر و جمع بگزارد و همچنین در مفرب و عشا و باید 
که در هرنمازی نیت قصر و جمع کند چون جمع و قصر خواهد کرد و میان دو فریضه 
هیچ فاصلة باید که نباشد مگرتیمم و اقامت و وضو اگرمحتاج باشد و همچنین بنزد 
غیر ابو حنیفه جمع میان ظهر و عصر و میان مغرب و عشا بعذر باران سخت حایز است و 
چون جع کند ستتها را اوایترآننت که ترک نکند و اگر ترک کند روا باشد و اگر 
بگزارد در جمغ میان ظهر و عصر سنتها را بر هر دو تقدیم کند و در مغرب وعشا تأخیر 
کند و وتر در آخر بگزارد و بنمذهب ابوحنیفه ومزنی از اصحاب شافعی جمع جز روز 
عرفه و شب نحر در عرفات و مزدلفه اصلا جایز نیست و چون نماز ها را قص رکند نه جمع 
سنتها را تصرنکند و لک اگرخواهد بگزرد و ار خواهد ترک کند و قضاء فوائت را 
تمام باید کرد نه قصر. 


(۱) در فقه علی المذاهب الار بعة و در حاشيةٌ مقدمة الحضرمية فی الفقه الشافعية آورده که (مسافةٌ سفر در 
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باب بنجم در کیفیت آداء صلواة و آداب او ظاهرا وباطنا واورادی که در 
عقب هر نمازی مسنون است ونوافلی که بآن اوراد مقرون است وذکر نماز ضحی و اشراق 
ونماز تسبیح وقیام شب ودعوات و اوقات آن. هر بندهٌ که طالب و سالک 
راه حق باشد باید که استعداد نماز بوضوّ کامل پیش از درآمدن وقت نماز کند و وضو 
ساختن‌را در وقت نیندازد که یکی از اوصاف مراعات (خافظوا علی الصَلوات...* الاية 
البقرة:۲۳۸) اینست وجون وضو ساخته باشد ومنتظر در آمدن وقت مستقبل قبله 
نشسته همچنان باشد که بنماز مشغول شده پس چون وقت در آید زود بسنت راتبه مشغول 
شود تا پراکندگی که بخاطرش راه یافته باشد بسبب اشتغال مر معاش يا گفت وشنید خلق 
بات و فرزنت در آذاه بت مت میدن کرد آنگام ارت صفا و مت باداء فریقه 
تواند پرداحت و سرآنکه پیش از همه نمازها الا مغرب سنتی راتبه است آنست که 
مغرب وقت فراغست از اشتفال و ظاهراً مومن چون فراغت یابد در وقت غروب آفتاب 
حکم (.. وَمبخ فد زبّك قَبْل طلوع شوقن غروبا..* الابه. ظه:۱۳۰) را 
انقیاد نموده باشد و بتسبیح و تحمید و تهلیل متوجه شده و بآن توجه صفا و جمعیت 
حاصل کرده لاجرم چون مغرب در آید از سر فراغت بفرض مغرب پردازد پس در آن 
وقت باداء سنت احتیاج نباشد بخلاف دیگر صلوات و چون سنت ظهر چهار رکمت 
گزارده باشد تجدید توبه کند پیش از شروع در فرض از هر گناهی و تقصیری که دران 
روز از وی در وجود آمده باشد ظاهراً و باطتاً بعلم و بی علم او آنگاه بظاهر روی بقبله 
آرد و بباطن در دل آرد که روی از همه گردانیده درین حال بمعبود خود متوحه میشوم 
پس درین حال (انی وه وهی نی فظرالموات والازض خنیفا ما آنا ین 
المئرکینَ» الانعام :۷۹) مناسب حال خود بخواند بعد از آنکه در حال استقبال بقبله 
... زب آنوذبك ین رات الشبّاطینه وآغوذ بك زب آن تخضرون» المومنون 
:۷۰ و (فْلْ سود رب ال اسٍ* الناس :۱) خوانده باشد آنگاه بفرض بجماعت 
شروع کند و نیت را مقارن تکبیر افتتاح دارد چنانکه گفتن تکبیر در دلش باشد که 
فرض نماز پیشین می‌گزارم و پیوسته باین لفظ که (ادّی فرض الظهر لله تعالی مآموم) با 
(امامً)الله اکب رگوید ومیان (با )و(راء) اکبر مد نکشد ودر وقت تکبیر باید که هر دو دست 
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را برابر هر دو نرمهةٌ گوش بر آرد چنانکه کفهاء دستهاش برابر دوشها و هر دو ابهامش 
نزدیک نرمهً گوشها و سر انگشتها بالاء گوشها باشد و انگشتان را بهم پیوسته داشتن 
درین وقت اولیتراست و دستها را با تکبیر بزیر آرد و دستها را نیفشاند دران وقت که 
منافی وقار باشد و دران حال باید که حاضر باشد که بحضرت که متوجه است وبا که 
مناجات می ن که آن حضورش دافع وساوس شیطان و حدیث نفس گردد آنگاه 
بدست راست بند دست چپ را بگیرد چنانکه سبّحه و وسطی بر ساعد دست چپ 
کشیده و بسته انگشت دیگر بند دست چپ را گرفته باشد و بزیر سینه بالاء‌ناف نهاده 
و بمذهب ابوحنیفه بزیر ناف نهادن فاضلتر است و معنی در اول کاملتر است و اثر در 
دفع وسوسه مر صاحب صفا را تمام تر و بمذهب مالک هر دو دست را بر هر دو جانب 
پهلوها فرو آو يخته دارد آنگاه (... وهُت وَجهی...* الاية. الانعام :۷۹) باز بخواند و 
بعد ازان بگوید (سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولالة 
غیرك) وبمذهب ابوحنیفه بعد از تکبیر همین گوید (سبحانك اللهم...) تا آخر بیش نخواند 
آنگاه پس از اعوذ و بسمله فاتحه و سوره بخواند و بمذهب مالک بعد از تکبیر افتتاح 
(الحمد لله رب العالمین) خواند بی آیت توجه و دعا و تعوذ و بسمله و بمذهب ابوحنیفه 
و احمد بسمله پست گوید در همه رکعات و بمذهب شافعی بلند گوید و در دیگر 
رکسات نیز بمذهب شافعی اولیتر آنست که تعوذ پست کند و بطریق وجوب بسمله را 
مقرون بفاتحه بلند خواند در نماز هاء بلند خواندنی و درحال قیام باید که سر در پیش 
اندازد بهیأت هیبت و تعظیم و نظر بموضع سجود دارد و از آنجا بهیچ طرفی تجاوز نکند 
اصلا و هیچ شکنی در وقت استادن در زیر زانوها و حم رانها و پهلوها نگزارد بلکه تن را 
راست دارد وجنان ایستد که گویبا بهمگیْ تن بسوی زمین نگرانستی که خشوع قیام 
اینست و هر هیأتی را خشوعی است مناسب وی هر دو پای را از یکدیگر بمقدار چهار 
انگشت دور دارد و بر هر دو پای قوت یکسان کند و در نماز یک پای بر ندارد و قوت بر : 
یکی بیشتر نکند و در قیام بل در هیچ هیأتی و رکنی حرکت نکند و سرو هیچ عضو 
خود را نجنباند و دستها در استینها نا کرده در نماز نرود و بازوها از پهلوها جدا دارد و 
در وقت قرائت فاتحه و سوره دلرا با زبان راست دارد و هر چه برز بانش رود دلش را 


ك 
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بمعنی آن حاضر دارد زیرا که اگر چنین نباشد داخل باشد درنهی (... لاتَفُربوا 
الصَلوة ونم شکاری حتی تلو قا لو ...* الاية.النساء:4۳) زیرا که سکر عبارت 
ازبی خبری است از هر چه گوید و کند و چون او از حرکتی و سکنتی و معنی هر 
آیتی و ذکری و تسبیحی بی خبر باشد معنی سکر و اسم سکران من حیث الحقيقة 
بر وی درست تواند بود لاجرم از حقیقت صلوة و قرب او ممنوع و محروم بود اگر معنی 
نداند دلرا چنان حاضر کند که گویا اومی خواند وحق تعالی حاضر میشنود یا حق 
تال میخوانله وی پیعیرد که گر یه تا شه مر این سلیت که (المضلی بای 
ربه) در حق وی ثابت نباشد وحینٍ آن صلوة او در حساب نباشد هر چند در ظاهر شرع 
از گردنش بیفتد پس چون قرائت تمام کند اندك فاصله میان قرائت و رکوع بکند آنگاه 
برکوع رود تکبیر گویان چنانکه اول تکبیر باول حرکت بسوی رکوع و آخرش بتمام 
هیأت رکوع مقارن افند وسر و حکمت تکبیر در هر انتقالی آنست که چون حق تعالی 
مر محمد مصطفی صلی الله عیه وسلم در شب معراج بمقام(...فابقَْآزآذلی » 
الاية. النجم :٩)رسانید‏ و بدو نمود آنچه نمود از آنچه آنجا بروی منکشف گردانید آن 
بود که نسبت این صورت توکه محمدی بآدم محقق است هر چند آدم را ازروی معنی 
نسبت بتست که (اوّل ما خلق الله نوری) و هر جند ما اصل این هینّت آدمی را که 
نسبت این صورت توبوی است از خاک آفریده ایم لکن اورا جامع مراتب و حقایق و 
هیأت هر چه از خاک آفریده ایم از جماد و نبات و حیوان و خصوص حقیقت و هینت 
انسانی خودش گردانيدیم پس نماز را که جامع همه عبادتها است بر همه اعضاء تو از 
جهت کمال جمعیت توفریضه کردیم تا بهمه صورتها که در توهست از جماد که 
هیئت او افتادگیست همچوسجده و از نبات که صورت او همچون قعود است از جهت 
عدم تمکن از حرکت و ازحیوان که هیئت او بر مثال رکوع أست و این صورت 
خصوصی تو که قیام است حق بندگی و عبادت ما تمام بگزاری و همچنان بندگی 
کنان ازیین هیئت خصوصی که قیامست بترتیبی که اول آمدهٌ بما رجوع کنی پس در 
هر صورتی و هیلتی ازین صور و هیّات مختلف که تراست چون بعبادت حضرت الهیت 
ما موجه میشوی و مناجات مرا باین نماز متصدی میکردی نظربر اصل و منشاً این 
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هیشت خود می انداز با ز بان حال قضیة (ما للتراب و رب الار باب) بگوش جان تولابد 
فرو خواند و لا محاله که آن دم خود را درغایت نقص و قصور و پستی بینی و حضرت 
الهیت مارا درغایت عظمت و کمال علویابی و امر مطاع ما ترا بر توجه و مناجات ما 
الزام خواهد کرد لاجرم بضرورت در هر توجهی بحال و قول و فعل بر تولازم میشود 
گفتن (الله اکبر) یعنی الله تعالی بزرگتر ازانست که باین هیأت که در غایت نقصان و 
پستی شتا زغههه (دام حی یف کی وعیادت نع عم تا و عرآمر آن پیرون فان 
آمد پس اول درین هیئت خحصوصی که قیام است باین وظیفه قیام می نمایی آنگاه حق 
انصاف اعتراف بقصور خود و عظمت معبود خویش گزارده چون برکوع که هیأت 

یوانی است نقص خودت در نظر آید لاجرم درمیدان هیأت نیز باید گفتن که (الله 
اکبر) بهمان معنی و چون از برای فصل که وصل ما بروی مترتب میشود از انجا باز 
بهمین صورت خودت که قیامشت و هیئت کمال وتمام است باز میکردی و وظیفة آن 
هیئت حمد ست و شکر بر نعمت تعبدی مر قبول امانت و اداء این عبادت جامع را که 
بوی مخصوص است لاجرم دیگر بار حمد بر تومتعین میشود و چون حضرت الهیت ما را 
اولا و آخراً شنوندهُ حمد خود وغیر خود یابی لاجرم بگفتن (سمع الله لمن حمده ربنا تك 
الحمد) هم خود قیام نمای و هم امت را تحریص کن و چون رجوع از نقص بکمال 
موهم عجب می تواند بود لاجرم باصل خودت که خا کست برای دفع و ازالت این وهم 
را رجوع کن که وجوب سجده اول ازین جهت بر تو متعین خواهد شد و دران حال (الله 
اکبر) مناسب تر افتد و ازانجا چون به هیشت نباتی روی از سر عجز و پای تنگگی خود 
نظر بر جریان قدرت وتفرّد امررما افکن و بگو(الله اکبر) و از انجا بهیئت و صورت 
جمادی که سجده است متوجه عبادت معبود خود گشته از سر افتادگی وبیچارگی 
بگوی (الله اکبر ) و چون ترا که قیام هیئت خصوصیْ انسانی است اصلی است و 
ظاهر و این هیأت دیگر همه فرع و تبع و درو مندرج لاجرم گفتن (الله ا کبر) در قیام 
اول فرض وأصل آمد ودر باقی نفل که تبع وفرع فرض است و چون ما این نماز پنچگانه 
را بتبعیت توکه محمدی صلی ال تعالی علیه وسلم بر امت توفرض گردانيديم این یک 
تکبیر فرض و چهار نفل را بر ایشان نیز لازم و مشروع کردیم تا بهمان هیأت که توبحق 
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عبادت ما قیام نمودی و قرب حضرت ما یافتی ایشان نیز بحکم متابعت قیام نمایند و 
قرب ما بیابند و سرتسبیحات هر هیأتی ازینجا فهم توان کرد و هر رکعتی را سر و حکم 
همین است الله اعلم. ودررگوع باید که پشت را با گردن وسرراست و برابر دارد و در 
زیر زانوها هیچ شکستی نگذارد و هردو کف دست را بر هر دو زانونهد انگشتان 
کشاده و دررکوع بگوید (سبحان ربّی العظیم) از سه بار که کمترین عدد کمالست تا 
ده بار که تمامترین عدد کمالست و درحال رکوع باید که نظر بقدمهاء خود کند که آن 
بخشوع نزدیکتر است ودل وی در رکوع باید که بذلت و انکسار خود و عظمت 
پرورد گار حاضر بباشد تا تسبیح (سبحان ربی العظیم) از سر حضور مناسب حال گفته 
باشد پس سراز رکوع بر دارد (سمع الله لمن حمده) گویان و حاضر بمعنی آن و چون 
تمام ایستاد بمذهب شافعی بگو ید (ربنا لكالحمد ملء السموات وملء الارض وملء 
ما شئت من شیی بعدٌ اهلّ الشناء والمجد حق ما قال العبد نا لكعبد لامانع لما 
اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد من‌الجد) و بمذهب ابوحنیفه بر (سمع 
الله لمن حمده) بعد از رکوع اقتصار کند و زود بسجده رود و درین قیام باید که پشت را 
تمام راست کند آنگاه تکبیر گویان بسجده رود. و در سجده باید که سرش در میان 
دو دستش باشد و دستهاش برابر دوشهاش بی هیچ میلی و نخست زانوها بر زمین 
نهد در سجده آنگاه دستها آنگاه بینی و پیشانی را و در سحود بگو ید از سه بارتا ده بار 

(سبحان ربی الاعلی) چشمها کشاده و بمذهب شافعی اگر بگوید که اللهم لك 
سجدت و بك‌آمنت ولك‌اسلمت سجد وجهی للذی خلقه و صوره وشق سمعه وبصره فتبارك 
الله احسن الخالقین) نیکو باشد و بمذهب ابوحنیفه زیاده از (سبحان ربی الاعلی) هیچ 
چیز دیگر نگوید در سحده آرنجها را از پهلوها جدا دارد و انگشتها را همه متوجه قبله 
دارد و انگشتهاء دست را با ابهامها بهم گرفته بر زمین نهد و ساعدها را از زمین بر داشته 
دارد و در سحود باغایت خواری و افتادگی و نیستی حال و مرتبت و هیأت خود و علزو 
رفعست امر معبود خود و قصور خود باین کمال نقصان و نیستی و خواری از اداء حق آن 
کمال علوو بزرگواری بدل حاضر شود با گفتن (سبحان ربی الاعلی) مناسب افتد 
آنگاه سر از سجده بر دارد تکبیر گویان و بر هر دو حانب قدم ازپای چپ نشیند 
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انگشتهاء قدم راست را بسوی قبله بر زمین نهاده و پاشنه را بالا داشته و هر دو دست را 
بر هر دو ران نهاده بی تکلف کشادن و پیوستن انگشتان بهم و درین نشستن بمذهب 
شافعی بگوید (رب اغفرلی وارحمنی واهدنی واجرنی و عافنی واعف عنی) 
و بمذهب ایو حنیفه هیسیچ دعای نا گفته زود بسجده دوم رود و در قعده 
اقسا مکروهست و اقعا اینجا آنست که هر دو پاشينة پای را بر هر دو طرف نشستگاه 
نهد آنگاه تکبیر گویان بسجدهٌ دوم رود و بعد از سحدهٌ دوم چون خواهد که بقیام 
رود تکبیر گویان بمذهب شافعی اند ک جلسةٌ بجهت استراحت را کردن سنت 
است و بمذهب دیگران جلسة استراحت سنت نیست و رکعت دوم را از ظهر بهمین 
هیئت و صفت بگزارد آنگاه بتشهد اول نشیند تکبیر گویان بهمین هیأت که گفته شد 
و آنگاه (التحیات) بخواند بمذهب ابوحنیفه و احمد بای صفت که (التحیات لله و 
الصلوات و الطیبات السلام عليك ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا و علی عباد 
الله الصالحین اشهد ان لااله لاله واشهد ان محمداً عبده ورسوله) و این روایت عبد 
الله ببن مسعود است از مصطفی صلی الله علیه وسلم و در تشهد اول بمذهب اب حنیفه 
هیچ برین زیادت نکند از صلوات و غیر آن و اگر چیزی زیادت کند بسهوسجد؛ سهو 
لازم شود و اما بمذهب شافعی که روایت ابن عباس است تشهد باین صفات است که 
(التحیات المبارکات الصلوات الطیبات لله سلام عليك ایها النبی ورحمة الله وبرکاته 
سلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لااله الالله و اشهد ان محمداً رسول الله) و 
بمذهب او در تشهد اول (اللهم صل علی محمد) می باید گفت و معنی التحیات 
آنست که محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در شب معراج در مناجات فرمود که 
ملک و حیات و بقاء بی ابتدا و انتها مر خدای تعالی راست و بس و نعوت وصفات یکه 
همه برکتها نشان ایشانست اوراست و بس و هر دعایی و توحهی يا عبادتی که از هر 
عابدی صادر میشود مستحق همه حضرت خدای اوست و بس تعالی و تقدس و اخحلاق 
و اوصافی که اثر کمال رحمت و رأفت ایشان ازغایت ملایمت و خوشیء وقت و جان 
و دل متوجهان حضرتش ببشارت قبول خوش و آسوده گرداند احلاق و اوصاف خدای 
تعالی است وبس پس حق تعالی باز بمحمد مصطفی صلی الله علیه وسلم می گوید 
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در مقابله اين ثنا و حواب او که هر پا کی وبی عیبی از همه نقصانها که عرصة وجود 
گنحان: آن دارد از حضرت قدوسی ما پرتونثار باد و هر بخشش و بخشایش کمال 
هستی و لطف و رحمت و افزونی علم و معرفت نیزکه از حضرت الهیت ما که مبدا و 
منشاأً همه کمالات است ازلاً و آبداً معین‌گشت و خواهد شد نثار روزگار تو باد ی بر 
گزیده و بلند شده بتحقق برفعت و بزرگی ما یا ای خبر کننده مر بندگان مارا از ما و 
اسماء و صفات لایق حضرت ما پس آنگاه مصطفی صلی الله علیه وسلم در معرض قبول 
این انسعام از غایت حرص بر کمال هریک از متابعانش می فرماید که اين نثار پاکی و 
بی عیبی را چنانکه من سزاوارم هر که او متابع منست و هم صلاحیت قبول این نثار 
دارد این نا برما و بر همه صالحان مرین نثار را نثار باد و چون اوّل علامتی مر حصول 
این صلاحیت را ظاهراً وباطناً کلمةٌ شهادت است پس بر هر مومنی مسلمان لازم شد 
که در هر نمازی که معراج اوست بحق این صلاحیت خود را عرضه کند و بعد از گفتن 
و حکایت کردن ازان حال بگوید (اشهد ان لااله الالله واشهد ان محمدآُرسول الله) و 
آن عهد را تازه کند و باین گفتار خود را در معرض قبول و استحقاق این نثار آرد و باظهار 
صلوات بعد ازان مر متابمت خود را که اين صلاحیت بر آن موقوفست اثبات کند و اما 
بمذهب مالک تشهد باین صفت است که (التیحات والزا کیات لله الطیبات لله 
الصلوات لله السلام عليك ابها النبی ورحمة الّه وبرکاته السلام علینا وعلی عباد ال 
الصالحین اشهد ان لاله الٌالله واشهد ان محمداً عبده ورسوله) پس چون تشهد اول تمام 
کند بر حیزد ودورکمت دیگر بگزارد بهمین طریق و هیأت که گفته شد و در هر 
رکمتی ازین دو رکست فاتحه تنها خواند بمذهب ابوحنیفه تطوعاً وبمذهب دیگران 
فرضاً و درین قعده آخرین بر ورک چپ نشیند و پای راست را چنانکه در قعدهٌ اول 
گفته شد انگشتان بسوی قبله و پاشنه بالا دارد بمذهب شافعی و بمذهب ابو حنیفه 
چنانکه در قعده اول گفته شد والتحیات علی اختلاف المذاهب هر گدام اجتیار کرده 
باشد بخواند و جون بمذهب شافعی از دست راست سه انگشت را با ابهام بهم گرفته 
باشد و مسبّحه را بر ران راست نهاده بکلمة الاالله رسد سر مسبّحه را همچنان بر ران 


نهاده بجانب یمین حرکت دهد بجهت تحقیق اثبات را نه بجهت تحقیق نفی را و در 
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عقب تشهد بگوید (اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارلك علی محمد وعلی 
آل محمد کما صلیّت وبارکت علی ابراهیم و عل‌آل ابراهیم لك حمید مجید) و در حال 
صلوات گفتن مصطفی را صلی الله علیه وسلم چنان انگارد که حاضر است پیش وی 
می شنود و می بیند که تحقیق وی اورا صلوات می دهد و ثنا می‌گوید و بمذهب ابو 
حنیفه بعد آزان این دعا بخواند (اللهم اغفرلی و لوالدی و لجمیع المومنین و المومنات و 
المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم والاموات وتابع بیننا وبینهم فی الخیرات ربنا آتنا فی 
الدنیا حسنة وفی الاآخرة حسنة وفنا عذاب النار) و اما بمذهب شافعی مستحب است 
دعاء خود و مادر و پدر خحود و مژمنین و مژمنان کردن و بعد ازان گفتن که (اللهم نی 
اعوذ بك من عذاب القبر و عذاب الدین واعوذ بك من الجبن و الکسل و اعوذ بك من 
فتنة المحیا و الممات و اعوذ بك من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بك من عذاب النار)و 
گفتن (اللهم اغفر لی ما قمت وما ارت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی 
اننت المقدم و انت الموخر لااله لا انت انك علی کل شی قدیر) در احادیث صحاح آمده 
است و اگر اسام باشد بر اندک دعا اقتصار اولی تر آنگاه سلام دهله بریمین بعد از 
انکه در دل نیت بیرون آمدن از نماز کرده باشد ونیت سلام پر ملائکه ومومنان حاضر و 
غایب کرده و اين نیت بیرون آمدن از نماز و سلام اول بدین صفت که (السلام علیکم) 

بمذهب شافعی فریضه است و بمذهب ابوحنیفه سنت و گفتن (ورحمة الله) در سلام 
اول و ثانی سنت است باتفاق پس سلام دیگر بر جانب/دست چپ بدهد و بمذهب 
مالک یک سلام بیش ندهد و دران نیز اشارت بسوی قبله کند نه بطرف یمین و شمال 
آنگاه همچنان مستقبل قبله سه بار بگو ید (استغفر الله) آنگاه بگوید (اللهم انت السلام و 
منك السلام واليك برجع السلام فحینا ربنا بالسلام تبارکت يا ذا الجلال والا کرام 
اللهم اعنا علی ذکرك و شکرك وحسن عبادتك و توفیق طاعاتك اللهم لامانع لما اعطیت ولا 
معطی لما منعت ولاینفع ذا الجد منك الجذ) آنگاه سی وسه بار (سبحان الله) و سی و سه 
ببار (الحمد لله) و سی و سه بار (الله اکبر) بگوید و تمام صد را (لااله لاله وحده 
لا شريك له له المك وله الحمد یحبی ویمیت وهوحی لایموت بیده الخیر وهوعلی‌کل 
شی قدیر) یکبار بگوید آنگاه بگو ید (لااله لاله اهل النعمة والفضل و الثناء الحسن 
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لااله الالله ولا نعبد الا باه مخلصین له الدین و لو کره الکافرون) آنگاه فاتحه بخواند 
پس آنگاه بگو ید (اللهم انی اق قدّم اليك بین بدی کل نفس ولحظة و لمحة و طرفة بطرف 
| علمك کائن وقد کان اقدم بین بدی ذلك 
کله أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.) له هلح 
یم ده یه وتا فی الشطات وتا فی الازض نشف له 
لا بای تم مین یه ما هم و1 یرب ی من علمه الا بما شا وسع ع کر 
الشَمواتِ و الازض ولا ره جففهتا و رال یه البقرة :۲۵) انگاه بخواند 
رشهد اه اد اه ل خووانملیک واولوالیلم قائما بالْقشط له ُوالْعریژ 
الْحکيم »ان لین داوم .#الابة. آل عمران : ۱۹۹۸) آنگاه بخواند (فلِ له 
مات الم نوتي اللث تن ون لك مق تاه و من تناء وتدل مه تاه 
یل الْحَیر ات قلی کل 2 ی قدیزه وج الیل بی فی الهار نوخ اشهازفی ال و 
شُخرج ال من لت وَنحرح لت من اکن وف تن تَءبقنرجتاب‌ه آل عمران 
:۰ آنگه (قذ فد جالکم وش ۵ ین آنشیکم عزیژء یوم یشم خریص علبْکم 
بالمژمین روت حیمه فان تفن عشبی اه 29 3 هُوعلبهترکنث هرب العزش 
العَظیم » التوبة :۱۲۹-۱۲۸) آنگاه دستها بر دارد و دعا بگوید (اللهم صل علی محمد و 
علی آل محمد وتقبل منا کما تقبلت من عبادك الصالحین واغفرلنا و لوالدینا و لمشایخنا و 
لجمیع المژمنین والمژّمنات ربناآتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب النارو 
احشرنا مع الصالحین والابرار صل اللهمٌ علی سیدنا محمد وآله و الصفوة من عبادك 
اجمعین) و چون تمام کند دستها بروی فرو آرد پس بسنت ظهر مشغول شود و اگر خواهد 
دو رکست و خواهد چهار رکعت بگزارد و بعد ازان اگر فراغتی دارد میان ظهر و عصر 
را بنماز یا قرائت یا ذکر احیا کنند که دران فضیلت بسیار انست و وقت را که از 
ی تشز لقن ای فا و وا 
ببشغلی دیگر مشغول شود یا قیلوله کند باید که پیشتر از وقت عصر برخیزد و فراغت 
ی اداء نماز عصر را آماده شود و | و بر غسل یا تجدید وضوء بجهت هر 
نمازی مواظبت نماید اث ‏ آن بروشنای باطن و رغبت در عبادت در خود ظاهریابد و چون 
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وقت عصر در آید باید که اورا متوجه قبله یابد پس بسنت عصر چهار رکعمت مشغول شود و 
اگر درین سنت عصر در رکمت اول بعد از فاتحه (اذا زلزلت) و در دوم (و العادیات) و 
در سیم (القارعة) و در چهارم «لهیکم) خواند نیکو باشد آنگاه فرض عصر را بجماعت 
بگزارد و اگر فرض عصررا چندان تأخیر کند که از حلاف بیرون آید بهتر باشد آنگاه 
بعد از اداء فریضةٌ عصر بجماعت آنچه در ظهر گفته شد از اوراد در عقب فرض عصر نیز 
همه را بخواند و اگر درین وقت در اثناء اوراد بعد از تهلیلات و پیش از فاتحه و دعا 
تقدیمم آية الکرسی و نود و نه نام بخواند بهتر باشد و در خواندن (سورة الفتح) بعد از عصر 
خبری یبا اثری از رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه و کبار تابعین رضوان الله تعالی 
علیهم اجمعین درست نشده است بلکه آن از استحسان مشایخ متأخر است ولیکن در 
خواندن (عم یتساءلون) بعد از عصر در اخبار غریب فضیلت آمده است خواندن هر دو و 
آخر حثر و (قل هوالله) و (معوذتین) و (فاتحه) و اول البقرة از فضل بسیار خالی 
نب‌اشد و بعد از عصرتا غروب آفتاب وقت نماز نیست الا تحية المسجد و شکر الوضوٌ 
بیک قول از شافعی لکن آن وقت را باذکار و استغفار خصوصاً بصد بار (لااله الاالله 
وحده لاشريك له له الملكك وله الحمد یحیی وبمیت و هوحی لابموت بیده الخیر وهو علی 
کل شیی قدیر) مستغرق کردن فضل بسیارست و اگر حاجتی باشد بآن مشغول شود 
درین وقت الا وقت آفتاب زرد شدن باید که متفرغ شده و بتسبیح و تهلیل و استغفار 
مشخول شده متوجه قبله نشیند و چون غروب آفتاب نزدیک شود بمسبّعات عشره که 
تعلیم حضر است مر ابراهیم تمیمی را شروع کند هفت بار (فاتحه) و (معوذتین) و (قل 
هوالله احد) و هفت بار (قل با اه الکافزون* الکافرون :۱) و هفت بار (آية 
الکرسی) تا (و هوالعلی العظیم) و هفت بار (سبحان الله و الحمد لله ولا اله الأالله و 
الله اکبر) و هفت بار (اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آله وسلم) و هفت 
ببار (اللهم اغفرلی و لوالدی ولمن توالد و لجمیع المژمنین و المومنات) و هفت بار (اللهم 
افسعمل بنا وبهم عاجلا وآجلا فی الدین و الدنیا والاخرة ما انت له اهل ولاتفعل بنا ی 
مولینا ما نحن له اهل انك غفور حلیم جواد ریم روف رحیم) آنگاه جون آفتاب تمام 
غروب کند زود بفرض مغرب بجماعت مشغول شود و چون از فرض مغرب فارغ گردد 
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سه بار (استغفر الله) و (اللهم انت السلام) تا آنحا که (ولا بنفع ذا الج منك الج) 
کون و زود دو رکعت سنت مغرب بگزارد آنگاه بتسبیحات و تهلیلات وفاتحه و دعاء 
تقدیم آية الکرسی و آنچه در عقب ظهر و عصر گفته شد پردازد زیرا در نقل آمده است 
که فرشتگان روز منتظر می باشند تا آن دورکمت سنت مغرب را با فوض منضم ثیت 
کرده باسمان پرند و بعد از سنت مغرب و اداء وظیفه که در عقب هر نمازی ذکر کرده 
شد همچنان مستقبل قبله بگوید (مرحبا بالملکین الکریمین الکاتبین اکسانی صحیفتی 
برحمکما الله انی اشهد ان لااله الاالله وان محمداً رسول الله و اشهد ان الجنة حو والنار 
حق و الحوض حق والشفاعة حق والصراط حق و المیزان حق و اف الساعة آنية لارب فیها 
وا الله ییعث من فی القبوراللهم انی اودعك هذه الشهادة لیوم حاجتی البها اللهم احطط 
بها وزری واغفر بها ذنبی وثقل بها میزانی و اوجب لی بها امانی وتجاوز عنی يا ارحم 
الراحمین) و حهد باید کردن تا میان مغرب وعشا را بنماز یا قرائت قرآن احیا کند جه 
مصطفی را صلی الله علیه وسلم پرسیده اند از معنیْ آیت (نتَجَافی ؛ ج جنونهم قن 
المَضَاجع...»الاية. السجدة:۱۱) فرموده است که نماز ست میان مغرب و عشا و دران فضل 
عظیم بسیار است و بعد ازین دعا که گفته شد دو رکعت نماز بگزارد که آنرا صلوة 
الفردوس گفته اند دریشان سور (البروج) و (الطارق) خواند و بعد ازان دو رکعت 
دیگ رگزارد در اول ده آیت از اولالبقرة و (هکم 4 واجد...» الاب البقرة:۱۱۳)باتمام 
دو ایت و پانزده بار (قل هوالله احد) و در دوم آية الکرسی تا خالدون و (آمن الرسول) تا 
آخر و پانزده بار (قل هوالله احد) و بعد ازان اگر خواهد بیست رکعت نماز کند که آنرا 
(صلوةالاوابین) میگو یند و اگر خواهد بقرائت قرآن مشتفل شود و خاطر را جمع کند که 
درین وقت از هواجس و حدیث نفس محافظت کند و چون (نماز خفتن) در آید اگر 
خواهد پیش از فرض چهاررکعت سنت بگزارد و بعد از فرض بجماعت دورکعت ‏ 
بگزارد و بعد ازان بمنزل رود و در منزل چهار رکعت نماز گزارد بسورةٌ (سجده) و 
(یلسن) و (دخان) و سور (الملك) و اگر تخفیف خواهد ب(آية الکرسی ) و (آمن 
الرسول) و اول (حدید) و آخر (حشر) و گویند مصطفی صلی الله علیه وسلم برین چهار 
رکعت مواظبت فرموده است واگر بعد ازان بازده رکعت بگزارد و دران سیصد آیت از 
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قرآن بخواند نیکو باشد و از (وَالسَمَء و القارق* الطارق :۱) تا آخر سیصد آیت است 
و اگر هزار آیت خواند که از (سورة الملك) تا آحر این مقدار است خیر عظیم باشد و اگر 
اعتماد بر شب خاستن دارد وتر را تأخیر کند تا بعد از نماز شب گزارد الا احتیاط 
آنست که وتر پیش از خواب گزارد و بعد از دورکمت نشسته که قایم مقام یک رکعت 
ایستاده تواند بود به (اذا ژلْْلت*) و هکم *) بگزارد تا وترش از وجهی بآن مشفوع 
شود و بصد از تهجد باز وتر بگزارد و چون‌خوابش غلبه کند بخسبد و لکن بر آن نیت که 
میانة شب که فاضلترین اوقات تهجد است تا آحر شب برخیزد و تهجد بگزارد و باید که 
بر پهلوی راست روی بقبله خسبد و بگو ید (باسمك اللهم وضعت جنبی وبك ارفعه 
اللهم انی وجهت وجهی اليك وفوضت آُمری اليك و الجأت ظهری اليك رغبةٌ ورهبة اليك 
لاملجاً ولاعنجا منك الا اليك آمنت بکتابك الذی انزلت ونبیك الذی ارسلت اللهم قنی 
عذايك یوم تبعث عبادك اللهم انی سلمت نفسی اليك فان امسکتها فاغفر لها وارحمها وان 

ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین اللهم انی اعوذ بك من غضبك وسوء عقابك و 
شر عبادكك وشر الشیطان وشرکه) آنگاه فاتحه وچهار آیت از اول البقرة و( فخلْق الَموات 
...ابقر :6 ۱۷ )تا (یعقلون) و آیة لکرسی و(آمن الرسول)و(شهدالله) و (قُل له مات 
مك ال"بة.آل عمران:۲۹) و( ربکم الله)تا(المحسنین) و (قل ادعوا الله) تا آهر وال 
(حدید) و آخر (حشر) و از (انا اعطیناك) تا آخر قرآن الا آنکه (قل هو الله احد)را ده بار بخواند 
و بر کنها دمد و بر روی و بر همه تن بمالد و اگر چنانکه سورهٌ سحده را در نماز بخوانده 
باشد اکنون نخواند و ذ کر گویان با حضور دل یا صلوات گویان در خواب رود زیرا که 
حواب برادر مرگ است و (کما تعیشون تموتون و کذ لك تبعثون) و چون حاضر خسبد 
خوابهاء درست و نیکوبیند و چون بیدار شود ذا کر و حاضر بیدار شود و بعبادت مشغول 
شدن توفیق یابد و حهد کند تا نماز تهجد که کمترش چهاررکعت است و میانه هشت 
و تمام دوازده غیر وتر از وی فوت نشود چون طالب و سالک راه حق باشد و در اول 
بیدار شدن از خواب باید که طالب صادق انديشهٌ خود را اعتبار کند که حق و طلب 
مراضی اوست یا غیر آن که بر خاستنش از گور در قيامت بر آن نسق خواهد بود اگردر 
فکر و اندیشه جز حق را نیابد شکرانه آن توجه و طاعت قولا و فعلا قیام نماید و الا 
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بتدارک توبه و انابت و استخفار بتضرع و انکسار مشغول گردد پس چون سر از بالین بر 
دارد بگوید (الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور) و عشر آخر آل عمران 
بخواند و قصد وضو کند و اگر خسل تواند کردن بهتر باشد و چون متوجه قبله شود برای 
نماز را اول بگوید (الله اکب رکبیراً والحمد له کثیراً وسبحان الله بکرة واصیلا) و ده بار 
(سبحان الله و الحمد لله ولااله لاله والله اکبر) آنگاه این دعا که از پیغمبر صلی الله 
علیه وسلم منقولست در صحیحین که چون تهجد بر خاستی این دعا بخواندی 
(اللهم ربنا لك الحمد انت قَیّوم السموات و الارض ومن فیهن و لك الحمد وانت نور 
السموات والارض ومن فیهن و لك الحمد وانت ملك السموات والارض ومن فیهن و ك 
الحمد وانت الحق ووعدك الحق ولقاوك حق وقولك حق والجنة حق والنارحق و 
النبیون حق ومحمد حق و الساعة حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت و عليك توکلت و اليك 
انبت وبك خاصمت واليك حاکمت فاغفرلی ما قدمت وما اخزت وما اسررت وما 
اعلنت اللهسم رب جبرائیل ومیکائیل وواسرافیل فاطر السموات والارض عالم الغیب و 
الشهادة انت تحکم بین عبادك فیما کانوا فیه بختلفون اهدنی لما اختلف فیه من الحق 
باذنك انت تهدی من تشاء الی صراط مستقیم) پس دو رکعت تحية الطهارت بگزارد 
بسیست تطوع در اول بعد از فتحه ( .. لتَهُم لذ مرا آنشتهم جاو فاشتَغف وا 
له و اشتغفر لَهُم سول جوا له توابا زحیما النساء : ۱6) و در دوم بعد از فاتحه 
(و مَ و تن بسفمل معا بطم تفه شم بنتغفر اه تج الة فورًرجیماه انساء :۱۰ 
بعد ازان دو رکعت سبك ب(آبة الکرسی) و (آمن الرسول ...* الاية. البقرة :۲۸-۲۸۵) 
بعد ازان دو رکست بقیام بسیار و بعد ازان دو رکعت درازتر ازان و بعد ازان دو رکعمت 
خحفیف تر آزین و بعد آزین دو حفیف ترتاتمام دوازده رکعت ت و آنگاه وتر بگزارد و بعد 
ازان اگر خواهد همچنان مستقبل قبله تا بر آمدن صبح بذ کر یا قرائت قرآن یا فکر و 
محاسبة نفس بهرچه دران روز از اعمال خیر و شر از وی صادر شده باشد و ندامت و 
توبه و شرمساری نمودن از تقصیرات آن روز بتضرع و زاری و دلت و خواری شب را 
بصبح رساند و اگر خوابش غلبه کند بخسبد بر همان هیأت و طریق که اول خفته بود از 
دعا و قرائت و بریمین خفتن بشرط آنکه پیش از صبح بیدار شود و برخیزد که در 
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حبرست که (من نام حتی اصبح بال الشیطان فی اذنیه) یعنی هر که بخسبد تا صبح بر 
آید و وی را خفته یا بد شیطان در گوشهاش بول کند تا بانک نماز یا آواز مرغ یا غیر آن 
از امارات صبح نشنود و چون پیش از صبح بر خیزد بهمان طریق که اول گفته شد غیر 
دعای تهجد بعد از دو رکمت تحية الطهارت بذ کر یا قرائت مستقبل القبله یا نماز قضا یا 
تافله مشمول باشد تب اول صبح صادق حیٍدو رکمت سنت فجر به قل با اه 
الکافرون) و (قل هوالله احد) بعد از فتحه سیک بگزارد آنگاهایندعا که ز مصطفی 
صلی الله علیه وسلم مواظبت + بر آن میان سنت و فریضهةٌ فحر منقولست بعد از انکه حند 
بار ان کلمة استغفار را که (استغفر الله لذنبی سبحان الله بحمد ربی) گفته باشد بخواند 
راللهم انی اسألك رحمةٌ من عندك تهدی بها قلبی وتجمع بها شملی وتلم بها شعثی وترد 
بها الفتی وتصلح بها دینی وتقضی بها دینی وترفع بها شاهدی وتحفظ بها غایسی و ترکی 
بها عملی و تبیض بها وجهی وتلهمنی بها رشدی وتعصمنی بها من کل سوء اللهم اعطنی 
ابماناً صادقاً ویقیناً لیس بعده کفر ورحمةٌ انال بها شرف کرامتك فی الدنیا و الاخرة اللهم 
انی اسأَلك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقة 
الانبیاء اللهم انی انزل بك حاجتی وان قصررأیی و ضعف عملی و افتقرت الی رحمتث 
فاسالك با قاضی‌الامور وبا شافی الصدور کما تجیر بین البحور ان تجیرنی من عذاب السعیر 
و من دعوة الثبورومن فتنة القبور اللهم وما قصر عنه رأیی وضعف فیه عملی و لم تبلغه نّتی 
وامنیتی من خیر وعدته احداً من عبادك او خیر انت معطیه احداً من خلقك فانی ارغب 
اليك فیه واسلکه با رب العلمیناللهم اجعلنا هادین مهدیین غیر ضالین ول مضلین حرباً 
لاعدائك وسلماً لاولبائك نحب بحبك الناس ونعادی بعداونك من خالفك من‌خلقك اللهم 
هذا الدعاء و منك الاجابة و هذاالجهد و عليك التکلان انا لله وانا الیه راجعون ولا حول ولا 
قوة ال باله ذی الحبل الشدید والامر الرشید اسألك الأْمن یوم الوعید والجنة بوم الخلود مع 
المقر بین الشهود و الرکع السجود والموفین بالعهود انك رحیم ودود وانت تفعل ما ترید 
سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد ویکرّم به سبحان الذی لاینبغی 
التسبیح ال له سبحان ذی الفضل والنعم سبحان ذی الجود و الکرم سبحان الذی احصی 
کل شیء بعلمه اللهم اجعل لی نوا فی قلبی ونواً فی قبری ونوا فی سمعی ونواً فی 
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بصری و نوراً فی شعری ونواً فی بشری ونوراً فی لحمی ونوا فی دمی ونوا فی عصبی و 
نوراً فی مخی ونورا فی عظامی ونواً من بين یدق ونورً من خلفی ونوراً عن یمینی ونورً 
عن شمالی ونوراً من فوقی ونوا من تحتی اللهم زدنی نوراً واعطنی نوا واجعل لی نو 
واجعلنی نورأ) آنگاه قصد مسجد کند برای نماز جماعت را و در وقت بیرون آمدن از 
مسزل گوید «...رَب آذجلنی مُذخل صذق وآغرجنی مُخرج دق واجقل لی ین 
دك انا نصيراً.» لاية.الاسراء:۸۰) و در راه گوید (اللهم انی اسألك بحق السائلین ‏ 

عليك وبحق ممشای هذا اليك لم اخرج اشراً ولابطراً ولارباً ولا سشمعة خرجت انقاء 
سخطك و ابتغاء مرضاتك اسألك ان تنقذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب 
الا انت) وجون درمسحد یا سحاده در آید بگوید (بسم الله و الحمد لله والصلوة والسلام علی 
رسول الله اللهم اغفرلی و افتح لی ابواب رحمتك) آنگاه بفریضه بجماعت شروع کند و 
در فرض صیح از جهل آیت تا صد آیت در هر دو رکعت بخواند و در پیشین و پسین 
و خفتن از ده تا بییست ودر شام از سه تا ده و چون سلام فریضه نماز صبح دهد سه بار 
(استغفر الله) بگو ید و(اللهم انت السلام) چنانکه گفته شد تا آنجا که (ولا ینفع ذا 
الحد منك الجة) انگاه ده بار بگوید (لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد 
یحیی ویمیت وهوحی لا یموت بیده الخیر وهوعلی کل شیء قدیر) و سی و سه بار 
(سبحان الله) وسی وسه بار (الحمد لله) وسی و سه بار (الله اکیر) و یک بار (لااله 
لا الله وحده لا شربك له له السلك وله الحمد یحیی وبمیت وهوحی لا یموت بیده 
الخیر وهوعلی کل شی+ قدیر)آنگاه بگوید (لا اله الا له اهل النعمة و الفضل 
والشناء الحسن لا اله الا اللّه ولا نعبد الا اباه مخلصین له الدین و لو کره الکافرون 
لا اله الا اللّه وحده صدق وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده واعز جنده فلا شوء بعده. 
لاله الا الله صاحب الوحدانية الفردانية القديمية الازلية الابدية لیس له ضذ ولا نت ولاشبه وله 
شربك ولا ولد ومحمد رسول الله بامره و وحیه لا اله الا الله جل جلاله لا اله الا الله جل 
ثناژه لا اله الا الله تقدست اسماژه لا اله الا الله تعالی کبرباژه) و سه بار (لا اله ال الله 
الحلیم الکریم لااله الا الله العلی العظیم سبحان رب السموات السبع ورب العرش العظیم 
و الحمد لله رب العالمین وتبارك الله احسن الخالقین) و یکبار (لاله الالله ابماناًبالله 
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لااله الالله اماناً من الله لااله الالله امانة عند الله لااله الا الله کل نعمة من الله لااله 
الا الله لابصرف السو ال الله لااله الا الله لاحول ولاقوة ال بالله لااله ال الله حقا حقا ا اله 
الالله تعبداً و رقاً لااله الاالله ابماناً وصدفاً لاله الأالله الملك الحق المبین محمد رسول 
الله الصادق الوعد الامین) آنگاه سه بار بگو ید (سبحان ربی العلی الاعلی الوماب) 
انگاه بگو ید (الحمد لله الذی تواضع کل شی# لعظمته الحمد لله الذی خضع کل شوة 
لعبودیته الحمد لله الذی استسلم کل شیء لعزته الحمد لله رب العالمین الحمد لله قبل 
کل احدٍ الحمد لله بعد کل احد الحمد لله علی کل حال الحمد لله الذی اظهر الجمیل و 
ستر علی القبیح و لم بهتك الستور الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور 
(قَسبحان له جین نو وجین لطبکوه وان فی الَمواب وا زض وعیبا 
حبین نظهزون» یج یبن الب وَیخرخ تن ال یخی الازض فد 
نها و گذلك نُخرجون* الروم: ۱۷ -۱۹) آنگاه بگو ید اصبحنا و اصبح الملك لله و 
العظمة و الکبرباء لله و الجبروت والسلطان لله والقدرة و الخلق و الامر و اللیل و النهاروما 
سکن فیهما لله الواحد القهار اصبحنا علی فطرة الاسلام و کلمة الاخلاص وعلی دین نبینا 
محمد صلی الله علیه وسلم) و سه بار بگو ید (رضینا بالله رباً وبالاسلام دیاً وبمحمد 
صلی الله علبه وسلم نبَا) آنگاه بگو ید (بسم الله خیر الاسماء بسم الله رب الارض و 
السماء بسم الله الذی لایضرمع اسمه شی فی الارض ولا فی السّماء وهوالسمیع العلیم 
اللهم بكث اصبحنا وبك امسینا وبك نحیی وبكث نموت و اليك النشور اللهم انی اصبحت لا 
استطیع دفع ما اکره ولا املك نفع ما ارجو اصبحت مرتهناً بعملی و اصبح الاهر بید غیری 
فلا فقیر افقر منی اللهم لا تشمت بی عدوی ولاتسولی صدیقی ولا تجعل مصیبتی فی 
دینی ولا تجعل الدنیا اکبر‌همی ولا مبلغ علمی ولا تسلط علی من لا برحمنی اللهم هذا 
خلق جدید فافتح علی بطاعتك واختمه لی بمغفرنك و رضوانك و ارزقنی فیه جنة تقبلها 
منی وتزکیها وتضعفبا لی ما عملت فیه من سیثة فاغفرلی اللهم ی اعوذ بك من بغتات 
الامور وفجاة الاقدار و طوارق الیل و الدبار و اعوذ بك من حدة الحرص وشدة الطمع و 
سوٌ الخضب و الکبر و الحسد اعوذ بك من ان اشرك بك ظاهراً وباطناً وان اقول ما لیس 
بحق وان انصر ظالما و اخذل مظلوما اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقابك و 
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اعوذ بك منك لا احصی ثناء عليك انت کما اثنیت علی نفسك جل وجبك وعز جارك و 
عظمث نعماك. و لااله غیرك اللهم انت ربی لا اله الا نت خلفتنی وائت هدیتنی وانت 
تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی لاب لی سواكث ولاله الا انت وانا 
عبدله وابن عبدك وانا علی عبدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء 
بنعمتك علی وابوء بذنوبی فاغفرلی فانه لایغفر الذنوب الا انت اسألك حبك وحب من 
یحبّك وحبّ عمل یقربنی الی حبّك و اسألك حبك فی الغیب والشهادة و كلمة العدل فی 
الرضاء والغضب و القصد فی الغنی والفقر و اسألك لذة النظرالی و جبك وشدة اوق 
الی لك الم يا رحمن الدنیا والاآخرة ورحیمهما تعطی منهما من تشآء وتمنع منیما من 
تشاء ارحمنا رحمة تغننا بها عن سّال با من اظبر الجمیل وستر علی القبیح یا من لم بژاخذ 
الجريرة و لم بپتكث الستر یا کریم الصفح با عظیم المن با حسن التجاوز با واسع المغفرة با 
باسط الیدین بالرحمة یا صاحب کل نجوی با منتهی کل شکوی با مبتدی النعم قبل 
استحقاقما با ربه یا سیداه یا غايةرغتاهاسألك یا اله با ال ا له اسألك الرضاء بالقضاء 
والصبرعلی البلاء والشکر علی النعماء و الاخلاص فی الاعمال کلها) (الج» 1۳ ة 
ال مُرالحی الْمْیْمُه آد عمران :۲۰) (وعلّتِ ب الوجوةُ لْحي القیوم. ۰ الابة. طه 
:۰ ...ریسا وسفت کل شیء رَخمَهٌ وعلماً...* الابه. المومن: ۷( کیع) 
(حم عَسق) (طس) (ب س) (الرحفن) (ن و الم وا بَْطرون* القلم:۱) معا بالضباج 
المبارك ان انز اکتبا برحمکما الله رال دی لا از هو 

الم لغب وَالشْهَادة هُوالرَحمنْ الَحیمٌ» الحشر: ۲۲) ان دون 


لام موی امهیین للعریژز لباز النتکیر 


الخالق الباری 


لو لین الولی الخمیذ اللنخصی اللمبدی 
ابید آلفخبی آلثمیث انح الم للواجة 
لمَاجد الووجذ افحد اصَمَذ آلقادز النفتیژ 
لدم البیّخر لو لایز الایز آلباطن 
الولی اآلفلتقابی ابر لوب انعم افو 
روف مَیث مك ذوالجلاِ ولاگزام افیظ اآلجای 
الق آلفنی افطی الفیغ اس آنّفغ 


ار آلهابی ‏ بیغ آیافی ‏ آلویث ‏ اون 
السَبُوٌ 

الذی (...لَیس کمئله شیء زفالشبیغ البصیژه الشوری: ۱۱) (...م موی ونفع 
النتصیره الانفال :4۰) (...وَیَفْعَل له قا بَشأ* ابرهیم: ۲۷) ویحکم ما برید الم 
بحق اسمائك الحسنی و صفاتك العلی نسألك ان تصلّی علی محمد و علی آل محمد اللهم 
صلّ علی محمد فی اوّل کلامنا وصلّ علی محمد فی اوسط کلامنا وصلْ علی محمد فی 
آخر کلامنا و صلّ علی محمد ما اختلف اللیل و النبار اللهم صلّ علی محمد کلما ذکره 
الذاکرون اللهم صلّ علی محمد کلّما غفل عن ذکره الغافلون اللهم صلّ علی محمد عدد 
ما علمت و زنة ما علمت وملء ما علمت اللهم صلّ علی محمد البشیر النذیر السراج المنیر 
الذی جاء بالحق و صدق المرسلین اللهم صل علی محمٍّ فی الاولین وصل علی محمد 
فی الآخرین وصلّ علی محمد الی یوم الدین اللهم صلّ علی روج محمد فی الارواح 
اللهم صلّ علی جسد محمد فی الاجساد اللهم اجعل شراثف صلواتك ونوامی برکانك و 
افضل کرامتك و رأَفنك و رحمتك وتحيتك و محبتك علی سیدنا محمد سید المرسلین و قائد 
الغر المحجلین ورسول رب العالمین الم صلّ علی محمد وعلی آل محمد وبارل علی . 
محمد وعلی آل محمد کما صلّیت وبارکت علی ابرهیم و علی آل ابزهیم انك حمید مجید 
اللهخ کما صلیت علیه فصل علی جمیع رسلك و انبیائك و کافة اوليائك وملانكة ارضك و 
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سمائك خصوصاً علی ابینا آدم وامنا حواء و علی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و 
حملة العرش والکروبتٌن ورضوان الله علی امیر الممنین ابی بکر التقی و امیر الممنین 
عمر النقی و امیر المومنین عثمان الزکی و امیر المژمنین علی الوفی الوصی ابن عم الثبی و 
علی السبطین السیدین السندین الامامین الهمامین الحسن والحسین و علی عقیه الحمزة و 
العباس وعلی ازواجه وعترته الطاهرین وعلی جمیع الصَحابة من المپاجرین و الانصارو 
تابعیپم باحسان الی یوم الدین). آنگاه هر دو دست بردارد تا بالای سینه کفها و 
انگشتان کشاده از سررحضوع و خشوعی هرچه تمامتر روی بآسمان کرده سه بار بگو ید 
(البنا وسیّدنا ومولانا) انگاه بگو ی ید (اجعل صباحنا صباح الصالحین و ابداننا ابدان . 
المایدین العارفین وقلوبنا قلوب الخاشعین و آلسنتناآلسنة الذا کرین اللهم اغنا بالعلم و 
زین بالحلم واکرمنا بالتقوی و حملنا بالعافية باولی العافية عفول عفولك عفوك عن النار 
اللهم انا نسالك ایمانا دائما و نسألك بقیناً و نسألك قلبا خاشعاً و بدناً صابراً و لسانً 
ذاکرا ونسالك العافية عن کل بلية ونسالك تمام العافية ونساألك دوام العافية ونساألك 
الشکر علی العافية ونسألك الغنی عن الناس اللهم انا نسألك حب الطاعات وبفض 
المنکرات و نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و السَلامة من کل اثم والغنيمة من کل 
بر اللهم لاتدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنیا وال"خرة فیها 
رضی لك الا فضیتبا اللهم تقبّل ما ما کان صالحاً واصلح ما کان فاسداً و تجاوز عما کان 
سیَْا تقبل متا کما تقبلت من عبادك الضّالحین و اغفر اللهم لنا و لوالدینا ولاقربئنا و 
لمشابخنا ولجیع المومنین و الممنات والمسلمین والسلمات الاحباء منهم والاموات) 
(...ریتا ایا ذسوبتا واشرافتا فی آفرن وَنبت آفداقتا وانضرا علی الوم 
الکافربن* آل عمران :۱4۷) ...زین اغیرگا لاو این سَبفونا بالایمان و 
تجعن فی فلویتا غ للذین امتُو رمتا لت رف رحیم # الحشر؛ ۰ (...رلتَ زاین 
دنك رختاٌ وین نا ین آفرا زشدآه الکبف: ۰ (.. .ربنا نا فی النیا له حسّه و 
فی الاخرة حسَة وقتا عَذابٌ الناره البقرة: ۲۰۱) واحشرنا مع الصالحین والابرا رصق 
اللهم علی سیدنا محمد ووآله و الصفوة من عبادك اجمعین) آنگاه هر دو دست را برزی 
فرو آورد آنگاه سه بار صلوات دهد و همچنان مستقبل قبله بگو ید السلام عليك یا رسول 


- ۳ - 


الله السلام عليك با نبی الله السلام عليك با نجی الله السلام عليك با صفوق الله السلام 
علبك با خيرة الله السلام عليك با بشیر السلام عليك یا نذیر السلام عليك یا سراج المنیر 
السلام عليك يا رحمة للعالمین السلام عليك با قائد الغز المحجلین السلام عليك یا شفیع 
المذنبین صلی الله عليك جزاك الله عنٌ خیرا افضل ما جزی الله نبا من انبیائه عن اهته 
خیراًاللهع آتِ محمدا الوسيلة و الفضيلة و الدرجة العاليةالرفيعة وابعئه المقام المحمود و 
اللواء المعقود و الحوض المورود الذی وعدته بالحق انك لا تخلف المیعاد) آنگاه بگو ید 
(السلام علیکم يا اصحاب رسول الله السلام علیکم یا اولیاء الله شرقا وغر بابرا وبحراً 
اللهخ آحینا علی ملتهم وتوفنا علی سیرتهم واحشرنا فی زمرتنیم و اجعلنا منبم ومعمم 
برحمتك يا ارحم الراحمین) آنگاه فاتحه و انّل البقرة تا (...م المُفلحُو* البقرة: ۵) 
بخواند (و هکم ال واحدٌ...* البة. البقرة: ۱۹۳) تا (..ْقل» البقرة: ۳ 
0 آنگاه رواذا مالك یبّادی ی فابی ریب أَجیبٌ دَعوة لدع ! ادا 5 
ق ی نتجیا لی ول بی هم بَرشذُوه البقرة: ۱۸۹) آنگاه ...سنا زا فی 
الدُنیّا حسَةٌ وفی خر حستة وا اب النّاره البقرق: ۲۰۱) آنگاه دعاء تقدیم آية 
الکرسی (اللهِمْ انا نقدم اليك ) و آية الکرسی تا (...خالذون* البقرة :۲۵۷) تمام سه 
آیت بخواند آتگاه (ه قا فی لمات ...* الية. البقرة: ۲۸۶) تمام البقرة آنگاه اول 
آل عمران تا ...کلف بسا ال 5 موالعزیژ الحكيم» آل عمران :۱) آنگاه هد 
له ...۴ الّبة. آل عمران: ۱۸) تا (...الاشلام..* الابة. آل عمران :۱۹) و بعد ازان 
بگو ید (انا اشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة لیوم حاجتی الیبا له احطط 
بها وزری وثفل بها میزانی واوجب لی ببا امانی وتجاوز عنی) آنگاه بگو ید (فلٍ 
لَهُمْ...» الابة, آل عمران: ۲۱) تا (...بعیر جاب» آل عمران :۲۷) آنگاه اّل 
الانعام تا (. ..تَکیبُون» الانعام ۰ تسام سه آیت آنگاهبگرید«غ ایغ 
السفیب...» ) تا(...7 حمَلُونْ * الانعام:٩۵-‏ و ات و له 
,۰ الابة. الاعراف ۰ . المخسنینَ »* الاعراف: 1 
و زشول...*) تا آخحر توبه و بل ففل عنبی الله 3 31 هو 
عَلیّه تسو کت وف ۷ العظیم ب التوبة :۱۲۹-۱۲۸) را هفت بار یا ده بار 
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بخواند آنگاه رل اذغ | ال .۰) تا آخر بنی اسرائیل دو آیت وبعد از تمام (... کر 
کیره الاسراء: ۱۱۱-۱۱۰) نیت انقیاد امر کرده بفاصلةٌ اندك بگوید (الله اکبر الله 
ی ای ی ی 
اموا. ۰ الابة. الکپف: :۰ سنا آخر تسام سه آیت آنگاه (وذااثوناذ دعب 
مُخاضباً ۰۰) در ییات (. عون » الانبیاء: ۸۸-۷) تمام دو آیت آنگاه بخواند 
(فمبان له ی تون ۰ ) تا (...تنتشرون* الروم :۲۰-۱۷) تمام چهار آیت 
در سور الرّوم آنگاء تمام (یس) و ال (و الصَافات...م)تا(. .لا زب الصافات: 4 
و آخر و الصافات (سُبْحَان رَیك 5 بت اّة ع وه تلع علی ۱ مرملی» و 
الحَنْذ له رب الْعَالْمی* الصافات: ۱۸۰ ۱۸۲) آنگاه اول (نّفتختا . )تا 
5 .زیم الفتح: ۳-۱) و آخرش از (َد 2 ضدق ال ۰ الابة. الفتح :۷) آنگاه 
اول حدید تا (...الضدورث الحدید: )و آخر حثم از (وانرلنّا ...* الابة, الحشر: 
۱ آنگاه (. .من بَْق ال بَجعل له مخرجاه وله ین عبث یتیب 
۰ تا (...قدذرآه الطلاق: ۳-۲) آنگاه (قل آوجی ...*) تا (...مططاه الجن 
+۰ آنگاه (و الضحی ...) و الم نسشرخ..*) و انا آنسوَلتاغ...) و «اذا 
زسرلست...») و (لهیکم ۳*۰( و از (انا افقلینا ۰ )تا تمام ختم الا آنکه «فل هر 
له آخذ#) را ده بار بخواند و بعد ازان صد بار بگو ید (سبحان الله العظیم وبحمده) و 
هفتاد بار (با حسی يا قیوم یا لا اله الا انت) صد بار «اللهمْ صل علی سیّدنا محمد النبّی 
الأمی و علی آله وسلم) و هفت بار بگوید (اجرنا من النار با مجیر) و بعد ازان از جای 
نماز بر نخیزد تا آفتاب بر آمدن ومستقبل قبله باشد بذ کریا قرائت قرآن مشتفل تا نزدیک 
طلوع آفتاب آنگاه بم‌سبعات عشره چنانکه در ورد پیش از غروب آفتاب گفته شد 
"کون پیشترک از طلوع مشغول شود پس چون آفتاب بمقدار نیزة طلوع کند دو رکمت 
نماز گزارد ابة الکرسی و (امَی الرَسَولٌ...* الابة. البقرة: ۲۸۱-۲۸۵) و (الله و 
السموات ...۷ الاية, النور: ۳۵) بعد از فاتحه ونیت این دو رکمت جنین کند که 
(اصلی لله تعالی رکعتین شکر اللّعمة فی الیوم و اللیلة) و بتوفیق اداء این دو رکعت از سر 
حضور و جمعیت فایده رعایت اين وقت معلوم شود و بعد آزین دو رکعت باز این دعا 
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بخواند که (اللهم انی اصبحت لااستطیع دفع ما اکره ...) تا آنحا که (... ولا تسلط علی من 
لابرحمنی) و بعد ازان بگو ید (اللهمْ انی اعوذ بك من الذنوب التی تزیل النعم وتوجب 
النقم) و بعد ازان دو رکعت دیگر بنیت استعاذت از شر روز و شب بگزارد بمعوذتین و 
در عقب آن ایین کلمات استعاذت بگو ید (اعوذ باسمك و کلمتك التامة من شر السامة و 
الهامة و اعوذ باسمك و کلمتك التامة من شر عذابك وشر عقابك و اعوذ باسمك و کلمتك 
التامة من شرما یجری به اللیل والنهاران ریّی الله) ...لاله الا وله رت هرب 
عرش الْعّظیم * التوبة: ۱۲۹) آنگاه دو رکعت دیگر بنیت استخارت هرعملی که دران 
روز خراهد کردن غیر صلاة الاستخارة که بعد ازین خواهیم گفتن بگزارد و در عقبش 
بگوید «اللهم خرلی واخترلی ولا تکلنی الی اختیاری و اجعل الخيرة فی کل قوك و 
عمل اربده فی هذا الیوم و الللة ) و بعد ازان دو رکمت دیگر ب(واقعة) و (اعلی) بگزارد 
و بعد ازین دورکعت این دعا بگوید (اللهم صلْ علی محمّد وعلی آل محمّد واجعل 
حبّكٌ احتٍ الاشیاء ال و خشیتك اخوف الاشیاء عندی و اقطع عتّی حاجات الدنیا 
بالشوق الی لقائك واذا اقررت اعين اهل الدنیا بدنیاهم فاقررعینی بعبادتك و اجعل طاعتاك 

فی کل شی متّی یا ارحم الراحمین). آنگاه اگر طالب متفرغ باشد بعبادت بنماز و 
تلاوت مشغول باشد تا وقت نماز ضحی که ميانة طلوع آفتاب و استوا وقت آنست و الا 
تا آن وقت بشغلی که باشدش از مهمات مشغول باشد. 


نماز ضحی 
و جون وقت ضحی در آید از حهار تا هشت تا دوازده رکعت نماز بگزارد در 
هر دو رکعتی سلامی و بر سر هر سلامی استغفار خود و مادر و پدر و مومنین و مومنات 
ببکند اگر ایندعا بخواند که (اللهم یا حی یا قیوم یا دائم یا ذا الجلال والا کرام برحمتك 
استفیث لاتکلنی الی نفسی طرفة عین و اصلح لی شأٌنی کله اللهم آت نفسی تقواها و 
زکها انت خیرمن زکیها انت ولیها ومولیبا اهدنی لاحسن الاخلاق لا بهدی لاحسنها الا 
انت واصرف عنی سیْا لابصرف عنی سیشبا الا انت اکلانی کلاءة الولید انك فعال لما 


برید) نیکو باشد و بعد ازان بهر شغلی دینی و دنیاوی که دارد مشغول شود و جون از خانه 
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بیرون آید دو رکعتی بگزارد و همچنان چون در آید دو رکعتی باز گزارده بعد ازانکه 
سلامی بر اهل خانه کرده باشد ننشیند و در وقت بیرون آمدن از خانه و در آمدن در وی 
در پی آن دو رکعتی که در هردو بگزارد دعایی که دران باب منقولست بخواند اما در 
روج سلمة روایت می کند که (کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرج من 
بیته قال (یسم الله توکلت علی اله للهم انا نعوذ بك ان نذل او تخل اوتظلم الم او 
نجهّل او یجهل علینا) و اما دعاء دخول بیت ابومالک اشجعی روایت میکند از مصطفی 
صلی الله علیه وسلم که ( اذا ولج الرجل بیته فلیقل اللهم انی اسألك خی الم و خیر 
المخرج بسم الله و نا وبسم الله خرجنا و علی الله نا توکلنا ثم لیسلم علی اهله). 
نماز استخاره 
فصل فی صلوة الاستخارة باید که هر کاری که خواهد کرد در اول آن نماز 
استخاره دو رکعت بگزارد و اولی تر آنست که نیت استخاره کند و درو (قل با ابها 
الکافرون* ) و (قل هوالله احد») خواند و چون سلام دهد این دعا بخواند (اللهم انی 
استسخيرك بعلمك و استقد رل بقد رتك واسلك من فضلك العظیم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم 
ولااعلم وانت علام الغیوب اللهم ان کنت تعلم ان هذا الامر,..) و آن کار را دردل آرد 
و اگر بزبان نیز بگوید بهتر باشد (خبرّلی فی دینی ومعاشی و عاقبة امری عاجله وجله 
فاقدره لی ویشره لی ثم بارك لی ذ فیه وان کنت تعلم ان هذا الامرشر لی . ۰ و آن کار را 
که دارد اینجا نام برد یا در دل آرد (فی دینی ومعاشی و عاقبة آمری عاجله وآجله فاصرفه 
عنی واصرفنی عنه واقدرلی الخیر حیث کال ثم رضی به) جابر روایت می کند که 
(کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعلمنا الاستخارة کما یعلمنا سورة من القرآن) و 
این نماز و دعا را روایت می کند و شرط استخاره آنست که اول خاطر را بآن کار که 
خواهد جمع کند وعزیمت را در فعل و ترک برابر دارد آنگاه نماز گزارد و دعا خواند و 
بعد از فراغ از نماز و دعا بنگرد اگرعزمش بر فعل زیاده شده باشد و قوی گشته آن فعل" 
را امضا کند و اگر عزمش بر فعل ازانچه پیش از نماز بود کمتر شده باشد ترک آن کار 
کند و الله الهادی. 
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فصل فی صلوة التسبیح نماز تسبیح باید که چهار رکعت گزارد شب بدو 
سلام و روزبیک سلام و در وی قرائت سور معین نیامده است و لکن بعض اکابر در 
هر رکعتی فاتحه و ده بار (قل هوالله احد*) خوانده اند بهفتاد و پنج بار تسبیح (سبحان 
الله و الحمد لله ولااله الاالله والله اکبر) و لکن اين نماز تسبیح بدو روایت آمده است 
یکی انکه ابوداود روایت می کند و می‌گوید که در نماز تسبیح روایتی آزین صحیح 
تم نیافتم این چنانست که بعد از تکییرفتاج و دعاءتوجه وستفتاح و قرانت فانحه و 
سوره پانزده بار این تسبیح مذکور بگو ید آنگاه برکوع رود و بعد از سه بار (سبحان ربی 
العظیم) ده بار این تسبیح بگو ید و آنگاه بقیام رود و دران قیام ده بار این تسبیح بگوید 
آنگاه بسحود رود و بعد از سه بار (سبخان ربی الاعلی) ده بار تسبیح بگو ید و سربر دارد 
و دران قعده ده با تسبیح بگوید و باز بسجده رود و بعد از سه بار (سبحان ربی الاعلی) 
ده بار تسبیح بگوید آنگاه پیش از انکه بقیام رود در جلسهةٌ استراحت ده بار تسبیح 
گوید انگاه برکعت دوم بر خیزد و در رکعت دوم همچنین کند در هر رکعتی هفتاد و 
پنج تسبیح باشد و در مجموع نماز سیصد تسبیح واما بروایت دوم که روایت عبد الله ابن 
المبارك است آنست که بعد از تکبیر افتتاح (سبحانك اللهم) تمام بخواند آنگاه پانزده 
بار پیش از قرائت فاتحه و سوره تسبیح گوید و بعد از فاتحه و سوره ده بار دیگر بگُو ید و 
در جلسة استراحت و قعدة تشهد هیچ تسبیح نگوید الا بروایتی دیگر بعد از تمام بگو ید 
(سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم) 
زیادت کند در جملة مواضع تسبیح و چون از نماز فارغ شود بگوید (اللهم صل علی 
محمد و شرف بنیانه وثقل میزانه و عظم برهانه اللهم انی اساألك توفیق اهل الهدی واعمال 
اهل الینقین و مناصحة اهل التوبة وعزم اهل الصبر وجة اهل الخشية وتعبد اهل الورع و 
عرفان اهل العلم حتی اخافك و اسألك اللهم مخافة تحجزنی عن معاصيك وحتی اعمل 
بطاعتك عملا استحق به رضالك وحتی بی اناصحك فی التوبة خوفاً منك وحتی اخلص /ك 
النصيحة حیّا لك وحتی اتوکل عليك فی الامور حسن ظن بك سبحان خالق النور ربنا اتمم 
لنا نورنا واغفرلنا نك عل یک شی قدیر ) و این نماز اگردر شب یکبار و در روز یکبار 
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تواند گزارد فضیلت بسیار یابد و الادر هفتة یکبار و الا در ماهی یکبار و الا در سالی 
یکبار و طالب صادق نگذارد که از هفته زیادت ازو فوت شود. 
نماز رغائب 

فصل فی صلوة الرغائب و اما صلوة الرغائب در بعضی احادیث غریب آمده 
است که شب عر ی اول از ماه رجب میان مغرب و عشاء دوازده رکعت نماز بش 
سلام می باید گزارد در هر رکعتی بعد از فاتحه سه بار (نا انزلناه) و دوازده بار (قل هو 
الله احد) و چون فارغ شود هفتاد بار بگوید (اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی 
آله وسلم) آنگاه سر بسجده نهد و هفتاد بار (سبوح قدوس رینا ورب الملائکة والروع) 
بگوید آنگاه سر از سجده بر دارد و هفتاد بار بگو ید (رب آغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم 
انك انت الملی الاعظم) آنگاه باز سر بسجده نهد و هفتاد بار دیگر (سبوح قدوس رتنا و 
رب الملاشکة والروح) بگو ید و همچنان سر بسجده نهاده هر حاجتی که دارد بخواهد 
که باجابت مقرون شود. 

[تذیییل-اين همه اوراد و ریاضتها درراه انابت که راه ولایت است جاری و 
معمول بها است و طرق همه مشایخ علیه راه ولایت است در طریق نقشبندیه که راه 
نبوتاست بجای این اوراد ومجاهدات مجرد صحبت شیخ کامل مکمّل بشرط امتثال فرایض 
و واجبات وسنن رواتب وبا انتهاء از بدعتها و محرمات و مکروهات وبا رعایت 
آداب و شرائط راه صحبت مرشد کامل ومکتل راه بین و راهدان کافی است وبرای 
مبتدیان بهتر و نافعتر است امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی 
سرهندی قدس سره در مکتوب دو صد و هشتاد وششم از جلد اول می فرماید که (... 
ممظم شرائط راه مخالفت با نفس است و آن موقوف بر رعایت مقام ورع و تقوی است 
که عبارت از انتها از محارم است ... اجتناب از محرمات موقوف شد بر اجتناب از 
فضول مباحات ... ترقی و عروج وابسته بورع است ... این اجتناب سراسر مخالفت 
نفس است چه شریعت برای رفع هوای نفسانی و دفع رسوم ظلمانی وارد شده است ... 
پس هر طریقی که مخالفت نفس دران بیشتر است اقرب طرق است... در عزیمت هردو 
جزو اجتناب محرّم و فضول مرعی است بخلاف در رخصت که اجتناب از محرم است ۱ 
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وبس ... درا کثر طرق سماع و رقص است که بعد از تمخل بسیار کار برحصت می رسد 
عزیمت را دران حه محال و همچنین ذکر جهری که بیش از رخصت دران متصور نیست 
...) نیز در مکتوب دو صد و شصتم از جلد اول میفرماید که (...نفل را باندازة فرض هیچ 
اعتدادی نیست کاشکی حکم قطرةٌ داشت نسبت بدریای محیط بلکه نفل را بأندازة 
سنت نیز همین نسبت است اگر چه در میان سنت و فرض نیز نسبت قطره و در یاست 
... اکشر خلایق چون ازین معنی نصیب ندارند فرائض را خراب ساخته در ترو یج نوافل 
میکوشند صوفيةٌ خام ذ کر و فکر را از ام مهام دانسته در اتیان فرائض و سنن مساهلات 
مینمایند و اربعینات و ریاضات را اختیار نموده ترک جمعه و جماعت می کنند 
نمیدانند که اداء یک فرض بحماعت از هزاران ار بعین ایشان بهتراست آری ذکر و فکر 
.با مراعات آداب شرعیه بهتر و مهمتر است ...) در مکتوب بیست و نهم از جلد اول می 
فرماید که (... ادای فرضی از فرائض ... به از ادای نوافل هزارساله است اگر چه به 
نیت خالص ادا شود هر نفلی که باشد امیر الممنین حضرت (عمر) فاروق رضی الله 
تعالی عنه ... فرمودند [در حق آنکس که همه شب بر نوافل مشذول بود بدین سبب 
جماعت نماز بامداد ازو فوت شد آنکس] اگرتمام شب خواب میکرد و نماز بامداد را 
بجماعت می گزارد بهتر می بود. پس رعایت ادبی و اجتناب از مکروهی ... بمراتب از 
ذکر و فکر و مراقبه و توجه بهتر باشد.)] 


فصل فی قرائة القرآن باید که مر طالب سالک را در هر شبانروزی سبعی 
از فرآن ورد بباشد که هرگز ازوی فوت نشود از حفظ یا از مصحف از سررحضور و تدبر 
که هر که مدتی بر قراشت قرآن مداومت نماید از سر حضور و تدبر و نفی خواطر و 
هواجس کنند بحضور و الفاظ و معانی قرآن با حضور دلش از معنی بعظمت و کمال 
متکلم و استشعار قلب و نفس ازان عظمت ترقی کند و حینتثر اعراضش از عالم حس و 
احساس بسیب آن استشعار دست دادن گیرد عاقبة الامر فتحی وکشایشی اورا روی 
نماید که هرگز ازو غایب نشود و ازو مفارقت نکند و هر چند اين فتح دیر و دشوار دست 
دهد اما چون حاصل شود کاملتر و ثابت تر از دیگر فتحها باشد زیرا که اثرجمعیت 


۲ ۰ ۱ 
قرانی دروی ساری است لاجرم از احتجاب محفوظ می باشد پس طالب جهد کند تا 
هر چه ممکنن شود وسع بذل کند در قرائت قرآن از سر حضور و نفی خواطر دران اما 
بشرط آنکه حضورش با الفاظ و اقوال مفسران ومعنی حکایات وقصص ومذاهب فقهاء و 
اهل لغت و عربیت نباشد بلکه بمعانی صفات متکلم و اعتبار هر لفظی ازان جهت که 
کلام الله تعالی است حاضر باشد و بآنجه مقصود است از فرستادن قرآن مشغول شود و 
خود را در تلاوت بر مثال شجرةٌ موسی پندارد که ازو (انی انا الله) و دیگر حطابها شنید 
موسی علیه السلام و متکلم حق را انگارد تا از فهم کلام بر خور داری یابد و خود را آن 
دم از جملٌ میلها و هواها خالی گرداند و بکلی متوجه سماع کلام معبودش شود و حلق 
و مخارج حروف را آلت فهم و سماع خود شمرد نه آلت کلام معبودش تعالی و تقدس و 
باید که وردش با احزابی باشد که صحابه و تابعین کرده اند که روز اول سه سور اول 
خواند و روز دوم پنج سوره دیگر و سوم هفت سورهٌ دیگر و چهارم نه سوره و پنجم یازده 
سوره و ششم سیزده سوره و هفتم از سور (ق) تا آخرقرآن و باید که حروف را مین و 
روشن جدا جدا بترتیل خواند و حق هر مخرجی از مخارج حروف را در هر حرفی ادا 
کند و چون خواهد که آغاز قرائت قرآن کند روی بقبله آرد و بگوید (... 
آوذبك من مرا الشیّاطین» وَاعوذبك رب آن بَخضرون* المومنون )٩۸-۹۷:‏ آنگاه 
بعد از قراشت معوذتین این دعا بخواند (اللهم بالحق انزلته وبالحق نزل [۱] اللهم عظم 
رغبتی فیه واجمله نواً بصری وشفاءٌ لصدری وبیّض به وجهی وارزقنی تلاونه وفهّم 
معانبه برحستك يا ارحم الراحمین) و چون ورد تمام کند بگو ید (صدق الله العظیم و 
صدق رسوله الکریم وان بذلك من الشاهدین اللهم انفعنا بالقرآن و اهدنا بالقرآن وانصرنا 
بالقرآن) و آنجه از رسول صلی الله علیه وسلم منقولست آنست که چون از قرائت فارغ 
شدی گفتی (اللهم ارحمنی بالقرآن و اجعله لی اما ونوزا وهدتی ورحمة اللهم ذکرنی 
منه ما نسیت وعلمنی منه ما جهلت وارزقنی تلاوئه آناء اللبل و اطراف النهار واجعله حجة 
لی با رب العالمین) وا گر چه حافظ باشد بیرون نماز در مصحف خواندن بهتر باشد 
زیرا که جمع بود میان دو عبادت یکی تلاوت و دوم در مصحف نظر کردن و الله الموفق 


)۱( (وبالخق انرلاٌ وبالحق نزل» الایه. الاسراء :۱۰۵) 
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رکن سیم درزكوة وآن مبنی برچهار بابست: 


باب اوّل: در سر و حکمت وجوب زکوة و جمله ارکان اسلام و مناسبت ‏ زكوة 
که عبادت مالی است با کلمةٌ شهادت و سر اشتراک ایشان در رکنیت. 

باب دوم: در شروط و فرائض زکوة و مصارف آن. 

باب سیم: در سنن و آداب آن. 

باب چهارم : در بیان آنچه زكوة در وی فریضه است و ذکر کمیت آذ. 


باب اول درسر وحکمت وجوب زكوة وجملهٌ ارکان اسلام ومناسبت 
زکوة که عبادت مالی است با کلمةٌ شهادت و سرّاشتراک ایشان در رکنیت 
بدان وفقک الله که آفرینش بندگان برای معرفت و توحید و عبادت معبود است تعالی و 
تقدس ونص (وَما خَفت الجنّ والانسّ ال لد وه الذاریات :۵۱) بطریق صریح 
و اشارت برین هر سه معنی دلالت دارد زیرا که تا معرفت به هستیْ معبود و اتصاف او 
باوصاف کمال و یگانگی وشایستگی مرعبادت را اجمالا و تفصیلا و افتقار و حاجت 
بدو محقق نشود هرگز تا نفس بعبادت تن در ندهد وبحکم آنکه اصل طینت آدمی اولا 
از حاک بود کما قال تعالی (هُوَالّذی خلْمکنم من نراب...* الایة. الموّمن: ۲۷) 
و ازین جهت جهل و ثقالت که منشا کسل و بطالت اوست و میل بالطبع بسوی پستی 
از خصایص هستی او آمد وثانیاً ار حماً مسنون بغلبةٌ جزء آبی برو کما قال تعالی 
(...من حمَاٌ مَسئُون* الحجر :۲۱) و ثالاً از طین لازب بظهور اثر هوای در و کما قال 


۱ ۲ 
تعالی عزمن قائل (... انا لام من طبین لازب» السصّافات :۱۱) و ازین دو وجه 

طغیان و زلت و نسیان از لوازم اوست و رابعا از صلصال کالفخار باتصال اثر آتش بدو 
کما قال تعالی (خلّق الانسَان من صلصال کالفخار * الرحمن :۱4) و ازین سبب 
بوصف کبرو تبش متصف است لاجرم چون جان که از عالم بالا و جنس ملاً اعلی 
است کما قال الله تصالی (..وَنْفخت فیه من ژوحی ...*الَبة.الحجر: ۲۹) و قال 
علیه السلام فی جملة حدیث (فینفخ فیه الروح) یعنی فی الملك که اشتغال علی الدوام 
و توجه بمعبود و تذ کر عهود و انقیاد و افتقار و تواضع و وقار (...لایَشتکبرون عن عباته و 
لابسنتخیرُون» بو الیل وتو الابیاء :۲۰-۱۹) ور... لا فصو 
له مهم وَیَعَونقا مرو التحریم :۱) خاصیت او بود بحکم انتساب بایشان 
باین بنیت تعلق گرفت از عالم خود دور افتاد و بحکم آثر آنمرتبه هم رنگ او شد و از 
خحاصیتهاء اصلیْ خود محجوب گشت و باین تعلق جان بتن بوساطت روح حیوانی و 
غلبة خحصایص او بروی نفس اماره متعین و بر کار شد و آثار جان و دل درو مغلوب و 
پنهان گشت و عقل معاش که نایب عقل مجرد است بمشارکت وهم مدد کنند؛ نفس 
اماره شد در تحصیل مطالبش وباین سبب این نفس اماره بغلبهةٌ خصایص بنیت برو 
بجملهٌ آن اوصاف و خواص اصلی بنیت از جهل و ثقالت و کسل و بطالت و طفیان و 
زلت و نسیان و کبر و تبش و امثال آن متصف آمد و بسبب زیادت صفتها و خاصیتهاء 
نباتی و حیوانی که سبب گشتن در اطوار و حالات مختلف (وقد کم اظوارآ» 
نوح :۱8) بر بنیت طاره شده بود آن میل هستی که نفس اماره را از بنیت اکتساب کرده 
بود بصور دیگر از اوصاف رذیله چون حرص و تهمت و غضب و شهوت و طلب لذت 
اکل و شرب و جماع زیادت از ضرورت و حاجت ظاهر شد و دیگر بار آن ميل 
که خاصیت هستیْ بنیت است از نفس بواسطٌ تصرف عقل معاش که محکوم وهمست 
بصورت حب مال و جاه و زن و فرزند و خان و مان و انصار و اعوان و ضیاع و عقار و 
امثال آن ظاهر گشت و صفت بخل و حسد و حقد و بغفض در نفس ازان پیدا آمد و جون 
حصول غرض نفس و محبوب او از لذت و شهوت و جمع مال و توابع آن جز بواسطة 
اسباب ظاهر و باطن درنظر او ممکن نیست لاجرم توجهش باين اسباب که ار باب 
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متفرق اند لازم آمد پس حینثذ شرک پیدا و پنهان ازینجا متولد گشت پس چون نا گاه 
حکم اختصاصی (... وَرَخمَبی وسقت کل شیر فا نها لین بَسْمُون ...* الایة. 
الاعراف :۱۵۱) و اثر عنایت بی علت (... ال تب اه من بشاف...* الّبة. الشوری 
۶) بوامنطة دعوت انییا ورسل سیب یل فیرانی توحید و هدایت وا گاهی که آن 
حبل نورانی را از نفی واثبات که اثر امر و نهی اند ترکیب کرده اند خواست که جانی 
را از زندان طبیعت بر آرد آن حان حون بان حبل نورانی تمسک کرد باطن ایمان که نور 
دل و جانست بدان تمسک محقق گشت آنگاه جان طرفی ازان حبل نورانی را بنفس و 
عقل رسانید و ایشانرا گنت (ا ضاجبی لین زَا قرو غرم لالج 
الْقَهَارْه بوسف :۳۹) و چون نفس وعقل هم بنور آن حبل حکم اورا انقیاد نمودند و 
گردن بنهادند اسلام و دین که انقیاد است و خضوع مر آمر ونهی را متعین شد اثر آن 
انقیاد نفس و عقل بحکم آن حبل و تعلق بدو اول بز بان رسید که ترجمانست تا زبان 
بگفتن (اشهد ان لااله لاله واشهد ان محمداً رسول الله) از عهدة اداء حقوق آن حبل 
بیرون آمد و شرک پیدا و پنهان ومتابعت شیطان را از خود نفی کرد و توحید معبود را و 
لزوم وساطت محمد مصطفی را صلی الله علیه وسلم در طریق تمسک بآن حبل اثبات 
کرد آنگاه آن اثر ببمجموع اجزای آن بنیت رسید اقامت نماز از سر حضور که صورت 
تمسک است بجملةٌ اعضا بآن حبل بحکم (آقیموا السَلوهٌ)اثر آن جهل و ثقالت و کسل 
و بطالت خاکی و طغیان آبی وزلت و نسیان طینی و کبر و تبش صلصالی را از وی 
نفی کرد و نیک جهد شدن وروی از همه گردانیدن و بجملةٌ هیأتها که دروست از 
جماد و نبات و حیوان و انسان از سر حضور و آ گاهی و انقیاد و حضوع و خشوع و تواضع 
و وقار کنه آداب نماز اند بحضرت معبود یگانه توجه نمودن مر توحید و معرفت و عبادت 
معبودش را اثبات کرد و باز بأداء زکات بنیت صادق این تمسک او بحبل توحید و 
هدایت و آ گاهی مران میلش را بسوی پستیع محبت مال ونجاست شرک آنکه مر بقا و 
حیات و رزق خود را باین مال وثبات او متصلق می دانست و اعتماد کلی برآن 
میداشت و بخل اورا بازاینجهت نفی می کند و از آتش پاک می گرداند که از جهت 
این پاکی مرین عبادت را زکوة نامست و مر وثوق و اعتماد اورا بررزاق حقیقی یگانه و 
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اسلامش را ثبت می گرداند و با بأداء صوم اين تمسک بحبل نورانی ایمان و آ گاهی 
مر آن میلش را بسوی پستی طلب خوردن و آشامیدن و شهوت راندن و حرص و تهمت را 
از وی نفی می کند و حاصیت ملاً اعلی و تشبه و تخلق را بخلاق تعالی درو اثبات می 
کند و دیگر باربًداء حج این تمسکش بحبل ایمان و اسلام وآ گاهی مرآن میل اورا 
بسوی پستبی تعلق وتعشق بخان و مان و املاک و اسباب وضیاع و عقار و جاه میان 
معارف و اعوان و انصار وشرک و تعلق حصول و مطالب ضروری وغیر ضروری اورا بوحود 
اینها و صفت حقد و حسد وبخل وبغض را ازوی نفی می کند و صدق توجهش را 
بمعبود بصورت جد و اجتهاد و رکوب اهوال و اخطار بجهت طلب رضاء آفرید گار و لقاء 
که یا اختصاص و اضافت بیتی دارد اثبات می کند پس حمله این ارکان 
پنجگانة مسلمانی در حکم تمسک باین حبل و نفی او مر رذایل را و اثبات اومر فضایل 
را براپر آمدند و در توسط حصول مقصود که توحید و معرفت و عبادت معبوداست بواسطة 
آن نفی و اثبات متساوی پس از تقریر این باب که لباب معارف است سرّو حکمت 
ارکان پنجگانةٌ اسلام و مناسبت ترتب از چهار بر کلمة (لااله لاله محمد رسول الله) 
بنزد طالب متصف بجد و مستعد محقق شود انشاء الله وحده وفقنا الله تعالی علی 
تحقیقها و سلوک طريقها وفهم اسرارها و معانیها جلیها و دقیقها و الحمد لله رب 
العالمین. 


باب دوم در شروط وفرائض زکوة ومصارف او: شرائط وجوب ‏ زکوة 
بمذهب ابوحنیفه رضی الله عنه شش است او اسلام و دوم حریّت و سیم عقل و 
چهارم بلوغ وپنشجم خالی بودن ذمت از وام بمقدار نقصان نصاب خواه که وام حق 
تعالی باشد [۱] وخواه وام خلایق تا برکافر و بنده ودیوانه وکودک نابالغ و وامدار 
بمذهب او زکوة واجب نیست وشرط ششم گذشتن یک سال تمامست بر أصل 
نصاب لیکن نقصان میانُ سال مانع وجوب زکوة نیست چون اول و آخر سال نصاب 
تما بوده باشد و اما بیک قول از شافعی و مذهب مالک شرط عقل و بلوغ و خالی بودن 
از وام معتبر نیست تا بر دیوانه و معتوه و غیر بالغ و وام دار أصل زکوة فریضه است و 
(۱) دین له مطالب من جههة العباد سواء کان للّه ک زكاة و المطالب هنا السلطان ار باب الاموال کالوکلاء عن 
الامام (ابن عابدین) 
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احنمد در اعتبار شرط خالی بودن از وام با ابو حنیفه و قول قدیم شافعی است و در عدم 
اغتبار شرط عقل و بلوغ با شافعی و مالک رحمهم الله و اما اداء زکوة مال دیوانه و 
گودک نا بالغ بر آولیاء یا آوصیاء ایشان واجب است بمذهب ایشان و درمال جنین که 
درشکم باشد تردد است در وجوب نزد شافعی و مالک نصاب کامل سبب فرضیت 


زکوة است نه شرط او . 


فصل درفرانض زکوة: یکی فريضة نیت‌است بدل که فریضة زكوة دا می 
کننم در وقت جدا کردن مال بجهت زکوة دادن یا در وقت تسلیم به قبول کننده یا وفت 
تسلیم بوکیل آداء زكوة یا وقت تسلیم بعامل زکوة . و فریضهٌ دوم آداء زكوة است از 
جنس نصاب مگر در کم ازبیست وپنج اشتر و این بمذهب شافعی و مالک است اما 
بمذهب احمد در غیر زر و نقره موافق مذهب ایشانست و در زر و نقره با ابوحنیفه که 
بمذهب آو در همه اموال بقیمت زکوة دادن رواست و زكوة از حنس دادن فریضه 


تست . 
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و فریضةٌ سیم رسانیدن زكوة بمصرف یا بامام یا بساعی که عامل است یا 
رسانیدن بنفس خود یا بوکیل خود بیکی ازین اصناف هشتگانه که در قرآن مذکور اند 
بمذهب ابوحنیفه و مالک و احمد و اما بمذهب شافعی رسانیدن بمجموع اين اصناف 
هشتگانه یا آنچه ازین هشت صفت دربلاد مزگی موجود باشند و حق هررصنفی را جدا 
کردن و برسه کس ازان صنف قسمت کردن لازم است اگر بنفس خود بمصرف رساند 
اول آن اصناف فقرا اند که مالک هیچ چیز غیر کسوه و نفقة نیم روزه نباشند و قوت 
کسب کردن ندارند ودوم مساکین اند که مالک چیزی کمتر از نصاب باشند غیر 
ااث و لابد خانه و برکسب قادر باشند لکن دخل ایشان کمتر از عرج باشد و بنزدیک 
بعضی علما فقرا آنها اند که مالک هیچ چیز نیستند و قوت کسب کردن ندارند و سوال 
نکنند ومساکین آنها اند که بر در ها گردند و سوّال کنند و سیم عاملان اند که از 
جهت امام یا سلطان منصوب باشند تا زکوتها و عشرها و خراجها جمع کنند و چهارم 
مولف قلوب از برای آن تا دلهای ایشان بر قبول و قوت اسلام و احکام او جمع شود و نیز 
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بجهت آنکه ایشان سروران قوم خود باشند تا ایشان بواسطهٌ آن جمعیت خاطر خود قوم 
خویش را بر قبول اسلام و احکام او ترغیب کنند و اين قول بمذهب ابوحنیفه بکلی 
بعد از عهد مصطفی صلی الله علیه وسلم ساقط اند و بنزدیک دیگران در بعضی بلاد 
موجود اند و پنجم بندگان مکاتب اند که با مالکان شان قرار نهاده باشند و آزادی خود 
را بأدای مالی معین متتعلق گردانیده که جون دران مدت آن مال را ادا کنند آزاد 
شوند و ششم وام داران وکسانی که بسبب دینی یا اتلاف مالی یا جنایتی ضمان و 
غرامت در ذمت ایشان لازم شده باشد و هفتم غازیان و حاجیان ووهشتم غریبان 
که در غربت محتاج شده باشند هر چند در طرف خود توانگر باشند. و چون بامام یا 
بساعی رسانیده باشد بعد ازان مرعات این قسمت بروی نباشد و این حکم در اموال 
باطنه چون زر و سیم و ظاهره چون سوایم و غیر آن یکسانست و روا نباشد بهاشمی زکوة 
دادن و ببمذهب شافعی و مالک ویک روایت از احمد بکسی نیز روا نباشد که از بنی 
مظلب باشد و مطلب وهاشم که جدّ مصطفی است صلی الله علیه وسلم هر دو 
برادرانند فرزندان عبد مناف و شافعی رحمه الله از نسل مطلب است و بمذهب ابو 
حنیفه و یک روایت از احمد بکسی که از نسل مطلب باشد زكوة دادن رواست وبه. 
آزاد کردگان بسی هباشم وفرزندان این موالی بیک روایت از احمد هم روا نباشد و 
بمذهب دیگر علما روا باشد وبه پدر و جد چندانکه بالا می رود و بفرزند و فرزند فرزند 
چندانکه زیر می آید هم روا نباشد و بزن نیز روا نباشد و زن اگر بشوهر زکوة دهد که 
درو یش باشد بمذهب ابوحنیفه ویک روایت از احمد هم روا نباشد و بمذهب شافعی 
ویک روایت از احمد روا بباشد و بکافر و ذمی نیز زكوة دادن روا نباشد و به بنده و 
مکاتب خود هم روا نباشد مگر که عامل باشند و بمذهب شافعی بکسی که او برکسب 
بنقدار نفقه قادر باشد هم روا نباشد و بمذهب ابوحنیفه روا باشد و بتوانگر زکوة دادن 
روا نیست و توانگری که مانع گرفتن زكوة باشد بمذهب ابوحنیفه ملك نصابی تمام 
است که سبب وجوب زکوة باشد و اما بمذهب شافعی و مالک و احمد توانگری که 
مانیع جواز اخحذ زكوة باشد غیر توانگری است که موجب زكوة باشد الا آنکه بمذهب 
شافعی و مالک هر که مقدار کفایت از نفقه و کسوه دارد غیر مال زکوتی اعتبار بحال 
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وی یبا قوت کسب دارد که کفایت او باشد زکوة دادن بوی روانیست و الا رواست. و 
بمذهب احمد سه روایت است یکی با شافعی و مالک الا انکه بمذهب احمد اگر 
کسی مالک نصاب زکوتی نباشد و قوت کسب دارد لکن نفقه اورا کفایت نیست اورا 
روا باشد گرفتن زكوة روایت دومش آنست که ملک پنجاه درهم یا قیمت او از زر مانع 
جواز احذ زکوة است و سیم چهل درهم یا قیمت او از زر که اوقیة زر است مانع جواز 
گرفتن زكوة است و بمذهب ابوحنیفه اگر بکسی زکوة داد برگمان آنکه او درویش 
است و او توانگر یا هاشمی پیدا شد یا در تاریکی داد و پدریا فرزندش پیدا شد روا 
باشد و زکوة ازگردنش ساقط شود و اگر کافر پیدا شد یا بندةْ اویا مکاتب او زوا 
نباشد وشافعی و احمد بیک روایت از هر دو در ت توانگر ظاهر شدن موافقند با ابوحنیفه در 
حواز و افتادن از گردن و در باقی ق واحداً از گردن نیفتد بنزد ایشان و زکوة واحب را 
مکروهست نقل کردن بشهر دیگر و آنجا بمستحقان دادن و بیک قول شافعی خود 
واحبست دادن بدرویشان همان شهر که واجب شده است مگربعضی از اصناف این 
هشتگانه درین شهر موجود نباشد واجب باشد که بجایی که داند که انجا آن صنف 
موجود اند نقل کند و بایشان رساند فصل و زكوة بمذهب شافعی در غیر دیون علی 
الفور واجب است تا اگر بعد از گذشتن تمام سال بر نصاب کامل تمکن اداء زكوة یابد 
که قادر شود بر رسانیدن بساعی یا امام یا مستحق و در ادا تأخیر کند عاصی باشد و اگر 
نصاب هلاک شود زکوة از گردنش ساقط نگردد و بمذهب ابوحنیفه علی التراخخی 
واجبست تا بتأخیر ادا بعد از تمکن بمذهب وی عاصی نباشد و بهلاک کردن نصاب 
زکوة از گردنش ساقط نگردد و در زمان تسلیم زکوة بدرو یش گفتن بوی که این فریضة 
زکوة است لازم نیست آن بنیت دل توتعلق دارد فیما بينك و بین اللّه تعالی . 


باب سیم درسنن وآداب آن و آن دوفصل است ست او در آداب ‏ زکوة 
دهنده ودوم در آداب ستاننده. 


فصل اول باید که مرد موّمن چون دانست که زكوة پاک کننده اوست از 
اوصاف رذیله مثل بخل و حب دنیا که او منشأً همه گناههاست و از نجاست شرک پیدا 
+۹ 
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و پنهان که دررو یت اسباب است و تعلق بر آمدن حاجات بدان لاجرم باید که اول 
در اداء زکوة رغبتی و حرصی و شرهی تمام بکار برد و در رسانیدن آن بمصرف تعجیل 
نماید و فرصت را غنیمت شمرد و معنی این حدیث را که (اسَیم خفساً قبل خمس 
حبوتك قبل موتك وفراغك قبل شفك وصحنك قبل سقيك وغناك قبل فقرك وشبابك 
قبل هرمك )#نصب العین دارد و دوم باید که خودرا از ریا و سمعه که درگور بصورت 
کزدمان مصور میشوند و بنده را در گور معذب دارند صیانت کند و مستحضر شود که 
چون یکی از موجبات و معانی زکوة بررمن پاک کردن منست از نجاست شرک پیدا و . 
پشهان پس من درعیین حالت تطهیر خود را بنجاست شرکی ازان قوی تر که تأثیر نظر 
خحلق است چگونه آلوده کنم پس از جهت دفع شراين غایله هر چند پنهان تر دهد بهتر 
باشد مگربنیت آنکه دیگری بوی اقتدا کند یا اجابت سوال سائلی کند که داند که از 
سر اضطرار سوال امی کند و سیم آنکه خود را دررحق انکه زکوة بوی می دهی محسن و 
منعم و مفضل نشمری بلکه اورا در حق خود محسن و منعم دانی تا ایمانت درست باشد 
زیرااکه بری یکی فانی می دهی و ده باقی می ستانی اگرتوو امثال تونباشد حق‌تعالی 
بخودی خود مسکفل روزی ویست و اوقادرست که بی هیچ واسطه روزی او بوی 
رساند پس بحقیقت فضل و احسان و انعام او راست بقبول نه ترا بعطا پس چون این 
قضیه را مستحضر شدی از منت نهادن که تکبر است بر درو یش بآن عطا و استخدام 
وی بان سبب و آزادی اورا بفقر سرزنش کردن و در وقت سوال روی بروی ترش 
کردنست خودرا صیانت کرده باشی و از حکم این نهی و وعید بدر آمده که (ا آیها 
اتذین امثو وا لا نبطلوا ! دایم بالمن و الاذی ...» ال"بة, البقرة: ۲۷4) ونشان استحضار 
باین معانی که گفته شد آنست که چون درو یش را بینی از سرتواضع و تازه روی و 
سخن خوش با او پیش آبی و اورا عزیز داری و در زمان تسلیم حق زكوة بوی دست 
خود را زیر دست درو یش داری چنانکه دست او بالاباشد و دست‌تو زیر دست وی 
تاحق تواضع بجای آورده باشی و چهارم آنکه آن چیز که بدرو یش دهی آنرا خوار و 
اندک شمری در مقابلة آنچه تو از حضرت حق در مقابلٌ آن توقع می داری از رحمت و 
مسغفرت و رضای حق تعالی تا از سر عجب برهی وپنجم انکه آنچه از مال تو بهتر است . 


۹ 
و محبوب تر بنزدیک تو آنرا بدرو یش دهی و دران معرض قرآن و حدیث را بیاد آری 
اما قرآن قوله تعالی (لنْ تَالوا ابر خنی توا مّا حون ...* الابة. آل عمران )٩۲:‏ و 
اما حدیث قوله صلی الله علیه وسلم (الصدقة تقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید 
الفقیر) چه علامت قبول و تلقی تو مر آمررحق را برضاء و شادمانی اين مغنی است که 
گفته شد وششم آنکه بر آن بسنده نکنی که حق زکوة باصناف هشتگانه می رسانم 
بلکه کسانی طلب کنی که انفاس و اوقات ایشان عزیز باشد و بورع و تقوی و تجارت 
آخرت و تفرع بعبادت موصوف باشند تا مال تواعانت کند در طلب مرضاة حق و قرب 
بوی و از درج؛ ادنی باعلی ترقی کند و هفتم آنکه اگر ترا خو یشان محتاج باشند که 
ی فرض و 
صلةٌ رحم و همچنین همسایةٌ درو یش را که نظر او بمال و نعمت توافتاده باشد اورا بر 
دیگران مقدم داری و هشتم آنکه هر که خود را پنهان تر دارد و فقر خود را از خلق و نظر 
ایشان صیانت کند و اقل این درجه آنست که کس از وی هیچ شکایت فقر و بی 
نوایی نشنیده باشد از حال ایشان استکشاف کن و بایشان تقر ب طلب و آن حق ایشان 
را بایشان رسان و مهم آنکه‌صاحب عیالی یا در خانه ی پیماری طلب کنی 
و حصه وی بوی رسانی که بوی رسانیدن اولی تر است و دهم انکه در مشافهه درو یش 
را سژال نکنی ونگوئی که زکوة قبول میکنی یا اين زكوة مالست قبول کن که باشد که 
شرمنده شود و حجالت پذیرد بلکه حال اورا از غیر وی پیش از ادا تفحص کن و آنگاه 
بوی رسان. 


فصل دوم در آداب گیرند زکوة ادب اول باید که بداند و مستحضر شود که 
خحدای تعالی خلق حلق را برای عبادت و معرفت آفریده است چنانکه گفته شد پس هر که 
بآن متوجه تر و از غیر آن معرض تر او در درجةٌ مقصودی از آفرینش بالا تر است و هرکه 
ازان بغیر آن مشغولتر او در پایةٌ آنکه آلت باشد در حصول مقصود نازلتر است و بحکم 
آکه حق تعالی میفرماید که (و ما جَعلن هم جسداً لیا کون القلعام ...* الابة. الانبیاء 
:۸) مال را آلت و وسیلت قیام صورت که تحقیق مقصود برآن موقوف ست گردانیده 
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است پس اعشبار بضبط و جمع و حفظ و رعایت و طلب آلت و وسیلت از کمال توجه 
بسقصود و طلب و جمع همت بدو مشغول و محجوب کرده است و فقرا را از برای طلب 
وجمم همم بمقصود بر گزیده و بدان کرامت مخصوص گردانیده و کفایت منت 
ضروری ایشانرا که خورش و پوشش است و قیام صورت که آلت حصول مقصود 
عبادت و مصرفت و توحید است بانست باغنیا که بتحصیل و ادراک الت و وسیلت 
مره خاک کرد واغنا ابر زسانانت آن رام نمزم فمید ز کال آیشان را 
بدان باز بسته گردانیده پس لاجرم بر هر فقیری لازم باشد که او بوظيفة خود که کمال 
توجه است بتحقیق مقصود و همتهاء متفرق را بطلب معبود یگانه جمع کردن تمام نماید 
و هیسچ دیق و وظیفةٌ از دقایق طلب و تحقیق معرفت و توحید و عبادت که بحال آثرا 
متصدی شده است مهمل نگذارد تا از عهد؛ٌ حق مرتبه و مقام خود بیرون آمده باشد و 
اگر نه چنین باشد آنچه بر اغنیا واجب است حق او نباشد پس در وقت قبول صدقه 
بحق این مطالب از نفس خود قیام نماید و مقدار کفایت مونت زیادت نطلبد و قبول 
نکند و ادب دوم آنست که هر چند روزی دهنده معبود خود را می باید دانست و لکن 
خیم بگه زكوة دهنده واسطةٌ خیر بوده است و از دست وی نعمت رسیده اورا شکر 
گ ند و دعا کنند باین صفت که (طهّرالله تعالی قلبك فی قلوب الابرار و زکی عملث 
فی عمل الاخیار و صلّی علی روحك فی قلوب الشهداء) و ادب سیم آنکه اگر آنچه 
بوی دهند در خالب ظن اوآن ازوجه حلال نباشد ازانپرهیزکند ونگیرد که بحکم 
(... ون بسق اللة بسسعل ‏ 4 قخرجاه ویَرزق؛ من خی لایختیب...* الابة, 
الطلاق: ۳-۲) چون ترک حرام کند عن قریب روزی او از وحه حلال بوی رسد از انحا 
که گمان نبرد و ادب چهارم آنکه از وجه حلال زیادت از قدر کفایت وضرورت 
نپذیرد وتا خود را از مستحقان هشتگانه تمام نيابد قبول نکند و ادب پنشجم آنکه 
خحود را از تواضع زیادت مرغنی ‏ زكوة دهنده را بجهت غنا و اعطاء او صیانت کند تا 
داخل نشود درین وعید که (من تواضع غنیاً لغناه احبط الله عمله). 


۹ 


1*۱ 


باب چهارم در بیان آنچه زكوة دران واجب است و ذکر کمیت آن و چون 
مالهاء زکوتی سه قسم است نقود و انعام و آنچه از زمین بیرون آید لاجرم این باب 
مشتمل بر سه فصل آمد. 

فصل او در نقود و آن بر دو قسم است یکی آنکه هیچ تصرفی دروی 
بسجارت نکنند بلکه نهاده باشد و دوم آنکه بتجارت مشغول باشد آها قسم اول زر 
است و نقره و درغیر ایشان از جواهر بحری و معدنی زكوة واجب نیست مگربتجارت 
مشغول باشد و حینتلٍ دریشان بقیمت زر و نقره زكوة واجب باشد اما نصاب زر بیست 
دینار است خالص و در کمتر ازان ابتداء هیچ واجب نیست و در بیست دینار نیم دینار 
واجب است که ربعم عشر نصاب باشد و چون زیادت شود بمذهب ابوحنیفه آن زیادت 
تا چهار دیشار نشود بحساب ربع عشردر وی چیزی واجب نباشد و بمذهب شافعی و 
مالک و احمد هر اندک که زیادت شود در وی بحساب ربع عشر زکوة واجب گردد و 
در نقره کم از دویست ور هیچ واجب نیست و در دویست درم نقرة حالص پنج درم 
واجبست و درزیادت تا چهل درم عفو است بمذهب ابوحنیفه و بمذهب غیر او هر 
اندک که باشد بحساب ربع عشر دران زکوة واجب باشد و همه انواع زر و نقره 
یکسانست در وجوب از مضروب و غیر مضروب و در حلی* مردان زکوة واجب است و 
در حلیء زنبان بمذهب ابوحنیفه ویک روایت از احمد هم زکوة واجب است و 
بمذهب شافعی و مالک و روایت دیگر از احمد رحمهم الله هر چه لبس و استعمال از 
حرام است از زر ونقره زكوة دروی واجبست وهرچه استعمالش مباح است دران زکوة 
واجب نیست و نصاب زررا با نقره و نقره را با زرجمع وضم کنند و بیکدیگرشان 
تمام کنند بمذهب ابوحنیفه ومالک ویک روایت از احمد و بمذهب شافعی و 
روایتی از احمد جمع نکنند وبا زرضم بمذهب ابوحنیفه بقیمت کنند نه باجزا 
چنانکه صد درم را باهشت دینار که قیمتش صد درم باشد یا ده دینار را بهشتاد درم که 
(۱) ۱۰ درهم (درم) شرعی < ۷ مثقال ۱ مثقال حنفی - ۰ قیراط < ۸,ع غرام ۲۰ مثقال > ٩٩‏ غرام ۱ درهم 
حنفی ۶ ۳,۳۲ غرام ۰ درهم - ٩۷۲‏ غرام ۱ مثقال شافعی - ۲ قیراط < ۲,4۵ غرام ۱ درهم شافعی - 
۲,۲ غرام در مذهب حنفی ۱ قیراط شرعی < ۵ جو< ۰,۲ غرام در مذهب شافعی ۱ قیراط شرعی < ۳ جو< 
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بقیمت ده دینار باشد جمع کرده زكوة باید داد و بمذهب مالک و ابویوسف و محمد 
باجزا جمع کنند چنانکه نصف با ثلث یا ثلثان را از زر با نصف یا ثلثان یا ثلث از نقره 
جمع کرده نصاب تمام کنند و بعد از تمام سال زكوة دهند و بمذهب ابوحنیفه همه 
اصناف نیک وبد از زر مثل زر هیری و خلیقی و سلطانی و اتا بکی و رکنی و امثال 
آن در جواز اداء بعضی از بعضی برابر اند و همچنین قراضه از درست بی آنکه قیمت را 
اعتبار کنند و چیز نقصان بد کنند از نیک و بمذهب دیگران روا نباشد عوض بد از 
نیک ونوعی از نوعی دیگر الا آنکه بمذهب احمد اگر چیزی نقصان بدهد روا باشد و 
اگر نه نه و بمذهب شافعی جز اداء نیکوروا نباشد از نیکو و اما قسم دوم از نقره 
عروض است و آن صادق است بر هر چه غیر اثمان از جامها وحیوانات و جواهر و ضیاع 
وعقار و بندگان وغیر آن و هیچ چیز ازین اموال بی نیت تجارت و قصد افزونی مال 
موجب زكوة نیستند اگر چه قیمت ایشان بصد هزار دینار برسد و چون نیت تجارت کنند 
و قیمت ایشان بمقدار نصاب زریا نقره برسد بگذشتن سال از زمان فعل و نیت بروی 
زکوة واجب شود و این عروض که مال تجارت شوند بدو شرط شوند یکی آنکه آن 
عروض بفعل ملک این مالک شود همچون بیع و خلع و قبول هبه بقبض بعوض یا بی 
عوض و قبول وصیت و غنیمت و جمله اکتساب مباحات و دوم شرط نیت تجارت دران 
وقت فعل يا بمحرد نیت مال موروث زکوتی نشود بنزد ا کثر علما ونصاب زر و نقره را 
بمال تجارت تمام کند و برسر‌سال زكوة بدهد و ربح بیع اصل مالست چون بر نصاب 
اصل سال تسمام شود همه را زكوة بدهد اگریکی را نصابی است در ميانة سال ازان 
جنس دران نصاب زیادت شد بهبه یا میراث یا تملیک يا غیر آن بمذهب ابو حنیفه همه 
راجم کند و بتمام سال بر نصاب اول همه را زكوة بدهد. ابن عابدین رحمة اللّه علیه 
میگوید (فلوس اثمانند غیر از نقدین ان کانت اثمانا رائحة او سلعاً للتحازة تحب ال زکوة 
فی قیمتها و الا فلا) زکات فلوس باید که از نقدین ادا میشود ۱ 


فصل دوم درزكوة انعام وآن بنزدیک شافعی و مالک و احمد منحصر است 
در اشتر و گاو و گوسفند بشرط آنکه بجرا گذاشته باشد تا می چرند و در ونسل میکنند 
لکن بمذهب مالک در اشتر و گاو که کار کنند یا بعلف بندند هم زکوة واجب ست 
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و بمذهب ابوحنیفه تنها همچنانکه دراشتر وگاو وگوسفند سایمة غیر معلوفه و عوامل و 
نواضح از گاو و اشتر زكوة واجبست در اسبان نر و ماده بروایتی در ماده نیز تنها بروایتی 
هم زكوة واجبست و لکن مالک مال مخیر باشد میان آنکه از هر اسبی دیناری بدهد و 
میان انکه اسبان را قیمت کند و ربع عشرقیمت آنها زكوة بدهد و د رآنچه در میان آهو 
و گوسفند متولد شده باشد از ابوحنیفه و مالک روایتی هست که اگر مادرشان 
گوسفند باشد زكوة واجب باشد و گویند گوسفند مکه را بیشتر اصل ازین نوع است و 
اما زکوة گوسفند سایمه در کم از چهل گوسفند چیزی واجب نیست و در چهل یک 
و یل واجب. است تا ضد و بیست ویک دو گوسفند واجب ست تا دو پست و در 
دویست ویک سه گوسفند واجبست تا چهار صد و بعد ازان در هر صدی گوسفندی 
واجب میشود جذعه گوسفند ماده یکساله تمام یا از بز یکساله و پای در دوم نهاده و اما 
زکوة اشتر سایمه در کم از پنج اشتر چیزی واجب نیست و در پنج اشتر سایمه یک . 
گوسفند است و در ده دو و در پانزده سه گوسفند و دربیست چهار گوسفند و در بیست و 
پنج اشتر یک اشتر مادهٌ یکساله پای در دوم نهاده تاسی و پنج و درسی و شش تا چهل 
و پنج یک اشترمادهة دوساله پای در سیم نهاده و در چهل و شش تا شصت یک اشتر 
ماده سه سالة پای در چهارم نهاده و در شصت ویک تا هفتاد و پنج اشتری ماد چهار 
ساله پای در پنجم نهاده و در هفتاد و شش نا نود دو اشتر ماده دو سالهٌ پای در سیم 
نهاده و در نود ویک دو اشترمادهٌ سه سالهٌ تمام پای در چهارم نهاده تا صد و بیست و 
بمذهب ابوحنیفه بعد از صد و بیست باز حساب فریضه از سرگیرد در پنج گوسفندی و 
در ده دو همچواول تا صد و چهل و پنج آنگاه دو اشتر ماد؛ پای در چهار سال نهاده و 
یکی اشتر ماد یک سالٌ تمام پای در دوم نهاده تا صد و پنجاه و آنگاه سه اشتر پای در 
چهار سال نهاده واجب شود و بعد ازین بهمین طریق حساب از سر می گیرد و باین 
حساب ضع کرده در هر پنج زیادت برین گوسفندی یا سه اشتر پای در چهار سال نهاده 
و هرده گوسفندی بانجا که گفته شد و اما بمذهب شافعی و مالک و احمد چون از 
صد و بیست یکی زیادت شود در هرسی سه اشتر دو سالهٌ پای در سیم نهاده واجب آید 
تا صد و سی و بعد ازان حساب راست می ایستد در هر پنجاهی یک اشتر مادهٌ سه سالةً 
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پای در چهارم نهاده واحب میشود ودر هر جهل اشتری مادهٌ دو ساله پای در سیم نهاده و 
اما زکوة گاوان در کم از سی گاو چیزی واجب نیست و درسیگاو گاوی نر یا ماده 
که پای در دوم نهاده باشد واجب شود و در چهل پای در سیم سال نهاده تا ثصت گاو 
و درشصت گاو دوگاو دو سالهٌ پای در سیم نهاده واجب است بعد ازین حساب مستقر 
میشود در هر سیگاوی یکساله پای در دوم نهاده واجب می آید و در هر چهل گاوی 
سه سالهٌ پای در چهارم نهاده واجب می آید و در بره و اشتر بچه و گوسالة تنها هیچ 
واجب نیست اما بتبعیت مادران ایشان را نیز در نصاب کنند و لکن ازیشان بزكوة 
عامل قبول نکند و عامل باید که از گرفتن بهین و کمین بر میانه اقتصار کند و اگر 
نصاب همه نیکو باشد بد قبول نکند بلکه از نیکونیکو قبول کند و از بد بد قبول کند و از 
میانه میانه و اگر بر حداوند مال اشتریکساله واجب شد و ندارد بمذهب غیر ابو حنیفه 
اگر خواهد اشتر دو ساله بدهد و از عامل دو گوسفند یا بیست درم بآن بستاند و اگر پای 
در سیسم نهاده واجب شده است اگر خواهد اشتر یکساله بدهد و دو گوسفند یا بیست 
درم با آن و همچنین چون ازسیّ اعلی بادنی یا از ادنی باعلی نقل کند الا از یکسالهة 
تسام بزیر ناید و از چهار ساله بالا نرود و اما بمذهب ابوحنیفه قیمت آنچه بروی 
واجب است بدهد تا اگر کم ازان سنّ دهد تفاوت قیمت را میان ايشان بعامل دهد و 
بدو گوسفند یا بیست درم مقیّد نباشد و بمذهب شافعی و احمد در سایمه انعام آمیختن 
بعضی با بعضی از مال متیر است و مور در نقصان وجوب زکوة و زیادت آذ در مقدار 
نصاب و غیر نصاب چنانکه مثلا اگر چهل گوسفند ازان دوکس بهم آمیزند بیست ازان 
یکی و بیست ازان دیگری یک گوسفند زكوة واجب شود و اگر چهل ملک یکی باشد 
با چهل که ملک دیگری است بيامیزد یک گوسفند واجب باشد نه دو گوسفند اما 
بشرط آنکه در جرا گاه و محل و ابخور و جای خفتن گوسفندان و جای دوشیدن و 
آلات دوشیدن یکسال تمام مشترک باشند بشرط آنکه هر دو اهل زكوة باشند یکی مسلمان 
و دیگری ذمی نباشند یا یکی آزاد و دیگری بنده یا مکاتب و ابوحنیفه و مالک در 
مقدار نصاب موافقند و در کم از نصاب مخالف و خلط و آمیختن مجاورت که باین 
شرطهاء م ذکور مشروطست با شركة و خلطت شیوع که هر گوسفندی از سایمه میان 
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ایشان مشترک باشد در حکم برابرند و بمذهب ابوحنیفه همه انواع اشتران بختی و 
عر بی و در گاوان و گاومیش و غیر او و در گوسفند نر و ضأن در جواز اداء زكوة بعضی 
از بعضی و جمع نصاب برابرند و تعجیل زكوة پیش از گذشتن سال بمذهب غیر مالک 
رواست الا بمذهب ابوحنیفه دو سالهٌ پیشین یا از نصابهاء که هنوز در ملک او تمام 
نیست يا از سر اشتران و بچگان که در شکم ایشانند رواست و الّه اعلم. 


فصل سیم دربیان آنچه از زمین بیرون آید: بمذهب ابوحنیفه رضی الله عنه 
هرجه در زمین کارند بقصد دخل دادن وبآن از زمین بر آید با از دخل در جنان بر می 
آید و بآب باران با رود خانه یا مثل آن پرورش می یابد از اندک و بسیار دروی عشر 
واجب باشد بی اعتبار شرط نصاب یا خشک کردن ببقا یا آنچه از قوتها باشد جز در 
هیزم وگیاه وتیْ و مانند آن ونی شکر در وجوب داخل است و هر چه بدولاب آب می 
خورد نصف عشر واجب است و مونت زرع را حساب نکند چه خرج ملک او بروست و 
همچنین در عسل عشر واجبست بمذهب ابوحنیفه و مذهب احمد بخلاف شافعی و 
مالک الا بمذهب ابوحنیفه در عسل عشر واجب است بی تقدیر نصاب و بمذهب ابو 
یوسف و محمد و احمد باعتبار نصاب ونصاب عسل بمذهب ایشان بمقدار شصت صاع 
است که وزن آن هشت من شرعی است هر منی دو یست و شصت درم و بمذهب 
احمد نصاب او ده فرق هر فرقی شانزده رطل عراقی که هشت من شرعی باشد پس 
نصاب عسل بمذهب احمد هشتاد من شرعی باشد و بمذهب دیگران در کمتر از پنج 
وسق که هر وسقی شصت صاع است از نباتی که قوت را شاید و باقی ماند چون گندم 
و جوو امشال ایشان چون خشک وپاک کرده شود یا خشک کرده شود و از میوها 
چون خحرما و مو بز چیزی واجب نیست و چون از هر جنسی از آنچه گفته شد نصاب او 
سیصد صاع است حاصل آید باين اوصاف بانکه سال تمام بران بگذرد اگر از آب باران 
با رود خانه یبا چشمه میخورد در وی عشر واجبست واگر بدولاب میخورد نیم عشر و 
دریین جمله حبوبات چون گندم و جوو پرنج وزیره و ارزن و باقلا و عدس و ماش و 
نخود و لوبیا در وجوب عشر دریشان خلاف نیست و لکن خلاف در اعتبار نصاب سی 


اه 


صد صاع و عدم اعتبار آنست و لکن بیک روایت از احمد در ابازیر چون کمون وزیره‌و 
کشنیز و کراویا و بزرکتان و تخم خیارین و تخمهاء ترها چون تخم رشاد و تخم ترب و 
قرطمان وکنجد وهمه میوهاء خشک کرده چون خرما و مویز و مشمش خحشک وبادام و 
پسته و فندق و در پنبه و زعفران و زیتون نیز چون بتصاب مذکور برسد عشر یا نصف عشر 
واجب کرده است و لکن در تحصیل نصاب بمذهب وی‌گندم را باجو وزیره را با ارزن 
و قطنیان را همچوعدس و لوبیا و باقلا و ماش و نخود را با یکدیگر و ابازیره همه را 
بایکدیگر و بزور همه را بایکدیگر ضم کنند تا نصاب تمام شود و زکوة دهند و بمذهب 
شافعی و مالک جز در خرما و مویز از میوها و جز از حبوبی که در وقت احتیاز قوت را 
شاید چیزی واجب نیست و در میوهای تر چون سیب و آلوو امرود وشفتالو و مشمش و 
انجیر و جوز و سبزیهاء چون خیار و شنکیار و خربزه و بادنجان وگزر و شلغم و امثال آن 
بنزد غیر ابوحنیفه آزینها هیچ واجب نیست و اما ابو حنیفه نظر بعموم فوله صلی الله 
علیه و سلم (قیما سقت السماء العشر) درین جمله که یاد کرده شد در اول وآخر بی 
اعتبار نصاب عشر يا نصف عشر ایجاب می کند و در زمین دیوانه و گودک نا بالغ و 
وام دار و بنده مأذون و مکاتب عشر واجب است و لکنن زكوة دیگر واجب نیست 
بمذهب او و بمذهب دیگران همه واجبست و عشرزمینی که باجارت داده باشد بر 
مالک باشد و بمذهب دیگران بر اجارت گیرنده و در زمین مستعار باتفاق بر مستعیر 
باشد و از زمینها آنجه مسلمانان کشاده باشند بصلح و بر مالکان شان مقرر داشته بر 
آنکه هر سال ازان زمینها خحراجی معین یا غیر معین بمسلمانان رسانند آن زمینها 
حراجی باشند لکن باسلام آن خراج ازیشان‌ساقط شود و زمينهاء ملک ایشان بود و 
عشری باشد و اگر اهل شهری ابتداء مسلمان شوند همه زمينهاء شان عشری باشد اما 
هر چه مسلمانان بقهر و استیلا کشاده باشند اگر امام زمینما را برغنیمان قسمت کرده 
باشد و بقسمت ملک ایشان شده آن زمینمها عشری باشد و اگرقسمت ناکرده بر اهل آن 
زمینبا بخراجی معین مقرر داشته باشد و بشرط اداء آن مال زمینها بدست ایشان 
گذاشته آن جمله زمینها خراجی باشد و باسلام و انتقال بمسلمانان از حراجی بدر نياید 


بلکه آن زمینها حق بیت المال باشد و بنزد بعضی وقف باشد برهمه مسلمانان و امام را 


۳۹ 


جز بمصلحت ضروری که خلل آن ظاهر باشد در ملک و بیت المال بیع آن و هبه روا 
نباشد و آذ بیم و هبه درست نبود و زمین خراجی که در دست مسلمانان باشد بمذهب 
غیر ابو حنیفه آنچه از خراج باقی ماند اگرشصت صاع باشد عشر ازان باقی بروی 


واجب باشد و بمذهب ابوحنیفه وجوب خراج با وجوب عشر جمع نیاید 


فصل طالب صادق باید که بر صدقة فرض اقتصار نکند و هیچ روزی بروی 
بی صدقة تطوع نگذرد که یکی از علامات قبول واجب توفیق تطوع باشد و نقصان همه 
واجبات به تطوعات مجیز ميشود و نیز واجبات و فرائض مطهر و زیادت کننده اند و 
تطوعات حافظ و دافع بلاهاء ظاهر و باطن قال علیه الصلوة و السلام (الصدفة ترد 
البلاء) و صدقهٌ تطوع را هر چند پوشیده تر دهند بهتر باشد و جهد کند که تا هیچ سائل 
ها ۱ 
افلح من زدُه) , یعنی اگر سائل در اظها ر احتیاج مضطر و صادق باشد او مترحم حق 
تعالی باشد در آنچه فرمود (مَنْ ذا آلْذی بفرض اه قَرْضاً خسناً...* الابة. البقرة 
:۰) و حواله کرد حق مر رزق سائل را بمسول پس رد کنندهٌ او رد کننده حق باشد و 
هرگز رد کنندهُ حق تعالی روی نجات ازتبعة آن رد و منع نخواهد یافت والله الهادی. 


رکن چهارم صوم است 


رکن چهارم و آن مشتمل بر سبیی و شرایط و فرانض و سنن و تطوعات و اداب 


و اسرار است . 
صوم 


بباب اول در سیب صوم و آن رو یت هلال است اعنی علم بظهور او در افق 
بت ۳۹ ۳ ۳ ۳۹ ۰ ۳ 2 3 
و آن بدو چیز ثابت و محقق میشود یکی بتمام ماه شعبان بسی روز و دوم بگواهی یک 
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گواه عدل و بمذهب ابو حنیفه اگر بنده یا زن باشد آن عدل روا باشد واما هلال شوال 
بسمذهب غیر ابو حنیفه بدو عدل ثابت میشود اگر چه در آسمان هیچ ابر و غبار نباشد و 
بنزد ابوحنیفه دروقت کشادگی آسمان جز بگواهن جمع بسیار که بگفت ایشان علم 
حاصل آید هلال شوال ثابت نشود و بروایتی از احمد اگربیست ونه روز از شعبان 
بگذرد و شب سی ام ابر و غبار باشد صوم آنروز واجب شود و از رمضان محسوب افتد و 
این مذهب جمعی از صحابهٌ کبار است اما مذهب باقی اثمه بخلاف اینست و لکن 
بمذهب ابوحنیفه اگرنیّت کند که اگر رمضان باشد فریضة روزه دارم و الا تطرع و 
رمضان ظاهر شود از رمضان محسوب افتد بخلاف مذهب شافعی و مالک در روز 
شک غیر اینست بلکه آنست که قاضی گواهی یکی را که برژ یت هلال گواهی داده 
باشد رد کرده بباشد بفسق یا غیر آن و آن گواهی منتشر شده باشد یا عوام ارجاف 
انداخته باشند برو یت هلال و بنزد حا کم ثابت نشده و روز روز شک اگر موافق نذر یا 
تضاآید مباح است و لا مکروه و بمذهب ابوحنیفه تطوع نیز مباح است و بران مردود 
الشهادة برژ یت هلال صوم آن روز فرض باشد و اگربجماع بشکند بمذهب شافعی هم 
فضا و هم کفارت بر وی لازم باشد و بمذهب ابوحنیفه قضا بی کفارت و چون رمضان 
ثابت شود بگواهی عدول و حکم حاکم در شهری بیک روایت از ابوحنیفه و قولی از 
شافعی و قولی از امد بر جملهٌ مسلمانان در جمیع بلاد صوم لازم شود و بقولی دیگر از 
هر یک براهل بلادی صوم لازم شود که میان اين شهر و آن شهرها مسافت مدت سفر 
مرخص مر قصر و افطار را باشد و الا فلا و بقولی دیگر از شافعی و احمد شرط سرایت 
حکم حاکم در بوت رمضان اتفاق مطالع است و باختلاف مطالع جنانکه میان عراق و 
شام و حجاز حکم حا کم سرایت نکند و طلب هلال رمضان و شوال در بیست و نهم 
شعباد و رمضان واجبست بنزد بعمضی والله اعلم. 


باب دوم در شروط وجوب و صحت صوم و آن پنج شرط است یکی شرط 
وحوب و صحت و در شرطیت قوی و کامل ودوم شرط وحوب و صحت است لکن در 
شرطیت ناقص و سیم شرط وجوب است نه شرط صحت و چهارم شرط صحت است نه 
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شرط وحوب وپبنجم شرط هر دو است باعتباری و شرط صحت باعتباری اما شرط او 
اسلام است و آن هم شرط وجوب است و هم شرط صحت و شرط دوم عقلست و آن 
دو جهت داردیکی آنکه شرطیت او قوی است و ظهور حکم آن در مجنون است تا اگر 
همه رمضان محنون بوده باشد اجماع قضاء آ ماه بروی لازم نیست و اگردر بعضی از 
روز جنون واقع بوده باشد صحت صوم نباشد و لکن بمذهب ابوحنیفه و مالک گرگ 
اثنای ماه رمضان هشیار شود قضاء آنجه گذشته است برو از ماه بروی لازم باشد لقصور 
درحة شرطية العقل عن درجة شرطية الاسلام و بمذهب شافعی و احمد قضاء گذشته از 
ماه بر وی لازم نباشد بمساواة درجة قوته مع درجه شرطية الاسلام و اما جهت دوم او در 
شرطیت ضعیف افتاده است و اثر آن در بهوش است تا قضاء رمضانی که بر بهوش در 
بیهوش ی گذشته باشد بر وی لازم است و اگر در اول روز بهوش باشد و در باقی بیهوش 
صومش درست باشد و اما نوم بصورت و معنی در هیچ قسمی از اقسام او داخل نیست و 
شرط سیم بلوغ است و آن در شرطیت ضعیف افتاد زیرا که او شرط نفس وجوب ۱ 
است نه شرط صحت و لهذا صوم نا بالغ صحیح است باتفاق چه ازئوابی خالی نیست 
از قبل حق تعالی که در قيامت بوی عاید شود یا بمادر و پدرش و شرط چهارم پااکی 
است از حیض ونفاس و آن شرط صحت است نه شرط وجوب زیرا که نفس وجوب 
در حنق وی ثاست است بحصول سبب و لهذا قضا بر وی لازم است و لیکن وجوب ادا 
فی الحال بعذر و مانع از وی ساقط است و شرط پنجم قابلیت زمانست مرصوم را و 
آن دو قسم است بکی آنکه نظراً الی ذات الزمان قابل صوم نباشد و آن شب است و 
درین قسم قابلیت هم شرط وجوب است و هم شرط صحت تا نذر بصوم شب باجماع 
درست نیست و فسم دوم آنست که نظراً الی وصف الزمان و معناه قابل صوم نباشد و 
آن ایام منهیْ عنه است چون عیدیین و ایام تشریق و درین قسم بمذهب آبوحنیفه 
قابلیت شرط صحت است نه شرط وجوب تا نذر بصوم اين ایام درست است و وجوب 
ثاببت لکن صحت ادا منتفی و بمذهب شافعی قابلیت هم شرط وجوب است و هم 
شرط صحت تا نذر بصوم اين ایام درست نیست و وجوب منتفی و الله اعلم و احکم. 
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یم در رتش مر از رو است که دو رکن صوم اند 
فریضٌ اول نیت است و در اوصاف او اه را اختلافها وقع است ت اما بمذهب ابو 
حنیفه رضی الله عنه فریضه در رمضان نیت صوم است مطلقا بی قید استحضار فرضیت 
رمضان و هر وصفی که در مقیم بنیت پیوندد از فرض و نفل و غی رآن از رمضان افتد و 
بی قید آن نیز که در رمضان نیت در جزوی از شب افتد تا اگر درروزی که صوم او 
منوی است پیش اززوال نیت کند در فرض و نفل روا باشد و لکن در قضا و نذر و 
کفارت باجماع جز به نیت شب روا نباشد و هر روزی را باید که نیتی علی حده باشد 
واه بمذهب شافعی ومالک و درست تر روایتی از احمد تعیین فرض رمضان در نیت 
جزء فرض است و بمذهب این هرسه امام لازم است که نیت در جزوی از شب افتد الا 
آنکه بمذهب مالک و روایتی از احمد در جزوی از شب اوّل ماه رمضان نیت صوم 
فریضهُ مجموع ماه رمضان کردن پسنده است و بمذهب مالک نیز روز تطوع را نیت جز 
از شب روانیست و بمذهب دیگران پیش اززوال درتطوع نیت رواست الا بمذهب 
احمد در تطوع در هر جزوی که افتد از روز رواست بشرطی که پیش از نیت جیزی نخورده 
باشد فریضهٌ دوم ترک مجامعت کردن وخوردن و آشامیدن است وهرجه در معنیْ اینهاست 
از وقت بر آمدن صبح صادق تا وقت غروب آفتاب اما خروج منی بقصد و فعل و عمد 
در بیداری در معنی مجامعت است لا جرم همه انواع او مفطر است غیر نظر و فکر و اما 
در آمدن جیرزی از ظاهر در باطن از منفذی مفتوح از سر قصد و عمد با آنکه دا زد 
روزه باشد در معنی اکل و شرب است لا جرم مفسد صوم است تا بحقنه کردن و 
چیزی دربینی و گوش چکانیدن و دار در جراحتی که بجوف و دماغرسیدهباشد و از 
استخوان کل گذشته رسانیدن این همه در معنی ا کل و شرب است و مبطل صو الا 
بمذهب شافعی که در گوش چیزی چگانیدن ازین جمله مبطل نیست و آهن بگلوفرو 
بردن و بقصد به پری دهان قی کردن و بز بان مر آب دهان را بیرون آوردن تا سرد شود و 
باز بگلو فرو بردن و بمذهب شافعی و احمد بلغم غلیظ را از حلق تا بیرون دهان آوردن و 
از بگلوفرو بردن روزه باطل کند و بمذهب احمد بحجامت کردن و سرمه کردن بشرط 
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انکه اثرش بحلق رسد روزه باطل شود و بنزد دیگران نشود و در راه گذر بول چیزی 
چکانیدن تا بسمثانه رسد روزه باطل نکند الا پیک وجه از شافعی باطل کند و غبار و 
مگس ناگاه بحلق فرو رفتن روزه باطل نکند و اگر استعمال مفطرات کند بگمان 
آنکه شب باقی است و هنوز صبح بر نیامده است يا بگمان آنکه آفتاب رفته است در 
هر دو روزه باطل است و غیر قضا واجب نه الا آنکه بمذهب احمد درین هر دو صورت 
انطار بجماع موجب قضا و کفارنست و بمجامعت و خوردن و آشامیدن بفراموشی روزه 
بناطل نشود و اگر صبح بر آید و آدمی جنب باشد روزه را زیان ندارد و غیبت کردن و 
بوسه دادن بی انزال هم روزه را زیان ندارد و در وقت مضمضه بخطا ناگاه آب بحلق 
فرو رفتن بمذهب ابو حنیفه و مالک مبطل است و بمذهب شافعی و روایتی از احمد 
مبطل نیست اگرمبالفت نکرده باشد واگر قیغ غلبه کند و هیچ ازو باز بگلو فرو نرود 


ریان ندارد. 


و اما موجبات و لوازم افساد روزه چهار جیز است او موجب ولازم 
شکستن روزه در ماه رمضان بی هیچ عذری کفارنست و آن بمذهب شافعی و احمد و 
مالک جز بمجامعت در پیش و پس حلال یا حرام ثابت نمی شود و باجماع بافساد 
روز رمضان مخصوص است و بمذهب ابوحنیفه مجامعت و خوردن و اشامیدن غدا و 
دارو عمداً با یاد روزه موجب کفارتست لکن بمذهب ابوحنیفه و مالک ویک روایت 
از احمد جماع بهیمه موجب کفارت نیست و بمذهب شافعی موجب است و بمذهب 
مالک جماع عمد و خطا یکسانست و بمذهب غیر او نسیان موجب نیست و عمد موجب 
است و بر مرد و زن یکسان واجب است بمذهب ابوحنیفه و مالک ویک روایت از 
احمد و اما شافعی را درین اقوال است یکی آنکه بر زن اصلا کفارت نیست ودوم 
آنکه هست وسیم آنکه واجب است برزن لکن مرد تحمل آن کفارت کند و از زن ادا 
کند و اگر جماع کرد وآنگاه بیمار یا دیانه یا مسافر شد یا زن حایض یا نفسا گشت 
بمذهب ابو حنیفه درین جمله کفارت ساقط گردد و بمذهب مالک و احمد ساقط 
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نگردد و شافعی بیک قول موف ابوحنیقه است در حیض وتقاس و جنون دون المرض 
و السفر و بیک قول در همه موافق اوست و بیک قول در همه مخالف او و اما کفارت 
روزه آزاد کردن ببنده است و اگر نتواند دو ماه پیوسته روزه داشتن و اگر نتواند شفصت 
درویش را طعام دادن بمذهب ابوحنیفه و شافعی چنین بترتیب واحب است و اما 
پمذهب مالک و احمد به تخییر واجب است که اگر خواهد بنده آزد کند و اگر خواهد 
روزه دارد و اگر خواهد طعام دهد بمذهب شافعی در کفارت روزه و کفارت ظهار آزاد 
کردن بنده مسلمان واجب است بی عیب چنانکه در کفارت قتل و بمذهب ابو حنیفه 
در کفارت ظهار و روزه مسلمانی بنده شرط نیست اگر کافر سالم از عیب آزاد کند روا 
باشد و در عجز از عتق و صیام و اطعام کفارت ساقط است بقولی از شافعی و روایتی از 
احمد و بنزد ابوحنیفه ساقط نیست و دو کفارت پیش از اداء یکی متداخل میشوند و 
یکی بیش واجب نیست بمذهب ابوحنیفه و قولی از احمد بخلاف مذهب شافعی و 
مالک و در اطعام بمذهب ابوحنیفه هریک مسکینی را نیم صاع گندم است یا صاعی 
از جو وخرما همچوصدهقة فطر و بمذهب شافعی مّی که ربع صاع باشد از هریکی 
برابر و بمذهب احمد مذی که ربع صاع باشد از گندم و نیم صاع از جوو خرما و اگر 
هر مسکینی را بامداد وشبانگاه سیر کند تمام از نان گندم تنها و نان جوین با نان 
خورش روا باشد بمذهب غیر احمد و بیک روایت از احمد اگر مقدار طعام هر مسکینی 
را جدا کند وبوی تملیک کند روا باشد و اگرنه روا نباشد و بمذهب ابوحنیفه و 
مالک و و احمد بر ه رکه کفارت واجب است قضا نیز واجب است الا بیک قول از 
شافعی که قضا با کفارت جمع نمی شود وموجب ولازم دوم مر افساد روزه را فضاء 
آن روز است و آن بواجبات مخصوص است بمذهب شافعی و احمد و بمذهب مالک 
و ابوحنیفه مخصوص نیست تا گر کسی در روزفتطوع یا نمزتطوع شروع کندانمام 
آن بر وی واجب است واگر بشکند قضا لازم وبمذهب احمد و شافعی شروع مزمی 
نیست در همه عبادات و بافطار قضا لازم نه و عمد و یاد روزه در افطار شرط بطلان 
روزه و وجوب .قضاست و نسیان موجب فساد و وجوب قضا نیست بمذهب غیر مالک و 
افطار بعذر و بی عذر در وجوب قضا یکسانست تا بر مسافر و حائض و نفسا و مرتد قضا 
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بافطار واجب است و بر کافر و دیوانه و گودک نا بالغ واجب نیست لفوات شرط 
الوحوب الا بمذهب مالک که قضاء روزی که در وی مسلمان شده است ب رکافر 
اصلی لازم است و قضاء رمضان متتابع و متفرق درست است باتفاق و اما موجب و 
لازم سیم مر افساد صوم را امساک بقیت روزی است که درو صوم را ابطال کرده 
"است بعصیان يا بتقصیر بمذهب شافعی و مالک و بزوال عذر بمذهب ابوحنیفه ویک 
رواییت از احمد بانزد ابو حنیفه و احمد بیک روایت اگر در بعضی از روز رمضان 
حایض پاک شود یا مسافر از سفر بياید یا گودک بالغ شود باحتلام یا کافر مسلمان 
گردد درین صورتها امساک باقی روزلازم است و بمذهب شافعی لازم نیست و اما 
موجب ولازم چهارم مر افطاررا فدبه است و آن بمذهب ابوحنیفه به پیری که 
قدرت صوم ندارد مخصوص است که اورا رواست که افطار کند و بحهت هر روزی . 
کین را طعام دهد چنانکه هر مسکینی را در کفارت روزه است و احمد و شافعی 
دریین جواز باو موافق اند و اما بمذهب مالک بروی هیچ چیز واجب نیست و بمذهب 
شافعی و احمد اگرزن آبستن و شیر دهندهٌ طفل بر فرزند ایشان می ترسند ایشانرا 
رواست افطار کردن و قضاء آن روز بریشان واجب است و فدیه بریشان چندانکه یک 
مسکین را در کفارت یمین واجب است و بمذهب ابوحنیفه فقضا واجب است بی فدیه 
و روایتی از مالک با ابوحنیفه موافق است و بروایتی با ایشان در مرضع نه در حامل و 
اما چیزها که مباح کنندة افطارند یکی سفر درازست و بمذهب ابووحنیفه و مالک و 
شافعی مسافر را هر چند افطار مباح است و لکن صیامش فاضلتر است از افطار لقوله 
تمالی (... وان تَضوفُوا بر کم ...* البة, لبقرة :۱۸4) بجهت مراعات حق رمضان را 
و اما بسمذهب احمد افطار فاضلتر ست از صیام لقوله علیه السلام (لیس من البر الصیام 
فی السفر ) و بروایتی از عمر و ابوهریره آنست که اگر مسافر در سفر روزه دارد اعادت 
روزه بروی لازم باشد و اين مذهب شیعه است و بعضی از ظاهران و مذهب جمهور ائمه 
و علساء اسلام آنست که روزه اش صحیح است بلکه چنانکه گفته شد فاضاتر است 
بسزد بیشتر دوم بیماریست که بصیام خوف زیادت بیماری یا دراز کشیدن او باشد و 
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باب چهارم درسنتهای صیام: سنت اول تعجیل افطار است چون غروب 
آفتاب محقق شود باب یا بخرما پیش از شروع در نماز شام دوم سحور خوردن بجهت 
مزید قوت بر عبادت و ذکر و تلاوت نه از برای زیادت قوت بر اشتغال بفضول و 
مالا یعنی وسیم تأخیر سحور هرگه که وئوق و اعتماد باشد بر معرفت صبح و چهارم 
کشرت تلاوت قرآن زیادت بر اوراد معهود در غیر رمضان وپنجم صدقه دادن بیشتر از 
آنکه در غیر رمضان معتاد بوده باشد و ششم اعتکاف خصوصا در عشر آخر بجهت 
طلب لیلة القدر و آن بمذهب شافعی درنگ کردنست در مسجد بائیت واگر چه یک 
ساعت باشد با ترک مجامعت بی اشراط صیام مگر که با صوم نیت کند و احمد بیک 
رواییت با او در عدم اشتراط صوم موافق است و اما بمذهب ابوجنیفه و مالک اگر نیت 
اعتکاف کند صوم نیز بروی لازم شود و اقل آن روزی باشد و شروع لازم گردد بمذهب 
ابو حنیفه و مالک و چون نیت کند جز بحاجت ضروري بیرون آمدن روا نباشد و چون 
حاجت گزارده شود بیدرنگ رجوع بجای اعتکاف واجب شود و باید که معتکف مسجد 
جماعت باشد و روز جمعه بجمعه رفتن واجب باشد اگر از اهل وجوب جمعه بود و 
بجماع شب یا روز باطل گردد و بخروج از مسجد بهمه تن بی عذری باطل شود و 
عیادت و حضور جنازه عذر نیست و مجامعت و دواعی مجامعت بر معتکف حرام است 
و معتکف را اولی تر آنست که در مسجد جز بعبادت و تلاوت و ذکر یا سخن نیکو 
مشغول نب‌اشد و لکن اگر بیع و شرا کند یا سخن مالایعنی گوید یا عقد نکاح کند در 
مسجد اعتکافش باطل نشود و هفتم ززبان نگاه داشتن است زوزه داررا از فحش و 
مالایمنی خصوصا از غیبت چه بنزدیک بعضی علماء غیبت کردن مبطل صیام است نظر 
بظاهر قوله علیه السلام (الغية تفْطر الصوم) و هشتم نگاه داشتن نفس با جمله قوا و 
اعضاش از همه شهوتهاء نا مرضی عقلا و شرعاً که یکی از اسرار صوم آنست ونهم 
پیش از صبح غسل جنابت کردن ودهم بمذهب شافعی ترک مسواک کردن بعد از 
زوال. 


باب پنجم درس صوم وذک رآداب او و خاتمت این باب فصلست در 
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تطوعات صیام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (الصبر نصف الایمان و الصوم نصف 
الصبر) یعنی جون اصل و باطن ایمان 7 تحقیق نعمت هدایت است بتصدیق دل و جان مر 
خحدای تعالی را بیگانگی و سزاواری پرستش و بتحقیق وساطت انبیا و رسل و ملائکه 
که وسایط اند میان حق تعالی و میان انیا بتبلیغ وحی و بروزشمار که حاصل وغایت 
دعوت انبیا رجوع است بانحا قال الله تعالی (وَاللّه یدعا الیل دار التلام..۰* الابة. بونس 
۰۲) و آن محهن موهبت و عطیت جه هیچ کس را دران مدخل نیست لاجرم این 

قسم مستدعی شکر است و ظاهرش انقیاد اوامر و نواهی است که انبیا را برای رسانیدن 
آن بخلق مبعوث گردانیده اند تا بآن واسطه بمعاد که روز شمارست باز گردند و این 

انقیاد بظاهر نفس و اعضا و جوارح مخصوص است و درین انقیاد نفس را کلفتی و 

مشقتی عظیم است چه این همه خلاف طبع و میل هوا و شهوت اوست پس لا جرم 
مداومت و ملازمت برین انقیاد جز بصب رکه حمل نفس است بر مشقت و نا مرادی او با 
عدم جزع و اظهار شکایت ممکن نیست پس ازین جهت صبر نصف ایمان آمذ و چون 
این اوامر و نواهی که مقتضی و موجب صبر اند باز بر دو قسم اند یکی فعلی همچون 
نماز و زکوة و حج ودوم ترکی چنانکه صوم که حقیقت او ترک اکل و شرب و جماع 
است لاجرم ازین حهت (الصوم نصف الضّبر) آمد بعد ازین مقدمه بباید دانست که 
صوم را سه درجه است اول صوم عموم است که ظالمان نفس خود اند بارتکاب 
شهوات و آن منع شهوت بطن و فرج است که خمیر مایه بل غایت همه شهوتها ست 
دوم صوم خصوص است که ابرار مقتصدان اعنی میانه روانند میان طبع و شرع و حق 
و خلق و آن منع نفس و سایر اعضاست چون سمع و بصر و دست و پای و ز بان از حرام 
و آشام اولاً و آن خصوص فیما لایعنی و فضول ثانی و سیم صوم خصوص الخصوص 
است که سابقان ومقر بان اند و آن منم دل و خاطر و ضمیراست از همتهاء دون و نظر 
و فکر در غیر حق تعالی و طلب مراضی و لقّاء او و هریک ازین درجات را افطاری 
مناسب اوست واها افطار از صوم اول بخوردن و آشامیدن و مجامعت کردن باین 
تفاصیل که گفته شد حاصل می آید و اها افطار صوم ثانی بگفتن و شنیدن غیبت و 
رفتن بنمیمت و گفتن دروغ و نظر بشهوت و استعمال دست بچیزی که آزار و اذیت حق 


هر 


و خلق بدان متعلق باشد واه افطار صوم خصوص الخصوص بنظر و تطلع بمعلوم که 
رزق مقسوم است تا درمنع و اعطا غیر مدبّر و مقر و فاعل بگانه را تأثیری بخاط رآمدن 
موجب افطار است و کفارت آن صدق التجا است بدل و بجان وسر بحق تعالی و خود را 
پوشیدن برداء خشیت و ذلت وحیا وباز هر صومی را آدابست: اول ادب درجة اول 
آنست که در وقت افطار خود را از مال حرام و مال بشبهه نگاهدارد ودوم آنست که 
معده را در وقت افطار آ گنده نکند قال علیه السلام (ما ملیء وعاء شرً من بطن) هیچ 
ظرفی پرکرده نشد بدتر از شکم که سبب بر جوشیدن همه شهوتها آن پریء معده است 
بلکه از آنچه در غیر وقت صوم معهود خوردن او بوده باشد بیشتر از نیم ازان کم کند و 
چنان سازد که در شبانروزی که بروزش صائم بوده باشد در خود دائما اثر گرسنگی و 
آلم مشاهده کنند و الا (الصوم نصف الصبر) در حق او صادق نباشد و اقا آداب صوم 
حصوص اشتغال ز بان است باصناف اذ کار و استفراق نظر باعتبار و سمع باستماع علوم 
وآثار وصرف ومنع دست از ایذا و آزار و دادن صدق؛ٌ بسیار و مشغول کردن پای 
ببمساجد و زیارت اخیار و اما ادب صوم خصوص الخصوص (... فل 1 نم ذزهم فی 
خژضهم یود« الانعام: .)٩۱‏ 


فصل:در تطوعات پس طالب را برای قوت ایمان و تنگ کردن مجاری 
نفس و شیطان را از روز؛ تتطوع خحالی نب‌اید بود اگر در هر هفتةٌ خواهد دو شنبه و 
پنجشنبه و آذینه متعین است و اگر درماهی خواهد اول ماه و آخرش و میانه اش که 
صیام ایام البیض است در سپید کردن دل از ژنکها و ظلمتهاء طبع اثری دارد و آن 
سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم است از هر ماهی نیکوست وا گر درسال خواهد قول 
رسول الله صلی الله علیه وسلم که (افضل الصیام صوم اخی داود کان بصوم بوماً ویفطر 
بومً)یعنی بهترین روزه ها روزهُ برادر من داود است یک روز روزه میداشت ویک روز 
افطار می کرد مبین آنست و صیام عشر ذی الحجه و عشر محرم و ماه رجب و شش روز 
از شوال بعد از عید فطر روزه داشتن نیکوست و اگر متفرق دارد بهتر باشد و زنده داشتن 
دوشب عید و شب قدر و برات مستحب است و ليلة القدر درستر آنست که در عشر آخر 
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رمضان در شبهاء طاق می باید جست که بیست ویکم وبیست وسیم و بیست وپنجم و 
بیست وهفتم ویست و نهم است و ازین جملهشب بیست و هفتم درست تر است وال 
اعلم. [امم ربانی در مکتوب بیست ونهم از جلد اول وعبد الق دهلوی در (شرح فتوح 
الغیب) میگویند که ادای فرضی از فرائض در وقت وی به از ادای نوافل هزار ساله است] 


۹ 

رکن پنجم درحج وآن مبنی برچهار باب است: 

باب اول: در فرضیت حج و بیان شرایط و فرائض و اقسام آن و ذکر عمره و 
ارکان او, 

باب دوم: در واجبات که ترک آن بدم منجر میشود و ذکر مواقیت و 
محظورات حج و عمره و آنچه در مقابلاً او واجب شود. 

باب سیم: در ذکر تفاصیل حج بارکان و سنن و آداب وترئیب آن و ادعیه که 
دران وارداست. 


باب چهارم: در اسرار هر فلی از افعال حج و اعتبار گرفتن از هر فعلی و 


باب اول: در فرضیت حج وبیان سبب و شرانط وفرائض اووذ کر عمره 
وارکان اوبدانکه حج رکنی معظم است از ارکان مسلمانی قالالهتعلی (... و 
عَلّی الناس جح البَیْتَ ...* الاية, آل عمران )٩۷:‏ و در عمریکبار بیش فرض نیست 
مگر به نذر و در ترک او وعید آمده است قال صلی الله علیه وسلم (من ملك راحل و 
زاداً تبلغه الی بیت الله الحرام ولم یحج فلا علیه آن بموت یهودیا او نصرانیا) و وقت او در 
سالی یکبار بیش نیست چنانکه بعد ازین گفته شود و اما عمره بمذهب شافعی و احمد 
همچون حج فریضه است لکن همه سال وقت اوست و بمذهب ابوحنیفه و مالک 
سنت موّکده است وحج را یک سبب است و آن کعبه است لکن اورا شراط و فرانض 


و واحبات و محظورات و سنن و آداب و اسرار است. 


- ۱۱۸۰ 


اما شرایط حج بر سه قسم است: یکی شرایط وجوب دوم شراط وقوع از فرض 
و سیم شرانط صحت شراط وجوب پنج است اوّل اسلام دوم حریت و سیم عقل و 
چهارم بلوغ و پنجم استطاعت و استطاعت دونوع است: یکی استطاعت مباشرت و 
دوم استطاعت نیابت اما استطاعت مباشرت بسه چیز متعلق است یکی بنفس و آن 
صحت بدن است و بمذهب ابوحنیفه آن شرط در نابینا معتبراست با وحود مال وقایدان 
بسیار بر وی حج فریضه نیست بخلاف غیر او و دوم بملک ومال متعلق است وآن 
قدرت بر زاد و راحله است که بر نف خود و هرکه شرعاً بروی نفق؛ او واجب است 
نفقَءةٌ میانه مناسب حال او تا رفتن و آمدن زیادت از قضاء وامها و مسکن و لباس و 
خدمتکار وآنچه لابد او باشد و برملک یا كراية راحلت سرنشین اگرتواند بی کژاوه بر 
اشتر نشستن و الا قدرت بر ملك یا کراية کژاوه و حمل را دو نفقهٌ او تماما و آنجه 
لابد او باشد در سفر قادر باشد و سیم بغیر نفس و مال تعلق دارد و آن ایمنیء راهست 
از تلف نفس و مال و آنکه قوت نا یافت نباشد و غلا نباشد نیز و در راه دریاء خطرناک 
نباشد و در راه باجها و ضریهاء بسیار نباشد و بمذهب مالک قدرت بر راحله شرط 
استطاعت نیست اگر قوت پیاده رفتن دارد و بمذهب غیر مالک موافق اوست اگر 
مسافت میان او و کعبه کمتر از مدت قصرنماز باشد اما نوع دوم از استطاعت آنست 
که کسی را مرضی مزمن باشد که به شدن ازان ممکن نبود و مال دارد بروی واجب 
باشد که کسی را باجرت گیرد تا از برای او حج کند الا بمذهب محمد بن حسن واجب 
نباشد و این اجیر بمذهب شافعی و احمد باید که حج گزارده باشد یکبار تا نیابت و 
اجرت او درست افتد خلافاً لفیرهما و درین اجرت نفقه و کرایت اشتر سر نشین غیر 
راحله و خرج رفتن و آمدن بر منوب لازم شود لاغیر یا آنکه کسی بمیرد حج نا کرده 
بمذهب شافعی و احمد بی وصیت از تركة او بستانند و بکسی دهند تا ازبرای او حج 
کنند و بمذهب ابو حنیفه و مالک در ذمت او بماند اگر وصیت اونبوده باشد و بی رضاء 
وارثان از ترکة او چیزی نستانند برای حج او و اما قسم دوم از اقسام شرائط شرائط وقوع 
است از فریضه و آن پنج شرط است اسلام و احرام بمذهب ابوحنیفه لاغیر و حریت و 
عقل و بلوغ و آدا در وقت و توانگری و استطاعت شروط وقوع نیست تا حج گزاردن از 
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دیوانه و نا بالغ در حالت جنون ونا بالفی مسقط فرضی که بعد از عقل و بلوغ لازم شده 
باشد نیست و از فقیر مسقط است و اقا قسم سیم شراثط صحت است و آن چهار 
شرط است اسلام و احرام بمذهب ابوحنیفه و ادا در وقت و تمییز تا حج غیر ممیز 
بدرستی محکوم علیه نیست و ابتداء وقت حج شوال است و ذو القعده تا آخر عشر 
ذوالحجه یا بمذهب شافعی و احمد احرام پیش ازین اشهر حج درست نیست و اما 
بمذهب ابوحنیفه احرام پیش ازین اشهر درست باشد بنا بر آنکه احرام بمذهب ابو 
حنیفه شرطی ماننده است برکن همچون نیت نماز ازین جهت اورا در ارکان یاد 


کردیم. 


واما فرائض وارکان حج بمذهب ابوحنیفه دورکن بیش نیست: یکی 
وقوف بعرفه ودوم طواف زیارت و اما احرام چنانکه گفته شد شرطی برکن ماننده 
است و باقی واجباتست و سنن و محظورات و مستحبات اقا وقوف بعرفه وقت او از 
زوال روز نهم ذی الحجه است تا بر آمدن صبح روز عید و رکن او حضور است در 
موقف عرفه در جزوی ازین وفت مذکور بعلم اویا بی علم در خواب يا بیداری و در 
بیهوشی هم بمذهب ابوحنیفه بخلاف قول شافعی ویا جنابت و حیض وحدث و امثال 
آن و اما جزوی از شب را باجزوی از روز ضم کردن واجبست و بترک آن قربان 
گوسفندی لازم میشود و بمذهب مالک ضم کردن بعضی از شب نحربا بعضی از روز 
عرفه فریضه وت رکش موجب بطلان حج و بقر بان منجر نشود. و اما طواف زیارت 
وقت او از طلوع فجر نحراست تا آخر روز دوم ایام تشریق وجوباً و واجبات او شش 
چیز است: اول حمله شراط نماز از طهارت حدث و خبث و ستر عورت جز سخن 
گفتن در اثناء او بمذهب شافعی و مالک دوم ترتیب چنانکه در طواف خانه بر جانب 
دست چپ طایف باشد و ابتداء طواف از حجر الاسود کند تا اگر خانه برردست 
راستش باشد باطل بود وا گر ابندا از غیر حجر الاسود کند آن یک گردش در حساب 
نباشد سیم انکه بجملهٌ تن از خانه بیرون باشد و شادروان و حطیم از نحانه او گر 
از بالاء شادروان دست بر دیوار خانه می مالد و می رود روا باشد زیرا که بیشتر تنش 
بیرون شادروان می افتد و چهارم انکه طواف اندرون مسجد الحرام باشد وپنجم 
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رعایت عدد هفتگانه که اگر بر شش اقتصار کند بمذهب شافعی و مالک اصلا حائز 
نباشد و بمذهب ابوحنیفه اگر سه گردش از طواف زیارت را ترک کند جایز باشد و 
قربان گوسفندی واجب آید و همچنین چهار گردش یا تمام طواف زیارت را بی وضو 
کند قربان گوسفندی لازم شود و اگر باجنابت تمام اینطواف یا بیشترش را بگزارد 
قر بان بدنة لازم آید و درستر آنست که بمذهب ابوحنیفه نی زکه اعادت طواف باید 
کردن درین دو صورت در حدث استحباباً و در جنابت ایجاباً و اگر درروز تحر یا ایام 
تشریق اعادت طواف زیارت کند وجوب ساقط گردد و اعادت نا کرده از حج بخانة 
خود موز درست تر آنست از مذهب ابوحنیفه که باز آمدن و اعادت کردن لازم 
باشد در جنب و در محدث فرستادن هدیه قر بان بهتر از رجوع باشد و در جنابت اگر 
" بدنة هدی فرستد وجوب اعادت ساقط گردد و بعد از ایام تشریق اعادت کردن نیز هم 
وتو بات و کسفتد باق گردد و اما در ترک کردن طواف وداع و اداء او بجنابت 
گوسفندی واجب آید و بمذهب شافعی و مالک و احمد خود محسوب نباشد درین 
صورتها اصلاً و بساجماع اگر طواف زیارت نا کرده از مکه رجوع کند بخانة خودش تا 
آنرا نگزارد هرگز از احرام بدر نیباید و باعتبار حرمت زنان و بمذهب احمد حرمت 
استعمال طیب نیز اما واجب ششم دو رکعت بعد از طواف گزاردن واجب است و 
سنت انست که در مقام ابراهیم گزارد این دو رکعت را واما سنتهاش بعد ازین گفته 
شود انشاء الله تعالی وحده واما بمذهب شافعی ومالک واحمد رضی الله عنهم 
فرانض وارکان حج چهار است و بقولی از شافعی پنج اول احرام و دوم وقوف بعرنه و 
سیسم طواف زیارت و چهمارم سعی میان صفا و مروه وپنجم بقولی از شافعی موی 
ستردن و اقل آن بمذهب اوستردن شه تا مویست و بمذهب ابوحنیفه ربع سر اعتبار 


بمسح یا قصر کردن از موی سر از سرموی. 


و اما وجوه اداء حج سه نوغ است یکی افراد و آن چنانست که در وقت 
احرام نیست حج تنها کند و بگوید (اللهم انی ارید الحج فیشره لی وتقبله منی) و بمذهب 
مالک تنها در حج و عمره بر نیت دل اقتصار کند فاضلتر ست ازانکه بز بان نیز بگو ید و 


4 
آنگاه تلبیه کند و گوید (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبّيك ان الحمد و النعمة لك 
و الملك لاشريك لك) و اگر زیادت کند و گوید (لبيك وسعديك والخیر کله بيديك و 
الرغبة اليك لبيك بحجة حقاً تعداً ورفاً) نیکو باشد و صلوات دادن بعد ازان مستحب 
است آنگاه بعد از فراغ از اتمام افعال حج از حرم مکه بحل بدر آید بیکی از سه جای 
بیرون مکه یکی جمرانه دوم تنعیم و سیم حدیبیه و از انجا احرام عمره بندد و بگوید 
(اللهم انی ارید العمرة فیسرها لی وتقبلها منی) و لبیک کنان بسوی مکه آید و تا کعبه را 
بیند تلبیه را قطع نکند و بمذهب ابوحنیفه تا تقبیل حجر الاسود نکند قطع تلبیه نکند و 
باید که معتمر از باب ابراهیم در مسجد حرام در آید و طواف وسعی کند و آنگاه سر 
بتراشد واگر موی ندارد استره برسرراند و از احرام عمره نیز حینثفر تمام پیرون آید و عمره 
را بمذهب ابوحنیفه سه رکن است ویک شرط اقا ارکانش طواف است و سعی و 
حلق یا تقصیر و شرطش احرام است و اما بمذهب شافعی احرام و طواف و سعی قول 
واحداً ارکان عمره اند و در حلق یا تقصیر دو قول است و بمذهب مالک حلق یا تقصیر 
اصلا رکن عمره نیست واما وجه دوم اداء حج فران است که در احرام نیت حج و 
عمره باهم کند و گوید (اللهم انی ارید العمرة والحج معا فیسرهما لی وتقبلهما منی) و 
تلبیه کند چنانکه در افراد گفته شد الا آنکه بر قارن پیش از وقوف بعرفات در آمدن در 
مکه لازم ميشود و چون در آید اول طواف عمره کند و در سه گردش اول رمل کند یعنی 
کتفها را بجنب‌اند وود بی مبالفت و در چهار گردش آهسته رود و در اول طواف 
اضطباع کنند یعنی میانةٌ رداء احرام را در زیر بغل راست در آرد و هردو کنارش را بر . 
دوش چپ اندازد خواهد هر دو را از پس و خواهد یک طرف را پیش ویک طرف را 
پس و دوش راست برهنه باید که باشد پس میان صفا و مروه سعی کند بآن صفت که 
در بباب سیم گفته می شود و چون سعی تمام کند آنگاه بهمان احرام باز بطواف قدوم 
شروع کند وسعی دیگردر پی آن بکند و رمل و اضطباع جز دو طواف اول هر گدام که 
باشد نباید کرد و بهمان احرام بافعال حج مشغول شود و پیش از حلق گوسفندی بجهت 
قران قر بان کند بعد از جمرهُ عقبه و این جمله مذهب اپوحنیفه است واما بمذ هب 
شافعی ومالک واحمد قارن چون طواف قدوم و یک سعی تمام کند پس بافعال حج 


- ۱۳۲ ۰ 


مشغول شود قارن باشد و عمره در حج مندرج گردد و اگر احرام عمره تنها گیرد در اشهر 
حج و پیش از شروع در طواف حج را در عمره دارد هم قارن باشد و اما وجه سیم تمتع 
است که در اشهر حج از میقات حج احرام عمره. گیرد و بگو ید (اللهم انی ارید العمرة 
فیترها لی وتقبلها منی) و تلبیه گویان بمگه در آید و طواف وسعی عمره تمام کند وسر 
بسترد و تسمام از همه چیز حلال شود آنگاه باز از حرم مکه احرام حج گیرد و بگو ید 
(اللهم انی ارید الحج فیسره لی وتقبله منی) آنگاه بعرفات رود و بعد از وقوف بعرفات و 
مزدلفه در روز نحریا ایام تشریق گوسفندی قربان کند بجهت تمتع را و بمذهب 
شافصی پیشتر از نحر و ایام تشریق نیز این قر بان روا باشد و اگر بر قربان قادر نباشد 
سه روز در ایام حج روزه دارد و هفت رز بعد از رجوع بخانه اش بمذهب ابوحنیفه و 
بعد از عرفات ومنی بمذهب احمد و بمذهب احمد آن روزه در ایام تشریق نیز روا 
باشد و بمذهب ابوحنیفه روا نباشد ودرتمتع پنج شرط است: یکی تقدیم عمره بر حج و 
دوم وقوع عمره در اشهر حج و سیم حج کردن همین سال و چهارم میان وطن متمتع و 
میانة مکه مسافت قصر نماز باشد و این شرط چهارم بمذهب غیر ابو حنیفه شرط وجوب 
هدی است نه شرط صحت تمتع و بمذهب ابوحنیفه شرط صحت تمتع است وپنجم 
احرام حج از مکه گرفتن و بمذهب شافعی بمجرد نیت احرام ثابت میشود و بمذهب ابو 
حنیفه تا تلبیه نکند محرم نگردد و بمذهب ابوحنیفه قران فاضلتر است و بمذهب 
شافعی و مالک افراد فاضلتر است و بمذهب احمد تمتع فاضلتر است. . 


باب دوم درذ کر واجبات که ترک آن بدم منجر ميشود وبیان 
محظورات احرام حج و عمره وآنچه در مقابلاٌ آن واجب شود وذ کر مواقیت. 
بدان وفقك الله که واجباتی که درحح نقصان آن بقربان منجر میشود 
بمذهب ابوحنیفه شش چیزاست لا غیر: واجب اول از میقات احرام گرفتن و 
میقاتهاء پنج طرف معیین است که باقی را بمحاذات ایشان اعتبار باید 
گرفتن بهر کدام ازین میقاتها نزدیکتر باشد اما اهل مدینه را میقات 
ذو الحلیفه است و شامیان و مصریان را جحفه و عراقیانرا ذات عرق و یمنیانرا 
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یلملم و نجدیانرا قرن و هر کرا خانه اندرون این میقاتها باشد میقات او از خانه اش 
بباشد و هر کسی که عزم در آمدن مکه دارد خواه بعزم حج و عمره وخواه بعزم تجارت و 
غیر آن بمذهب ابوحنیفه احرام گرفتن بروی ازین میقاتها واجبست وبی احرام بمکه 
نشاید در آمدن و بمذهب دیگران این حکم مخصوص است بکسی که نیت حج و عمره 
دارد و اگر کسی ازینها علی اختلاف المذاهب ازین میقاتها احرام ناگرفته بگزرد 
بروی قربان گوسفندی لازم شود مگر که پیش از شروع در طواف باز بمیقات باز گردد 
و از انجا احرام گرفته بمکه آید آنگاه قربان ازوی ساقط شود. واجب دوم بمذهب ابو 
حنیفه سصی است میان صفا و مروه که ترکش بقر بان گوسفندی منجر ميشود و اما 
بمذهب شافعی و مالک و احمد سعی از ارکان و فرائض است و لکن در عقب طواف 
قدوم که سنت است بمذهب غیر مالک و بمذهب مالک واجب اگر کسی در ایام حج 
سعی کند فريضة سعی گزارده شود و بعد از طواف زیارت که فریضه است دیگربار 
سعی بروی لازم نباشد و ترک سعی بقربان منجر نشود بمذهب ایشان واجب سیم 
وقوف بمزدلفه است بعد از نماز صبح روز نحر بنزدیک مشعر حرام و ترک آن موجب 
قربان است بمذهب ابوحنیفه و بمذهب شافعی سنت است و ترکش موجب قر بان 
نیست اما شب عید بمزدلفه خفتن بر غیر راعیان و اهل سقایهةٌ عباس و همچنین خفتن 
شبهاء اقاست در منی بقولی از شافعی و احمد واحب است و بترکش قر بان لازم و 
بیک قول از شافعی درترک خفتن در هر یکی قربانی علی حده واجب است و بقولی 
در هر دو یک قربان بسنده است و بمذهب ابوحنیفه ترک شب خفتن درین هردو جای 
موجب قربان و چیزی نیست و لکن ترک سنت است واجب چهارم موی ستردن است 
بنزد ابوحنیفه و اقل آن ریم سراست بمذهب او و ترک آن بقربانی منجر میشود و در 
تأخیرش از نحر و ایام تشریق و تأخیر طواف زیارت ازین روزها و تأخیر سنگ انداختن 
ازین روزها و تقدییم حلق بر رمی عقبه و نحرقارن پیش از رمی و حلق پیش از ذبح 
درین جمله بمذهب ابوحنیفه تنها قربانی واجب میشود و بمذهب احمد و قولی از 
شافعی تر کش بقربان منجر نمی‌گردد و بمذهب مالک نه فرض است و نه واجب. 
واجسب پنجم سنگ انداختن است درمنی هفتاد سنگ هفت سنگ جمرة العقبه روز 


ی 


نحر و در ایام تشریق هرروزی بیست ویک سنگ درسه جای ال انکه اگردر نفر اول 
بمکه در آیند بیست ویک سنگ انداختن رو زآخرین ساقط گرد و در ترک همه 
بمذهب ابوحنیفه ویک قول از شافعی یک قربان بسنده است و بیک قول دیگر ازوی 
چهار گوسفند قربان کردن واجب آید و ترک آن بفرو رفتن آفتاب روز سیم از ایام 
تشریق محقق می گردد چه پیش ازان تدارک ممکن است که بترتیب قضا کند و 
بسرک رمی روزی قربانی لازم شود بمذهب ابوحنیفه و بمذهب شافعی یا بترک هر 
وظیفهُ جمره بقولی دگر از شافعی یا بترک سه حصاة بقولی دیگر از و بترک هر حصاتی 
از جمرءٌ صدقه لازم میشود واجب ششم طواف وداع است برغیر مکی و ترک آن 
بقربان گوسفندی منجر میشود بمذهب ابوحنیفه و قولی از شافعی و اگر پیش از انکه 
مقدار مسافت قصر نسماز رفته باشد باز گردد و طواف کندروا باشد و قربان ساقط 


گردد. 


فصل:فی المحظورات و اما محظورات حج و عمره هفت نوع است و آن دو 

جهت دارد یکی جهت اثم از ارتکاب منهی وهتک حرمت احرام تعبداً دوم جهت لزوم 
کفارت که پوشندة گناه و زاجره است پس هیچ کس را عمداً روا نباشد که مرتکب آن 
شود بآن نیست که گوید برین فعل اقدام کنم تا راحتی بفقرا و مساکین برسد بلکه اثم 
ارتکاب بتوبه مرتفع شود نه بقربان و لکن نقصان احرام و حج و عمره بقر بان مرتفع 
گردد و درنسیان نقصان منجر شود و اثم خود حاصل نبوده است اما محظور اول 
پوشیدن جامهاء دوخته است همچون قمیص و قبا و جبّه و سراویل و تاقیه همچون 
جامهاء که درو یشان بسر سوزن می بافند تمام یا منعقد همچوقباء نمد یکباره و هر جامة 
که درین معنی باشد و پوشیدن موزه مگر از زیر کعبها آن را بریده باشد چنانکه مسح 
بر آنجا روا نباشد و هم چنان روی را پوشیدن بمذهب ابوحنیفه لا غیر و سررا پوشیدن 
بعسمامه یا غیر او باجماع و جامهٌ که بگل معصفر رنگ کرده باشند بمذهب ابوحنیفه و 
زن را روی پوشیدن غیر جامها باجماع محظور است لکن پوشیدن یکی ازينها روزی یا 
شبی تمام موجب قربان گوسفندی است بمذهب ابوحنیفه و مجرد پوشیدن بمذهب غیر 


۳ 
او و در سایة محمل یا خیمه سررا داشتن بمذهب ابوحنیفه و شافعی رواست و اگر 
سرش از جامه آزاد باشد و بمذهب مالک مکروه است و بمذهب احمد محظور است يا 
بمذهب او سرا بمحمل سایه کردن موجب قربان گوسفندی است و بمذهب ابو حنیفه 
اگر این که گفته شد از محظورات لباس در کمتر از روزی یا شبی پوشد نیم صاع گندم 
صدقه دادن بسنده باشد محظور دوم استعمال بوی خوش است عضوی تمام را بمذهب 
ابو حنیفه و هر اندک که باشد بمذهب غیر او موجب قربان کوسفندی است و طیب 
مشک است و زعفران و عنبر و زبادو بان و گل و بنفشه و ورس وهرچه بوی او مقصود 
باشد غیر میوها و غیر توابل مثل قرنفل و امثال آن و اگر در مجلسی بوی خوش سوزند 
چیزی واجب نشود و اگر خود را بران مجمر دارد قربان لازم شود و حضاب کردن بحنا و 
سررا بخطمی شستن بمذهب ابو حنیفه موجب قربان گوسفندی است و استعمال طیب 
ازانحهت محظور است که بآن استعمال کند که او طیب است بجهت تداوی بمذهب 
ابو حنیفه محظور سیم استعمال روغن زیت و کنجد و بان و بنفشه و امثال آنست بهر 
طریق که استعمال کنند و اما بمذهب شافعی باستعمال روغن زیت و کنجد در شانه 
کردن موی بجهت ازالت شعث قربان لازم شود و در غی رآن لازم نشود و اما روغنی که 
با بوی خوش آمیخته باشد بهر طریق که استعمال کنند قربان لازم شود محظور چهارم 
موی را از خود بریدن یا کندن است هر موی که باشد مگر موی که در چشم رسته باشد 
و بمذهب ابوحنیفه درموی سرو ریش اگر ربعی را کم کند قربان گوسفندی لازم شود 
و در باقی اعضا همچو سینه و ساق و عانه و زیرهاء بغل بکم کردن موی از عضوی تمام 
قربانی لازم می آید و در کمتر ازان صدقٌ نیم صاع طعام و در موضع حجامت بنزد ابو 
حنیفه قر بان واجب است و بمذهب ابویوسف و محمد صدقه و درموی لب گرفتن 
چنانکه عادت است حکومت عدل واجب است یعنی عدلی قیاس کند که موی لب 
چه مقدار باشد از ربع ریش بآن مقدار صدقه دادن واجب آید و اما بمذهب مالک تا 
همه سرو همه ریش را موی کم نکنند قربان واجب نباشد و در کمتر صدقه واجب ‏ 
باشد وبمذهب شافعی در کم کردن سه تار موی قربان لازم است و دریکی بقولی 
مدّی طمام و بقولی یک درم و بقولی ثلث قربان گوسفندی و بقولی قر بان تمام و 


- ۱۳۰ 


بمذهب احمد در چهار موی قر بانی و د رکمتر هر موی مدّی و اگر بسبب غلبة گزنده یا 
حراحست يا مرضی سر تراشند روا باشد وفداء شش مسکین را سه صاع طعام دادن یا سه 
روز روزه داشتن یا قربان کردن گوسفندی است و اما بریدن ناخن بمذهب ابوحنیفه 
دستی را تمام یا پایی را تمام یا همه را دریک مجلس بریدن یک گوسفند قربان کردن 
لازم است و اگر در چهار مجلس چهار دست و پای را ناخن ب رگیرد چهار قربان لازم 
شود و در کمتر از دستی یا پایی نیم صاع صدقه دادن بیش لازم نیست و عدد را بنزد 
وی اعتبار نیست و بمذهب شافعی و احمد حکم همانست که در موی و بر محرم که 
موی غیر محرم را بسترد بمذهب ابوحنیفه قربان لازم شود خلافاً لغیره و اگر جنایات از 
یک جنس باشند باتحاد مجلس وجوب فداء متعدد نباشد وا گر مجالس مختلف باشد 
باتحاد و اختلاف اجناس وجوب فداء متعدد شود و بمذهب شافعی و احمد نسیان در 
پوشیدنیها و استعمال بوی خوش و قبله و استمنا بغیر جماع در فرج عذرست و در دیگر 
انواع جناییات عذر نیست و فدیه برناسی در همه واجبست و در وجوب فدیه در لبس و 
طیب و موی ستردن و ناخن چیدن تخییراست میان قربان گوسفندی و میان اطعام 
شش مسکین هریکی را نیم صاع گندم و میان آنکه ضه روز روزه دارد و باجماع اين 
صوم بمکان و زمان معین مخصوص نیست و قربان بأهل حرم دادن مخصوص است و اما 
اطمام بسمذهب ابو حنیفه بحرم و اهل او مخصوص نیست وبنذهب دیگران مخصوص 
است محظور پنجم مجامعت است محرم را و آن دونوع است یکی در فرج و دوم در 
غیر فرج اما آنکه اگر جماع پیش از عرفات باشد باجماع حج را باطل کند و کفارت 
واجب آید و حج فاسد شده را تمام باید کردن و قضا در سال آینده واجب باشد و آن 
کفارت بمذهب ابوحنیفه قربان گوسفندی است و حکم زن نیز همین است الا در 
کارت اف ات تقو از عانی تبرزن رات باقه رل فد تعنل کارت 
کند چنانکه در کفارت صوم که گفته شد و اما اگر جماع بعد از وقوف بعرفه باشد 
پیش از حلق بسذهب ابوحنیفه حج فاسد نشود و لکن بُدنة واجب شود و اما اگر 
مجامعت بعد از رمی و حلق باشد پیش از طواف زیارت قربان گوسفندی واجب آید و 
حج صحیح بود باجماع و اما بمذهب شافعی و احمد جماع پیش از وقوف و بعد از 


- ۱۲۷- 
وقوف پیش از حلق یا تقصیر در حکم برابر است و سه چیز آنجا لازم است یکی فساد 
حج ودوم وجوب قضا و سیم وجوب کفارت و آن بدن است اول اشتر پنج ساله اگر 
نیابد گاو دوساله و اگر نیابد هضت گوسفند یا بز اگرنیابد بقیمت اشتر طعام 
بدرویشان حرم دادن هریکی را مدّی واگریافت نشود بهر مذی طعام یک روز روزه 
داشتن اما اگر بعد از حلق پیش از طواف زیارت وقاع واقع شود یک گوسفندی قر بان 
کردن کفایت باشد وحج درست بود بدرسترین قولی ازو و عمد و نسیان درین باب 
یکسانست بمذهب ابوحنیفه و مالک ویک قول از شافعی محظور ششم مقدمات 
جماع است چون قبله و ملامسه و جماع فیما دون الفرج و امثال آن غیر انزال بنظر و ۱ 
فکر و واچب دران قربان گوسفندی است لکن بمذهب مالک و بروایتی از مذهب 
احمد جبماع فیما دون الفرج مع الانزال مفسد حج است با وجوب بدنه و بروایتی 
وجوب بدنه بباصحت حج و در انزال بنظر یکبار قر بان گوسفندی واجبست و در انزال 
بتکرار نظر بدنة خلافاً لغیره و بمذهب ابوحنیفه خود عقد نکاح کردن و بکسی زن دادن 
مر محرم را رواست و نکاح منعقد و هیچ چیز واجب نه.و اما بمذهب شافعی و احمد و 
مالک هردو روا نیست ونکاح منعقد نه و چیزی نیز واجب نی و اما در عمره اگر 
مجامعت پیش از سعی افتد عمره فاسد گردد و بمذهب شافعی و احمد بدنةٌ چنانکه در 
حج واچتب. آید و بمذهب ابوحنیفه گوسفندی واجب شود و اگربعد از سعی افتد برآن 
قول از شافسی که حلق رکن نیست عمره فاسد نشود و بران قول که رکن است فاسد 
شود کف اور بىدنه * لازم گردد و اما محظور هفتم کشتن صید بری است نه بحری در 
احرام و در حرم آن هر حیوانبی باشد بمذهب ابوحنیفه که در اصل خلقت ممتنع و 
متوحش باشد و ما کول وغیر مأکول ج زآنچه مستثنی است بقول رسول الله صلی الله 
علیه وسلم و آن پنج چیز است یکی سگ گزنده ودوم گرک وسیم خاد که مردار 
خورش گوینند چهارم کلاغ وپنجم مارو کژدم که کشتن اينها رواست و در مقابل 
قتل ایشان هیچ چیزی واجب نیست و اما بمذهب شافعی و مالک و احمد هر حیوانی 
بری متوجش مأکول اللحم و بنزد ایشان قتل سباع و هررحیوانی بری که غیر ما کول 
اللحم باشد رواست و موجب جزا نیست بخلاف مذهب ابوحنیفه و همچنانکه مباشرت 


-۱۲۸۰- 
قتل صید محظور و موجب جزاست اشارت و دلالت نیز محظور و موجب جزاست 
بمذهب ابوحنیفه و بنزدییک غیر او اشارت و دلالت مکروهست و لکن موجب 
جزا نیست و اما جزاء صید بمذهب ابوحنیفه آنست که آن صید را دو عدل که قیمت 
آن دانند باعتبار آن مکان یا حای که نزدیکتر باشد بآن مکان قیمت کنند و بعد ازان 
اگر خواهد بان قیمت حیوانی خرد و در حرم قربان کند و اگر خواهد بآن قیمت طعام 
خرد و بسمساکبین هر جا که خواهد صدقه دفد هر مسکینی را نیم صاع گندم یاصاعی 
خرما یا صاعی جو واگر خواهد بعوض هر نیم صاع گندم یک روز روزه دارد و اما 
بمذهب شافعی و مالک و احمد و محمد ابن الحسن رحمهم الله بنگرند که آن صید از 
حیوانات اهلی همچو اشتر و گاو و گوسفند و بزغاله ومانند آن بچه مانند تراست آن 
مثل را قیمت کنند اگر خواهد آن مثل را بخرد و قربان کند و بمساکین حرم صدقه کند 
و اگر خواهد بقیمت آن مثل طعام بخرد و هر مسکینی از مساکین حرم را می ازان 
طعام صدقه دهد و بعذهب مالک بسا کین آنجا که خزا نزو واجب شنه آمتواگر 
خواهد بدل هر می روزی روزه دارد و آن صید بمذهب ابوحنیفه و مالک ویک قول 
از شافعی مردار بباشد هیچ کسی را ازان نشاید خوردن و بقولی دیگر ازو بر آن کشنده 
حرام بود و بر غیر او حلال و اگر صیدی را جراحتی کند نقصان آن جراحت صدئه 
بروی لازم آید و عمد ونسیان درین برابر است و در کشتن کبوتر دمدار بمذهب شافعی 
و بعضی از اصحاب ابوحنیفه قربان گوسفندی واجبست و قمری و فاخته بنزدیک 
بعضی در معنی او اند و در حیوانات خرد همچون گنجشک و آمثال آن اعتبار قیمت 
راست بقیمت آن صدقه دهد و همچنانکه صید و قتل حیوانات وحشی حرام است 
تعرض ببیضه و بچةٌ ایشان و تنفیر ایشان حرام است و بقیمت آن صدقه دادن واجب اگر 
آن بیضه شکسته شود یا بچه هلاک گردد و هر چه آزین جنایات در مفرد یک جزا 
واجب شود بر قارن دو واجب شود و در شرکت محرمان در قتل صید بر هریکی جزاء 
کامل لازم شود بمذهب ابوحنیفه و بمذهب دیگران بر همه و بر قارن یک جزا بیش 
واجب نباشد و اگر سبعی بروی حمله کند و او آنرا بکشد هیچ چیز واجب نیاید و 
گوشت صیدی که حلال کشته باشد بر محرم حلال بود اگر باذن و امرو اشارت 


- ۲۲۹ ۰- 


و دلالت او نبوده باشد و هرحکمی که بر محرم باحرام در غیر حرم ثابت است بر محرم و 
غیر محرم درحرم ثابت است از غرامت بزیادت عدم جواز تعرض بدرختان و کیاهها و 
خارهاء حرم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم فتح مکة (ان هذا البلد حزمه الله بوم 
خلق السموات و الارض فهو حرام بحرمة الله الی بوم القيامة واه لم یحل القتال فیه لاحدٍ 
قبلی ولم بحل لی الا ساعة من نهار فهوحرام بحرمة الله تعالی الی بوم القيامة لابحصد 
شوکه ولاینفر صیده ولابلنقط لقعته ال من عرفها ولا بختلی خلاه) فقال العبااس یا رسول الل 
لا الاذعر فائه لقینهم و بیوتهم فقال ( الا الاذغر ) پس هر که صیدی را از حرم 
بترساند یا تعرضی رساند بزه کار باشد و غرامت آن بقیمت بروی لازم باشد بآن طریق: 
که در احرام گفته شد و درخت حسرم را بریدن و کیاه اورا و خار اورا حرام است و 
قیمت آن بروی لازم باشد که بفقراء حرم صدقه دهد مگر اذحر را که نوعی از کیاه 
مکه است و از جهت سقفها بآن محتاج اند و این حکم در درختی و کیاهی است که 
خود رسته باشد اما چیزی که کشته باشند و عمل کسی را دران مدخلی باشد آنکس را 
رسد قطع آن و اين نیز در چیزی باشد که حرث و زرع آن عادت رفته باشد اما جیزی که 
کشتن آن عادت نباشد در حرمت داخل باشد و اگردر ملک یکی درختی یا کیاهی 
بنفس خود رسته باشد ببریدن آن ضمان واجب آید از جهت حرمت حرم را و بمذهب 
شافعی در بریدن درختان بزرگ گوسفندی لازم باشد و در باقی قیمت و بمذهب ابو 
حنیفه در همه قیمت لازم باشد صدقه دادن و در درحت خشک بریدن ضمان نباشد و 
بمذهب شافصی حرم مدینه همچون حرم مکه است درین احکام الا در ضمان دو 
وجهست و بمذهب ابوحنیفه در حرم مدینه این احکام جاری نیست. 


باب سیم در ذکر تفاصیل حح بارکان وسنن وآداب و ادعيه آن باید 

که چون عزیمست سفرحج درست کند اول هر مظلمه که در ذمت وی بوده باشد ادا 
کند و نفقه و صداق زن بتمامی برساند و مال حلال برای نفقه بر گزیند و جامةٌ احرام از 
بهترین وجهی مهیّا کند در چادر اسپید و رفیقی نیکو کار دین دار طلب کند و جمله 
دوستان را وداع کند و از هریک طلب دعا و همت کند و سنت در وداع مر مسافررا و 
ِ( 
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مقیم را گفتن اين دعاست که (استودع الله دینك وامانتك و خواتیم عملك) و مقیم را 
سنت آنست که بعد ازین بگوید که (فی حفظ الله و کنفه زودك الله التقوی و غفرذنبك 
و وجهك للخیر اینما توجهت) و حون خواهد که از خانه بدر آید دورکعت نماز کند 
ب(قل با آیها الکافزون* الکافرون :۱) و سور؛ٌ احلاص و بعد از سلام دست بر دارد و 
از سر حضور بگوید (اللهم انت الصاحب فی السفر و المونس فی الحضر و الخليفة فی 
الاهل والولد احفظنا و ایاهم من کل آفة وعاهة اللهم نی اعوذ بك من و عثاء السفر و کابة 
المنقلب و سّالمنظر فی الاهل و المال و الولد و الاصحاب اللهم اجعلنا وایاهم فی جوارك) 
و چون بدر خانه رسد بگوید (بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولاقوة الا بالله اللهم 
ای لم اخرج بطراً ولا رباءٌ ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك و قضاء 
فرضك و انباع سنة نك وشوقاً الی لقائك ) و چون بدر آید و روانه شود بگو ید (اللهم بك 
انتشرت و عليك توکلت وبك اعتصمت و اليك توجهت اللهم زوّدنی التقوی و اغفرلی ذنبی 
ووتجهنی للخیر اینما توهت) و این دعا را در هر منزلی بگو ید پس چون سوار شود بگوید: 
بسم الله وبالله لااله الالله والله اکبر (...سُبْحانْ الذی محر لا هذا وا کنا له 
فرنبین* وان الی رَبستا لَمنْقِبُو* الزخرف :۱6-۱۳) آنگاه هفت بار بگو ید 
(سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر) پس بگوید (الحمد لله الذی هدینا 
لهذا و ما کنا لنهندی لولا ان هدینا الله اللهم انت الحامل علی الظهر وانت المستعان علی 
الامر) و چون منزل را بیند بگوید (اللهم رب السموات وما اظللن ورب الارضین وما 
اقللن ورب الشیاطین وما ذرین ورب البحاروما جرین اسألك خیر هذا المنزل و خیر اهله 
و اعوذ بك من شر هذا المنزل وشر ما فیه اصرف عنی شر شرارهم) و در هرمنزلی پیش 
از کارها دورکمتی سبک بگزارد و هر گاه که ذشمنی یا حیوانی زیانکار پیش آید 
زود فاتحه و آية الکرسی (وشهد الله) و اخلاص و معوذتین واول (یسن) تا 
(.:.ق اف شیتاهم فهم رو * بسن )٩:‏ بخواند و بر خود و برگرد خود و یاران 
خحود بدمد و آنگگاه این دعا بخواند (بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله حسبی . 
الله توکلت علی الله ماشاء الله لایأٌتی بالخیرات الا الله ماشاء الله لابصرف السوّالا الله 
حسبی الله و کفی سمع اللهلمن دعا لیس وراءاله متهی ولا دون اله متجا) (کت له ۱ 
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لیر آنا رسلی الق عزیژه المجادلة :۲۱) (تحصنت بالله العظیم و استعضت 
بالحی الذی لا یبموت اللهم احرسنا بعينك التی لاینام و کنفنا بکنفك الذی لایرام) و هر 
گاه که به بلندی ب رآید سنت آنست که تکبیر گوید و در پستی تسبیح گوید و 
همچنین در هر شهری و منزلی تا آنگاه که بمیقات احرام رسد اول غسل کند که سنت 
است بنیست غسل اخرام و حایض وتفسا را نیز این غسل مسنون است پس بعد از تمام 
پاک کردن خود از مو یهاء لب و بغل و عانه و بوی خوش کردن و ناخنان چیدن و تمام 
پا کی و استعمال بویهاء خوش و بیرون کردن حمله جامهاء دوخته دو چا در اسپید را 
که مهیا کرده بود یکی را بر میان بندد و دوم را بر دوشها اندازد و چون سوار شود و 
مرکوب در روش آید از سرحضور و خضوع و شکستی وبیچارگی حالت پیچیدنش در 
کفن و اعراض از همه عادتها و مجرد شدن از جملةٌ احباب و اتراب یاد آورد و نیت 
احرام کند بحج تنها یا بحج و عمره یا بعمرةٌ تنها و در وقت نیت احرام بخاطر آرد که از 
جمل؛ُ خلقها و عادتهاء بد که میان من و حق و خلق بود از همه بدر آمدم و همه بر خود 
حرام کردم و از سرپاکی متوجه خضرت الوهیت شدم و بز بان دران حال بگوید (اللهم 
نی ارید الحج فیتره لی وتقبله منی) اگر حج تنها کزارد پس مقارن آن بآواز بلن تلبیه بر 
دارد چنانکه گفته شد (لبيك اللهم لبيك لاشريك ك لبيك ان الحمد والنعمة ك و الملك 
لاشريك لك لبيك و سعديك و الخیر کله بيديك و الرغبة اليك لبيك بحجة حفاً تعبداً ورقاً و 
صلی الله علی سیدنا محمبٍ وآله واصحابه اجمعین) و اگر بعد ازین بگوید در اول 
گرفتن احرام که (اللهم ای نویت اداء فریضتك فی الحج فاجعلنی من الذین رضیت 
وارتضیت وتقبلت اللهم فیشر لی اداء ما نویت من الحج اللهم قد احرم لك شعری و لحمی 
ودمی و عصبی ومخی وعظامی وحزمت علی نفسی النساء و الطیب ولبس المخیط 
ابتغاء وجهك والدار الا خرة) نیکو باشد و هر گاه که هیأت مختلف میشود از انبوهی 
و تنگ جایی و فراخی و بلندی و پستی و دیدن جماعتی یا قافل که ندیده باشد تلبیه را 
تجدید می کند بآواز بلند و در پس نماز ها هم تلبیه گفتن سنت است پس چون بحرم 
مکه رسد پیش از در آمدن بمکه بمذهب شافعی غسل کردن سنت است و بنزد دیگران 
مستحب و چون معلومش شود که بحرم پای نهاد این دعا بگوید (اللهم هذا حرمك و امنك 
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فخرم لحمي ودمی وبشری علی النار واقتی من عذابك من یوم تبعث عبادك واجعلنی 
من اوليائك واهل طاعتك ) و سنت آنست که در مکه وقت در آمدن از راه ابطح که راه 
بالاء مکه است در آبنذ و از جایی که اورا کدا خوانند بفتح کاف و در وقت بیرون 
آمدن از جانب زیر از موضعی که اورا کدا خوانند بضم کاف و چون درمکه در آید 
بانجایی رسد که نظرش بر دیوار کعبه افتد اگر مشتاق باشد خود آنجا از گریه و ذوق 
تسهیج پردازد اگر دران میان بگوید (اللهم انت السلام و منك السلام ودارك دار السلام 
تبارکت يا ذا الجلال والاکرام اللهم هذا بيك عظمته وکزمته وشرفته اللهم فزده تعظیماً 
وتکریماً وتشریفاً وزده مهابة وزد من حجه بر و کرامة اللهم افتح لی ابواب رحمتك و 
ادخلنی جنتك واعذنی من الشیطان الرجیم) پس جون در مسجد الحرام در آید باید که از 
باب بنی شیبه در آید و بگو ید (بسم الله وبالله وفی سبیل الله و علی ملة رسول الله صلی 
الله علیه وسلم) و چون نزدیک کب معظمه رسد بگوید (الحمد لله وسلام علی عباده 
الذین اصطفی اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك و علی ابراهیم خلیلك و علی جمیع 
انبيائك ورسلك ) پس دستها بر دارد و بگو ید (اللهم انی اسألك فی مقامی هذا اوّل 
مناسکی ان تقبل توبتی وتجاوزعن خطیئتی وتضع عنی وزری الحمد لله الذی بلغنی بیته 
الحرام الذی جمله مشابة للناس وامناً و اجعله مبارکا و هدی للعالمین اللهم انی عبدك 
والبلد بلدك والحرم حرمك والبیت بينك حیث اطلب رحمتك اسألك مسأة المضطر 
الخائف من عقوبتك الراجی رحمتك الطالب مرضاتك ) پس آنگاه اول قصد حجر الاسود 
کف ونیت رانست راب آنسا شرک تباید آنگاه بیس اش ذهدا گرابی اذاه کین 
میسر شود و الاً در مقابلة بایستد و بانگشت مسبحةٌ دست راست بوی اشارت کند و 
بگوید (اللهم امانتی اديتها ومیثاقی تعاهدته اشهد لی بالموافات) آنگاه نیت طواف 
قدوم کند و بشروع در طواف اضطباع کرده اعنی مین ردء احرام را در زیر بغل دست 
راسشت در آورده و کنارهاش را بردوش چپ انداخته و سردوش راست را برهنه 

گذاشته تلبیه را قطع کند و پیش از انکه از حجر الاسود در گذرد بگوید (بسم الله و 
الله اکبر اللهم ایماناً بك وتصدیقاً لکتابك و وفاءٌ بعهدك واتباعاً لسنة بيك محمد صلی 
الله علیه وسلم) پس اول که از حجر الاسود بگذرد در خانه را بردست چپ ومقام 
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ابراهیم را بر دست راست داشته روان شود و بدر کعبة معظمه رسد بگو ید (اللهم هذا 
البیت بيتك وهذا الحرم حرمك و هذا الامن امنك وهذا مقام العائذ بك من‌النار) و 
اشارت کند بمقام ابراهیم (اللهم بيتك عظیم ووجهك کریم وانت ارحم الراحمین 
اعذنی من النار و من الشیطان الرجیم وحم لحمی ودمی علی الناروآمتی من الاهوال یوم 
القيامة وا کفنی اهوال الدنیا والاأخرة) پس تسبیح و تحمید گویان چون برکن عراقی 
رسد پیش از گذشتن از حطیم بگوید (اللهم انی اعوذ بك من الشرك و الشك و النفاق و 
الشقاق وس الاخلاق وس المنظرفی الاهل و المال والولد) و چون بميانة حطیم رسد از 
ببیرون دیوار حطیم در مقابلة ناودان کعبه بگوید (اللهم اظلنا تحت ظل عرشك یوم لا ظل 
لا ضل عرشك اللهم اسقنی بکأس محمد صلی الله علیه وسلم مرب لاظماً بعدها ابدا) و 
چون از حطیم تمام بگذرد برکن شامی رسد بگوید (اللهم اجعله حجاًمبروراً وسعیً 
مشکوراً ونجارة آن تبوریا عزیزیا غفور و ارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الا کرم) و 
چون برکن یمانی رسد اگر خواهد آنرا بوسه دهد که پیفامبر علیه الصلوة والتحية بوسه 
داده است و اگر خواهد حجر الاسود را ببوسه دادن مخصوص دارد و دست برین رکن 
بساید بحرمت و بعد ازان بردست بوسه دهد و بگوید (اللهم انی اعوذ بك من الکفر و 
اعوذ ببك من الفقر و عذاب القبر ومن فتنة المحیا و الممات واعوذ بك من الخزی فی 
الدنیا والخرة) و در ميانة رکن یمانی ورکن حجر الاسود بگوید (ربناآننا فی الدنیا - 
حسنة وفی الاآخرة حسنة وقنا عذاب الفقر و عذاب القبر و عذاب النار) و چون باز بحجر 
الاسود رسد یک دور از طواف تمام کرده بگوید (اللهم اغفر لی برحمتك اعوذ برب هذا 
الحجر من الدّین و الفقر و عذاب القبر)و آنگاه باز حجر الاسود را بوسه دهد و در دور 
دیگر شروع کند بهمان دعاها که در دور و شوط اول گفته بود تا هفت دور وشوط از 
حجر الاسود تا باز بحجر الاسود تمام کند در سه دور اول کتفها را می جنباند و می دود 
نه بمبالغت و این دویدن را رمل گویند و چهار دور دیگر را بآهستگی و هیبت و وقار 
تسمام کند آنگاه بملتزم آید که میان حجر الاسود و در کعبه است و موضع اجابت 
دعاست و دست در استار کعبه زند همجون کسی که پناه برد بکسی و بهر دو دست 
دیواز کعبه را در کنار گیرد و شکم را بر دیوار دو ساند و روی بران دیوار نهاده می مالد 
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و می گوید «اللهم با رب البیت العتیق اعتق رقبتی من النارو اعذنی من الشیطان الرجیم 
واعذنی من کل سوء واقنعنی بما رزقتنی وبارل لی فیما آتیتنی اللهم ان هذا البیت بیتك" 
و العبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم اجعلنی من اکرم وفدك عليك ) و دران 
مقام از سر حضور تمام حمد و ثناء حق تعالی و صلوات بر محمد صلی الله علیه وسلم 
از کته و بتضرع و زاری وگریه ومسکنت و بیچارگی خود را عرضه دارد و هر 
حاجتی که باشدش بعد ازان بخواهد پس ازانجا بمقام ابراهیم رود پس آن دو رکعت 
بنیتی رکعتی الطواف بفاتحه و (قل با ایها الکافرون ) و سورة الاخلاص بگزارد و بعد 
ازان بگوید (اللهم یسرلی الیسری و جتبنی العسری و اغفرلی فی الاخرة والاولی اللهم 
اعصمنی بالطافك حتی لا اعصيك واعنی علی طاعتك بتوفيقك و جبنی عن معاصيك 
واجعلنی ممن بحبّك ویحبٌّ ملائکنك ورسلك و عبادك الصالحین اللهم حببنی اليك والی 
ملانکتك ورسلك و عبادك الصالحین اللهم و کما هدیتنی للاسلام فثبتنی فیه بالطافك و 
دلائلك و استعملنی بطاعتك و طاعة رسولك و متابعته و اجرنی من مضلات الفتن) پس باز 
بحجر الاسود رود و بوسه اش دهد و اگر تواند روی بروی مالد آنگاه بر سعی اقدام کند 
و از باب صفا که برابر ضلعی است که میان رکن یمانی و حجر الاسود است به نیت 
سعی بیرون آید و بر بالای درجها که بر صفاست بر آید و روی بکعبه آرد چنان کند که 
کمبه در نظرش آید که پیغامبر صلی الله علیه وسلم چنین کرده است و بگو ید (اله 
اکبر الله اکبر الحمد لله علی ما هدانا الحمد لله بمحامده کلها علی جمیع نعمه کّها لااله 
ال الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بحیی ویمیت وهوحی لایموت بیده الخیر 
وهو علی کل شی قد قدیر لاله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جُندَهُ وهزم الاخزاب 
وحده لاله الا الله ولا نعبد الا 5 تیاه (- مُخلصین له الّین ولو گرة الکافروت * الموّمن: 4 ۱) 
اند نله رب الما لین با لو جین نش وحن ضبهوده وله اند فی 
السَموات و الازض وعیِیا وجین نظهرود* بخرجٌ ج الحَیّ من میت وبخرج المَیّت 

ن اي نخیی از بند توق وت نخرجرنه وین ان آن نکم ین 
تراب دا آنتم بشر و نت تنتشرون* الروم: :۲۰-۷) اللهم انی اسألك ایمانا دائما وب بقیناً صادقاً وعلماً 
نافعاً وقلباً خاشعاً و لساناً ذاکراً و اسألك العفوو العافية و المعافاة الدائمة فی الدین و الدنیا 


۱۳۵ 


و ال"خرة وان تصلی علی سیّدنا محمد صلی الله علیه وسلم) و دیگر هردعایی و حاجتی 
که داند و دارد بگوید و بخواهد آنگاه از درجهاء کوه صفا بزیر آید و در وادی روان شود 
بسوی مروه و در راه اين دعا را می گوید (رب اغفر و ارحم وتجاوز عم تعلم فانك انت 
الاعز الاکرم اللهم ربّنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار) و آهسته 
آهسته می رود تا بآن میل سبز رسد که بر زاو يةُ مسجد الحرام است پیش ازان بشش 
گز بدود تا بآن دو میل سبز رسد که بریمین و یسار وادی و راهست آنگاه باز آهسته 
آهسته روان شود تا رسیدن بمروه آنگاه بر مروه بالا رود چنانکه بر صفا و روی بسوی 
صفا گرده همان اذ کار و دعوات که بر کوه صفا گفته بود اینجا بگوید و حینثٍ یک 
سعی تمام شود و از آنجا باز گشته همان دعا که در آمدن خوانده بود می راز اوه 
می رود تا بآن دو میل رسد بدود بازتا بآن یک میل سبز و از انجا آهسته می رود تا کوه 
صفا و باز بر درجهاء کوه صفا بر آید چنانکه اول و آن اذ کار و دعوات که در اول گفته 
بود بعینه بگوید و حینند دوسعی تمام شود و همچنین بهمین هیأت رفتار و دعاها و 
اذ کار هشت بار میان صفا و مروه سعی را تمام کند و این سعی از فریضه یا واجب 
محسوب افتد چه شرط نیست که فرض سعی بعد از وقوف بعرفات باشد اما طواف 
فریضه را شرط لازم است که بعد از وقوف بعرفات باشد و باجماع طهارت در سعی و 
وقوف مسستحب است نه فریضه یا شرط اما در طواف بمذهب شافعی و مالک و احمد 
طهبارت شرط صحت طوافست چنانکه در نماز و بمذهب ابوحنیفه واحبست نه فرض و 
شرط و در سعی شرط است که بعد از طوافی واقع باشد پس اگر مفرد باشد این طواف و 
سعی از طواف قدوم و سعی فرض محسوب باشد و اما اگر قارن بود بمذهب شافعی و احمد 
نیز بر همین یک طواف قدوم و سعی اقتصار کند و عمره اش در حج مندرج باشد و اما 
بمذهب ابوحنیفه و مالک اینطواف و سعی اول که کرد از طواف عمره اش محسوب 
بود آنگاه یکبار دیگر طواف و سعی کند بهمان هیأت و ادعیه و اذ کار مذ کور و لکن 
درین طواف دوم رمل و اضطباع نکند و اين طواف قدوم باشد که واجب است بمذهب 
مالک وسنت بمذهب دیگران پس علی کل حال بعد ازين درمکه ساکن باشد 


۰ 2 ۰ 
بهمان احرام و روز گار و فرصت را غنیمت شمرده جز بحاجت ضروری باید که از 
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مسجد الحرام بیرون نرود و اوقات را بطواف که از همه فاضلتر است يا بنماز که هر 
رکستی در مسجد حرام مثل هزار رکعت است بنص حدیث صحیح و بروایتی غریب 
مشل ده هزار رکست و بروایت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما از پیغامبر صلی الله 
علیه وسلم نماز در مسجد حرام یک رکعت مثل صد هزار است در اماکن دیگر و یک 
رکست در مسجد مدینه ده هزار رکعت و در مسجد اقصی هزار رکعت يا بنظر در کعبه 
مصروف می دارد که در حدیث است که نظر کردن در کعبه عبادتست تا آنگاه که 
روز هفتم ذی الحجه دز آید حینثٍ امام بعد از نماز ظهر یک خطبه گوید نه دو حطبه 
و مردم را بر استعداد بیرون آمدن بمنی و عرفات و وقوف بعرفات و اداء فرائض و لوازم 
آن تحریص کند و روز هشتم ذی الحجه تلبیه گویان بهمان احرام اول بسوی منی 
بیرون آید و اگر پیاده تواند رفتن فاضلتر باشد و چون بمنی رسد بگو ید (اللهم هذا من 
فامنن علیی بما مثنت به علی اوليائك واهل طاعتك ) پس آن شب در منی باشد و اگر 
خواهد که بعرفات رود روا باشد نسکی بآن متعلق نیست و اگرآنجا خسبد اولیترآن 
باشد که اکثر شب را در مسجد خیف بنماز و ذکر و تلاوت مصروف کند و چون بامداد 
عرفه نماز صبح با جماعت بگزارد و هیچ نمازی را باید که از فضیلت جماعت خالی 
نگذاشته باشد پیش ازین و بعد ازین نگزارد بعد از طلوع آفتاب پر کوه ثبیر روی 
بعرفات نهد و چون بآنجا رسد بگرید (اللهم اجعلها خیر غدوة غدونها قط 
وافرنئهٌا من رضوانك و ابعدها من سخطك اللهم اليك غدوت وابال رجوت 
و علبك اعنمدت ووجهك اردت فاجعلنی ممن تباهی به البوم من هوخیرمنی و افضل) 
و در عرفات اگرتواند بنمره نزدیک مسجد فرود آید که آثرا بطن عرنه 
گویند و وقوف در انجا محسوب نیست و چون نزدیک شود از جهت وقوف غسل کند 
که آن سل مسنون است باجماع و چون زوال محقق گردد خطیب بیرون آید و بر 
اشتر سوار شده یا بر منبر مسجد ابراهیم پر آید بمذهب ابوحنیفه بنشیند 
تا موذن از اذان فارغ شود چنانکه در جمعه و آنگاه بخطبه شروع کند و بعد از 
فراغ از حطبهٌ دوم اقامت کنند و امام بنماز شروع کند و بمذهب مالک بعد از فراغ امام 
از هر دو خطبه موّذن اذان و اقامت بیکبار بگوید و خطیب بنماز شروع کند و بمذهب 
شافعی و احمد موذن بعد از حطبهٌ اول در میان خطبٌ دوم باذان شروع کند و اذان را 
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باقامت پیوندد و بفراغ موّذن از اقامت باید که خطیب از خطبةٌ دوم فارغ شده باشد و 
خحطییب باید که در خطبه مردم را وقوف بعرفه و افاضت از عرفات و وقوف بمزدلفه و 
رمی جمار و حلق و ذبح و طواف زیارت تعلیم کند پس نماز ظهر و عصر را بیک اذان و 
دو اقاست جمع کنند و میان هر دو نماز بنافله مشغول نشود و بمذهب ابوحنیفه جمع 
میان ظهر و عصرتنها گزار را جایز نیست و بجماعت بامام رواست لاغیر خلافاً لغیره و 
اما در مزدلفه رواست تنها گزار را جمع کردن انگاه زود بموقف رود و خود را از وقوف 
در بطن عرنة نگاه دارد و جهد کند تا نزدیک امام ایستد روی بقبله آورده و اگر تواند در 
شرقی کوه عرفات سنگهاء بزرگست بر دامن کوه عرفات آنجا ایستادن بهتر است و امام 
باید که در وقوف متابمت مصطفی صلی الله علیه وسلم کند و بر اشتر سوار وقوف آرد و 
آدعی مأئوره را بلند خواند تا خلق متابعت او کنند و مصطفی صلی الله علیه وسلم چون 
وقوف کردی هر دودست بر آوردی همچون کسی که از سرمسکنت و اضطرار نان 
خواهد و سوال کند و اگر پیاده وقوف کند روا باشد و هر جهدی که ممکن باشد در 
دعا و تکبیر و استغفار و تهلیل و ادعیةٌ یاد کرده می شود هیچ تهاون و اهمال نکند و در 
میان دعاها تلبیه نیز می گوید و صلوات بر مصطفی صلی الله علیه وسلم نیز می فرستد 

و درین روز عرفه باید که روزه ندارد تا در دعا و اشتغال جدّ تواند نمود و از دعاهاء 

مروی از مصطفی صلی الله علیه وسلم و از صحابه و سلف صالح در روز عرفه اینست 

صدبار بنگوید (لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك و له الحمد یحبی ویمیت وهو 
حی لایموت بیده الخیر وهوعلی کل شی قدیر) و بعد ازان بگوید (اللهم اجعل فی قلبی 

نوا وفی سمعی نواً وفی بصری نوا وفی لسانی نوا اللهم اشرح لی صدری ویسّرلی امری 
اللهم رب الحمد لك الحمد کما نقول وخبر ما نقول لك صلاتی ونسکی و اليك مابی و لك 
محیای ومماتی و اليك وابی اللهم انی اعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الامر و عذاب 

القبر اللهم انی اعوذ بك من شرما بلج فی الیل و النهار ومن شرما تهب به الریاح وشر 

بوائق الدهر اللهم انی اعوذ بك من تحول عافينك ووفجاة نقمتك و جمیع سخطك اللهم 

اهدنی بالهدی و اغفرلی فی ال"خرة و الاولی با خبر مقصود و اسنی منزول به و اکرم مسئول 

ما لدیه اعطنی العشبَة افضل ما اعطیت احداً من خلقك و محجاج بيتك با ارحم الراحمین 


۰-۱۳۸۰ 


اللهم یا رفیع الدرجات ویا منزل البرکات ویا فاطر الارضین و السموات ضحت اليك 
الاصوات بصنوف اللغات اللهم انك تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری و علانیتی و 
لایخفی عليك شی من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستحیر الوجل المشفق المعترف 
بذنبه اسألك مسأًلة المسکین وابتهل اليك ابتهال المذنب الذلیل وادعوك دعاء الخائف 
العاجز دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك انفه اللهم 
لا تجعلنی بدعائك رب شقیاً و کن بی رفاً رحیماً با خبر المسئولین و اکرم المعطین الهی 
من مدح اليك نفسه فانی ذاقها ولائمها الهی اخرست المعاصی لسانی فمالی وسيلة من 
عمل ولاشفیع سوی املی اليك الهی نی اعلم ان ذنوبی لم تبق لی عند جاها ولا 
للاعتذار وجها و لکنك اکرم الا کرمین اللّهم ان لم اکن اهلا آن ابلغ رحمتكث فرحمتك اهل 
آن تبلغنی و رحمتك وسعت کل شی وانا شی اللهم ان ذنوبی وان کانت عظیماً ولکنقا 
صفارفی جنب عفوك فاغفرها یا کریم الهی انت انت وانا انا العواد الی الذنوب وانت 
المواد الی المغفرة الهی ان کنت لاترحم الا اهل طاعتك فالی من بفزع المذنبون الهی 
تجنبت عن طاعتك عمدا وتوجهت الی معصيتك قصدا فسبحانك ما اعظم حجتك علی و 
اکرم عفوك عنی فبوجوب حجتك علی وبانقطاع حجتی وفقری و غنال عنی الا غفرت لی 
با خیرمن دعاه داغ و افضل من رجاه راج بحرمة الاسلام وبذقة محمّد صلی الله علیه و 
سلم اتوسل اليك فاغفرلی جمیع ذنوبی و اصرفنی من موقفی هذا مقضی الحوانج وهب لی 
ما سألت وحقق رجائی فیما تمنیت الهی دعوتك بالدعاء الذی علمتنیه و امرتنی به فلا 
تحرمنی الاجابة والرجاء الذی عرفتنیه و وعدتنی به الهی ما انت الصانع العشية بعبد مقر 
لك بذنبه خاشع لك بذلته مستکین معترف بجرمه متضرع اليك من عمله تائب اليك من 
اقترافه مستغفر لك من ظلمه مبتهل اليك فی العفوعنه طالب راغب اليك فی نجاح حوائجه 
راج اليك فی موقفه مع کثرة ذنوبه فیا ملجاً کل حن وولی کل موّین من احسن فبرحمتك 
بفوز ومن اخطاً فبخطیشته بهلك اللهم اليك خرجنا وبفنائك انخنا واياك املنا وما عندله 
طلبنا و لرحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا ومن عذابك اشفقنا و اليك باثقال الذنوب هربنا و 
لبیتك الحرام حججنا با من بملك حوائج السائلین ویعلم ضماثرالصامتین با من لیس معه 
رب بدعی وبا من لیس فوقه ولا دونه خالق بخشی ویا من لیس له وزیریونی ولا حاجب 
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پرشی وبا من لا یراد علی کثرة السوال الا کرما و جودا وعلی کثرة الحوائج الا تفضلا و 
احسانا اللهم انك جعلت لکل ضیف قری ونحن اضيافك فاجعل قرانا منك الجنة اللهم ان 
لک وفد جازة و لکل زاثر کرامة ولکل سائل عطية و لکل راج وابا و لکلٌ مسترحم عندك 
رحمة و لکلّ راغب اليك زلفی و لک متقسل اليك عفوا وقد وفدنا الی بينك الحرام و وقفنا 
بهذه المشاعر الحرام و شهدنا هذه المشاهد الکرام رجاء لما عندكك فلا تخیب رجاءنا الهنا 
انك قلت فی کتابك المبین لمحقد خاتم البیین (قُل لین روا رنه بقلم 
ما قد سَلف...* الابة. الانفال :۳۸) فارضاك عنهم الاقرا بکلمة التوحید بعد الجحود و 
انا نشهد لك بالتوحید مخبتین و لمحمد صلی الله علیه وسلم بالرسالة مخلصین فاغفر لنا 
بهذه الشهادة سوالف الاجرام ولا تجعل حظنا فیه انقص من حظ من دخل فی الاسلام 
الهنا اثكُ احببت التقرب اليك بعتق ما ملکت ایماننا ونحن عبيدك وانت اولی بالتفضل 
فاعتقنا و انك امرتنا ان نتصدق علی فقرائنا ونحن فقراّك وانت احق بالتطول فتصذق 
علینا و وصیتنا بالعفوعمن ظلمنا وقد ظلمنا انفسنا وانت احق بالکرم فاعف عنا ربنا اغفر 


لنا وارحمنا انت مولینا ...رن ایا فی الا حَة وّفی الاخزق حستهةٌ وقتا عَذاب النا ره 
البقرة: ۲۰۱) و بعد ازین دعاها اين دعاء خضر را علیه السلام مکرر کند (یا من لا بشغله 
شان عن شان ولا سمع عن سمع ولا تشتبه علیه الاصوات يا من لا تخلطه المسائل ول 
تختلف علیه اللغات يا من لا یبرمه الحاح الملحین ولا تضجره مسائل السائلین اذقنا برد 
عفوك و حلاوة مناجانك). 

و بعد ازین دعاها استغفار صدبار و تسبیح (سبحان الله و الحمد لله و لاله 
لاله والله اکبر) صد بار و صلوات صدبار و میان دعاها هرباری که دعا و مسأله که 
تازه ککند در اول و آخر صلوات فرستادن دلیل احابت و قبول دعاست و از جهت مادر و 
پدر خصوصاً و از جهت جملهٌ مسلمانان عموماً استغفار کند بسیار و در دعا الحاح و 
تضرع بسیار بکار برد و سژال هر چه بزرکتر بنزد کریم پسندیده تر افتد و بنزد اکرم 
ااکرمین اولیتر و پسندیده تر و باجابت نزدیکتر باشد پس تا نزدیک غروب بدعا و تضرع 
و زاری مشغول باشد و چون غروب نزدیک شود استعداد افاضت کند از عرفات و باید 


۰ ۰ ۰ ۰ 72 ۰ 
که پیش از امام حرکت نکند از جای خویش بسوی منی و ا گر بجهت دفع ازدحام 


۱6۰0 - 

پارفٌ پی‌شتر رود بشرط آنکه ازان دو میل که نشان و ح3ّ عرفانست بجانب راه منی در 
نگذرد تا آفعاب تمام غروب کند زیرا که انضمام جزژی از شب با جزژی از روز در 
وقوف عرفات بمذهب مالک رکن است و بمذهب دیگرآن واجب و بترکش وجوب 
قربان متعلق و بعد از غروب آفتاب در حرکت آید بامام و جملٌ خلایق و تلبیه گویان: 
بآواز بلند بسوی مزدلفه روانه شود بآهستگی و ساکنی و بمذهب مالک رحمه اه تلبیه 
را چون بعرفات رسد قطع کند و بعد ازان.تکبیر گوید و بنزدیک دیگران تلبیه را با جمرة 
اول قطع کند و نمازشام را نگزارداینجا و نگزارد تا درمزدلفه با نماز خفتن جمع کند و 
بمذهب ابو حنیفه جمع میان ظهر و عصر و میان مغرب و عشا جز این روز روا نیست 
پس جون بمزدلفه رسد غسل تازه کند چه مزدلفه از حرم است و بجهت دخول در حرم 
سل مسنون است بمذهب غیر ابوحنیفه پس این دعا بخواند (اللهم هذه مزدلفة جمعت 
فیها السنة مختلفة نسألك حوائج مزتنفة فاجعلنی ممّن دعاله فاستجبت له وتوکل عليك 
فکفیته) پس بنماز مشغول شود و میان مغرب و عشا جمع کند خواهد بامام با جماعت و 
خواهد تنها و بجماعت فاضلتر بیک اذان و دو اقامت و در میان هر دو فریضه حز اقامت 
فاصله نکند و بعد از فراغ از فرائض و نوافل هر دو فرض را و وتر را بترتیب بگزارد پس 
آن شب بمزدلفه باشد و شب بودن بمزدلفه نیمه اولش بمذهب غیر ابو حنیفه از مناسک 
مجبورة بالدم است و بمذهب ابوحنیفه در ترکش چیزی واجب نیست الا در ترک 
وقوف بمزدلفه بعد از نماز صبح قربان واجب است بمذهب ابوحنیفه خلافاً لغیره پس . 
دران شب مستحب است که هفتاد سنگ آنجا جمع کند و آماده دارد بحهت رمی 
جمار را هرسنگی باندازهُباقلی و احیاء این شب از مستحبات و قربات است پس نماز 
صبح را باتفاق در اول وقت بتاریکی بگزارند و روانه شوند تا بمشعر حرام رسند که آحر 
مزدلفه است آنحا تا وقت روشن شدن تمام وقوف کردن از واجبات است بمذهب ابو 
و و بمذهب غیر او سنت است و بترکش چیزی واجب نیست و آنجا در وقت 
وقوف بمزدلفه اين دعا بخواند هم بحق المشعر الحرام والبیت الحرام و الشهر الحرام و 
الرکن و المقام بلغ روح محمیٍ صلی ال علیه و سلم مناالحية والسلام وادخلنا دار السلام 
یا ذا الجلال والا کرام) و مزدلفة همه موقف است الا وادی محسر که موقف نیست پس 
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چون تسام روشن شود پسیش از طلوع آنتاب ازانجا بسوی منی روان شوند چون بواد 
محسر رسند اشتر را تیز تر رانند و پیاده نیز تیزترک رود تا از دهان ان وفع کت رنت و 
تلبیه را با تکبیر آميخته گویند چون صبح روز نحر شود وقتی تلبیه کنند و وقتی تکبیر 
گویند تابن رسد آنگاه از دو موضع جمرهبگذرند و هیچ توقف نکنند وسنگ آنجا 
نبیندازند تا بجمرٌ سیم رسند که آنرا جمرة العقبه گویند و آن درراه بریمین مستقبل 
القبله است اند کی بلندترک از راهپس بعد از طلیع آتاب بمقدارنيزة هفت سنگ 
آنجا یناد وبول سنگ تیه را قطع کند وروی بقبهبایستند و اگر روی بجمره 
کنند هم روا باشد و سنگ را اگرخو اهد بر پشت ابهام دست راست نهد و بمسبحه مدد 
کند و بیندازد جندانکه مقدار پنج گز از 0 دور تر افتد و باندکی در موضع جمرات 
کی توا ک سره سک راز بسرانگشت مسبحه و سرانگشت ابهم بگیرد 
چنانکه محاسب عقد ثلثین می گیرد و بیندازد وبا هرسنگی که می اندازد بعد از 
تکبیر این دعا می گوید (اللهم یمان بك وتصدیقاً بکتابك ووفاء بعهدك ومتابعة لسنة 
نبيك محمد صلی اللّه علیه وسلم) و چون هفت سنگ انداختن تمام کند بهیچ چیز از 
دعا و غیره آنجا توقف نکند و بمذهب غیر ابو حنیفه رمی جز بسنگ روانیست و 
بمذهب ابوحنیفه بگل سخت و هر چه از جنس زمین باشد سخت شده روا باشد پس 
ازانجا باز گردد و زود بقر بان مشغول شود اگر دارد وسنت در ذیح آنست که قربان 
بنفس خود کند و روی خود و فربانی بسوی قبله کند و بگو ید (بسم اللّه واللّه اکبر 
ید ويك و لك تقبّل متی کما تقبلت من خليلك ابراهیم علیه السلام) و بکارد تیز 
زود بکشد و قر بانی اشتر فاضلتر بعد ازان گاو و بعد ازان گوسفند فاضلتر از مشارکت 

در اشتر و گاو که هر اشتری و گاوی از هفت کس جایزست و گوسفند جز ازیک 
کس جایز نیست و بهترین گوسفند است پس بز واسپید آنگاه غبراء آنگاه سوداء و اگر 
قارن یا متمتع بوده باشد اکنون قربان کردن فاضلترست و شرایط قر بانی در اضحیه 
گفته: شنده ات پس بسر ستردن مشغول شود و ستت ذر هو ستردن: آنسنت 
که روی بقبله نشیند و از پیش سر تراشیدن آغاز کند و جانب راست را تا 
استخوانی که بالای منبت عذار است بتراشد آنگاه باقی را بتراشد و در وقت 


ستردن موی بگوید ( اللهم اثبت لی بکل شعرة حسنة و امح عنی بها سینهٌ و ارفع لی 
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بها عنده درجة)و زن از سرموی مقدار سه موی را ببرد و مردان را نیز قصر رواست واگر بر 
سرمویش نباشد استره را بر سر براند و چون بعد از رمی جمرة العقبة حلق یا قصرکردن جز 
جماع و صید همه چیز بروی حلال میشود و بمذهب مالک و احمد طیب نیز همچون 
جماع پیش از طواف زیارت حلال نیست و بمذهب شافعی درین روز نحر بعد از ظهر 
امام یک خطبه گوید و مردم را طواف زیارت و رمی جمار تعلیم کند و بمذهب ابو 
حنیفه در روز نحر خطبه مسنون و مشروع نیست بلکه بنزد وی مسنون سه خطبه است یوم 
سایع و عرفه و او ایا تشریق وبمذهب شافعی چهار خطبه نون است سایع و عرفه و 
نحر و دوم ایام تشریق لا آنکه روز عرفه باجماع دو خطبه گوید و در مین بنشیند 
همچو خطبةٌ جمعه و دیگرها یکی خحطبه آنگاه قصد مکه کند بجهت طواف زیارت که 
فریضه است و چون طواف زیارت بان هیأت و صفت و ادعیه که گفته شد در طواف 
قدوم الا رمل و اضطباع اگر طواف قدوم کرده باشد و بعد ازین طواف بکلی حلال شود 
و اگر این طواف اصلا نکند همیشه محرمبماند و ول وقت طواف زیارت بمذهب 
شافعی بعد از نیمه شب است از یوم النحر و بمذهب غیر او از طلوع فجر یوم النحر و آخر 
وفتش بطریق جواز هر وقت که خواهد و بطریق وجوب آخر ایام تشریق که اگرازین 
تخیر کند قربن لازم شود پمذهب ابوحنیه و اگربعد از طواف قدوم سعی کرده بده 
باشد بعد ازین طواف سعی نکند و آنگاه باز بمنی رجوع کند و شب بمنی باشد و 
احیاء این شبها در مسجد خیف و مراعات نماز جماعت درو فضیلت بی شمار دارد و 
روز دیگر که اول ایام تشریق باشد وقت زوال سل کند بجهت رمی جمار را و این 
سل بمذهب شافعی و مالک و احمد مسنون است و بعد از زوال نماز ظهر در مسجد 
حیف بامام جماعت بگزارد و آنگاه زود بجمرهُ اول آید که نزدیک مسجد خیف است 
و آنجا هفت سنگ بیندازد با هرسنگی تکبیر می گوید پس چون از سنگ انداختن 
بهمان صفت که در جمرةالعقبة گفته شد فارغ شد حینثن از جای سنگ انداختن و دور 
ترک رود و آن جای را بر یسار خود داشته روی بقبله و دستها بر داشته بتهلیل و تکبیر و 
" استغفار و صلوات و دعا ازس‌ضراعت و مسکنت و حضور دل و خشوع جوارح و جمع 
همم مشغول شود و هر دعایی که خواهد بکند و هر حاجتی که دارد بخواهد و بمقدار 
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آنکه کسی سورة البقرة خواند توقف کند بدعا و ذکر مشغول پس بجمرةٌ میانین رود و 
آنجا نیز هفت سنگ اندازد و همچنین مستقبل قبله جمره را پر دست راست گذاشته 
- بتحمید و تمجید و تکبیر و تهلیل و استغفار و صلوات بسیار و دعا و تضرع زمانی دراز 

چندانکه در اول صرف کند آنگاه بجمرة العقبة آید و آنجا نیز هفت سنگ بیندازد و بعد 
ازان هیچ توقف نکند و زود بمنزل رجوع کند و آن شب نیز در منی باشد وروز دیگر 
که دوم یام تشریق است بهمان صفت وطریق که درروزپیشینگفته شد بدا 
زوال نماز ظهر گزارده برمی جمار مشغول شود و در سه جمره هر جمرة هفت سنگ 
بیندازد آخرش جمرة عقبه آنگاه او مخیر باشد میان آنکه در منی مقام کند نگ 
بیست ویک سنگ دیگر بیندازد درین سه جای که گفته شد بهمان صفت که در روز 
گذشته کرده بود و میان آنکه بمکه در آید ورمی روز سیم از ایام تشریق از وی سافط 
شود و اگر درین روز تا بعد از غروب اینجا بماند بعد ازان لازم شود در منی باشیدن و 
روز دیگرسنگ انداخته بمکه در آمدن و چون عزم مکه کند درین روز سنت آنست که 
چون بمحصب رسد که اورا بطحاه نی زگویند آنجا منزل کند و نماز عصر و مغرب و عشا 
آنجا بگزارد و آنجا خوابگی سبک بکند و آنگاه بمکه در آید و چون بمکه در آمد آنگاه 

بعمره مشغول باید شد و عمره چنانکه گفته شد بمذهب ابو حنیفه سنت است و 
بمذهب غیر ابوحنیفه فریضه و کیفیت آن در صفت تمتع بیان کرده شد و هرچه در 
احرام حج سنت و مستحب است از غسل و بوی خوش و تنظیف پیش از احرام و از 
محظورات و آداب و غیرها در احرام عمره همان است الا آنکه چون بمیقات احرام رود 
باید که در مسجد عائشه دو رکمتی بگزارد و مادام که در مکه مقیم باشد عمره بسیار 
کند وما دیدیم کسانی که هر شبانروز چهار عمره می آوردند و باید که همه مشاهد را 
زیارت کند و مجاوران را بنفس و مال هر چه تواند خدمت بجای آرد و هرچه دست 
دهد از صدقه بر اهل حرم تقصیر و تأخیر نکند که همچنان بروایت عبد الله بن عبّاس 
رضی الله عنهما یک رکعت نماز در مسجد الحرام بجای صد هزار رکعت است در 
جای دیگر صدقه نیز همچنین است و تا تواند هر روز از چاه زمزم آب بدست خود بر می 
کشد و بسیار می خورد و اين دعا در وقت زمزم خوردن می خواند که الم اجعله 
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شفاء کل داء ءٍ وسقم وارزقنی الاخلاص واليقین و المعافات فی الدنیا و الخرة) زیراکه 
مصطفی صلی الله علیه وسلم فرموده است که (هاء زهزم لما شرب ه) یعنی آب زمزم بهر 
نیتی که خورده شود آن مقصود حاصل آید خواه بنیت شفا از امراض ظاهر و خواه از 
امراض باطن یا حصول مقاصد و مطالب دینی و دنیاوی و اگر خواهد که در کي 
معظمه در آید باید که از سر خشوع و هیبت و شرمساری در آید چه از بعضی بزرگان 
پرسیدند که در خانة خدای تعالی در آمدی گفت و الله من مرین پای‌هاء خودرا که می 
دانم که بچه سعیهاء باطل و فضول مشغول بوده اند سزاوا رآن نمی دانم که گرد خانه از 
بیرون طواف کنم بایشان چون روا دارم که باین پایها در اندرون خانه توانم رفت و چون 
در آید نیت کند که بحد از این پیا را که بشرف مساس زمن ان ان معظم 
مشرت شدء است بسعی درباطل و تردد بدرگاه ظالمان که دشمن داشته ونفرین گرد گار 
خدای تعالی اند قال الله تعالی ( ... ال له اه علی القالمین * هود: ۱۸) 
لد نکنم ای رهه دماین دون که شول شود وبضیع ال 
هر چه تمامتر خود را و مادر و پدرش را آمرزش خواهد. و در مدت مقام بمکه اگر همه 
شبها را زنده دارد بطواف که آنجا بهترین اعمالست یا نماز یا نظر در کعبه فضیلتی 
عظیم یابد زیرا که ابن عباس رضی بای ی موه وعام ریت 
کند که (بنزل علی هذا البیت کل بوم ائة وعشرون رحمة ستوذ لعائفین واربعون 
للمصلین و عشرون للناظرین) و چون عزیمت رجوع کند از جملهُ اشغال فراغت تمام 
حاصل کرده در ساعت خروج از مکه آخر همه کارها باید که طواف وداغ باشد که 
بمذهب غیر مالک واجب است وترکش موجب قربان مگر که از مسافتی کمتر از 
مور ریق کنو طرای وداع نکند حینثذ قربان ازوی ساقط گردد و الا 
گوسفندی بحرم فد تا قبان کنن وچون از طواف ودع که طواف صدرش اند 
نیز فارغ گردد دو رکعت طواف از سر حضور بگزارد آنگاه بزمزم رود و آب بسیار خورد 
و بملتزم که میان باب و میان حجرالاسود است بیاید و آنرا چنانکه گفته شد در کنار 
گیرد و بگریه و زاری هر چه تمامتر بگو ید (اللهم هذا البیت بيتك و العبد عبدك وابن 
عبدلث وابن امتك حمّلتنی علی ما سخرت لی من خلقك حتی سیرتنی فی بلادك وبلفْتنی 
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بنعمتك حتی اعنتنی علی قضاء مناسکك فان کنت رضیت عثی فازدد عنی رضیٌ والا فقَنْ 
الآن بالعفوو المغفرة قبل تباعدی عن بيتك وهذا آوان انصرافی ان اذنت لی غیر مستبدل 
بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم اصحبنی العافية فی بدنی و العصمة فی دینی و 
احسن منقلبی وارزقنی طاعتك ما ابقیتنی واجمع لی خیر الدنیا و الخرة انك علی کل 
شی قدیر. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدی ببيتك الحرام وان جعلته آخر عهدی فعوضنی عنه 
الجنة) پس بار دیگر حجر الاسود را بوسه دهد و روی در وی مالد و آنکه گریه و نالان 
وداع کنند و روانه شود و باید که تا از مسحد حرام تمام بیرون نیاید چشم از ز کعبه بر 
ندارد وروی بکلی از وی نگرداند و علامت قبول حج ده چیزاست ست او زهد در دنیا و 
دوم اقبال بر آعرت بتحصیل اسباب معاد و سیم زحمت از خلق دور داشتن و چهارم 
تحمل زخمتهاء خلق بعدم مکافات بدیها تلا و فعلاً کردن وپنجم در همه احوال با 
باران و هسراهان بلق خوش زیستن وششم لقمه از علق آنچه میسر شود دریغ نا 
داشتن وهفتم ترک کردن هر معصیتی که پیش از حج ازوی در وجود می آمد و 
هشتم صحبت ياران بطالت و جهالت را بصحبت اهل صلاح و عدالت بدل کرد و 
نهم مجالس لهوو غفلت را بمجالس ذکر و یقظت معوض گردانیدن ودهم بگزاردن 
حج عجبی در خود نا دیدن وبرهر کسی که حج نا کردهباشد تکبرنا نمودن و علامت 
ترک عجب آن باشد که سخن حج در مجالس بسیار نگو ید و بان افتخار نجوید و ال 
الموفق. 


فصل؛پس جون از فرائض و آداب حج و زیارت خانة حدای تعالی تمام 

فراغت بافت زودش بعد ازان بزیارت روض؛ٌ رسول الله صلی الله علیه وسلم باید شتافت 
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (من وجد سعة ولم یعد ٍلی فقد جفانی ومن جاءنی 
زاثرا لابهمه الا زبارتی کان حقاً علیی ان اکون له شفیعا) پس چون بر قصد زیارت 
مصطفی صلی الله علیه وسلم بسوی مدینه روان شود باید که در راه صلوات بروی 
بسیار فرستد و جون بمدینه رسد و نظرش بر درختان و دیوارهای مدینه افتد بگو ید (اللهم 
هذا حرم رسولك فاجعله لی وقابةٌ من النار و اماناً من العذاب وسوء الحساب) پس بجهت 
"۰ 
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در آمدن در مدینه غسل کند و بوی خوش استعمال کند و بهترین و پاکیزه ترين جامها 
که دارد در پوشد و جون در مدینه خواهد در آمد متواضع ومسکین و محتاج وار در آید از 
سرتعظییم و هیبت حضور روضة مطهرهُ رسول الله صلی الله علیه وسلم زیرا که فرموده 
است که (من زارنی بعد وفاتی فکانّما زارنی فی حیونی) یعنی هر که مرا بعد از وفات 
ظاهر من زیارت کند همچنانست که گوییا مرا در حال حيوة ظاهر زیارت کرده است 
پس ذات مبارکش را زنده باید دانست و حاضر باید شمرد و از سر تعظیم و خضوع بحرم 
۳ او در آمد و در وقت د رآمدن در شهر مدینه علی سا کنها السلام و التحیه بگوید 
(بسم الله و علی ملة رسول الله صلی الله علیه وسلم ...رب آذخلنی مُذخل صذق و 
آخرجنی مُحْرحَ صذق وال لي ین لَدنك مُظاناً نصیرآ* الاسراء: ۸۱) پس 
قصد مسجد کند و در پهلوی منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم دو رکعت نماز گزارد 
جناننکه عمود منبر در مقابلةٌ دوش راستش باشد واستونی که بر پهلوی صندوقست که 
علاست جایکه سر مبارك اوست صلی الله علیه و سلم در پیش او باشد و دايرة که در 
قبلةً مسجد است میان دو چشمش بود چه اين موقف او صلی الله علیه و سلم بوده است 
پیش از آنکه مسجد را تغییر کردندی آنگاه بقبر معطر و روضةٌ مطهر او صلی الله علیه 
و سلم بیاید و در روضه در مقابلةٌ روی مبارکش بایستد بی آنکه دیوار روضه را بدست 
بساید که آن بحرمة نزدیک نباشد آنگاه بگو بد (السلام عليك با رسول الله السلام عليك 
با نبی الله السلام عليك یا امین وحی‌الله السلام عليك با حبیب الله السلام عليك با صفوة 
الله السلام عليك یا خيرة الله السلام عليك با احمد السلام عليك با محمد السلام عليك یا 
با القاسم السلام عليك یا ماحی السلام عليك یا بشیر السلام عليك یا نذیر السلام عليك یا . 
طهر السلام عليك یا طاهر السلام عليك با اکرم ولد آدم السلام عليك با سید المرسلین 
السلام عليك یا خاتم النبیین السلام عليك یا رسول رب العالمین السلام عليك یا قائد الخیر 
السلام علیكث یا فاتح البرالسلام عليك یا نبی الرحمة السلام عليك با شفیع الامة السلام 
عليك یا کاشف الغمة السلام عليك یا قاند الغر المحجلین السلام عليك با سابق المتقدمین 
السلام عليك با سابق المتأخرین السلام عليك و علی اهل بيتك الذین اذهب الله عنهم 
الرجس و طهرهم تطهیرا السلام عليك و علی اصحابك الطاهرین الطیبین و ازواجك 
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الطاهرات امهات الموّمنین جزالك الله عنا افضل ما جزی نبیا عن قومه ورسولا عن امته و 
صلی عليك فی الاولین والآخرین افضل واکمل و اجلّ واعلی واطیب و اطهرما صلی 
علی احیٍ من خلقه کما استنقذنا بك من الضلالة وبصرا ك من العمایة وهدان اك من 
الجهالة اشهد ان لاله لا الله وحده لا شريك له و اشهد نك عبده ورسوله و امینه و صفیه و 
خیرنه من خلقه و اشهد انك قد بلَغت الرسالة وایت الامانة ونصحت الامة وجاهدت 
عدوّك و هدیت امتك وعبّدت ربّك حتی آتاك اليقین وصلی الله عليك و علی اهل بيتث 
الطاهرین) و اگر کسی وصیت کرده باشد بسلام رسانیدن بحضرت 0 
(السلام عليك من فلان) پس بمقدار گزی باز پس رود و بر امیر المژمنین او یکر الصندیق 
نن الله عنه سلام گوید چه سرابوبکر نزدیک دوش مبارک رسولست صلی الله علیه 
وسلم پس بمقدار ذراعی از پس رود و بر امیر المومنین عمر رضی الله عنه سلام گو ید 
پس بگو ید (السلام علیکما یا صاحبی رسول الله و وزیریه ومعاونیه علی القیام بالحق ما 
دام حیاً والقائمین فی امتهبعدهبمورالدین والدنیاممین فی ذلكث آثرهوملینبسنت 
فجزاکما الله تعالی خیرما جزی وزراء نب عن دینه) باز گردد و برابر سرمبارکش 
مستقبل قبله بایستد و تحمید وتمجید حق تعالی بگوید و صلوات بسیار بر رسول الله 
صلی الله علیهوسلم بدهد و بگوید هم انك قد فلت وقواث الحق (. . ولزآتهم لا 
ظلمو انفتهم جاوة قاستن قرو لوغم رهم سول لَوجدُوا اله توا زحیماه 
النساء: )٩6‏ اللهم انا قد سمعنا قولك و اطعنا امرك وقصدنا نبيك مستغیئین به اليك فی 
ذنوبنا وما اثقل ظهورنا من اوزارنا تاثبین من زلا تنا معترفین بخطایانا وتقصیراتنا قتب اللهم 
علینا وشفع نبيك هذا فینا و ارفعنا بمنزلته عندك و حقه عليك اللهم اغفر المهاجرین 
و الانصار و اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان و لا تجعل اللهم هذا آخر عهدنا 
من زبارة نبيك و من حرمك و حرمه یا ارحم الراحمین ] پس آنگاه بروضه بیاید که 
میان قبر ومنبر است قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (مابین قبری و منبری روضة من 
ریاض الجنة) و آنجا دو رکمت نماز بگزارد و آنجا تکبیر و تحمید و تهلیل و صلوات و 
دعاء بسیار بگو ید پس بنزدیک منبر اید و آنجا نیز دعاء ب بسیار گو ید و بعد ازان در مدت 


مقام بسمدینه هر چه میسرش شود از زنده داشتن شیها در مسحد مدینه بنماز که بحدیث 
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صحیح یک رکمت هزار است و بحدیث غریب ده هزار و بتلاوت که در محل نزول 
وحی واقع می شود باید که هیچ تقصیر و تهاون نکند و صدقه دادن بر اهل حرم مدینه و 
محاوران و محتاحان حرص عظیم نمودن علامت قبول زیارتست و بعد ازان در مدت 
مقام بمدینه باید که بزیارت گورستان بقیع بیرون آید بعد زانکه سلام بر روضه مطهره 
علی ساکنها التحية و السلام داده باشد بر همه اهل گورستان عموماً سلام فرستد و بقبة 
آمیر المومنین حسن وعباس و زین العابدین و محمد باقر پسرش و جعفر صادق پسر 
محمد بباقررا که این حمله دریک قبه اند نزديك دروازة بقیم زیارت می کند و قبر 
ابراهیم پسر رسول الله صلی الله علیه وسلم و قبر صفیه مه رسول و ازواج الطاهرات او 
و باقی صحابه و اخیار و در آخر بقیم قبهٌ عثمان را رضی الله عنه جمله را زیارت می 
کند و هر روز شنبه بقبا می رود و در مسجد قبا که آیت (. ۳ . سس علی 
النشفوی ...* الاية. التوبة :۱۰۸) در حق اوست و وضومی 
سازد و آب میخورد و هر روز پنجشنبه بزیارت کوه احد که بشرف مدح (هذا جبل و 
بحبتا وله مشرف است می رود وآنجا زیارت شهداء احد میکند و آزنجابتربت 
سمزة عم مصطفی صلی الله علیه وسلم می آید و زیارت میکند و دررجوع ازانها 
مساجد فتح را که سوژ ذ جنر لاله لنصر ۶) انحا نازل شده است 
زیارت کرده و دیگر مشاهد را باز بمسجد مصطفی صلی الله علیه وسلم می آید و در 
وفت حروج بعزم زیارتها و رجوع ازیشان بدو رکعت نماز درین مسجد و سلام بر روضةٌ 
مقدس ابتدا و ختم میکند و چون وقت رحلت شود وداغ روضه وتربت مقدس نبوی 
علی ساکنها انسلام بکند بهمان دعاها وسلامها و هأت خشوع وتواضع و گریه و 
زاری که وقت قدوم کرده بود و انگاه از سر گریه و حرقت بر فرقت آن مشهد معظم وداع 
کند و در وقت بیرون آمدن از مسجد پای چپ بیرون نهد و بگوید (اللهم صلّ علی 
محمد و علی آل محمد ولا تجعل هذا آخر المهد بنبّك و حظ عنی اوزاری بزبارته وبترلی 
الرجوع الی وطنی سالماً برحمتك یا ار حم الراحمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و 

اصحابه اجمعین) و در روز بیرون آمدن از مدینه باید که همه مجاوران و فقراء مدینه را 


بمواساة و زیارت و صدقه مخصوص گرداند و آنگاه در زمان سفر همان دعا که در بیرون 
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آمدن از خانه خود گفته بود بگوید و در هربیرون آمدن از شهری و منزلی هم برآن 
محافظت نماید و در راه در وقت رجوع بهر بلندی و پستی که برسد بعد از گفتن تکبیر و 
رلااله ال الله وحده لاشريك له له الملك و له الحمد یحبی ویمیت وهوحی لا بموت بیده 
الخیر و هوعلی کل شیْ قدیر) بگوید که ( آیبون تاثبون عابدون لرتنا حامدون کل شیٍ 
هالك الا وجهه علیه توکلت وهوربٌ العرش العظیم) که این ستّت مصطفی صلی الله 
علیه وسلم است و چون بشهر خود رسد مرکوب را پیشتر راند و بگو ید (اللهم اجعل نا 
بها قراراً ورزقاً حسنً) و باید که نااگاه بغتة درخانه بر سر فرزندان نياید که پیغامبر صلی 
الله علیه وسلم ازان نهی فرموده است بلکه اول ایشانرا خبر کند و آنگاه بخانه رود و 
چون بشهر در آید اول قصد مسجد کند و دو رکمت نماز گزارد که سنت چنین است و 
چون بخانه در آید بگو ید (نوباً توا لرتنا اوباً لا یغادر علینا خباً) و چون متمکن شود مر 
نعمت توفیق و هدایت را بر اداء فرائض و سنن حج و زیارت مصطفی صلی الله علیه 
وسلم بشکر بسیار تلقی نماید و اصلا آثرا رامرش نکند تا بمزید توفیق سلوك طریق 
تحقیق مخصوص شود و الله اعلم. 


باب چهارم در اسرارهرفعلی ازافعال حج واعتبار گرفتن از هر فعلی و 
هیأتی بدان وفقك‌الله که الله تحالی بر موجب نص (وقا عفتْ اج لاس ال 
یَمْبُدُونه الذاریات: )۵٩‏ میان جان علوی وتن سفلی آدمی از برای اداء عبادت و 
معرفت ت رکیب داد و از جهت تنبّه او بلابذی تحقیق این مقصود انبیا و رسل را بدعوت و 
هدایت نصب کرد و جان را که حقیقت او از جهت و مکان مستغنی است بمعاونت 
خرد بوظیفهة معرفت مخصوص گردانید و او را در آداء وظیفة خود از توجه بجهتی و 
مکانی معین بی نیازی داد وتن را که بمکان و جهت محتاج ومقید است بمشارکت و 
باری جان و خرد بتکلیف گزارد عبادت و رفع احکام عادت مکلف و ملزم کرد و 
بسبب تقیدش بمکان و جهت و الزام تمام حکم تکلیف اورا در گزارد عبادت بر روی 
بجهتی ممین کردن و از جهتهاء دیگر روی گردانیدن دران حال الزام کرد لا جرم 
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مکانی را از میان مکانها برگزیدن و اورا با حضرت معبودیت خود که مرتبت الوهیت 
است نسبت و مناسبت بخشیدن و جنانکه آن مرتبت و حضرت بعزت اضافت بوی 
مخصوص است آن مکان را شرف اضافت بیتی کرامت فرمودن مقتضاء حکمت بالفه 
آمد وسرّآن مناسبت آنست که همجنانکه اینجا در مثال مرتبة حلافت و سلطنت را 
بعزت و هیبت وغظمت و بزرگواری موصوف می بینی و هر کرا درین مرتبه حا کم و 
این مرتبه را بدو قائم می یابی علی التعاقب اورا خلیفه و سلطان میخوانی و بجهت اثر و 
حکم این مرتبه احکام اورا طوعاً و کرهاً انقیاد می نمابی و تعظیم و توقیر اورا برخود و 
همگنان لازم می شمری و مرین مرتبه را بنمت چهار ارکان و سه توابع وتتمة آن منعوت 
می بینی که او ارکانش آگاهی است بلابی ضبط و تدبیر کلی و جزوی احوال این 
مرتبه و دوم دانستن کیفیت و تفصیل آن تدبیر بر نسقی که مقتضی صلاح امور او باشد 
و سیم خواست احضار و اظهار آن امور بترتیبی که موافق حکمت و مصلحت بود و 
چهارم توانایی بر امضای آن امور و اقا ال توابع و تتمات امر فرمودن بتنفیذ آن امور و 
دوم سخاوت نمودن از خزانه بهرجه در بایست شود و سیم عدل و راستی کردن در همه 
امو رکه با وثبات همه بدانست کما قال علیه الصلوة والسلام والتحية (بالعدل فامت السموات 
والارض) پس هرکس که بحق مرقیام را درین مرتبه متصدی و متعرض میشود شرطش 
آنست که بجملهٌ این نعوت منعوت باشد ولازم بود که آ گاه باشد نه غافل و عالم بود نه 
جاهل و خواهنده مصلحت بود نه حو ینده مفسدت و قادر بود نه عاجز و امر کننده باشد 
بحق نه بباطل و جواد بود نه بخیل و عادل باشد نه ظالم تا حینر این مرتبه حق او باشد 
و اطلاق اسم خلیفه و ساطان بروی بطریق حقیقت بو نه برسبیل مجاز وبحکم (... 
اطیعُوا له و اطیُوا اون و أولي الافر نکم...» الابة, اللساء :) حکم اوعلی 
الاطلاق مطلق و آمر او نافذ باشد و بارگاه و درگاه اومأمن خایفان و ملجاً ومقصد 
امیدواران وقبلٌ توجهات و حاجات خلایق گردد و هیبت وعظمت او در همه دلها ثابت 
افتد و اما اگر این اوصاف و نعوت مرتبه مخالف و مباین اخلاق و اوصاف او باشد این 
کس ظالم و متعدی ومتغلب باشد هم بر مرتبه و هم بر خلایق وهم بر خود و اسم خلیفه 
و سلطانی بروی مجاز باشد و انقیاد او جز تحکم و حسب قیامش درین مرتبه نباشد نه 
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آنکه علی الاطلاق حکم او نافذ بود تا در وقت تنازع احکام اورا ۳ و رسول 
و و بآن میزان سنجیدن لازم باشدکما قال عز من فائل (. فان تتازعتم فی 
شه ردو 4 الی ال و الرَمُول...* الابة. النساء: )۵٩‏ اگر موافق آید حکم مرتبه و شرع را 
انقیاد ضرورت افتد و اگر مخالف ظاهر شود آن احکام او همه مردود باشد پس چون 
اینجا در شاهد معلوم کردی که اين مرتبه را در طاعت و انقیا ثر ثرثابت است اکنون 
ازین فرع و سایه تا باصل و منشاً یحکم(.. وله ات الغلی فی السَمُواتِ والازض...» 
البة. الروم: ۷) و الق ام علی ووته) و(. .نی جا ول فی ال زض خلبیفة . ۳ 
الّبة. البقرة: ۳۰) و رالسلطان ظل الله فی الارض) ترقی کن و مطابقت اين سایه و فرع 
مرعین و اصل خود را بنظر باطل مشاهدت نمای و ببین که همچنین مرتبٌ الوهیت را که 
حضرت معبودیت است چهار صفت ارکانند وسه صفت توابع آن ارکان. اما ارکانش: 
یکی حیانست که کمال آگاهی و حضور است تا بایستگیغ آفرینش و تدبیر کلی* آن 
ودوم علم است که تفضیل آن آگاهی و حضورست بحصول حقایق معلومات درو و 
سیم آرادت که تخصیص و ترتیب معلوماتست بتقدیم وتأخیری که وجود بران نسق یافته 
اند و چهارم قدرت که توانی آفریدن وبقا بخشیدن است واقا تابع یکی قول است 
بانشأاً آم رکن که قبول فیکون بران مترنب است و دوم جود بوجود و بقا بخشی وسیم 
عدل بتحصیل هر چه در بایست هر معلومی را ازقابلیتی و عدالتی که وجود و بقا ولا و 
حفظ و صیانت آن معلوم از موجبات فساد و فنا ثانیًبآن عدالت متعلق است وحا کم و 
قایم درین مرنبه الله تعالی است بقیومیت و دیمومیت خویش پس چود این ارکان و 
توابع مذ کور در نوت حکم مبدأیت و اولیت لازم بودند لاجرم اینمرتبه در معنی اصل و 
مبداأً حقایق همه خلایق آمد و چون انقیاد وطاعت فرع مر اصل خود را ضروری و واجب 
است لاجرم انقیاد وعبادت وعبودیت همه خلق مرین مرتبه وصاحبش را تعالی و 
تقدس که ببقا و قیومی و دوام دران مرتبه یگانه و ممتازست علی‌العموم ثابت امد کم 
قال عز من قائل (وئن له من خلق السموّات ات الازض ون ...۰ الابة. لقمان 
:۰) وفوله تعالی حکاية عن قولهم (... ق تمد ال قرب ی الّ...* الا 
الزمر :۳) پس مرجم جملٌ خلایق درجمله توجهات وطلب حاجات این مرتبه آمد وچون 
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رتست این مرتبه عالی تر ازانست که هر همتی و نظری بوی کما ینبغی تواند پیوست تا 
هر دمی وقدمی را شایستگی وصول بوی تواند بود لاجرم حکمت بالفه و نعمت رحمت 
واسعهٌ سابقه آن تقاضا کرد که در هر مرتبه از اعلی و اسفل عالم مر حقیقت این مرتبه را 
صورتی و مثالی و مظهری باشد تا مرجع ارواح و اسرار شان عین آن مرتبه باشد و مرجع 
صور و اشکال شان در توجهات آن صورت و مظهر و مثال گردد و شایستگان نیز از ورای 
پردهُ این صورت و مشال مر معنی و حقیقت را مشاهده کنند و قاصران ازتوجه بوی 
محروم نمانند پس افق اعلی درعالم ارواح که غایت علویاتست مظهر آن حضرت و 
صورت آن مرتبه است و عرش مظهری دیگر و کرسی مظهری دیگر و بیت المعمور 
مظهر و صورتی دیگر و محاذی او درزمین که نهایت سفلیات است مر کعبه را از سایر 
مکانهاء زمینی برگزیده و اورا بر شرف اضافت بخود مخصوص گردانیده و صورت و 
مظهر و مشال آن مرتبه اش ساخت مبنی بر چهار رکن که رکن حجر الاسود و رکن 
عراقی و رکن شامی و رکن یمانی و برسه تبع که صورت حطیم است چه حطیم از ره 
۳۳ از کعبه است و از روی صورت تبع کعبه پس خلایق را بأمر(...وَبْث قا کنشم 

جرک شغره ۰ الابة. البقرة 4 ۱4) در عبادات فعلی بدنی بر توحه بسوی وی 
فرمود و اورا در بیشتر وجوه مانند آن مرتبه گردانید تا همچنانکه دران مرتبه ثبوت 
فعل و انفعال و وقوع و حصول نتيجة خلق و مخلوق که همچون زرع و مزروع است ظاهر 
و حاصل نبود همچنین حصول صور: صورتش نی زکه کعبه است (... اد ذی زژم ند بیك 
لمح الاب براهیم :۳۷) اتفاق افتاد و همچنانکه علم و حقایق معلومات که در 
حریم این مرتبه افتاده اند بحکم (... لاتبدِیل لِخلق ال ...6 الابة, الروم :۳۰) ای 
لتقدیره از تغییر و تبدیل ایمن اند اینجا نیز هرچه در حریم کمبه که حرم اوست واقع 
باشد بحکم نهی (لایحصد شو وکه ولا بقطع شجره ولابنفر صیده ولابختلی خلاه) از قطع و 
تغییر و قتل و تنفیر ایمن اند و همچنین مشرب ومورد ذوق طالبان و عارفان دران حضرت 
عینی از اعیانست که آن عین رهایی از بحر ولایت است و اذواق اهل علوم لدنی همه 
ازان عین است که هر صفتی که غالب باشد بر متوجه آن عین شرب او و علم او برنگ 
آن صفت ظاهر شود ایینجا نیز مشرب و مورد حاجیان عين زمزم است که بهرنیتی که 
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خورند از مقصود سیرابی یابند که (ماء زمزم لما شرب له) و همچنانکه بیرون حرم علم و 
معلومات حضرت ارواح و ملائکه مهینه است که از انگاه که از حرم دم علم مََم در 
عرص میدان حدوث و وجود بیرون نهاده اند و بداغ خلقیت مرسوم شده پرتوی از نور 
حلال جسمال حسق بایشان رسیده است و ایشانرا حیران کرده تا چنان در بحر معرفت و 
کمال جمال او مستغرق گشته اند که از آفرینش عالم و آدم خبر ندارند همچنین اینجا 
بیرون حرم میدان عرفات صورت و مثال آنست که خلایق نیز بصفت تحرد ایشان از 
همه علایق انقطاع یافته و قدر عظمت معبود خود شناخته همه بجمع در توجه بان 
حضرت وعرض نیاز بروی از خود و اشغال خود معرض و فارغ و حیران و بی خبر شده اند 
و از غیر او اعراض کرده همجنانکه آن حضرت را هفتاد حجابست از نور و ظلمت 
که کشف آن حجابها بی تخلق و تحقق باوصاف آن حضرت میسر نمی شود و چون 
منکشف گردد موجب احتراق هر نظری و ناظری است همچنین اینجا نیزهفتاد شبانروز 
اشهر حج حجاب حقیقت تمام اداء حقوق فرایض آن خانه است و کشف آنها موقوف 
بر صیام رمضان که تخلق است باخلاق آن حضرت و جون آن حجب منکشف شوند 
سبحات عظمت و هیبت کعبه و شوق و ذوق او دل و جان زایران را می سوزاند پس 
سابقان چون قصد حج و توجه بآن خانه کنند بهر صورتی و هیأتی که بظاهر ازیشان پیدا 
شود بباطن و سر مستحضر معنی آن باشد تا حج ایشان برکمال باشد و ظاهر و باطنشان 
مطابق یکدیگر افند پس چون بظاهر قصد از خانه بیرون آمدن کنند بباطن از خانة نفس 
و هوا بیرون آبند و وقت پای افزار پوشیدن پای افزار طلب در پوشند و در وفت براه در 
آمدن در طریق توبه قدم گزارند و در وقت طلب رفیق صدق را رفیق سازند و وقت 
رکوب بر راحله عزم صحیح را بارگیر خود سازند و در طلب زاد تقوی را زاد برگیرند و در 
وقت در آمدن در راه شاهراه شریمت و طریقت پیش گیرند و چون بر سر بادیه رسند 
بادی مجاهده را قطع کردن گیرند و در قطع عقبات وبوادی وادیهاء مخالفات نفس و 
نامرادی را بریدن آغازند تا چون بظاهر بمیقات رسند بباطن میقات زهد و فقر رسیده 
باشند آنگاه چون بظاهر لباس بیرون کنند بباطن از همه عادتها و تعلقها و حظها جاهی 
ومالی وحست وجوها و آرزوها حالی و مالی دنیوی و اخروی برهنه شوند و چون بآب 
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پاک تنرا غسل دهند وغبار ونجاست وحدث را از خود زایل کنند باطن را باب 
تجرید و تفرید غسل کنند و غبار اغیار وحدث حدثان و جنابت جنایت نظر بحول وقوت 
و کفایت خود را بآن غسل ازالت کنند آنگاه چون ظاهری را بوی خوش دهند باطن را 
به ند درد و عتیریقین وعنبر اخلاص ولخلخة تفویض و مشک تسلیم و زباد توکل و 
شمام؛ رضا مطیّب گردانند و چون ظاهراً ازار و رداءپوشند باطناً ازار شوق بر میان جان 
ببندند و رداء عشق بردوش سر اندازند و بنیت احرام ظاهر چون محظورات را بر خود 
حبرام کنند بنیت احرام باطن هر چه جز مطلوب و محبوب حقیقی است همه را بر خود 
حرام گردانند و چون بظاهر نداء (وَأَذنُ ی الا بالحخ..۰* الاية, الحج:۲۷) را بقول 
«لبّیكُ اللهم لبيك ) اجابت کنند بباطن نداء را اف لته ازجمی الی 
ربك رای مرضید» فلاغلی فی یبادی» و ااملی جنتی » الفجر :۳۰-۲۷) را لبيك 

اجابت دهند و چون ظاهر را باجمع حاجیان بعرفات حاضره کنند باطن را بمقام عرفان 
در زمرةٌ کرو بیان ایستانند و چون بظاهر بمزدلفه وقوف کنند بباطن بمقام زلفت و الفت 
واقف باشند و چون بظاهر از مزدلفه هفتاد سنگ برگیرند بجهت رمی جمار بباطن هفتاد 
سنگ نیت و توجه قوی و قصد خالص را که هریک در وقت اتیان و اثبات شعبةٌ از 
شعب ایمان ازوی صادر شده باشد و بتوحد و خلوص آن نیت و عزم از شوایب اغراض 
دینی و دنیاوی هیچ آسمانی و مرتبٌ اورا حایل و مانع وصول باين مرتبة زلفت و الفت 
نیامده چنانکه حدیث صحیح درین معنی واردست که (لااله الالله خالصاً یمس لها 
دون الله حجاب حتی یخلص الیه) و آنجا ثابت و راسخ گشته تا چون صاحب این‌نیت 
و توجه باین مرتبه برسد اعیان آن نیات و توجهات را که بشدّت وثبات بصورت سنگ 
پاة دران مرتبه زلفت واقع باشند برگیرند و بهر یک حجابی از حجب هفتاد گانث نور 
وظلمت را که چهل ونه ازان حجب نورانی اند و بیست ویک ظلمانی خرق و کشف 
کند آنگاه چون بظاهر بمنی رسند و آنجا هفت ازان سنگها را بیندازند بباطن بمنی 
رسیده باشند و هفت سنگ از معظم آن سنگهاء نیات و غرضات خالص را آنجا 
انداخته و بهر یک حجابی از معظم آن حجابها را خرق و کشف کرده آنگاه چون بظاهر 
گوسفندی فربان کنند بباطن گوسفند مألوف نفس را آنجا بشکرانة قربان کنند اعنی 
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هر سرموی از حبٍ جاه عند الله که تشوق است بحصول مقام شفاعت و مراد از آنچه 
گفته اند که (آخرما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه) این حب جاه مذ کور است نه 
حب جاه عند الخلق که وصول باول مقام صدیقیت بر ترک آن جاه عند الخلق 
موقوفست در سر ایشان مانده باشد آنرا از سر خود دفع کنند ویگانه بآن مرتبه متوجه شوند 
آنگاه چون بظاهر بکعبه رسند و هفت بار گرد ارکان و توابع کعبه طواف کنند بباطن 
بحقیقت آن مرتبه وصول یافته باشند و حینر هفت بار بجهت تخلق و تحقق بهر صفتی 
ازان ارکان و توابع مذکور بر آیند و در وقت آداء رکعتی الطواف بظاهر بباطن بحقیقت 
مناجات و حضور بحضرت صاحب مرتبه که حضرت الله تعالی و تقدس است و قرب او 
توجه نمایند و متحقق شوند آنگاه در وقت سعی هفت بار میان صفا و مروه بظاهر بباطن 
کنند میان حضرت وحود که وحدت و صفاء حقیقی او راست بل خود عین وحدت و 
صفاست ومتضا ختمله اسماء الین است و میان حضرت علم که مبداً جمله حقایق 
الهی وکونی‌است تا بهر صفتی ازان صفات هفتگانه که ارکان و توابع مرتبةٌ م ذ کور اند 
و در علم ثابت باسماثی که بآن صفات تعلق دارد و بحضرت وجود بازبسته تحقق یابند 
آنگاه باز چون بمنی رسند بظاهر و باقی سنگها بیندازند بباطن نیز بقیت حجب را بباقی 
سنگهاء نیات محکم خالص که در حضرت قربت ثابت اند حرق و کشف کنند آنگاه 
بسبحات وجه بی نهایت سوخته شوند و بپرتو شمع وصل منور و افروخته گردند و ذلک 
عین المطلوب اکنون چون حقیقت عظمت این خانه وقصد سابقان و حج ایشان دانستی 
و سر هرفعلی وهیأتی بر سر آوردی بعد ازان بدان که مقصود از حج اين معانی است که 
گفته شد و هرسالی که حجی چنین گزارده شود حجهاء نا مقبول آن سال همه ببرکت 
او مقبول شود چنانکه آورده اند که علی بن الموفق گفت شبی در مسجد یف خفته 
بودم در خواب چنان دیدم که دو فرشته جامهاء سبز پوشیده از آسمان فرود آمدند یکی 
بآن دیگر می پرسد که می دانی که امسال چندکس حج کردند گفت می دانم 
ششصد هزار کس حج کردند گفت می دانی که حج چند کس مقبول بود گفت می 
دانم حج شش کس مقبول بود و باقی مردود اين گفتند و ب رآسمان رفتند علی بن 
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الموفق می گوید که سخت غمگین شدم تا شبی که در مشعر الحرام رسیدیم من دران 
فکر و غم بودم که در خواب شدم همان دو فرشته را دیدم که باز بهمان صورت فرود 
آمدند ویکی بدیگری پرسید که می دانی که امسسال چند کس بخانة خدای تعالی حج 
کردند آن دیگر گفت می دانم ششصد هزار کس گفت می دانی چند مقبول شد گفت 
می دانم حج شش کس مقپول شد و باقی مردود بود الا مشب هر صد هزار کس را 
بیک کس ازین شش کس بخشیدند پس حج آن شش کس بدین صفت مذکور که 
مقصود ست موصوف بود و باقی بطریق عادت لکن قوت عبادت آن سابقان مر عادت 
ظالمان و مقتصدانرا همرنگ خود گردانید اکنون صفت حج ابرار که مقتصدانند بشنو 
باید که بدانی که چون ابراهیم علیه السلام بحکم امر(َأَذْنُ فی لاس یاج ...* 
الاية. الحج :۲۷) بر ندا مبادرت نمود حق تعالی با کمال قدرت آن ندا را بجمله ذرات 
که در صلب آدم جواب بلی داده بودند برسانید بعضی باجابت تلقی‌کردند بزبانی که 
هریک را دران مرتبه بود مناسب آن مرتبه و بعضی خاموش بودند و بعضی جواب لبيك 
متعدد دادند تا بحسب تعدد احایت دران مرتبه اینحا اداء حج متعدد موحود می شود 
اکنون بنگر که اگر تو مراد و مطلوب نبودی بی کسب و فعل تو کی ترا باجابت هدایت 
کردندی اکنون جون دانستی که درحت مطلوبی داری و احابت دعوت دوست می 
کنی اسباب لقاء دوست را آماده دار و سر لیس احد اغیر من الله را مستحضر شده بر 
ترک تعلقات بی حاصل که ارباب متفرقند اقدام نمای و از مظالم خلق و مظالم نفس 
خود که براندن هر شهوتی و غضبی ظلمیست که برنفس می کنی گردن خود را بتوبه 
و استغفار و رة حقوق خلق آزاد گردان پس چون برسر بادیه رسی سر (ان احد کم لن بری 
رنه حتی یموت)را در خاطر آور و از سر حان بر خاسته بطلب رضای حانان مشغول شو 
که علامت آن طلب رضای حق در حلاف رضاء نفس کوشیدن است پس جون عیّار وار 
سررا در خطر نهادی بدانکه بعد از مرگ با حضور بحضرت دار الجلال منازل و مواقف 
و عقبات برزخ و جسر ومواقف قیامت و صراط و غی رآن بسیار است بادیه را اول آن 
منازل شمر و مردانه قدم در راه نه و چون احرام بندی در وقت غسل چنانکه ظاهر را از 
نجاست وحدث ظاهر پاک میکنی باطن را از نجاست اخلاق ذمیمه و اوصاف 
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ناپسندیده پاک کن و در بستن احرام راحتهاء نفس و آزار خحلق و هر چه جز طلب رضاء 
حق تعالی باشد بررخود حرام کن و دررگفتن (لبيك اللهم لبيكث) خوانده نصب العین دار و 
از التفات بغیر وی در حالت سوال و جواب باوی که بی ادبی عظیم باشد خود را 
صیانت کن و چون پای در حرم نهی خود را در دهلیز سرا پرده عزت و عظمت مالک 
الملک انگار و بحرمت و تعظیم هر چه تمامتر قدم در حرم نه و چون نظرت بر جمال 
کمبه افتد مالک خانه را از پس پرد؛ُ عزت حاضم و ناظر افعال و اعمال خود دان و در 
طواف سر خود را بگرد تخلق بحیاتی که مرگ گرد او نگردد و علمی که جهل ازو 
بگریزد و ارادتی که نا مرادی بوی نرسد و قدرتی که عجز را باو کار نباشد و امری که 
رد و حلاف ازو دور باشد و جود یکه ببخل مختل نشود و عدلی که بدو ظلم راه نیابد 
گردان کن و جان خود را در موافقت ملاً اعلی و مجاوران عالم الا گرد بیت المعمور 
در طواف می دار و مستحضر آن می باش و بسعی صفات تن را همرنگ صفات جان 
می گردان و آن صفات هفتگانهٌ جا اینها اند یکی طهارت است از الواث نفس و 
طبیعت و دوم عفت است از شهوت الا بر مقتضاء حکم شریمت و سیم شجاعت است 
باقدام محاربت نفس و شیطان و چهارم سخاوت است بهر چه میسر شود از اندک و 
فراوان وپشجم حلم است از جهل هر دانا ونادان وششم صبر است بر شداید و هفتم 
شکر است بر عواید و فواید که صفات طبیعت و نفس جمله بر خلاف اینها است و 
سعی در تبدیل اینها لازم است و بسنگ انداختن هفت صفت کبر و عجب و حقد و 
حسد و حرص وشخ وغضب را از خود بینداز زیرا که این صفات مذکور در نفس 
همچون کوهی سخت و متحجر شده اند بمیتین ایمان متین آنرا خرد کردن و پاره پاره از 

خود انداختن ضروری است و در مقام اداء قربت را می جو این نیت بخاطر گذرانی 
ببرکت آن قربت مقصودت میسر شود و آن کوه عظیم از میان بر خیزد و بخلق فضولیها از سر 
انداختن را مستحضرباش بنیت انکه دیگر هرگز بر س رآن نروی و برنج خلق نفس 
بریدن از شهوات و لذاتش حاضرباش تا بفواید ابرار از حج خانة آفریدگار تمام بر 
خحوردار شوی (رزفنا الله موافقة الابرار و مرافقة الاخیار ومتابعة السابقین و حسن افتداء 

هدی المتقین و صلی الله علی سیدنا محمد وآله و صحبه اجمعین آمین با رب العالمین.) 


- ۱6۸۰ 


فاعده سیم 
در بیان آنجه طالب راه حق را دانستن آن دربایست شود در سلوک 
راه حق وآن مشتمل بردو بابست 


باب او :در معامله با حق و آداب باطن و ذکر کیفیت سلوک و مقامات. 
باب دوم :در معامله با خلق و آداب ظاهره. 
معامله باحق 
باب اول: بدان ارشدك الله الی سواء السبیل که الله تعالی بذات و صفات و اسماء 
خود یگانه است‌کما قال تعالی (قل هوالله احد) و همچنانکه وحدت حقیقی لازم ذات 
و اسماء و صفات مقدس اوست دوام و بقا لازم وحدت وحود و وحه اوست کما قال عز و 
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جل (وَیَبی وج رَ...* البة. الرحمن :۲۷) پس هر چه را نسبت بوجود یگانگی او 
تمامتراست حیات و ثبات او بر دوام تراست چنانکه ارواح و ملائکة مقرّب اند که 
وحدت و بساطت از خحصایص ایشانست تاباین سبب فنا و فساد ازیشان دور تر است و 
هر چه بکثرت و ترکیب منسوب تر است فساد و فنا بوی لاحق تر چنانکه اجسام مرکبه 
که کثرت و ترکیب وتضاد و تنافی حاصیت ایشانست پس چون بر موجب (کنت کناً 
مخفیاً فاحببت آن اعرف فخلقت الخلق لاعرف) ایجاد عالم و عالمیان لازم افتاد و وجود 
که یگانگیْ حقیقی اوراست و نسبت و اضافتش باشیا عرضی و مجازی است مر توجه 
را بظاهر خود بسوی تحقیق اين مقصود که کمال پیدایی و شناخت حضرت معبودی 
است متصدی و متعرض شد و میان وحدت که لازم او بود و میان کثرت عالم و 
عالمیان مناسبتی که اقتضاء ارتباط و اتحاد کردی ثابت نبود لاجرم وحدت مجموعی و 
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عدالت را که سایه و پرتو وحدت حقیقی است در هر مرت اثبات فرمود آنگاه بسیب و 
واسطة آن نسبت و رابطه بنیاد ایجاد نهاد و چون عالم ارواح را بوساطت بساطت نسبت 
باین حضرت تمامتر بود لاجرم ایجاد و اظهار اورا مقدم داشت و بعد ازانکه ذات قلم 
اعلی و ارواح مهینه را ببی واسطه و لوح المحفوظ را بواسطه قلم اعلی وجود بخشید 
حقایق معلوماتی را که در علم ازلی وجود و ظهور ایشان من الازل الی الابد علی 
التعاقب مقدر و مقرر بود بوساطت قلم اعلی در عین لوح المحفوظ بحکم (اکتب علمی 
فی خلقی) و بروایتی (اکتب ما ه و کائن الی بوم القیامة) مثبت گردانید و هریکی از 
آنها را آنجا صورتی روحانی بحسب آن مرتبه معین کرد پس این لوح المحفوظ که بهر 
اعتباری نامی دارد اورا چهار اعتبار معنوی اثبات کرد یکی اعتبار توجه بسوی حضزت 
موجدش تعالی و تقدس ومدد پذیرفتن آزو بی واسطه و اورا باین اعتبار روح نام نهاد و 
وحدت و اجمال برین جهتش غالب آمد و دوم اعتبار توجهش بموجد و قبول مدد ازوی 
بواسط قلم اعلی و ازین جهت نام او لوح المحفوظ است و باین اعتبار کثرت و تفصیل 
بروی مسنتزلی اسنت وسیم اعتبار اظهار آن کثرت و تفصیل که در وی ثابت است 
بکتابت قلم اعلی بننزول وی در عالم مثال وحسّ وقتی دفعً واحدهٌ وگاهی علی 
التماقب من الازل الی الأّبد و مظهر نزول و ظهورش علی التعاقب بکمال تفصیل 
حقیقت طببیمت آمد که متوجه است بکمال ظهور بصورتهاء بی نهایت از عرش تا 
کرسی تا سموات تا عناصر تا مولدات و جملهةٌ صور اجناس و انواع و اشخاص ایشان الی 
ما لانهاية در‌دنیا و برزخ و حشرو دوزخ وبهشت تا فردوس اعلی تا کثیب الرو ية از 
برای تحقیق مقصود کمال پیدایی ذاتاً وصفاتاً جواهراً و اجساماً و اعراضاً واما جهت 
و اعتبارچهارم لوح المحفوظ تدبی رآن تفصیل است بجهت ظهور هر صورتی بصفت 
وحدت و عدالت و رجوع آن موجود بموجدش بواسطة تخلق و تحقق بآن وحدت و 
عدالت حقیقی که کمال شناخت موجد تعالی و تقدس بحکم (فخلقت الخلق لاعرف) 
بآن تخلق وتحقق باز بسته است و اورا باین جهت و اعتبارنفس کل نام است پس 
جهت اخذش از موجد بی واسطه که بآن اعتبار روح نام دارد باطن آمد و این جهت 
تدبیرش که بآن سب نفس است ظاهر لاجرم روح باطن نفس آمد و نفس ظاهر روح و 


۳ 
مشال روشن ایشان عین آفتاب است که آن بالنسبة باطن است و ظاهرش این شعاع 
یگانة اوست که هر جسمی از و نظری و اثری و تربیتی دارد همچون اين نفوس جزوی 
که آثار نفس ناطقة مذ کورند و تربیت را جهاد صورتها می کنند پس چون این طبیعت 
مذ کور در نزول آمد و باجمال بصورت عرش و بتفصیل بصورت کرسی و باز باجمال 
بصورت عنصر و بتفصیل بصورت سماوات و ارکان ومولدات مصور و مفصل می شد تا 
بصورت انسانی رسید اکثر اجناس و انواع و اشخاص عالم را پیدا کرد و چون باین 
صورت انسانی و مزاج او مصور گشت از اصل خود تقاضاً مدبّری کرد و بقابلیت خود 
اثری ازین نفس مدبّر کلی قبول کرد مرکب و مظهر آن اثر نفسانی روح حیوانی گشت 
پس ظاهر این اثرنفسانی که بواسطةٌ روح حیوانی وبمزاج تعلق گرفت نفس مدبّر آمد و 
باطنش روح مجرد و اين نفس مدبّررا بواسطة شدت تعلق بروح حیوانی و تخلق باخلاق 
و صفات اونفس اماره گویند زیرا که اوصاف ترابی و طینی و صلصالی که کسل 
است و بطالت و ظلمت وزّت ونسیان و کبرو تبش منضم باوصاف نباتی که حرص 
وشره و لهِمّت است و منضم بآن اوصاف حیوانی که غضب و شهوت و ظلم و بددلی و 
حقد و بخل وحسد جمله دریین روح حیوانی او مجتمع اند و چون این نفس مد بر 
همرنگ روح حیوانی شد منبع این اخلاق ذمیمه گشت و چون قوت وهمی که اثری از 
شیطان باوهم راهست باوی پیوست کبری و انانیتی با آن اخلاقش منضم شد که 
بمضادت و مخالفت حق پیدا گشت واها روح مجرد که نسبتش باملائکه تمامتر افتاده 
بود منبع اخلاق حمیده آمد از جد و اجتهاد و نوریت و تذکر و عبودیت و تواضم و عدل و 
امشال آن پس نفس کل بجهت معاونت اين اثر شکه نفس جزوی است مر تربیت این 
مزاج را متصدی گشته از موجدش مدد خواست حق تعالی بقلم اعلی که از جهت ضبط 
و قید و حفظ آنچه از موجدش بوی می رسد اورا عقل نام است و مراددست از انچه در 
قلم آمده است که (اول ما خلق الله تعالی العقل) فرمان فرمود با بهر اثری که از نفس 
بهر مزاجی انسانی می پیوندد نظری از نور عقل بی ضبط و تمییز و تدبیر از خواص 
اوست بان اثر همراه باشد تا در عمارت دین و دنیا و عبادت و معرفت یارمندی او کند و 
ازین جهت عقل شرط تکلیف آمد و روح حیوانی ومزاج نیز از طبیعت که اصل 
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ایشانست مدد خواستند هوا را بمدد ایشان تعیین کرد پس از قوتهاء که درین مزاج بود ند 
به مفکره و ذاکره اعوان و انصار عقل گشتند و وهم و خیال یارمندی هوا شدند و 
بسپب آنکه در عالم حس حکم و غلبهٌ مر طبیعت را داده اند لاجرم در ولایت صورت 
ثواب و اعمال او برکار شدند و نفس اماره بحکم (فقاك لمَا رید )ی که اثر اطلاق 
طبیعت است همه ولایت را فرو گرفت و اعوان و انصار روح را که عقل و مفکره وذا ره 
اند تبع تخود گردائید تا در استیفاء حظوظ واز لذات انوع گریزی و چاره گری بکار 
می بر ند و حینثذ پیکبارگی روح را مخلوب و معزول وگم نام وگم نشان گردانید و 
خود بتلبس باحکام جهل و کثرت و انحراف و ظلمت و اختلاف در گفتار و کردار و 
حرکات و سکنات از آگاهی و دانش و عدالت و وحدت محجوب وغافل و گمراه و 
ذاهل گشت و از لابای رجوع بمعبود خویش و شروع در کاری که اورا از برای آن 
آفریده است و حیات و بقا کرامت کرده بکلی بیهوش وبی خبر شد و چون بر علم ازلی 
این معانی پوشیده نبود از برای اهل عنایت و سابقت تدارک فرموده بود و انبیا و رسل را 
با شمعها و مشعلهاء آیات و معجزات و کتب و شرایم بر سرراه ایشان فرستاده تا ایشان 
را دران وادی ظلمانی جهل و غرابت براه راست اسلام و ایمان ارشاد و هدایت کنند و 
مران وحدت حقیقی را صورتی ومظهری که عدالت است پیدا کرده ومران عدالت را 
مییزانی که شرایم است پدید فرموده و مر فرایض را که اثر وحدت حقیقی امر وحدانی 
روما آننا 3 واجدة ...» الّبة. القمر: ۵۰) بایشان هم راه است ز بانة آن میزان 
گردانیده و مر نوافل را که مکملات و متممات فرائض اند در عمود آن میزان و مر افعال 
و اعمال را که مقتضاء امراند و ترکها را که مقتضاء نهی اند د رکفهاء آن میزان تعبیه 

کرده تما باداء فرائض حکلم وحدت آمر و عدالت که اثر اوست در جملة صفات و 
اعمال و اقوال وحرکات وسکنات ایشان پیدا شود و بآن واسطه بمعاد یه مزجمکم 
جمیماً فد له فا ... الایة. یوس :) بحکم مناسبت رجوع توانند کرد و بحق 
شناخت آن ذات و اسما و صفات یگانه قیام توانند نمود لاجرم جون ناگاه بارقةٌ عنایت 
از روزن؛ قابلیت یکی در جهد و ازین جهت بعضی را اندک مایه بسوزاند و بعضی را 
شفا گرداند حینئذ اثرآن روشنایی اول بروح مجرد رسد آ گاهی باله و معبود ولابتی 
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شروع در مقصود ازوی سر برزند که باطن ایمان عبارت ازانست آنگاهاثر آن آ گاهی را 
بعقل رساند وعقل برنفس اماره که در وادی ظلمانی غفلت گمراه و آواره شده است 
بنداء لو نیوا الی له جمیع ۰ الاأبة. النور : ۳۱) ازان وادی باز ردان وآیت (و 
آنیبوا للی رتم وآنیشر له 4 ین قبل آن نکم الاب نع 9 تنصَووّه الزمر :۰1) 
۱۱۵ ۱۳۹۸۵ 
چراغ عقل در خود نگرد اسباب هلاک و خسار آماده یابد و ابواب خرمان و ادبار برخود 

کشاده بیند فریاد (... ۷ خشرتی علی ما رت فی جنب ال ,۰ الابة. الزمر :۵۱) بر 
آرد و از گمراهی خود از راه راست شرع بیداری و آ گاهی یابد لکن این حال مر نفس 
را همچون برقی خحاطف باشد و لکن در آمدش در داثرة اسلام باين قدر محقق شود و 
حجب مظلم وقیود محکم چون همگیْ اورا فرو گرفته است وقتی بحکم بحظوظ و 
لذّات مشغول میشود و گاهی بحکم اين آگاهی متلبس ميشود و لکن آ گاهی جان را 
شباتمی بیشتر میباشد ومادام که این آگاهی گاهی ظاهر و گاهی پوشیده باشد اورا 
(حال) گویند و چون ثابت شود (هقام) گردد آنگه چون آ گاهی و بیداری ثابت شد 
حینثذ اثر ثبات آن آگاهی آن باشد که در هر کاری که شروع کند داعیه از باطن او سر 
برمی زند که اورا از شروع در اداء عبادات و طاعات منع و زجرمی کند حصوصاً از 
ارتکاب منهیات و اشتفال بمالایعنی و اين را حالت زجر خوانند که بعد ازآ گاهی و 
بیداری ثابت شود پس حینثذ عزم رجوع کند از متابمت طبیعت بملازمت شریمت و از 
احکام عادات بقیام بعبادات و از خلق بحق و اين را مقام (توبه) گویند و اين جامع 
همه مقامهاست واين سه مقام انتباه و تیقظ و زجرمبادی او یند و درین مقام چون جاه 
وعقل عزم رجوع سازند و نفس را بر تحقق بحقایق اسلام الزام کنند و از استیفاء حظوظ 
و لذات حسی و وهمی جز بموافقت شرعش باز دارند حینثْذ طبیعت با جملة اعوان و 
انصار در مقابله آیند و بجنگ و مقاتله مشغول شوند و آن زمان شیطان بمدد ایشان جست 
در ایستد و نفس را بلطایف حیل فریفتن گیرد و لذات وشهوات و آمال و امانی را در 
نظر او جلوه کردن آغازد و ازین جهت مجاهده حال او شود در مقام توبه آنگاه بعد از 
آن از حست طلب استقامت درراه و حوف از مظان وحشت و تردد وحیرت طلب مدد در 
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دفع اعدا باقوت لازم بیند پس طلب شیخی مرشد راه دیده و دلیل بر گزیده کردن بر خود 
واجب شمرد تاخود را بوی تسلیم کند و از حول و قوت خود در سلوک راه و دفع بد 
خواه بدر آید وخود را بکلی بوی سپارد و این حال (ارادت) است از احوال مقام توبه 
پس هر چه ازوی ظاهر شود از گفتار و کردار آنرا بر شمردن و بمیزان شرع سنجیدن یا 
بر شیخ عرضه کردن ضرورت باشد و این حال (محاسبه) باشد از احوال مقام توبه که 
نفس را از اداء حقوق امر و نهن و فرانض و لوازم وسنن مطالبت کند آنگاه تحقیق این 
محاسبت جز بمراقبت میسر نشود که همگیْ انفاس را رعایت کند که بچه مصروف 
میشود و اوقات را نگاه می دارد تا اگر خللی واقع شود حساب آن تواند کرد و باین 
مراقبت و محاسبست زاه شیطان را برخود بسته کند آنگاه هرچه ازو فوت شده باشد 
دمبدم بتدارک آن مشفول گردد و از تهاون و تقصیر در اداء حقوق آمر و نهی و صرف 
اوقات و انفاس در بطالت باصلاح آن بج و جهد وسعی جمیل بازگردد و بحال 
اجتهاد متلیس_ شود هم در مقام توبه پس آنگاه برو یت اضطرار و نومیدی از عملی 
شايستة رضاء آفریدگار و استقصا دز طلب علتهاء نفس و بواعث او بر ملازمت خدمت و 
اداء عبنادت و طلب حلاص از یاد لذتهاء گناهان سابق بسوی عجز و انکسار و پناه 
بردن بلطف کردگار رجوع نماید و این حال (انابت) اولیاء باشد از مقام توبه آنگاه 
ببکمال انقیاد بتصدیق وعد و وعید و تعظیم آمر و نهی و معامله را بریقین و انصاف حق 
و خلق دادن بنا نهادن و از نفس حق آن طلبیدن و از مخالفات منقطع شدن و خواست و 
ارادت را بر حکنم شرع و فرمان قرآن مقصور گردانیدن بحال اعتصام بحبل حق تعالی 
تحقق یابد و باندیشه کردن که احکام نهایت مبنی بر احکام بدایت است و اساس 
بدایت وارادت هشت چیزاست: یکی امرحق تعالی را از سر اخلاص نگاه داشتن و 
دوم متابمت سنتها بواجبی نمودن و سیم نهی حق را از سررترس از قطعیت تعظیم کردن 
و چهارم حرمت حق و خلق را بأداء حقوق رعایت نمودن وپنجم نصیحت از سر شفقت 
بر نفس خود اولاً و بر عموم خلق انیا بذل کردن و ششم بار خود از حلق برداشتن و 
برنفس خود نهادن چه رسول صلی الله علیه وسلم فرموده‌است که (نفسك مطینك ) و 
هفتم از صحبت هر کسی که وقت توکه معامله و محاسبه و ذکر و فکر جمع باشد 
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ازوی و دیدار وی شوریده و پرااکنده شود دوری طلبیدن و هشتم از هررسببی از اسباب 
ظاهریا از اسباب باطن که دل ترا درفتنه و تشو یش اندازد گریختن پس باين علم 
و اندیشه بحال فکر که از فروع و احوال مقام توبه است متحقق شود و بملازمت برین و 
یاد این در اثناء هر قولی و فعلی که از وی صادر شود حال (ذ کر) که از احوال مقام 
توبه است تصحیح کرده باشد و در تحقیق اين جمله که گفته شد و طلب نهضت و 
حست در ایستادن و بجة سعی نمودن و بفترتی و کلفتی که نفس بمجاهده و ترک 
مألوفات در خود مشاهده کند التفات نا نمودن و فاتر نا شدن و دران باب بحضرت معبود 
مقصود تعالی و تقدس التجا کردن و بوی در گریختن و پناه بردن و از وی مدد خواستن 
بحال فرار (ََ ای ال ...* البة. الذاریات :۵۰) تحقق یابد و در تحقیق بهر حالی 
و مقامی ازین احوال و مقامات خوف قطیعت و رجاء وصول بمقصود باید که ملازمش 
بباشد تا نفس بمجاهده و محاسبه و مراقبه و ترک حظوظ تن در دهد و باید که هر دو 
برابر باشند تا از نومیدی و ترک ادب محفوظ ماند قال علیه السلام رلووزن خوف المومن 
ورجاژه لاعتدلا) و درین همه احوال خصوصا مجاهده صبر لازم افتد و چون بحالی 
تحقق یافت از جهت طلب مزید توفیق و قوت صبر بحق شکر قیام نمودن واجب آید 
لاجرم خوف و رجاء و صبرو شک از فروع و احوال مقام توبه آمدند و ازین جمله 
بعضی در داثرةٌ مرتبة اسلام میسر شود بجهت تضرع بدوام عمل و نرم گردانیدن 
نفس و جوارح که بفضول و مالایعنی ومدد یافتن بچیزهاء منحرف که اکل و شرب 
از اموال حرام و شبهت است نفس با همه اعضا و جوارح منحرف و درست شده اند 
بتحقق باین احوال نرمی دریشان پیدا شود آنگاه بتحقیق مقام (ورغ) که احترازست 
از جمله حرامها و مشتبهها در خورش و پوشش و پاشش و از جمله منهیات شرع حکم 
انحراف از نفس و اعضا و جوارح زایل شود زیرااکه چون طعام و شراب که جزء و عضو 
می شوند منحرف باشند اثر آن انحراف در نفس و همه جوارح و اعضا پیدا آید چه هر 
غدائی که شرع آنرا حلال داشته است حکم عدالت و استقامت شرع که میزان وحدت 
و عدالت است درو سرایت کرده است پس هرکه آنرا تناول کند اثر عدالتی که از 
حکم شرع با آن دا همراهست درنفس و همه اعضاء او پیدا آید و حیننذ در اداء 
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عبادات نرم و منقاد باشد که نض (. ین همقل لی دراه 
الاية. الزمر :۲۳) هم ازان نرمی خبر می دهد و هرچه شرع آنرا حرام کرده است یا وجه 
حلالی او مشتبه و پوشیده بود حکم انحراف مخالفت شرع باآن غدا و اگر خود لقمه 
باشد همراه شود وحینٌذ آن حکم انحراف از ان غدا بنفس و اعضا و جوارح سرایت کند 
که عصیان و طفیان و ارتکاب منهیات وظهور بصورت اخلاق بد و منحرف جمله اثرآن 
انحرافست و همچنین استعمال محرّمات و شبهات موجب انحراف مزاج نفس و اعضا 
می گردد و همچنین مجرد رژ یت منکرات مور اند لهذا در خب رآمد که (من رأی منکم 
منکرا فلیفیّر فلیفیره بیده فان لم بستطع فبلسانه فان لم بستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان) 
یعنی اگر امانش قوی بودی هیچ چیزی اور از تغییرمنکر مانع نیامدی و اگر چه سرش 
در سران رفتی پس ورع از فروع توبه آمد و هرحالی ازین احوال مادام که در صدد 
تحول و تبدل است و وقتی روی می نماید و وقتی پوشيده میشود اورا (حال) گویند و 
چون ثابت و مستقر و ملکه گردد (هقّام) باشد و بنزد تمامی مقام توبه این جملهٌ احوال 
که گفته شد مقامات شوند ویا از مقامی تمام در نگذرد و باحوال مقام بالا تر متلبس 
نشود حقیقت آن مقام ثابت و ملكة او نگردد و هر مقامی ازین مقامات مذکور را ابتدای 
است و وسطی و انتهای ابتدای شان بابعضی از وسط در مرتبة اسلام ثابت شود و اما 
انتهای شان جز در مرت ایمان تمام ثابت و محقق نگردد که آن انتها از حفایاء بقایاء 
هر مقامی بوده بباشد پس چون قدم در داثر مرتبة ایمان و تحقق بحقایق آن نهد بهر 
مقامی ازین مقامات گذشته و آینده که تحقق می یابد نفس ضعیف میشود و روح قوت 
می گیرد و صفات نقص نفس زوال می پذیرد و صفات کمال روح ظاهر می گردد و 
درین حال نفس از درجة اماریت بلوامیت آید و درین مرتبةٌ ایمان اول حالی شریف و 
فائده عظیم که سیّار را روی نماید آن باشد که عیبهاء افعال و اعمال و شریهاء پوشيدة 
نفس بروی آشکارا گردد تا هر چند نفس اورا بر ترک دقيقهٌ از اعمال ملامت کند تا 
خود را مطمن نماید ویقین داند که نفس دران حال شری پوشیده باقی دارد و ازینحا 
فرمود امیر الموّمنین علی رضی الله عنه که (ما انا ونفسی الا کراعی غنم کلما ضممتها 
من جانب انتشرت من الجانب الاخر) و چنانکه یکی از اکابر از حضرت عثمان در 
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خواست تا نفس را بوی نماید در واقعه طبقی پر از زیبق بوی نمودند و فرمودند که این 
زیبق را بدو نیمه کن و شمشیری بدست وی دادند تا آن زیبق را دران طبق بدو نیمه کند 
آ 
خود رفت پس گفتند که مادام که شمشیر رعایت شریعت را برنفس می داری نفس 
" ساکن است و بغفلت نفس برسر کار خود رود پس چون حال چنین است سیّار هیچ 
گونه بر نفس اعتماد نکند و هميشه اورا متهم و سر کوفته دارد و نتبع مکرها و شزیهاء 
پوشید؛ او می نماید و بتدارک آن مشغول می باشد که مهم ترین چیزی مر سیّار را 
آنست و (عیوب نف که تلبس اوست بصور انحرافات دونوع است): یکی آنکه آثا رآن 
ظاهر شود غالبا هم بر سیّار و هم برغیر او و آن اخحلاق ذميمةٌ اوست از کبر و بخل و 
حقد و حسد و حرص و جبن و ظلم و امثال آن و دوم آنکه آثارآن سخت پوشیده باشد 
هم بر سیّار و هم بر غیر او همچون دقایق ریا و شرک خفی اجه در خبرست که 
(الشرك اخفی فی صدور بنی آدم من دبیب النملة علی الصخرة الصماء) مثلا چنانکه 
اگر سرّسیّار را یا روح اورا در اثناء سیر حالی شریف و علمی غریب روی نماید نفس 
اثری ازان دزدیده دریابد و سیّار را بران دارد تا آنرا اظهار کند نیت انتفاع غیری ازان و 
مقصود نفس ازان نه انتفاع کسی باشد بلکه قصدش شهرت و طلب جاه و منزلت باشد و 
بریین معنی ح عالمی متیقظ واقف نشود و امثال این معنی بسیار است و از اخلاق . 
بعضی آن باشد که در تحقق بمرتبهٌ اسلام متبل یا زائل شود و بعضی درین مرتبةٌ ایمان 
متغیر و متبدل گردد و از احلاق بعضی که اصلی باشند متحول شوند نه متبدل و صفت 
تحول آنست که مصطفی صلی الله علیه وسلم ببیان (بعثت لا تمم مکارم الاخلاق) 
مصارف اخلاق ذمیمه پیدا فرموده است وگفته که (لا بخل الا بالدین ولا حسد الا فی 
ائنین رجل اعطاه الله القرآن فیقوم به آناء اللیل و النهار ورجل اوتی مالاًفینفق به فی سبیل 
الله) و امشال این که چون دین و اسلام برنفس غالب آمدند و ظاهر و باطن اور 
فراگرفت هر صفتی از صفات اصلی جبلیْ ا وکه ازو سر برزند بوی صرف رود چنانکه 
پیش از سلوک که طبیعت غالب بود همه بوی مصروف میشد از صفات حمیده و ذمیمه 
پس اکنون اگر بخل و امساک صفت جبلی است در دین صرف شود که نگذارد که 

(۱) من دبیب النمله السوداء علی الصخرة الصماء فی اللیله الظلماء. 
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هیچ خردٌ از فضائل و آداب دینی ازوی فوت شود و اگر حسد غالب باشد بغبطه در 
امور دینی متحول گردد چه (حس) را سه مرتبه است یکی آنکه نعمت محسود به را از 
محسود زائل خواهد و بحاسد عاید ودوم زوال آن نعمت از محسود بی طلب وصول آن 
بحاسد و سیم حصول مثل آن نعمت مر حاسد را بی زوال از محسود و این قسم سیم را 
(فبطه ) گویند و این محمود است هرگاه که در امور دینی صرف رود و آن دو مرت 
دیگر مذموم اند علی الاطلاق و همچنین (کبر) اگر حیلتی باشد در مقابلة کفار و 
اعدای دین صرف شود در صف مقاتله یا بر متکبری که بتکبر بروی امید زوال تکبر ۱ 
کند ازوی همچنین (جبن) در ترک جدال و مراءو خصومت با برادر مسلمانان صرف 
باید کرد و همجنین (کذب) که جبلی افتد در محافظت عرض و مال مسلمان 
مصروف شود و در اصلاح ذات البین و (ضسب) را در قدح و قمع اعدای دين و 
(حقد) و (بغض) را بمخالفان دین و متهاونان و قادحان دروی صرف باید کرد وهلم 
جرا و هر چه عارضی باشد خود بقوت گرفتن روح که بساطت و وحدت بروی غالب 
است انحراف میل باطراف از افراط و تفریط در هر صفتی و خلقی بحکم تسلط و غلبة 
احکام روح وصفات او باعتدال و رعایت وسط در هر خلقی و صفتی متبدل گردد 
جنانکه مشلا (تهور) انحراف خلق شحاعت است و میل بطرف افراط و (بد دلی) 
انحراف و میل اوست بطرف تفریط و امثال آن که مصطفی صلی الله علیه وسلم شرف 
رعایت آن وسط را.بخیریت وصف فرموده است که (خير الامور اوسطها) و بباید 
دانست که عمده و زبده وجامع وفذلك همه مقامات دومقام است : او (توبه) 
که بعضی از احوال وی بیان کرده آمد و دوم (زهد) که بعد ازین گفته میشود و تحقیق 
این دومقام کلّی بچهارچیزبازسته است : یکی کم گفتن ودوم کم خنتن وسیم 
کم خوردن و چمارم کم آمیختن باخلق و ازیشان کناره گرفتن زیرا که گفتار بسیار جز 
تلاوت و اذکار دل و خاطررا جمع مشوش و پرا کنده گرداند بحکم کثرت و اختلاف 
مقاصد و اغراض اولی تر که پرااکنده و مشوش را مشوش ترکند و نیز نس که از باطن 
بر انگیخته میشود وحدانی می باشد و بسخن در ترکیب و مخارج حروف متکثر می 
گردد و اثر آن باز بانفس دیگر همراه شده بزیر می رود و منبع نفس را متکثرمی کند و 
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اثر آن بباطن می رسد و اورا مشوش می گرداند و اما بسیار خفتن حجاب و غفلت و 
جهل را قوت می دهد و ذکر و طاعت را پر دل گران می‌کند و عزلت ازخلق مدد کم 
گفتن می دهد و کم خوردن کم خفتن را مدد می کند وعزلت از خلق در تحقیق 
مقامات ازانجهت ضرورت افتاده است که قطم نظر از اسباب و اغراض از اشغال و 
اشتغال و توجه بمطلوب و اخلاص در عمل مر مبتدی را جز بعزلت دست ندهد و عزلت 
بعدد چهل روزرا خود در تنویرباطن و کشف آن حجب چپ لگانه که بتخمیر طینت 
آدم از برای صلاحیت او مر عمارت زمین را در آدم تعبیه کرده بودند و ازو بهر سالکی 
سرایت کرده است باین توجه و اخلاص چهل روزه اثر عظیم ظاهر است که چون 
در های خواس که موجب استیناس نفس است بعالم کثرت بسته شود و بتوعد عزیمت و 
صدق نیت و خلوص قصد از شوایب علتها و اعراض از غیر ذات مطلوب که مقصود 
حقیقی است و کمال توجه بدان حضرت و ملازمت بر ذکر (لاله لاله ) نفس را از 
علایق متکثره برهد و بظاهر و باطن بمقام صدق و قصد و اخلاص متحقق گردد و حینثذ 
نور ذکر در سر او مر روح را بعالم انوار و سرّرا بعالم اسرار رساند و از اثر وحدت ذکر و 
نورییت او وحدت و عدالت و نوریت و نرمی و انقیاد در نفس و اعضا و جوارح سرایت 
کنند و بمقام اطمینان بدان سبب رسیدنش میسر گردد و چون مقام توبه درست شود بعد 
ازان قدم در مقام زهد نهادنش لازم آید زیرا که آخر مقام توبه رجوع است ازخلق بسوی 
حق و حقیقت (زهد) ترک دنیاست و نعیم و لذات او اولا و ترک چشم داشت بنعیم 
آحرت ثانیاً و اعراض از غیر حق مقصود ثالاً و خالی بودن ازین جمله و ازین ترکها 
واعراضها رابعاً که اين قسم رابع حقیقت فقراست پس رجوع از خلق بسوی حق تمام 
نشود الا بشروع در مقام زهد و زهد دست ندهد الا بتمام عزیمت رجوع از خلق بسوی حق 
و حینثذ توکل روی نماید که اعتماد و وثوق تمام است بر وکالت و کفالت حق مر رزق 
را زیرا که رجوع از خلق بسوی حق و ترک دنیا و اسبابها ظاهراً وباطناً جز بوْوق و 
اعتماد بطریق کشف ویقین نه بطریق ظن و تخمین برتکفل حق مررزق بنده را بسبب 
وبی سبب ومشاهدهٌ فعل حق در همه اسباب تمام نشود و چون این معنی حاصل نشد 
تفویض و تسلیم تمام نشود پس تمام تصحیح هر مقامی بدخول بمقام بالا ترتمام و 


2 
محقق گردد وتا بان مقام رسیدن بواسطة اداء حقوق فرائض وتکمیل نقصانهاء ایشان 
ببادای نوافل حکم وحدت وعدالت تمام در سالک سیّار پیدا شود حینذ مناسبت او 
با عالم وحدت ابت گردد آنگاه اثر عنایت (من تقرب ال شبراً : تقربت هنه ذراعاً ومن 
تقرب ال ذراعاً بت منه باعاً ومن اتانی یمشی اتیته هرولّ) محبت را باشتعال فرستد و 
آنش شوق در نهاد سیار افکند و هر بقیت اثر انحراف را که در نفس مانده بود ازوی 
زایل گرداند و باطمینانش متحقق کند و آنگاه بمداومت بر اعمال که رکن هر مقامی 
است بتدریج روح را باجمل؛ٌ صفات اصلیش از طهارت و نزاهت و عفت وعدالت 
وشحاعت و سخاوت و توجه بی علت بموجد و معبودش از نفس و غلبةٌ صفات او تخلص 
و تمیز بخشد و صفات اصلی نفس را نیز از سمع و بصر وقول و عمل و اخذ و سعی و 
فهم و وهم وحیات وعلم و ارادت وقدرت و غیر آن بواسطة قیام بحقوق فرایض و 
تکمیل ایشان بنوافل حکم وحدت و عدالت بریشان غالب شود و ایشانرا بکلی از 
احکام کشرت و انحراف پاک و خالی گرداند پس بسبب این نسبت عدالت محبت 
دریشان پیدا شود آنگاه بظهور اثر محبت در نفس و روح نفس را میلی بسوی روح مجرد 
ظاهر میشود شبیه میل زن بمرد وروح را نیز بحکم مناسبت وحدت و بساطت با 
جسمیت و عدالت میلی بسوی نفس حاصل می آید مثل میل مرد بزن حینذ امتزاجی 
میان ایشان و صفات اصلی ایشان حاصل می آید فرزند دل معتدل از مشیمهٌ نفس متولد 
می گردد جامع میان خلاصٌ خواص وحدانی روح و میان خواص معتدل نفس چنانکه 
آن صاحب دولت ازان ولادت نشان داد و فرمود که (لن بلج ملکوت السموات من لم 
یولد مزتین) پس آنگاه آن دل محل نظر و تجلی اسما و صفات لایزالی‌گردد چنانکه فرمود 
(لابزال العبد بتقرب نی با توافل ی اجيه فادا اجه کنت مه الدی سم نی ره 
الذی پبصربی ولسانه الذی بنطق بی و (هت لك لاه له ان هو خیر خی وبا وخیر با *الکهف 
:) و حینذ در داثرهٌ مقام احسان در آمده باشد وسیرش بطیر مبدل شده و بعد آزین که 
درفضاء جبروت واسما وصفات در پرواز اید و فرشته صید و ولایت شکار و سبحانگیر 
گردد و از دام و دانة ارباب و اسباب بکلی ترفع یابد و در آشيانة (فی مق صذق 
ند قلبك مُفْتره القمر:۵۵) آرام گیرد و حنثٍ عبادتش بعبودت بدل گردد و کلفت 
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و مشقت اعمال و عبادات از وی بر خیزد نه اصل اعمال همجنانکه کسی را در نفس 
زدن داثماً هیچ کلفت ومشقّت نباشد بل راحت هرجه تمامتر ازان بوی رسد همچنین 
حمله اعمال و عبادات و طاعات او بران نسق باشد از سر لذت و راحت بیکلفت و 
مشقت و هر چند بحضرت قربت بیش یابد در طاعت و عبادت از سرذوق و شوق 
ببیشتر در افزاید بلکه روشنائیء چشم ظاهر و باطن دران یابد چنانکه فرمود علیه الصلوة 
و السلام (وجعلت قرق عینی فی الصلوة) آنگاه بواسطهٌ قیام بحق فرایض و نوافل و ظهور 
و غلبهٌ وحدت و عدالت ایشان بر ذات و صفات او در فضاء مقام احسان در پرواز آید و 
حیننذ بتخلق و تحقق بهر اسمی و صفتی الهی حق شناخت او بگزارد و اگر بحکم 
سابقت رسیدنش بمقام کمال حقیقی مقدر بوده باشد آنگاه حقوق مقصودی حینذ تمام 
ادا کند و از عهدهٌ آن بیرون آمده ازین نشأأت دنیاوی نقل کردنش بنشأت برزخی لازم 
افتد و آنجا نیز بحقوق آن نشأت قیام نموده بنشأت حشری پیوندد تا بانجا که در بهشت 
حقیقی نداء «... یمن الْمْك ار له الواجد الْقمّاره الآبه. المون: 0۱۱ 
تون خی وال کرد بشنود و جواب دهد و در مقعد صدق رجوعش تمام گردد 
و بمقر اصلی آرامش محقق شود جعلنا الله و ساثر الاخوان الطالبین ممن تحقق بهذا 
المقام و اعطی هذا المرام بحق محمد مصطفی علیه افضل التحية و السلام و آله و 
اصحابه الکرام و اولیائه واحبّاثه العظام. 


معامله با خلق 


بساب دوم در سعامله با خلق وذک رآداب ظاهر وآن مشتمل بر ده 
فصلست: و اّا فصل اول: درآداب شیخ با مرید و استاد با شا گرد و پدر با فرزند 
قال رسول‌الله صلی الله علیه وسلم (علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل) عالمان امتان من در ۱ 
راه ییافتن بحق و راه نمودن بدو همچون پیغامبران بنی اسرائیل اند و قال علیه الصلوة و 
السلام (العلماء ورة الانبیاء) عالمان میراث داران پیغامبرانند یعنی سرمایه و ملکه و 
ملک پینامبران علیهم الصلوة و السلام قرب الله تعالی بود و وصول بحضرت او با دانستن 
علم شریعت که دانستن هیئات و حرکات و سکناتی جسمانی معتدلست از اداء فرائض 
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و فضایل و آداب خدمت و عبادت و اداء حقوق حق و خلق که این جمله بسرایت 
وحدت و عدالت حکم شریست دریشان مستلزم ثبات آن قرب و وصول انبیاست و 
موحب اثبات اسباب قربت و وصول اشخاص امتان ایشانست بدارالقرب که بهشت 
صورتی است و انشاء نعیم و لذات باقی دران نشأّت و همچنین قرب بحضرت الهیت با 
علم طریقت که دانش هیثات نفسانی است از خصال گزیده و افعال پسندیده و کیفیت 
تزکیه و تخلیهٌ جان از رزائل و تحلیةٌ او بفضائل و علم دقایق مشرب نفس و میلهاء پوشيده 
او بشهوات و معرفت عیوب و آفات او و جگونگی خلاص ازان عیوب و آفات که این 
جمله سبب شایستگی دل و جان می‌شوند مر وصول را بقرب و رضوان که باطن بهشت 
و روح و معنی اوست هم سرمايةٌ ایشان بود علیهم السلام و همچنین قرب آنحضرت نیز 
با دانستن علم حقیقت که علم اسما و صفات مقدس حق تعالی است و کیفیت تخلق 
و تحقق بدان هم سرماية ایشان بود و توجهی دیگر دانش کیفیت قصد تن آزین مقام و 
مسکن که دار البعد و الفناست بر جوعش بدار القرب و البقا علم شریعت است و دانش 
کیفیت آهنگ جان و هیثات سیر و توجهش در راه و حلاص از آفات و وقایع که در راه 
2 است و دانش حقیقت منزل و مرجم حقیقیْ (... وال 
ریم جَم دشر که .. .۰ البة. هود :۱۲۳) علم حقیقت است و این جمله سرمايٌ انبیا بود 
۳ الصلوة و السلام در حال .حیات صورتشان و میراث ماند ازیشان بعد از وفات 
ایشان و صریح نص صحیح از مصطفی صلی الله علیه وسلم آزین معنی خبر می دهد 
که (و ان الانبیاء لم یووا دینراً ولا درهماً وائما ورئوا العلم) یعنی انبیا علیهم الصلوة و 
السلام هیچ دینار ودرهم میراث نگذاشتند بلکه جز از علم ازیشان میراث نماند پس‌کسانی 
که بتن و جان حق متابعت ایشان گزاردند قولاً وفعلاً وعلماً وحالاً وبکمال پیروی و 
طریق ولادت معنوی که (لن یلج ملکوت السموات والارض من لم یولد مرتین) آن ولادت 
است نسبت صحیح بانبیا ورسل درست کردند آن سرمایه و ملک ازیشان میراث یافتند 
و دران تصرف مالکانه کردند و ایشان و متابعان ایشان بحکم اهتدی و هديةٌ هدی ازان 
مجموع بر خوردار شدند و اين وارثان حقیقی جز علماء راسخ ار اولیا و مشایخ نیستند که 
بظاهر و باطن وقلب و قالب بر جمله مراتب و مقامات بقا وفنا گذشتند و حق جملة آن 
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گزاردند و ببقاً تحقق یافتند و هر چند علما ظاهر نیز ازین سرمایه اثری و نقلی و خبری 
و حکایتی بایشان رسیده است که بآن نقل و اثر ظاهر شرع را بر عموم خلق نگاه میدارند 
و ازان خود و شا گردان و متابعان شان از اهل ظاهر منتفع می شوند اما ایشان میراث دار 
از وجهی اند دون وجهی و اکابر مشایخ که علماء راسخ اند میرائدار کل اند و از 
هب کم آنرس فان | ورسل ایشان و متابعانشان کما ینبغی انتفاع می گیرند اکنون 
همچنانکه ظاهر و باطن و قلب و قالب مصطفی صلی الله علیه وسلم از عين الحيوة علوم . 
وآداب هم بنسبت باحق و هم بنسبت باخلق سیراب بود چنانکه فرمود (دَبنی رتی 
فاحسن تأدیبی) یعنی پروردگار من نهال صورتم را باعمال و اقوال گزیده بیاراست و 
جمال سیرتم را بفعال و خصال پسندیده بیاراست تا بر موجب ( و اعبذ ری حثی بان 
السیقینْ* الحجر:۹٩)‏ و (فل لد صلاّتی کی وختاق وقعانیل رب ال لبین» 
الانعام :۱۱۲) همه حقوق آداب خدمت و معاملت را باو ادا کردم و بر مقتضاء (حذٍ 
العفووآمر با مرف وآعرض ن الجَالین* الاعراف :۱۹۹) حقوق آداب صحبت 
و معاملت را با بندگان او بگزاردم و بروفق (َذغ الی بیل ری بلحکَُة وَالمَعطة 
الْحستَء و جَادلهُم بالّنی هی أَسَنْ...* البة. النحل :۱۲۵) بجملة شرایط و آداب 
"دعوت و هدایت اصناف و مراتب مدعوان از سابقان مستعد و مقتصدان مجد و ظالمان و 
متعنتان از موّمن و ملحد کما ینبغی رعایت نمودم تا بحکم (فاشتَهمْ کم آمیزت...» 
الاية. هود :۱۱۲) هیچ خرده از جلیل و حقیر و نقیر و قطمیر آداب فرائض و فضائل و 
حقوق معاملات باو و بندگان او ازمن فوت نشد و مهمل نماند همچنین می باید که 
جمل؛ آداب معاملت را باحق و خلق مشایخ که میراث داران حقیقی اویند مراعات 
نمایند و هیچ دقيقه قصداً ازیشان فوت نشود تا حق متابعت و ورائت گزارده باشند و از 
عهده آن امانت بیرون آمده و همچنین باید که استادان از فقها و علماء ظاهر حق آنجه 
میراث یافتند از ظاهر علوم و آداب ادا کنند تا از عهده بیرون آیند. 


اما (آداب مشایخ؛) اول ادب: آنست که بر وفق متابمت حکم (وفا ینولق عن 
الهُوی* النجم :۳) شیخ باید که در مقام ارشاد و هدایت بر اخذ عهد و قبول مرید یا 
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تقریر حکمت و موعظت باو بخواست و حظ نفس و خوش آمد طبع اقدام ننمایند تا اذنی 
خحاص نیابند بعد از استخارت بقبول مسارعت نکند و دران زمان اخلاص و صدق و 
التحا بانحضرت هادی مطلق تعالی و تقدس وسیلت سازد تا مرید از وی بر خورداری 
یابد و بهقدی و هدی وی منتفع شود و اشارت باین معنی بود که شیخ ابوالنجیب 
سهروردی قدس الله سره در وصیت بعضی از خفاء خود گفت که (ْ حد من 
الفقراء الا فی اصفی اوقاتك) یعنی هیچ سخنی در مقام ارشاد با درو یشی مگوی الا در 
صافی ترین وفتی از شایب طبع و هوای نفس تو و اگر چنین نباشد که گفته شد حکم 
هوا وطبع ازو بحال و ارادت مرید سرایت خواهد کرد و نتیجة آن وقوع مرید باشد در 
فتنٌ هنک حرمت شرع و طریق مخالفت اوامر و ناه شیخ و عدم قبول و انکار بر شیخ 
الی غیر ذلك و جز بتجدید عهد باذنی خاص از سر حضور و اخلاص آن غایله از مرید 
منقطم نگردد و ادب دوم آدست که برمتتضیٌ (لی مع الله وفت لایسعنی فیه ملث 
مقرب ولانبی مرسل) باید که شیخ را دائما باحق خلوتی باشد که هیچ خلق دران 
نگنجد تا در خلوت از حق می ستاند و در خلوت بمستعدان از خلقی می رساند و ادب 
سیم آنست که شیخ بصدق فراست و فرط معرفت در حال و استعدادمرید بنگرد وبر 
وفق قابلیت او باوی معامله کند چه بعضی از طالبان را استعداد جز بتعبد محض ظاهرً 
وفا نکند و بعضی قابل مرید مجاهده و فتح باب مقام ابرار یا متوسطان باشند و بعضی 
مستعد وصول بمقام عرفان و حصول مرام سابقان توانند بود پس بر موجب لا معاشر 
الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قَذُر عقولهم) هر صادقی را بر ملازمت امری الزام کند 
که مقتضاء حال و استعداد او باشد از قول و عمل وترک فعل و تکسب و تجرد و تفرغ و 
بیرون آمدن از جملهٌ مال ‏ و گذاشتن بعضی الی نحوذلک يا آنچه از مقصود است زود 
بحصول پیوندد و ادب چهارم آنست که شیخ باهمه خلق عموماً و باصحاب خود 
حصوصاً بتواضم و سکینت و حرمت و وقار و هیبت معامله کند تا اين اوصاف ازوی 

ود شلات سشرانت کنو از ز انبساط و کستاخی باحق و خلق که جمله دعوتهاء بی 
طاییل اثر و نتیحةٌ آن کستاخی است محفوظ مانند وادب پنجم آنست که بر وفق رنه 
3 الم لب قااٌ...* الیة. هود :۲۹) شیخ را هیچ طمعی بمال و جاه مرید نباشد 
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و بهیچ وجه بدان العقات ننماید مگر از جهت مصلحت و تطییب قلب مرید و مزید قوت 
او در مصامله تا از شايبة اجرت در مقابلةً ارشاد محفوظ ماند اداب ششم آنست که اگر 
فتوری در کار مرید مشاهده کند اورا برفق و لطف نه بدرشتی و عنف باز درکار آورد و الا 
موف رمیدن نفس او باشد و گریختن از معامله و محاهده وادب هفتم آنست که اگر 
نون با پیذاری از مرود اعیاین کید آنزا پستض طام دزمیان افسانب لیا کید و 
فساد و غايلة آنرا بدلیل و برهان روشن گرداند تا هم انتفاع عام باشد وهم او متسنبه و 

متحیر و شرمساری گردد تا کستاخ و مقیم بر اصرار نگردد وادب هشتم آنست که 
آنچه بر مرید ظاهر شود از خوارق و اسرار و کرامات آنرا از اغیار پوشيده دارد و در نظر 
مسترشد تحقیر کند و از وقوف و تطلع و سکون و اطمینانش بان تخو یف و تحذیر لازم 
دارد و تحقیر آن در نظر او بدان میسر شود که اورا از مطالب ومواهبی عالیه و احوالی که 
درشرف وعلو بسیاری از آنچه او یافته است عالی تر باشد آ گاه گرداند وتقری رکند که 
تما از آنچه ترا روی نموده است درنگذری و اين را نسبت بامطلب خودنازل نشمری 
بان مسصانیء امور نرسی که امر (... وَقُل رب زانی علماً * طه: ۱4) مشیرست 
بحقییقت این ارشاد و ادب نهم آنست که اگر محظور یا ترک ادبی از مریدی صادر 
شود اورا بموعظت و نصیحت از سر لطف و رفق باز برسر خرقه و توبه آرد و تا اصرارش 
مقررو مکررنگردد نظر و صحبت و تربیت ازو باز نگیرد و امیدواری منقطع نکند و 
اورا ببکلی نومید گردانیدن خود در تهلکة قنوط انداختن باشد اورا و انسرمایةٌ تمادی 
نفس او شود در معاصی بسیب لجاج و الله اعلم وادب دهم آنست که شیخ باید که 
چنان مرید را بر اشتغال بانچه اورا مستعد آن بیند از حدمت حق و خلق مواظب دارد 
که نفسی از غایت اشتغال بفضول و انديشة مالایعنی پردازش نیابد که فتح باب جملة 
فسادها و نقصانهاء مرید فراغت و بطالت است پس باید که اورا هیچ گونه یکدم بیکار 
بودن رحصت ندهد تا از غوایل شرور ننفس محفوظ ماند و ازین حا بود که آخرین 
وصیتی که شیخ حسین منصور حلاج روح الله نفسه مر صادقی را از اصحابش فرمود آن 
بود که (عليك نفسك فان لم تشغلها شغلتك ) یعنی برتو بادا که نفس خود را بحق 


مشغول داری که اگر تواورا بحق مشغول نداری و اندک مایه فراغت یابد و رعصت 


- ۱1۷۵ 


بطالت بیند او ترا چنان مستفرق بطالت گرداند که بدان بطالت ترا از حق بکلی مشغول 
و غافل کند و از حدمت و حضرت و رضاء حق تعالی دور اندازد و ازراه متابعت هوات 
بهاو به سپارد اعاذنا الله و سائر الصادقین عن غلبة الغفلت و تعاطی الکسل و البطالة 
آمین رب العالمین . 


واما آداب علماء ظاهر واستادان با شا گردان وطالبان علم: اول آنست 
که بایشان به نصیحت زندگانی کنند یعنی ایشانرا آنچه مهم ایشان باشد در دین و دنیا 
از علوع بایشان مشفول گردانند و ازغیر آن منع کنند وعلمی که بریشان فرض عین 
است نا آموخته بفروض کفایت یا مباح و فضیلتشان مشغول شدن رخصت ندهد و فرض 
عین دو جیز است یکی دانستن آنچه بناء مسلمانی بر آنست از فرانض و دوم دانستن 
اصلاح ظاهر و باطن بتقوی و پرهیز کاری از منهیات و محرمات قولا و فعلا و از علومی 
که در شرع آموختن آن حرام یا مکروهست همچون فلسفه و منطق و نجوم و سحر و جدل 
و امشال این و مطالعة کتب این علوم طالبان را منع و زجر کنند و همچون از علمی که 
سودمند نباشد از علوم مباح چنانکه تعمق وغلودر نحوو لغت و خلاف و هر علمی نیز 
که مقصود از آموختن آن طلب رضاء خدا و مصطفی نباشد ازیشان هم منع کنند که 
مصطفی صلی الله علیه وسلم آزین علومی که در دین سودمند نیست بحق تعالی پناه بر 
داشت ت و فرمود که (اللهم انی اعوذ بك من علم لا ینفع وقلب لا بخشع ودعاء لا یسمع) 
که اگر چنین نکنند در زمره علماء دین مثبت مثبت نباشند چه خبر صحیح است که (الدین 
النصیحة) و اتا ادب دوم آنست که بنظر ثاقب در استعداد طالب بنگرند و هر چه 
مستعد آن باشند از علوم هیچ دقیقه از دقایق آن ازوی پوشيده ندارند و بآن بخیلی نکنند 
که بدترین بخلی بخل بعلم است چه بخیل مال و جاه را اندک مایه عذری هست که 
بخود مال و جاه وی کم می شود اما بخیل را بعلم هیچ عذرنیست چه علم به بذل 
زیادت میشود نه کم می گردد و گویند سخن عیسی است علی نبینا و علیه الصلوة و 
ايحية که (ل تعطوا الحکمة غیر اهلها فتظلموها ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم) میگو ید که 
علمی را که بناء آن محکم باشد بدلیل قویٌ قرآنی یا برهانی یا بکشفی صحیح عبانی 


۱۷۱۰ 


بسا مستعدان آن علم را نياموزید تا برعلم ظلم نکرده باشید و آن علم را از مستعدان آن 
منع مکنید تا بر مستعدان ظلم نکرده باشید و حکمت را معنی اینست که گفته شد از 
مفسران محشّق یا از اولیاء مکاشف محقق آن علم منقول باشد نه علم فلسفه که آن 
کفرست نه حکمت و ادب سیم آنست که کسی که کنذ فهم باشد باو بلطف و رفق و 
حسن تکرار و تکرار گفتار معامله کنند و بسوالی نا موجه و ناراست بروی غضب نکنند 
و نا سزاش نگو یند تا طبعش رمیده نشود و برفق درکار ید وادب چهارم آنست که در 
بحث غرضشان اظهار حق باشد نه نصرت نفس و اظهار فضل او و علامت این ترک 
مراء و جدال بباشد و انقیاد مرحق را و رجوع بسخن درست هر چند از ز بان نازلترین 
کس اه شود از شا کریاق ایشان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (من ترك مراء و 
هومحق بنی الله تعالی له بیتا فی اعلی الجنة ومن ترك المراء وهومبطل بنی الله له بیتً 
فی اسفل الجنة) ه رکه ترک مراء و خصومت کند وقتی که او بر حق باشد خدای تعالی 
برای وی خانه در بالا ترین درجهاء بهشت بنا کند و هر که ترک خصومت کند در 
حالی که او بر باطل باشد و خصم او برحق خدای تعالی برای او خان در حوالی 
بهشت بنا کند و ادب پنجم آنست که علمی که بشاگردان می آموزانند بآن علم خود 
عمل کننده باشند تا شاگردان و طالبان اول باعمال ایشان اقتدا کنند آنگاه باقوال 
ایشان و ادب شسشم آنست که حلم و وقار و تواضع و عفوو ترک تکبررا با خاص و 
عام مراعات کنند تا طالبان چنانکه از قول و فعل شان بر خوردار شوند از خلق شان هم 
انتفاع یا بند و از هزل و بازی و مسخرگی و از ترش روی وننگ خوی و غلظت طبع و 
درشتی دور باشند بلکه در همه ابواب (خیر الامور اوسطها) را مراعات لازم شمرند تا همه 
حقوق گزارده شود و ادب هفتم آنست که در هیچ حالی و مقامی و مجلسی از گفتن 
لا ادری ننگ و انف بخود راه ندهند تا از زمره (اجرژکم علی ال راجرژکم علی 
الفتوی) بیرون آیند و خودرا و خلق را در دوزخ در نیارند و ادب هشتم آنست که بسط 
علم بعلت جامگی و جرایت نکنند و در مقابل آموختن علم خدمت مالی یا بدنی از 
طالبان متوقع نباشند بلکه بسط علم خالصاً لوجه الله تعالی کنند تا در زمر ربانیان ثبت 
شوند و ادب نهم آنست که طالبان را از تردد بغیر مجلس خود و آموختن علم از غیر خود 
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شان منم نکنند و ادب دهم آنست که در مجالس و درسهاء عام طالبان را از آخرت و 
سلوک راه نجات آگاه گرداند و بر لزوم توبه و زهد و ورع و تقوی تحریض نمایند و از 
حرص و حسد وحقد و حب دنیا و فتنه وغایله وشر اين اوصافشان دردین و در دنیا و 
1 کنند تا صحبتشان باطالبان مثمر سعادت جاودانی گردد اعانناالله علی ‏ 
جمیم ذلك آمین رب العالمین. 
واما آداب معاملةٌ پدر با فرزند وحقوق آن: اول آنست که در ابتدا تخم در 
محل سژو بوجهی که نا مرضی باشد و درحالتی که پسندیده نبود در شریعت و مروت 
واقع نبوده باشد دوم آنکه در حدیث آمده است که در هفتم روز ولادت فرزند دو 
گوسفند بجهت پسرویک گوسفند بجهت دختر به نیت عقیقه قربان کند و طعام پخته 
بدرویشان دهد و استخوانهاء آن گوسفندان را هیچ ناشکسته باید که از گوشت جدا 
کرده در زیر خاک دفن کنند و سر گودک را بتراشند و مویش با نقره وزن کنند و آن 
نقره را صدقه کنند پس آنگاه نام نیک نهند و سیم آنکه پرورش نیکوش دهند از شیر و 
غدا و غیر آن و چهارم آنکه از مال حلالش پرورد وپنجم آنکه ختنه اش کند وششم 
آنکه از قرآن وعلم آنچه لابد اوبباشد از فرائض و ارکان مسلمانی و ادب نیکوش 
بیاموزد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (ما نحل وال ولد من نحل افضل من ادب 
حسن) و هفتم آنکه چون هفت ساله شود نمازش فرماید کردن و لکن بنا کردن نمازش 
در هفت سالگی نزند و اما چون ده ساله شود بترک نمازش بزند که در حدیث چنین 
آمده است و هشتم آنست که رسول صلی الله علیه وسلم فرموده است که خدای تعالی 
بران پدری رحمت کناد که پسر خويش را بنا فرمانی نیارد یعنی ببد خو یی و رنجانیدد 
ببی گناهی و فرمودن کاری که توانای آن ندارد و فرزند را بدان نیارد که مخالفت و 
نا فرمان بر داری پدر کشد ونهم آنکه جون شانزده ساله شود زنی برای وی بخواهد و 
ستش بگیرد و بگوید ادبت کردم و آمونتم و زن دادم اکنون بخدای تعالی پناه می 
۳ و از عذاب تود رآخرت که در حدیث چنین آمده است ودهم آنکه 
در میان فرزندان در بذل و مواسات غذل و مساوات نگاه دارد در جمیع اوصاف و احوال 
ٍِ4 
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وبعضی را بر بعضی بی موجبی شرعی تفضیل و ترجیح ننهد اینست آداب و حقوق 
شیخان و استادان و پدران و الله الموفق الهادی. 


فصل دوم در حقوق و آداب مریدان وا گزذان و فرزندان اما آداب مرید با 
شیخ وحقوق وشرابط آن: : اول آنست که مرید باید که هیچ تطلع و التفات بتر بیت و 
ارشاد شیخی دیگر نباشد و فتح باب خود را در وساطت و تربیت شیخ خود منحصر داند تا 
قول و فعل و حال شیخ دروی زود اثر و سرایت کند چه ارادت صورت محبت است و 
محبت مظهر حکم مجالست و مجالست شرط سرایت و اثر قول و فعل و حال و علامت 
صحت محبت آنست که قابل شرکت نباشد وادب دوم آنست که هیچ تصرفی. و 
حکمی درنفس ومال وغی رآن نکند جز بأمر شیخ و اذن او بلکه او بحضرت شیخ 
همجون مرده باشد بدست غشال بی هیچ حکمی و اختیاری تا ارتباط او باشیخ و 
یگانگی که شرط سرایت احوال و آثار شیخ است دروی محقق شود زیرا که ولایت دو 
سلطان برنتابد: 


ست: ِ ی 
۳ بادو قبله در ره معشوق نتوان رفت راست 


يا رضای دوست باید یا هوای خو یشتن 


ادپ سیم آنست که در حضرت شیخ ساکن و خاموش باشد و هیچ در بند اظهار 
فضیلت و علم وتحسین کلام وسژال از شیخ نباشد تا آنگاه که شیغ بانچه صلاح او 
دران باشد با اوسخن گوید زیرا که شیخ در وقت حضور صادقانباطن خود را ناظر 
حضرت حق تعالی می گرداند و از حضرت او برای ایشان باران هدایت و کفایت می 
طلبد و هر چه از حق بوی می رسد بترجمانی بمرید می رساند و هر زمین دلی که از 
تهج بو نف پا کر می باشد دروی پهتراثر می کند وبیجه وشمرهب بیشتر ظاهر 
می گردانند جنانکه ۵ شیخ ابو السعود رحمة الله تعالی علیه می گفت که درین سخن که 
با شما می گویم من یکی ازشم ام در استماعآن چننکه غواص در قعربحرمیان 
صدف وسنگ هیچ فرق نمی داد که همه را درتبره رده یرون می آزد و در عرضه 


- ۱۷۹ - 


کردن او مثل حاضران دیگر می باشد در تمییز میان صدف و سنگ پس در معرض تقریر 
شیخ باید که هیچ اعتراض بل سوال نکند که باشد که شبهة وی ببعضی از تتمات 
همان سخن زائل شود و گفته اند که ( من قال لاستاده ل لاف ادا). ادب چهارم 
۳ نبتی عالی و حالی و مقامی شریف که در ضمیر او گنجد شیخ را ازل بآن 
ی و خودرا بوساطت شیخ طالب آن دارد و از نفسش طلب منزلتی بالای 
مسزلت شیخ سر بر نزند تا از ارادت بر خورداری یابد جنانکه در حدیث عمر رضی الله 
عنه اه انیت روز کمست فا رسول له (ایت اب ال من کل 2 شیْ الا من 
نفسی ) فقال النبی صلی الله علیه وسلم (لا والذی نفسی بیده حتی اکون احب اليك من 
نفسك) فقال عمر(الآن فانت احتٍ ال من نفسی) فقال النبی صلی الله علیه وسلم 
(الن با عمر) و ادب پنجم آنست که در حضرت شیخ بهیأت هیبت و تعظیم ووقار 
باشد و بهیچ وجه نفس خود را بانیساط و گفتگوی و بلند کردن آواز وغی ر آن بحضرت او 
رخصت ندهد بلکه علامت صحت ارادت آن باشد که سیر در روی شیخ نظر نتواند کرد 
۱ که نسیجه این آن باشد که چون فتحی روی نمایدش از شطح و انبساط و ترک ادب 
بحضرت عزت محفوظ ماند ادب ششم آنکه در هر امری وسوالی که اورا روی نماید 
میت تهن (ز آرانیم ضبروا حتی تَخرج النهم لکان خبراً هم .۰ الاية. الحجرات 
:) صبر کند تا شیخ از حلوت و خانةٌ خود بیرون آید و فرصت دست دهد آنگه آثرا بر 
شیخ عرضه کند و شیخ را البته از خانه و حلوت طلب نکند و آواز ندهد از برای مهم خود 
را ادب هفتم آنست که اگر چیزی از احوال شیخ بروی مشکل شود تا انکاری بر فعل 
و قول شیخ در دلش پیدا آید حکایت موسی و خضررا بیاد آرد تا آن انکار از حاطرش 
پرنخیزد ادب هشتم آنست که بحضور شیخ بر سجادهنشیند و سجادة ود نگمتراند و 
همچنین بحضور وی در سماع حرکت و تواجد اصلا نکند مگر که بغایت مغلوب گردد 
ادب نهم آنست که پیوسته از کراهت شیخ در جزئیات و کلیات امور هراسان باشد و 
بر حسن خلق و عفواوتکیه نزند که بشریت در همگیْ احوال از هیچ کس زایل نمیشود 
و کراهت اگر حکم بشریت باش اثرکند و همچنین خاطرهاءشیخ را جهد کندت 
بظاهر و باطن تتبع کند واشارت اورا در یابد و مطالبات اورا ظاهراً و باطناً مراعات کند 


۸۰ - 


و همچنین بر هیچ کشفی و واقعه اعتماد و حکم نکند تا بشیخ رجوع نسازد چه علم 
شیخ واسع تر و محیط ترست بر کمال و نقصان هر چیزی و حکم او از دخول و تزیین 
نفس و شیطان محفوظ باشد هر چه را او مسلّم دارد نیک داند و هر چه تزییف کند 
مزیف شمرد ادب دهم آنست که از شیخ بظاهر طلب خرقه یا تلقین ذکر نکند جه 
شیخ بروی از وی مشفو نرست هرگاه که مصلحت بیند و وقت آید بی خواست او شیخ 
بدو خرقه دهد یا ذکر تلقین کند. 


وبباید داسنت که انتساب مریدان بمشایخ به سه طریق است: یکی 
بخرقه و دوم بتلقین ذکر و سیم بصحبت وخدمت وتأدب بآن اما معنوع خرقه آنست 
که جنانکه صفات اعراض ذواتند و اعراض لباسهای اجسام اند صورتها نیز کسوتاء 
معانی اند تا همجنانکه ظهور ذوات و اجسام جز بصفات و اعراض صورت نمی بندد 
همچنین ظهور ماننی جز در کسوت صورت تمام نمیشود پس چون برابطهٌ ارادت 
مناسبت و مجانست میان شیخ و مرید ثابت می افتد حینثذ مرید قابل آن میگردد که 
صفات و معانی ازشیخ بوی سرایت کردن گیرد پس در حالتی که شیخ بمعنی و 
صفتی پسندیده متلبس باشد و در مرید قابلیت تلبس بآن صفت و معنی مشاهده کند 
حامةٌ که حبالتعد ملبوس شیخ بوده باشد و ا زآثار برکت ویمن آن حال و صفت و 
معنی بآن جامه پیوسته آنجامه را آن زمان در مرید پوشاند تا آن معنی و صفت و حالت 
بواسط؛ آن صورت تمام ازو بمرید نقل و سرایت کند چه ظهور معنی بواسطةٌ صورت 
تمامتر می باشد چنانکه ابوهريرة رضی الله عنه روایت میکند که روزی از فلت و 
ضعف حفظ وقوت و غلبة نسیان بحضرت مصطفی صلی ال علیه و سلم شکایت کردم 
فرمود که هیچ یک از شما جامةٌ خود را نگستراند تا من سخن خود را بآنجامه رسانم 
پس او آن جامه را بخود جمع کند الا که حافظ شود گفت من میزری صوف مخطط 
داشتم آن را بگستردم تا مصطفی صلی الله علیه و سلم سخن تمام کرد و من آن میزر را 
بسوی سین خود جمع کردم بعد ازان هیچ چیز را از سخن مصطفی صلی الله علیه و سلم 
فراموش نکردم و هر چه ازوی شنیدم یاد گرفتم بنگر که معنی حفظ و وعی تماما 


- ۱۸۱ - 


بواسطة صورت بسط و جمم آن میزر بسوی سین ابوهریره بوی چگونه سرایت کرد 
همچنین سرایت حال و صفت از شیخ بمرید بواسطةٌ خرقه تمامتر میشود و آن خرقه 
بمینها در وساطت سرایت مر همه صفات دیگر را فیما بعده قابل و کافی می باشد و 
شیخ الشیوخ سیدنا وشیخدا شهاب الحق والدین شهاب الدین عمر السهروردی 
رضی الله عنه نسبت خرقه تا بامام بوالقاسم جنید قدس الله سره پیش اثبات نکرده است 
و از حنید تا مصطفی صلی الّه علیه و سلم بصحبت نسبت داده است ه بخرقه چه قوت 
معني و قابلیت قبول بمجرد صحبت ایشانرا تمامتربود بسبب قرب ایشان بعهد نبوت 
لاجرم مجرد صحبت نسبت بایشان مور آمد در سرایت حال وصفت تماماً ونسبت 
حرقه جنانست که این فقیر که مولف این اوراق است خرقه پوشیده از شیخ نجیب آلدین 
علی بن رش الشیرازی قدس الله روحه و او از شیخ الشیوخ شهاب الاین 
السهروردی رو الله سره و او از عم خود شیخ ابو النجیب سهروردی و او از عم خود 
قاضی وحیه الدین و او از پدر خود ابومحمد عمویه و اخی فرخ زنجانی دست هریکی 
در پوشانیدن خحرقه مشارک دست آن دیگر اما ابومحمد از احمد اسود دینوری خرقه 
پوشید و او از مسمشاد دینوری و او از ابو القاسم جنید و اما اخی فرخ از ابوالعباس 
نهاوندی و او از ابوعبد الله خفیف شیرازی و او از محمد رو یم بغدادی و او از جنید 
رضی الله عنهم و جنید صحبت خالش سری سقطی یافت و برو متأدب شد و او 
صحبت معروف کرخی و او صحبت داود طائی و علی بن موسی الرضا و اما داود 
طائی صحبت حبیب عخمی یافت و او صحبت حسن بصری و او صحبت امیر المومنین 
علی کرم الله وحهه و او صحبت مصطفی صلی الله علیه وسلم و اما علی بن موسی 
صحبت پدرش موسی بن جعفر الکاظم یافت و او صحبت پدرش جعفر بن محمد 
الصادق و او صحبت پدرش محمد بن علی الباقر و اوصحبت پدرش علی بن الحسین 
زین العابدین و او صحبت پدرش حسین بن علی رضی الله عنهما و او صحبت پدرش و 
صحبت جدش سید المرسلین صلوات الله علیه ال آنکه شیخ مجد الدین بغدادی نو ال 
سره در کاب تحفة البررة آورده است که نسبت خرقها متصل است تا پیغامبر صلی 


الله علیه وسلم بحدیث درست متصل معنعن و فرموده است که مصطفی صلی الله علیه 
۱) آبوحفص عمر بن محمد شهاب الدین الشافعی السهروردی توفی سنه ۲ مه. [ ۱۲۳ ع.] فی بغداد 


- ۱۸۲ 


وسلم مر امیر المومنین علی رضی الله عنه را خرقه پوشانیده است بحدیث درست و او 
خرف خود را نسبت کرده است و گفته که امیر الممنین علی رضی الله عنه مر حسن 
بصری و کمیل بن زیاد را خرقه پوشانیده است و کمیل مر عبدالواحد بن زید را حرقه 
پوشانیده است و عبد الواحد مر ابویعقوب سوسی را خرقه پوشانیده است و او ابویعقوب 
نهر جوری را و او مر ابوعبد الله عمرو بن عثمان مکی را و او مر ابویعقوب طبری را و 
او مر ابو القاسم رمضان را و او مر ابو العباس بن ادریس را و او مر داود خادم را و او مر 
محمد بن مامکیل را و او مر شیخ الوری اسمعیل قصری را و او مر شیخ اپوالجنات احمد 
بن عمر الصوفی المعروف بنجم الدین الکبری را و او مر اين فقیر یعنی مجد الدین 
بغدادی را خرقه پوشانید فعلی هذا باین تقریر که کرده است نسبت همه خرقها 
بمصطفی صلی الله علیه وسلم متصل میشود بآن معنی که گفته شد و الله اعلم. و اما 
خرقه دو است:یکی خرقةٌ ارادت و آن اینست که گفته شد و آنرا جز ازیک شیخ 
ستدن روا نباشد و دوم خرقه تبرک و آن از مشایخ بسیار بجهت برکت ستدن روا باشد 
والله الهادی و اما معنی انتساب مرید بشیخ بواسطا تلقین ذ ک رآنست که چون حکم 
تین و طبیعت و ظلمت و کدورت انسان در مبداً ارادت بر ظاهر و باطن مرید مستولی 
می باشد نقسی که بذ کر متکیف شده از باطن او ظاهر میشود آن حکم ظلمت و 
کدورت نس و طبیعت بآن نس و ذ کر همراه و بروی غالبست لاجرم آن نس را میل 
بعالم انوار درست نمی شود بلکه بسبب مغلوبیت بعالم ظلمت راجم می شود و هیچ 
اثری در تنویر باطن و فتح باب عالم انوار و اسرار ازوی صادر نمی شود اما چون حکم 
نوریست و صفا و روحانیت برشیخ غالب است و در همه اجزا و انقاس او ساری لاجرم 
بتلقین ذکر آن صفا و نوریت ذکر از نفس شیخ بنفس مرید سرایت می کند و بان 
واسطه آن ذ کر در تنو یر دل و صفای باطن مرید موثُرمی گردد چنانکه از شیخ نجیب 
الدین قدس الله روحه شنیدم که شمس الدین صفی امام جامع شیراز از اکابر صالعان 
و پاکان بود و همگی اوقاتش بذ کر و تلاوت و انواع عبادات مستخرق معمور لکن از 
کسی ذکر تلقین نداشت تا روزی در واقعه ذکر خود را بصورت نوری مصور شده 
مشاهده کرد که از دهان وی منفصل می شد و در زمین فرو می رفت با خود گفت که 
(۱) نجیب الدین السهروردی توفی سنة ۵۳ ه. [۱۱۲۷ ۲۰6 


-۱۸۳- 


این علامت خیرنیست چه نصّ (... اه بَضْعَّد الْکلم اقب ...* الاية. فاطر: 
۰) بخلاف این نشان می دهد این نقصان مگر بسبب عدم تلقین ذکر است از مشایخ 
پس بیکی از مریدان شیخ روز بهان بقلی قدس الله روحه رجوع کرد و از وی ذ کر 
تلقین گرفت و همان شب در واقعه ذ کر خود را بصورت نوری مشاهده نمود که بالا می 
رفت و آسمانها را خرق می کرد و بعد ازان بخدمت شیخ الشیوخ پیوست و رید بآنجا 
که رسید و چون شاخگی از درحت خرما را بتلقیح و تأبیر و تأثیر بدان عظیمی ظاهر 
است که خشف و شیص تلخ را رطب شیرین خوشگوار میکند انفاس مطهر صادقان 
بتأثیر لایق تر و اکثر مشایخ عراق و شام و بعضی خراسانیان نیز ذ کر لااله ال الله اختیار 
کرده اند مر مبتدی و منتهی را و بعضی ذکر الله در جمیع احوال و آن شیخ ابوسعید ابو 

الخیر و مشایخ ترکستانند رحمهم الله و اما محققان از مشایخ ما رضوان الله علیهم 
اجممین گفته اند که مادام که سالک از قید ار باب متفرق خلاص نیافته است اورا 
نفی آن با اثبات اله و معبود یگانه تعالی و تقدس ضروری است لاجرم در ابتدا ب رکلمة 
لااله الاالله که مشتمل بر نفی و اثبات است ملازمت کردن لازم آمد و چون صاحب 
دل شد و از ارباب متفرق خلاصش میسر گشت آنگاه بر ذکر الله اقتصار اولیتر و 
نسبت تلقین ذکر این ضعیف بشیخ خرقه اش شیخ نجیب الدین روح الله نفسه ثابت 
افتاد و او از شیخ الشیوخ شهاب الحق و الدین السهروردی رضی الله عنه و او از عمش 
شیخ ابو النجیب السهروردی تلقین یافت و او از شیخ احمد غزالی و او از ابوبکر ناج 
و او از شیخ ابو القاسم گرگانی و او از ابوعثمان سعید بن سلام مغربی و او از شیخ 
علی کاتب و او از ابوعلی رود باری و او از شیخ الطائفه جنید و او از خالش سری و او 
از مصروف و او از حبیب و او از حسن بصری و او از امیر المومنین علی رضی الله عنه و 
عنهم اجمعین و او از سید المرسلین صلوات الله و سلامه علیه تلقین یافت و اما انتساب 
بصحبت و خدمت خود چون تأثیر صحبت و تأدیب از آدمی بدواب و حیوانات ناقص 
با عدم مجانست و ازیشان بیکدیگر ظاهراً مشاهده می افتد ازیشان بحکم مجانست در 
انسان اولیتر ولهذا صحابه را با کمال فضایل ازعلم و فقه و زهد و ورع و توکل و رضا و 


(۱) ابو القاسم گرگانی توفی سنة 40۰ ه. [۱۰۹۸ 0.] 
(۲) جنید بغدادی توفی سنة ۲۹۸ ه. ٩۱۰[‏ ۸.] فی بغداد 
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فداء نفس و مال در راه حق و سبق ايشان درین جمله برهمه متأخران شرف و نام نیکو 
بهیسج فضیلتی فیر خدمت و صحبت مصطفی صلی الله علیه وسلم نیفتند و دران دو 
قسم گذشته دوشیخ گرفتن مذموم است الا قسم سیوم محمود است چه همچنانکه در 
ولادت صورتی تربیست از غیر مادر اصلی بطریق رضاع و غیر آن باذن با فوت مادر 
صورنی صورت می بندد درین ولادت معنوی نیز همچنان تر بیت پذیرفتن بطریق 
صحبت و خدمت از مشایخ بسیار محمود است الا بشرط اجازت یا فوت شیخ اول که 
شیخ توبه و ارادت و خرقه بوده بباشد چنانکه این ضعیف بعد از مفارقت خدمت و 
صحبت شیخ نجیب الدین رقحاله روحه از خدمت مولنا وسیدنا وشیخنا صدرالحق 
و وارث علوم سید المرسلین سلطان المحققین محمد بن اش القونوی قدس الله 
سره و از شرف صحبت و ارشاد و هدایت و اقتباس فضایل و آداب ظاهر و باطن و علوم 
شریست وطریقت و حقیقت از و تربیت یافت و متنفع شد غاية الانتفاع و همچنین از 
خحدمت شیخ ربانی محمد بن السکران البغدادی نوّر الله نفسه و از صحبت غیر ایشان 
از اکابر تربیت پذیرفت و منتفع گشت هر چند از عهد؛ رعایت حقوق و شرایط خدمت و 
صحبتشان نتوانست بیرون آمدن لکن ایشان بکرم و حسن قبول و ارشاد مر این بیجاره را 

تلقی فرمودند فجزاهم الله عنی احسن الحزاء. 
واما حقوق وآداب معاملاٌ شا گرد با استاد آنست که بر وفق من تعلشت 
منه حرفاً صرت له عبداً دائما با او بخدمت و ذلت و خضوع زند گانی کند و 
خدمت و قبول فرمان او بر خود لازم شمرد و جز بآنچه او فرماید از علوم مشتغل نشود و 
پسیوسته بر ابتداء خدمت و سلام و تحیت او مبادرت نماید و اورا موقر و معظم دارد و 
در پسیش وی بحرمت و عزت نشیند و خیزد و سخن تا نپرسد نگو ید و اظهار فضیلت 
خود در پسیش وی نکند و هر چند در بحث حق دردست وی باشد با او بحد ممارات و 
مجادلة نکند و نگوید فلان کس خلاف قول تو گفته است و در مجلس او باکسی 
سخن پنهان یا خلاف لغتی که او داند نگوید و در حضور وی سر پیش انداخته نشیند 
بی آنکه بچپ و راست التفات کند خصوصا وقتی که او سخن گوید و در وقت ملالت 


(۱) صدر الدین محمد قونوی توفی سنة ۱ ه. [۱۲۷۲ م.] فی قونية 


- ۱۸۷ - 


(الصوفی لایعیر ولا یستعیر) صوفی عاریت ندهد بیارانش چیزی و ازیشان بعاریت نستاند 
زیراکه هیچ یک ازیشان خود را بملک چیزی اختصاص نبیند و تصرف هریک در 
آنجه میان ایشان بود برابر باشد لاجرم عاریت در انجا نگنجد و آن دیگر گفت که هر 
گاه که برادر تو ازتو از مال دنیاوی چیزی طلبد و تو بگو بی که چند میخواهی حق 
دوستی نگزارده باشی و همگی حظوظ اخروی و روحانی نزد این طایفةٌ سیم بر جملة 
حظوظ دنیوی وجسمانی ازیشان راجح و غالب باشد چنانکه رو یم فرمود که (الصوفية 
بخیر ما تنافروا فاذا اصطلحوا هلکوا) طایفةٌ صوفیان در تصوف ننگ باشند مادام که 
حقوق صحبت و حقیقت را بجد از یکدیگر مطالبت کنند و چون مداهنه کنند و از 
جهت خوش آمد نفس و طلب حظ وانس ظاهر عاجل با یکدیگر خوشتر آیند و ترک 
مطالبت حقوق طریقت و صحبت کنند تا فتادن از رتبت اعلی بادنی و از حکم وصف 
اخص بوصف عام و از مقام تصوف بمقام عامة حلق هلاک شوند و اين طبقه سیم را 
صحبت و رفاقت از سر اتفاق و اتحاد مقاصد باشد در طلب زاحق چانکه قرآن در 
مذمت مخالفان ایشان که منافقانند می فرماید که (... تحُسبهُم جمیع جمیماً رفلوبهم شنی 
...۰ الابة. الحشر :۱4) پس چون این مقدمات معلوم شد صادق اد مه هر گاه که 
طلب مرافقت و مواخاة و مصاجبت کسی کند جملةٌ این نشانها را بجد باز طلبد بر موجب 
قول مصطفی صلی الله علیه وسلم که (المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل) هر 
مردی باعتقاد و روش دوست خواهد باشد یعنی اعتقاد و روش دوست در دوست مور 
است پس هر یک از شما که امت منست باید که بنگرد و اعتبار کند که با که دوستی 
می کنند و آنچه علما گفته اند که مردمان بر سه قسم اند بعضی چون درد و بیماری که 
هیچ حاجت بصحبت ایشان نباشد بلکه مضرت ازیشان بخلق رسد و ببضی همچو 
دار و اند که بعضی اوقات بایشان حاجت افتد و بعضی بر مثال غدا اند که هیچ وقت از 
صحبت ایشان چاره نباشد اشارت باین سه طبقة مذکور است پس اگر تو که طالبی 
بصحبت و رفاقت طبقة اول که همچودرد و بیماری اند مبتلا شوی برفق و مدارا بایشان 
معاملت کن و در گفتار بسیاری بیحاصل ایشان حوض مکن و بشنیدن اراجیف ایشان 


مشغول مشو و از دیدن وآمیزش بسیار بایشان وحاجت بر داشتن بایشان احتراز تمام کن 
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و از مسکری که ازيشان مشاهده کنی ایشان را آگاه گردان و اگر قابل بینی نصیحت 
دریغ مدار و باختیار بصحبت ایشان مایل مباش و جز بحکم ضرورت وقت از صحبت 
و رفافت ایشان اعراض لازم شمر قال اللّه تعالی (... وآغرض قن الجَاهلین * 
الاعراف :۱۹۹) و اقا در صحبت و صداقت طبقهٌ دوم که میل و موانست و الفت ایشان 
بحکم مجانست بوصف خاصست و ایشان همچودار اند که گاه گاه بایشان احتیاج 
افتد طلب پنج شرط ضروریست اول عقل که هیچ خیری در صحبت احمق نباشد چه 
در بسیار امور شروع کند که بیند از خیر و نفع ترا در شرو مضرت افکند و گفته اند که 
دشمن عاقل بهتر از دوست احمق و گفته اند که باهر که صحبت کنی عقلش را بیشتر 
از دینش اعتبار کن که دینش غیر اورا سود نمی دارد اما عقلش هم ترا سود می دارد و 
هم اورا شرط دوم آنست که بد خواه نباشد یعنی چنان نباشد که در وقت غضب و 
شهوت خود را نگاه نتواند داشت شرط سیم آنکه فاسق مصر بر معصیت نباشد زیرا که 
ثل ریات محبت قیاقد ططم نیت ازدل بز خیزه وان مقضی کر یکت 
زیرا که بنده بگناه کافر نمی شود بخوار دا شت گناه کافر میشود و چهارم آنکه حریص 
بر دنیا و محبت دنیا نباشد که صحبت حریص حرص افزاید و صحبت زاهد زهد مشایخ 
گفته اند که بباکسی که بیشتر همتش بدنیا و متابعت نفس و هوا مصروف باشد 
صحبت مدار قال الله تعالی (قعرض عَن من تولی عن ذ را وم بر الحيوة نیام 
النجم: ۲۹) وپنجم آنکه دروغ گوی نباشد که شومیْ دروغ گوی بهفتاد همسایه برسد 
تا حال هم صحبت چه باشد چون صحبت موکد گشت حقوق صحبت نگاه باید داشت 
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (ما هن صاحب یصحب صاحباً ولوساعة من نهار ال 
سْیْلّْ عن صحبنه هل افام فیها حق الله تعالی او اضاعه) و از حقوق و آداب صحبت باین 
طبقه آنست که بمال و نفس بایثار زندگانی کند و صاحب را در نفع رسانیدن محتاج 

سوال نگرداند و اسرارش را فاش نکند و عیبهاش را بنزد هیچکس اظها رنکند و سخنش 
را بهسگی استماعواصفا کند ومدم که اودرسخن باشد بهیچ مخن دیگرمشفل 
نشود و در سخن وی مداخحلت نکند و اگر جه آن سخن که وی می گوید بهتر ازو داند 
ازو بخود نستاند و در وقت سخن گفتن وی بهیچ جای و هیچ چیزی ننگرد و التفات 
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نکند و پیوسته اورا بهترین نامهاش خواند و بروی ثنا گوید بهر نیکیی که از وی داند و 
شکرش کند در خلا و ملا بر هراندك و بسیار که از وی بدو رسیده باشد و حفظ الغیب 
او نگاه دارد چنانکه بد گوی خود را منع کند از بد گویی بدگویی اورا نیز منم کند و 
ببصحبتش تلطف و تعریض کند نه تعنف و تصریح و از همه زلتهاش عفو کند و محتاج 
عذر خواستن نگرداند و در حیوة و ممات دعاء خیرش گوید و بعد ازوی بأهل و 
حویشان و دوستانش وفا و حسن عهد نگاه دارد و تا تواند هیچ بار خود بروی ننهد و 
هرچه بتواند از بار وی بر گیرد و بشادیش شادان و بغمش غمکین شود و در سلام بروی 
او ابتدا کند و محلش بوی ایثار کند یا بروی فراح گرداند و در اعزازش فرو نگزارد و 
اگر ببلایی و مصیتی مبتلا شود دوستی ازوی منقطع نکند و بهر چه ممکن شود از 
همت و نصیحت و غیر آن مدد وی دهد و اقا در صحبت و رفاقت و صداقت طبفَةٌ سیم 
شرط آنست که در سلوك طریقت و طلب حقیقت هر دو مجتّد ومجتهد باشند و آداب 
ایشان آنست که ابو عثمان خیری رضی الله عنه گفته است که هرچه بتو و ملک تو 
اضافت کرده شود از صاحب هیچ دریغ نداری و هر تصرفی که کند دران کاره نباشی 
و بهیچ چیز که بوی مضاف باشد طامع نشوی و از هرچه از تو زاییده شود انصاف وی 
ندهی و هیچ از جهت حظ نفس خود انصاف از وی نطلبی و خود را در همه چیز تبع 
وی داری و تبعیت اورا در هیچ چیز متوقع نباشی و اندک نیکی اورا بسیار شمری و 
شکر و منت بی شمار در مقابلاً آن اظهار کنی و هر بسیار نیکی که از توزاییده شود در 
حق وی اندک شماری و از و متوقع شکر و منت نباشی و در هیچ چیز بقول و فعل و 
خاطر مخالفت اونکنی و از آداب ایشان دیگر آنست که نصیحت در سر از یکدیگر 
دریغ ندارند و آنرا کاره نباشند که علامت صدق سالک آنست که نصح را دوست دارد 
و ادب دیگرآنست که در خدمت و ایثار راحت حریص باشند که گوهر درو یش در 
خدمتکاری و بد گوهریش در بیکاری و خویشتن داری پیدا مشود و ادب دیگ رآنست 
که پیوسته از مفارقت ترسان باشند و بر ملازمت و اظهار صفا و ایثار وفا حریص و 
ادب دیگ رآنست که چون صاحب قصد رفتن جایی کند وبا يار گوید که با من پیا 
نگوید که بکجا می روی و چه مصلحت و چه کار می باید رفت و هر گه که چنین 
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گوید صحبت ایشانرا نشاید و ادب دیگ رآنست که با یکدیگر بمدارا معاملت کنند نه 
بسداهنت و مدارا آنست که مقصود اصلاح یار باشد وبنرمی و آهستگی ازوی تحمل 
کند و سخن سخت نگوید تا برفق صلاح پذیرد و اما مداهنه آنست که از جهت حفی 
مالی یا جاهی احتمال و رفق بکار برند نه برای اصلاح دوست و ادب دیگر آنست 
که در مجلس هیچ سخن پنهان از جمع بایکدیگر نگو یند و همچنین سخن بلفتی که 
یکی ازان جمع آن لغت نداند البته نگو بند و ادب دیگرآنست که میان انقباض و 
انب‌ساط و ترک مزاح و هزل اعتدال نگاه دارند و اصلا مراء و جدال بخود راه ندهند و 
ادب دیگ رآنست که با یکدیگر چنان زیند که یکدیگر را بمدارا وعذر خواستن هیچ 
محتاج نگردانند و چون چنین صحبت که از کیمیا و سیمرغ عزیز تر است دنست دهد 
مصاحبان آنان بباشند که درحق ایشان مصطفی صلی الله علیه وسلم فرموده است 
حکايةٌ عن الله تعالی که (حقت محبتی للمتحابین فی والمتراودین والمتباذلین فی 
والمتصادفین فی) یسنی ثابت و سزاوار شد دوستی حضرت الهیت من مر دوستی 
کنندگانرا با یکدیگر را درراه جست و جوی لقای من و مرتجسس کنندگان را در 
طریق ولایغ من و مر یباری و دلداری کننندگان یکدیگر را در کوی هوای من و باید 
دانست که شرط مهم در رعایت حقوق صحبت معامله کردن با هرکسی بحسب حال 
واقتضا و مرتبه و قدر روزگار وی است با بزرگان بتعظیم و اجلال معامله باید کردن و 
با همسران بمدارا وبا خردان بشفقت و نصیحت و معونت و رفع موّنت و با غریبان با 
خوش دلی و خوش سخنی و دلداری و با مهمانان با تازه رویی و منت پذیری بآنکه ترا 
بنزول اعتیار کردند و جهد بذل کردن در اکرام ایشان بی توقف و انتظار آنچه حاضر 
تواند کرد اندک و بسیار از مأاکول پیش آوردن و آنرا حقیر نا شمردن که در خبرست. 
هلاک دین و مروت مرد در آنست که برادران و دوستان بخانهٌ وی آیند او آنجه در خانة 
وی حاضر باشد آنرا خور و اندک شمارد و پیش نیارد و هلاک آن قوم مهمان در آنست 
که ما حضر را حقیر شمرند و بآن راضی نشوند و در مهمانداری تکلف نا کردن از آداب 
بزرگ است بآمدن کشرت اهتمام و برفتن سبکساری که منافی مروت و فتوت است 
لازم نیاید. 
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معامله با خدمتکاران و غلامان بتلطلف و تعطف و ادب نیکوست و آنچه لابد 
ایشان باشد از ارکان و فرایض مسلمانی بایشان آموزانیدن و حلم و عفواز زلات ایشان و 
شک ابکار بر آنجه خلاف طبع او ازیشان صادر شود قال انس رضی الله عنه خدمت 
رسول اللنه صلی الله علیه وسلم عشر سنین فما کهرنی ولا نهرنی و لاقال لشیء فعلته لم 
فعلته ولا لشیء لم افعله للم تفعله ور بما کان یمزح معی و یقول لی (یا ابا الاذنین) و 
آنچه او خورد بایشان همان خوراند و اگر طعام بایشان خورد سبب امان او باشد از شر. 
تکبر و اقا آنچه از صحبت حراهست صحبت واخوت و پدر خواندن و مادر خواندن و 
خواهر خواندن با زنانست واما آنچه مکروه وبر فتنه وآفت است دردین وعزض وحال 
صحبت امردان است و جملةٌ مشایخ باجمعهم ازان منع کرده اند و هیچکس بصحبت 
ایشان رخصت نداده گویند روزی زنی در راهی بر شبلی سلام کرد او جوابش داد بی 
آنکه ازوی اعراض کند و بعد ازان آمردی سلامش داد روی ازوی گردانیده جوابش 
داد ازان حالش سوال کردند فرمود که بآن زن یک شیطان همراه دیدم قوت مقاومت 
داشتم اعراض نکردم اما بأمرد دو شیطان دیدم از ضعف مقاومت ترسیدم اعراض لازم 
دیدم پس طالب باید که احتراز ازان بر خود لازم بیند حضوصا درین زمان ما که فتنها و 
شرهای عظیم بآن باز بسته است وادب مهم دیگرآنست که چون دوکس با جماعتی 
باین شروط که گفته شد هم صحبت شوند باید که یکی ازیشان سروَر و مهتر و پیشوای 
ایشان باشد در حضر و سفر که باز گشت ایشان در همه کارها بوی بود و اعتماد شان برو 
باشد و همه حکم و مر اورا گردن نهند و از گفت او نگذرند و آنکس باید که عاقل تر و 
زاهد ترین ایشان باشد دردنیا ومتقی تروعالی تردرحال و عالم تربشریعت و 
طریقت و عنالی همت ترو متحمل تر و خوش خوتر و جوانمردتر و مشفق تر و اورا 
صوفیان و پیش رو خوانند و از بایدهاء سَرَوَرُْ یکی آنست که با خواستهای ایشان متفق 
باشد و متحد نه مختلف و متکثر و اگر در میان شان ما جرایی رود نشان صادق آنست 
که در نصرت نفس نکوشد بلکه نفس خود را متهم دارد و در قهر او و اظهار حق جهد 
کنند و اگر نفس بر یکی غالب شود دیگری دل پیش آرد اعنی برفق و حلم مقابل او 
شود تا نفس او مقهور گردد و حق را گردن نهد و الا فتنه قائم شود و حق پوشيده ماند 


-1٩۳ - 


پس هر که بظهور نفس جرم وی ظاهر شده بود از سر شکستگی و شرمساری بصف نعال 
سربر‌هنه و در پیش افکنده باستغفار بایستد پس جماعت بموافقت او سربرهنه کنند 
مگر شیخ که سربرهنه نکند لکن سروری که غیر شیخ باشد سربرهنه کند پس همه بر 
سرصفا روند ویکدیگر را تواضع نمایند و در کنار گیرند جه از سفر وحشت و فرقفت 
بوطن انس و الفت رجوع کرده اند پس آن مستغفر باید که غرامت آن بکشد و شکرانة 
رجوع بحق از باطال بگزارد و بر آنحه قادر باشد از سر ذوق و صفا در میان آرد وحماعت 
بباید که اورا تکلیف و الزام نکنند و زیادت از آنجه در میان آورده باشد ازو چیزی 
نطلبند الا شیخ را رسد که برای تأدیب را بروی حکمی و الزامی کند و غیر اورا نرسد و 
الله الهادی. 


فصل چهارم.د رآداب سفر و قدوم از سفر و مقاصد قاصدان از سفر بدان وفقك 
الله که سفر بر سه قسم است: یکی سفر فریضت ودوم سفر ندب و فضیلت و سیم سفر 
مباح اما سفر فریضه پنج است: اوك جهاد و آن فرض علی الکفایه است مگر در نفیر 
عام دوم حج بشرط استطاعت وسیم اجابت دعوت مادر و پدر و چهارم بجهت رد 
مظالم وپنجم بجهت طلب علم فریضه چون در مقام آن علم حاصل نشود و اقا سفر 
ندب وفضیلت: او تکبیر جهادست در راه حق تعالی و دوم زیارت تر بت مطهر 
مصطفی صلی اللهعلیه وسلم و سیم زیارت مسجد اقصی قال صلی الله علیه وسلم (ا 
تشد الرحال الا الی ثلاث مساجد المسجد الحرام و مسجدی‌هذا والمسجد الاقصی) و چهارم 
طلب علم قال صلی الله علیه وسلم (من سلك مسلکاً فی طلب العلم سهّل الله له طریقاً 
الی الجنة) وپنسجم زیارت قبور انبیا و اولیا و صالحان امت و ششم زیارت مشایخ و 
قصد دیدار ایشان و طلب فواید از نظر و قول و فعل ایشان چه مجرد دیدار مشایخ چندان 
فایده بدل طالب صادق رساند که بصد خلوت و اشتغال بعبادت حاصل نتواند کرد و 
گفته اند هر که بدیدار او منتفع نشوی بگفتارش منتفع نشوی زیرا که بر مشایخ آثار 
هیبت و عظمت و وقارحق تعالی ظاهرست و طالب صادق بقوت قابلیت و استعداد از 
ورای استار صورتشان آن آثار و اسرار را مشاهده می‌نماید و بآن انتفاع میگیرد ‏ وگفتهاند 
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که یکی از نشانهاء اهل حق آنست که بدیدن ایشان حق تعالی و آخرت بیاد آید و 
حظوظ نفس و خواطر متفرق منتفی شود و هفتم مشاهدُ آثار و عبرت گرفتن از اماکن و 
مساکن اهل صلاح و فساد چه در قرآن آمر بسفر آمده است بجهت این معنی قال الله 
تصالی (قل سیروا فی الازض قانظزوا یف کان عَاقبَةُ الذین من قبل...* الابة, 
الروم :4۳) و امشال اين اژ آیات و هشتم قصد مجاهده و تجرع مرارت غربت را و نهم 
قصد انقطاع وعزلت از معارف ویاران نا موافق ویا موافق ویا هجران اوطان و خان 
ومان بجهت طلب رضاء رحمن ودهم بجهت رفض جاه و قبول خلق برای حلاص از 
شرنفس و شیطان و طلب مزید اخلاص و اختصاص بقرب و رضوان حق تعالی ویاز 
دهم بجهت اظهار اخلاق نیک و بد نفس خود زیر که سفر را برای آن سفر نام کرده 
اند که یسفر عن اخلاق الرجل ای یظهرها و گویند یکی بنزد عمر رضی الله عنه تزکية 
دیگری کرد گفت باو هیچ سفر کرد گفت نه گفت پس اورا نمی شناسی پس از 
مقاصد صحیح در سفر آنست تا اخلاق نیک وبد نفس معلوم شود و بحسب آن حق 
تزکیه و تحلیٌ نفس تواند گزارد و از سر حیرت و بصیرت از عهدة آن بتواند بیرون آمد و 
دوازدهم اکتساب معرفت اخلاق از یاران و رفیقان در اثناء سفر و معرفت احلاق و 
آداب ازعام و خاص که بی شایبه تکلفی در هر مقامی از هر کسی در نظر آید و اما 
سفر مباح بجهت تجارت و تفرج بلاد و عبادست واین وظیفة صادقان نیست زیرا شیخ 
ابوتراب نخشبی گفته است هیچ چیزی بر مریدان زیانکار تر از سفری نیست که 
بمتابمت هوای نفس کنند بی مقصدی صحیح و شیخ ابویعقوب سوسی گفته است که 
مسافر را بچهار چیز احتیاج ضروریست او علم بفرائض و فضائل دین که اورا نگاه 
دارد و دوم پرهیزکاری که از شرنفس و شیطانش ایمن کند وسیم خلق نیکو که 
عرض و نفسش را از هلاک و ضیاع محفوظ گرداند و چهارم یقینی بپذیرفتاری حق مر 
رزق اورا تا اورا بمنزل رساند و رویم گفته است که ادب مساف رآنست که قدمش از 
همتش در نگذرد یعنی بی نیتی صحیح قدمی نگزارد وهر کجا داش وقوف کرد منزاش 
آنجا بباشد یعنی جمعیت دل و سکون خاطرش هر کجادست داد منزل کند که هیچ 
مقصدی صحیح تر از جمعیت دل و سکون خاطر نیست و باید که سفر جز برضا و 


سس 
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اجازت شیخ و مادر و پدر واستاد نکند تا عاق نباشد و بی فائده نماند و در رفتار باید که 
پیشوا ضعیفترین رفیقان دارند و بروش ایشان روند و هر جا رفیقی بحاجتی توقف کند 
توقف کنند و نگذرند و هیچ نمازی را فوت و تأخیر روا ندارند بلکه هیچ وردی که در 
حضر بر اقامت آن مواظب بوده باشند در سفر ترک نکنند و تاممکن شود پیاده رفتن را 
بسسواری ایشار کنند تا فائدهٌ مجاهده و ریاضت از سفر فوت نشود و هیچ دقيقة از آداب 
خحدمت و رفع مونت اصحاب فوت نکنند که عدی بن حاتم از رسول صلی الله علیه 
وسلم سوال کرد که گدام صدقه فاضلتر است فرمود که خدمت مرد یارانش را در راه 
خدای تعالی و واحب و سنت است که مسافر از ابریق و مسواک وشانه خالی نباشد تا 
ترک نماز و کشف عورت و ترک سنت موکده اش لازم نياید و مستحب است مسافر را 
عصا و سوزن وریسمان و مقص و استره ورن دراز از خود داشتن بجهت ضرورت و 
حاجت را و باید که بی رفیق سفر نکن مگر که عالم ربانی باشد و اختیار وحدت کند 
و باید که دروقت سفر یاران و دوستان را وداع کند و دوستان باید که اورا تشییع 
کنند و چون از خانقاهی سفر خواهد کرد اول باید که اّل روز سفر کند و دو رکمتی 
وداع مقام را بگزارد و نخست آستین راست را بر مالد آنگاه چپ را پس موزه را بیفشاند 
و میان بند درمیان بندد و کيسهة کفش را بیفشاند و بجای موزه پوشیدن رود سجاده را 
دوتا در زیر خحود بگستراند و کفش را بدست چپ برگیرد و زیر هردو کفش را برهم 
ممالد و برهم نهد و در کیسه کند چنانکه کیسه بدست راست و کفش را بدست چپ 
استعمال کند پاشینهاء کفش را در زیر و پیشها را بالا و سر کیسه را بندد و کیسه را 
بدست چپ از آستین چپ در آورد و در پس پشت نهد آنگاه بر سجاده نشیند و موزه را 
بدست جپ پیش آرد و بیفشاند و اول پای راست پوشد و هیچ چیز از ریابین و یای تابه 
و کمر را نگزارد که برزمین افتد پس دستها را بشوید پس روی بآنجا نهد که بیرون 
خواهد رفت و حاضران را وداع کند و اگر کس زاو یه بند و عصا و ابریقش را بر گیرد 
مسمش نکند و اگر نگیرد همه را بدست چپ گیرد و دست راست را فارغ گزارد برای 
معانقه و مسافحهٌ مودعان را پس چون مودعانرا وداع کند آنگاه رنه ی تقد یکت 
طرف زاو یه بند را دربغل راست در آرد و طرف دیگرش را بالاء کتف چپ و کتف 
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راستش خالی باشد و بند زاو یه بند بر پیش از جانب راست باشد و عصا بدست راست 
و ابریق بدست جپ و جون پارة برود روی باز پس کند و سرفرو آرد و مودعانرا با دیگر 
تواضم کنند تا آنگاه که از چشم غایب شود اين چنین می کند و اگردر راه جمعی 
درو یشان بیند یا شیخی معتبر زاو یه بند بکشاید و هر چه دارد بر زمین نهد و ایشانرا 
سلام و مصافحه کند و چون ایشان بگزرند آنگاه باز رخت خود بهمان طریق در بندد و 
روانه شود و حون بشهر رسد اول قصد جامع کند و آنجا دو رکعتی بگزارد و آنگاه اگر 
خانقاه یا زاو یه باشد آنجا رود و چون نزدیک خانقاه رسد زاو یه بند بکشاید وسجاده از 
انجا بیرون آرد و بر روی زاو یه بند نهد وعصا و ابریق وزاو به بند را دربغل چپ 
گرفته بر در خانقاه آید و توقف کند تا بیرون آمدن حادم بدستور شیخ و اگر در حال 
توقف آن جمله رخت را بر جانب چپ خود نهد وروی بقبله بنشیند روا باشد و 
مستحب است که اورا زود در خانقاه فرود آرند و حادم یاکسی از درو یشان خانقاه 
اورا مرحباً و اهلا گوید و رختهاء اورا بر گیرد و در خانقاه پیش در آید پس چون در آید 
پای راست در پیش نهد و دز وقت در آمدن بگوید (... رب آذخلنی مُذخل صدق و 
آخرخنی محر صذق ...8 الة, الاسراء :۸۰) تا (نصیر) وب حاضران سلام نگوید 
زیرا که سلام نام حدای تعالی است و باشد که کسی از حاضران بروضوء نباشد و بهیأت 
اسباب وضوء مشغول بود بسلام وی جواب برانکس فریضه شود و ترک ادبی یا ترک 
فریضه لازم آید و نیز باشد که یکی از درو یشان بمراقبه مشغول بود نا گاه اورا مزعج 
نکند وتاوضوء ساختن و بر سحاده آمدن و دو رکعتی گزاردن همه مستحضر و آمادهٌ 
جواب سلام او باشند و ترک ادب و ازعاج کسی لازم نیاید پس بر سجاده رود و دو 
رکست نماز بگزارد پس محاسن بشانه زند آنگاه بر خیزد و بر جماعت سلام گوید پس 
درو یشان باید که بروی کشاده و دل خوش و اظهار بشاشت بقدوم وی اورا جواب 
دهند و بجهت معانقه و احترام او همه از سجاده بیرون آیند او نیز بتواضع و شکستگی و 
افتقار پیش ایشان رود و بعد از معانقه یا مصافحه بدو زانوسر در پیش افکنده بهیأت 
وقار و مسکنت بنشیند و باید که حاضران پرسش او و سوّال از احوال مشایخ و درو یشان 
و رفیقان و احوال راهها دهشت ازوی زایل کنند و او همه را حواب کوتاه بفایده می 
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دهد و از چیزی که نپرسیده باشد هیچ نگوید مگ رکه مهمی باشد و سه روز از سجاده 
جز بطهارت و ضرورت مفارقت نکند و بعد از سه روز حاضران باید که با او تحلق کنند 
و اورا بحمام برند وجامه اش بشویند و روز قدوم نیز مخمزش کنند و اگر خادم اورا 
پیش باز نياید وهیچکس اورا التفات نکند یا زاو یه بندش را از خانقاه بیرون بردر نهند 
یقین داند کذآت هم عتویت گاهی است صبر وتصل نمی وهچ اطهر شم و 
رنجش بر هیچ کس نکند و شکسته وار بر در خانقاه بنشیند و ازانجا بهیچ جای دیگر 
نرود و اگر گویندش که ترا اینجا جای نیست و توقف تواینجا بی فائده است هیچ 
بجواب و سوال و سخن با کسی مشغول نشود و بصبر و تحمل تمام متلبس شده زود 
بىاستغفار و توبه و اخلاص عمارت حال خود کند که چون استغفار و توبه اش بحضرت 
حق مقبول شود ثمرةٌ قبول درو یشان باشد اورا و هر چند صبر و تحمل بیش کند قبول و 
میل دلها بیشتر یابد پس بعد از حمام و غسل ثیاب بزیارت مشایخ و فقراء زنده اولا و 
مرده انیا بدستور شیخ بقعه مشغول شود و اين آداب جمله که یاد کرده شد استحسان 
مشایخ است و تقید بآنها مریدان را مقید و اگر کسی اينها بجای نیارد مادام که ترک 
مأموری یا اتیان محظوری شرعی نکند اورا بنظر حقارت نگریستن و موّاخذه بح کردن 
یا در خانشاه راه ندادن یا ازانجا باین سبب دستوری دادن غایت کوته نظری و تنگ 
خحویی و دوری از سنت وراه تحقیق باشد و باشد که ابریق را هر کجا باشد لوله بسوی 
قبله نهد حصوصا در خانقاه که بسیار واردان قبله را پدان استدلال کنند و همچنین کوزه 
را بایید که پیش کوزه مستقبل قبله باشد و دسته اش مستدبر قبله و همچنین استقبال 
قبله در غیر طهارت جای در همه جای مسنون و مستحب است و صادق باید که در سفر 
و حضر بعد از مداومت بر اوراد از فضیلت خدمتی بجهت درو یشان خود را خالی و 
محروم ندارد که دران برکتها و اثرهاء عظیم است و خدمتها درین اقسام منحصر است 
خادمی و امامت و موذنی بی توقعی و اوقات نماز پنچگانه و نماز تهجد را بر قوم نگاه 
داشتن و سحاده داری روز جمعه و خدمت ربعه و سقایی و مطبخی و نان پختن و جامه 
شستن و خانه روفتن و سفره نهادن و خلال ساختن و دادن و دست شوی راست داشتن 
و بساط افکندن و بر داشتن وفشاندن و زمستان آتش و آب وضو راست داشتن و خدمت 
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نمکدان و بقلی و نقل کاسها از مطبخ بسفره و سراجی و خیاطی و بیت الطهاره پاک 
داشتتن و کلوخ آن راست کردن و نیکی کردن بجایهاء دور و بدیوانها تردد کردن و 
جبایت اوقات ایشان و حوایج داری و خرید و فروخت هرچه بچازار تعلق.دارد و دریوزه 
کردن بزنبیل و غیره بجهت ایشان این جمله بی توقعی دنیاوی یا قبول اجرة در مقابل آن 
خدمتهاء درویشانست. 


فصل پنجم درآداب لباس در عبرست که هر که ترک حامهٌ حمال و 
شهرت کند با قدرت بر پوشیدن آن خدای تعالی اورا از حلهاء بهشت بپوشاند و آداب 
صادقان در جامه آنست که نیت و مقصودشان ستر عورت باشد بحکم آمر شارع و دفع 
شر سرما و گرما نه آرایش تن چنانکه از سفیان ثوریمنقول است که روزی جامه را 
مقلوب پوشیده بود چون معلومش شد تغییر نکرد و گفت جامةٌ که از برای حق تعالی و 
امر او پوشیده ام بهیأتی مخصوص بجهت نظر خلق آنرا ازان هیأت تغییر کردن روا ندارم 
و پاکیزگی را در همه چیز بحکم خبر صحیح (النظافة من الایمان) دوست داشته اند 
حصوصاً در جامه چه مصطفی صلی الله علیه و سلم یکی از عرب را دید جامة وسخ 
پوشیده از سر انکار فرمود که این چیزی نمی یابد که جامة خود را بآن بشو ید انکار که 
درو یشی از خدای تعالی است جامة چرکین پوشیدن از برای چیست و بر یک جامه 
اقتصار کردن و در وقت نو پوشیدن کهنه را بمحتاج ایثار کردن دوست داشتهٌ صادقان 
است که در خبرست که (ثلث یدخلون الجنة بغیر حساب رجل سل وبه فلم یجد خلقاً و 
رجل للم ینصب له علی مستوفده قدران و رجل دعا بشرابه و لم بقل ایها تربد) و بعضی از 
صادقان جامةٌ مرقع را اخیار کرده اند بچهار معنی: یکی از برای تقلل دنیا و 
بجهت او و دوم از برای اقامت سنت را که علی عمررا رضی الله عنهما گفت که (اذا 
اردت ان تلقی صاحبك فرقع قميصك واحصف نعلك وکل دون الشبع) و سیم برای 
عدم تکلف را که (انا و اتقیاء امتی بَراء من التکلف) وچهارم بجهت قبول وسخ و قلت 
مونت شستن را و بعضی جامةٌ ازرق و فوطه پوشیدن اختیار کرده اند هم برای تحمل 


وسخ را و ان بحوانان لایق تراست از بهر استعانت بخدمت را و بعضی بحکم حدیث 
(۱) سفیان وری صاحب مذهب توفی سنة ۱۲۱ ه. [۷۷۸ ع.] فی بصره ی 
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(الب‌سوا من ثیابکم البیض فانها من خیرئیابکم و کفنوا بها مونا کم ) جامةٌ سفید اختیار 
کرده اند و آن بشیوخ لایق تراست و جامة صوف بهتر از دیگر جامهاست اگر بتکلف 
نباشد و بعضی مقید بوده اند بکوتاهی جامه تا بالای ساق و پیراهن را قدری از خرقه 
درازتر و سراو یل را از پیراهن اندکی درازتر چه شستن سراویل و قمیص آسان تر از 
شستن خرقه می باشد پس در باب تحری نظافت این هیأت مناسب تر باشد و آستینها را 
فراخ داشتن بجهت سهولت و تمکن از برای بر مالیدن تا بازوها در وقت وضو برای 
مراعات سنت تطویل غره و تحجیل را مستحب داشته اند و بعضی بهیچ هیأتی مقید 
نبوده اند و بحکم وقت زیسته اند و تناسب را در همه جیز معتبر داشته اند خصوصاً در 
آنکه صفت لباس در نرمی و درشتی مناسب صفت طعام و غیره باشد و ابریشیم را در 
عین جامه و استعمال در دوختن و کوژگره نهادن عظیم مکروه شمرده اند و همچنین 
علم را در دستار و حامه و ريشه را در دستار کراهت داشته اند و داشتن سحاده وطاقیه و 
رومال از مستحبات ایشانست و هر مریدی باید که در خورش و پوشش و پاشش بل 
همه هیأتها و صفتها هم رنک و هم روش شیخ خودش باشد و در هیچ چیز مخالفت او 
نکند تا از حکم (من تشبه بقوم فهومنهم) ظاهراً نیز بی نصیب نماند و پوشیدن جامة نرم 
و لطیف جزعالمی را که خود را از ورطات رعونت نفس صیانت تواند کرد مسلّم 
نداشته اند و مریدان و حوانان را جامهٌ فرجی داشتن مکروهست بلکه حز جامةٌ پیش. 
دوحته ایشانرا روا نداشته اند و جاک پیش و پس در حبه دشمن داشتهٌ صوفیانست و 
ترک ادب و در نماز و میان جمع با پیراهن تنها در آمدن کراهت دارند مگر که جززآن 
پیراهن جامث؛ دیگر ندارند و همچنین در طاقیه و ادب خدمتکا رآنست که جز وقت 
آدای نماز و حرکت درسماع دایما میان بسته و آستینها در نوشته دارد و الله الموفق. 


فصل ششم در آداب طعام بدان وفتک الله تعالی که اصل حقیقت آدمی 
بل هر ذره از عالم بالنسبة الی ذاته و حقيقته لا الی علم موجده تعالی را نیستی است 
که برابط؛ٌ وجود علمی که صورت معلومیت اورا در علم قدیم حق تعالی بود از فیض 
جود حق تعالی وجود بروی بحسب قابلیتش عارض و طاری میشود قال الله تعالی (أولا 
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یذ کر اسان آن لاه ین بل وی میاه مریم :۱۷) و بعد ازیافتن این هستی که 
اورا عارضی است بر موجب ( کل شی» برج الی اصله) هردم اورا باصل خودش که 
نیستی است بالذات میل حاصل میشود و لکن بسبب مددی که از صفت بقا و ابقاء 
حق تمالی دم بدم بوی می پیوندد او از فنا محفوظ می ماند و از بقا محظوظ مشود که 
ازین جهت هیچ دمی اثر موجدی و خالقی حق تعالی ازوی منقطع نیست هرچند اورا 
از وصول آن اثر آ گاهی نیست و الیه الاشارة بقوله تعالی (... بل هم فی لس هن خْقٍ 
جدید » ق: ۵ و چون آدمی مرکب است از جان و تن و جانش از عالم آمر و قدرت و 
عدم وسایط و اسبابست و تنش ازعالم خلق و حکمت و تعلق بوسایط و اسباب لاجرم 
آن مدد ابقا بجانش بر مقتضاء عالم قدرت بی واسطه و سببی می پیوندد و اما تتش آن 
مدد باقتضاء عالم حکمت بواسطهٌ غدای ظاهر می رسد پس غدا که طعام است و شراب 
صورت و مظهر صفت ابقاء حق تعالی آمد لکن بر وفق عالم حکمت و لهذا کسی را که 
در بعضی احوال و اوقات حکم عالم قدرت بروی غالب می آید بیش صفت جان می 
پذیرد و مدتهاان مدد ابقا بی واسطه و سببی ظاهر بوی می رسد و زمان بسیار بی غدا 
باقی و زنده می ماند و ازینجا فرمود مصطفی صلی الله علیه و سلم که‌(لست کبینتکم 
ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی) پس برین موجب غالبا طعام و شراب از ضرورات و 
مهمات است و بدرحه مقصودی قریب زیراکه مقصود از ایحاد عالم انسانست و مقصود 
زو عبادت و مصرفت و آن موقوف بربقا و بقا بر وجود غدا موقوف و (ما لا بوصل الی 
المقصود الا به فهو مقصود) پس دانستن فرائض و آداب آن مهم آمد زیراکه غدا حز و 
عضوی می شود و بمباشرت فرایض و آداب شریمت و طریقت دروی نتیجه نرمی و 
انقیاد اعضا می باشد در اداء عبادت که نص (...نْ تین جلودهم قفوم الی ذ کر 
ال ۰ الابة. الزمر: ۲۳) ازان نشان داده است اکنون فریضه درباب غدا طلب 
حلال واحتراز است از حرام و بحکم ظاهر حدیث (طلب الحلال فريضة علی کل مسلم 
ومسلمة) حلال در همه جای موجودست زیرا شرع بطلب معدوم کسی را تکلیف نکند 
لکن در بعضی مواضع پوشيده تر و در بعضی پیدا ترمی باشد و هر چه حصول آن بوجهی 
شرعی باشد ظاهرا حلالست و تجسس از باطن اسباب واجب نیست و هر چه وجه حل 
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و حرمت آن ظاهراً پوشیده است آن شبهت باشد سالک را ازان احتراز لازم است و اما 
سنتها و ادبهاء طعام: اول آنست که بنیت قوت بر عيادتِ و طاعت خورد نه بر سبیل 
شره و شهوت تا آن عادت خوردنش از عبادت محسوب افتد و علامت آن خوردن طعام 
باشد از سر گرسنگی و ضرورت حاجت و پرنا کردن معده از طعام قال النبی صلی الله 
علیه و سلم (ما ملی وعاء شرا من بعن بحسب ابن آدم لقمان تعمی صلبه فان لم یفعل 
فشلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس) و دیگر پیش از خوردن طعام و بعد ازان 
دست بشوید قال علیه السلام (الوضو قبل الطعام ینفی الفقر وبعده ینفی اللمم) و دست 
شستن پیش از طعام نفی فقربآن مناسبت می‌کند که چون طمام خوردن چنانکه گفته 
شد حکم (مالایوصل الی المقصود الا به فبو مقصود) دارد و رعایت ادب در تیان آنچه . 
مطلوب حق بود شناختن قدر نعمت حق باشد و قیام بوظيفة شکر او شکر حالت مزید 
نعمت است قال الله تعالی (... لین کم ایدم ...9 الیة. ابراهیم :۷) و زیادت 
شدن نصمت نفی کنند؛ فقر باشد و ادب دیگر بسمله است در ابتداء خوردن پلکه در 
تناول هر لقمه بسمله مستحب است تا شره طعام اورا از نام معبودش مشفول نکند و اگر 
در لقمة اول بسم_الله و دررآخرش الحمد لله گوید و در دوم بسم الله الرحمن و در 
آخرش الحمد الله الرحمن و در لقمةٌ سیم بسم الله الرحمن الرحیم و در آخرش الحمد 
لله الرحمن الرحیم گوید همین آدب و ترتیب در هر سه لقمه بکار برد ثواب و فضلی و 
حضوری عظییم جمم کند و همچنین درآب خوردن بسه فصل این ترتیب ذکر نگاه 
داشتن فضیلتی عظیم دارد و این ذ کر را بلند گفتن یاد گریء حاضر شود و بوی اقتدا 
کند بهتر باشد و دیگردر وقت خوردن زانوی راست بر داشتن و بر پای چپ نشستن بر 
جای تکه نازده یا بر سر دو زانونشستن سنت است ودیگرطعام بر سفره خوردن نه بر 
خوانجه و صینی و شیزه و امثال آن سنت است و دیگربجمع خوردن نه تنها سنت است 
و بیرون آمدن از وعید (شر الناس من اکل وحده) انس روایت می کند که کان رسول الله 
صلی الله علیه وسلم لا کل وحده و دیگر خوردنش بدست راست و دیگرابندا و ختم 
خوردن بر ننسک کردن مسنون است و دیگر لقمه کوچک برگرفتن و بجانب راست 
نیکوخباییدن و تا یکی فرو نبرد تمام دیگری بر نا گرفتن و در غیر میوه از پیش خود 
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خوردن و طعام را بطف فرو بردن تا همچواشتررآواز از حلق بر نياید و از حوالیء کاسه 
نه از میان خوردن سنست است و جمع کردن میان دو ادام مخالف سنت است و 
همچنین تخصنیص کردن نفس خود بطعام و دام نیکو از میان رفیقان یا عیال و 
خدمتکاران و بندگان مکروه و بدعت است و همچنین نان و گوشت پاره کردن بکارد 
مکروه و منهی است و کاس طعام را بر نان یا برکاسة دیگرنهادن و دست طعام آلوده را 
بنان پاک کردن و اگر چه نان را بخورد کراهت و ترک ادب است و بر مایده بسیار 
سخن گفتن ادب نیست و بیکبارگی خاموش بودن هم ترک ادب است که در خبر 
است که (ان من الذنوب ذنوباً ا یکفرها الا التحدث علی المائدة) و لقمةٌ که از دست بر 
سفره یا بر دستار خوان یا جای طاهر افتد آثرا برگرفتن و پاک کردن و خوردن از ادب و 
تواضع است و درین باب خبر نبوی وارد و در وقت خوردن نظر در پیش خود داشتن و 
درروی یا لقم؛ دیگری نظر نا کردن و لقمهةٌ گزیده را باز در ادام نازدن و طعام بسر 
انگشت ابهام و مسبّحه و وسطی خوردن و انگشتان آلوده را لیسیدن بعد از فراغ از طعام 
خحوردن سنت است عن کعب ابن مالك قال ( کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یا کل 
باصابعه الثلث فاذا فرغ من طعامه لعقها) و بر موجب خبر (ان القصعة لتستغفر للاعقمبا) 
کاسه را از طعام پاک لیسیدن از اداب است و سرکه و سبزی بر خوان نهادن و گوزة 
آب را در میان سفره نهادن تا کسی بخواستن محتاج نشود مستحب است و خورنده آب 
در میان طعام باید که دستة گوزه را بانگشت کوچک با بر دست راست که از طعام 
آلوده نمی باشد پر گیرد و همچنان باز نهد و البته دست چپ را در طعام و شراب بل 
یچ چیزی پاک استعمال نکند وتا خادم الا نگوید یا متقدم آغاز خوردن نکند 
مشغول شدن ترک ادب است و سنت در خرما یا چیزی که دانٌ دارد خوردن آنست که 
دانبه را با طعام در طبق جمع نکند بلکه اگر در صحرا باشد دانه را از دهان به پشت 
دست جپ نهد و بیندازد و الا در دستارجه جمع کند و بعد ازان بیندازد و خادم را 
لقمه دادن سنت است و در خبر است که جون مایده نهاده شود تا بر ندارند باید که 
هیچ کس از مایده بر نخیزد و دست از خوردن باز نکشد و اگرچه سیر شده باشد بلکه 
تعلل می کند تا همه فارغ شوند که مرد باشد که همنشین خود را حجل کند بدست 
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کشیدن از طعام و شاید که او را از طعام هنوز حاجت باشد و در میان خوردن دست را 
بچیزی پاک نکند و بلفم از دهن وبینی نیندازد و بر لقمه و کاسة گرم ندمد بلکه صبر 
کند تا سرد شدن ونان ریزه را جمع کردن و خوردن مستحب است و هیچ طعامی را 
عیب نکند اصلا اگر خواهد بخورد و اگرنه نخورد که از فمل مصطفی صلی الله علی 
وسلم در حدیث صحیح چنین منقواست و چون همه دست باز گیرند خادم باید که 
بگوید (اشکروا له تعالی) وه رکسی تحقیق سخن وی‌را بحمد و شکر مبادرت نمایدو 
گید (الحمد لله الذی اطعمنا وسفانا من غیر حول منا ولا قوة الحمد لله الذی بنعمته نتم 
التصالحات وبرحمته تنزل البرکات اللهم اجعله عواً علی طاعتك ولا تجعله عوناً علی . 
معصیتك اللهم اطعمنا طیاً واستعملنا صالحا این دعا آخرین اگر در اول شروع در 
خوردن نیز بگوید سخت نیکو باشد و اگروقت باشد اين دعا گفتن که (اللهم هن آ کلیه 
واخلف علی باذلیه واغفر لمن کان السبب فیه اللهم بارك واخلف وتمم و زد و 
ا تنقص) نیکو باشد و اگرمهمان باشد بگوید که (اکل طعامکم الابرار وافطر عند کم 
الصائمون و صلّت علیکم الملانكة بالرحمة) پس خادم بسفره برگرفتن مشغول باشد و 
بایید که در سفره و نان و کاسه نهادن از پیش متقدم آغاز کند و در برگرفتن بر پیش 
وی خحتم و در نان انداختن وبر داشتن و کوزه و ابریق گردانیدن جانب راست را نگاه 
دارند و جای سفره را بدست چپ چاروب زدن و بدست راست نان ریزه جمع کردن و 
در دهان انداختن مستحب است و البته هیچ ازین خدمتها نشسته قیامهماید پس بعد از 
فراغ از طعام خلالی بدست راست از میان وسطی و بنصر خلال دهد و ستاننده وبهشت 
دست راست هم بمیان وسطی و بنصر ازو بستاند وبآن سبب که تارک ادب را خلال 
ندهند چه بخلال دادن بشارت می باشد که تارک ادب نبوده است لا جرم بخلالی 
گفتن که (بشرك الّه بالجنة) مستحب آمد و چون خلال دادند و کوزه از میان سفره بر 
داشت و بعد ازان تا دست بشو یند هیچ طعام و آب نخورند و بقرآن و ذکر و نماز و اذان 
و اقامت و سخ نگفتن هیچ شروع نکند که شاید که باستعمال خلال اناک خون ظاهر شده 
باشد و وضوء خلل یافته و بوضو مخلخل بچیزی ازینها مشغول شدن ترک ادب است پس 
دردست شستن باید که خادم ابریق بدست راست و دست شوی بدست چپ گیرد و 
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دست شوینده بر سردو پای بنشیند دستها در میان دو زانو و در وقت دستش شستن و 
مالیدن دستها بدست شوی خلال را بدهان گیرد و در دهان شستن بدست چپ و بعد 
زان در میان دو کف خلال را بشوید و خادم را بگوید طّرك الله من الذنوب و برّاك 
۹ نع ِ ۲ 
من العیوب و در وقت دست شستن هیچ سخن نگوید و آب دست شوی همه را جمع 
کردن در طشت سنت است قال علیه السلام (اترعوا الطسوس و خالفوا المجوس) و در 
آب خوردن سنت آنست که بسه نفس خورند بنفس اول یکبار آب بحلق فرو برند و بدوم 
سه بار و بسیم پنج بار و در هرباری دهانرا از کوزه تمام بر می دارد و آب را مزان خورد 
1 1 مصا لاعب) فان لاد مر 
نه بیکبار بسیار در گلو فرو ریزد قال علیه السلام (اشر بوا الماء لا عبا فاد الکبّاد من 
العَت) یمنی آب را مزان مزان خورید نه بیکباره بگلو فرو ریختن که درد جگر ازان 
بیکب‌اره بگلوفرو ریختن است و صادق باید که همچنانکه در تقلیل غدا کوشنده بود 
بجهت خفت و نشاط در عبادت کم خوردن آب هم جهد کند بجهت تقلیل آب و 


فصل هفتم درآداب تزو یج بدانکه نصوص و اخبار در باب تجرد وتأهل 
متعارض و مختلف وارد است و آن بحسب اختلاف و تنوعات احوال و اشخاص و 
ازمان است اما مقتضاء زمان و احوال صحابه وتابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین 
فضبلت تأهل بود بر تجرد بسه معنی: یکی آنکه بسب غلبه حکم روحیت و احکام 
روحانیت بر عیسی علیه السلام مقتضاء زمان و حال اتباع و اصحابش تجرد و عزوبت و . 
رهبانیت بود و بعث مصطفی صلی الله علیه وسلم دران زمان واقع شد که دعوت 
رهبانان و کشیشان در عالم عام و ظاهر بود و جملهٌ خلق را بتجرید و عزو بت و رهبانیت 
دعوت میکردند و طلب راه حق وقرب بآن حضرت را دران هیأت تجرد و رهبانیت و 
عزو بت منحصر می دانستند و مصطفی صلی الله علیه وسلم چون جامع حقیقی بود میاد 
روحانیت و جسمانیت و صورت و معنی و وحدت و کثرت لاجرم متقضی حال امت و 
اصحابش رعایت جمعیت و وسطیت بود میان تجرد و تأهل و عزلت و خلطت لکن برای 
رفع و نفی دعوت ایشان برهبانیت و تجرد و عزوبت که ایشان داشتند مصطفی صلی 


۲۰۶۰ 
الله علیه وسلم مر امت خو یش را از عزو بت و عزلت نهی فرمود و گفت (لا رهبانية فی 
الاسلام والنکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی) و امثال اين تا آن پندار انحصار 
طلب راه حق دران صورت رهبانیت از خاطرها بکلی دور گردد و در دو یست سال که 
عهد صحابه و تابعين و تبع تابعین بود رضوان الله علیهم اجمعین حکم رفع و نسخ دعوت 
ایشان در دلها ثابت و راسخ شود انگاه بعد ازان زمان فضیلت جمع میان تجرد و عزو بت 
وتسبب وتأهل بحسب احوال واشخاص باز ظاهر گردد چنانکه صریح حدیث باین 
معنی ناطق است که (خیارکم بعد المأتین خفیف الحاذ) قیل و ما خفیف الحاذ یا 
رسول الله قال (الذی لا اهل له ولا ولد) و درین حدیث اشارت است باخبار از حال و 
شرف فضیلت مشایخ و علماء راسخ همچون بشر حاف و ابويزید و نوری و امثال ایشان 
که خیار امت دران وقت بعد المأتین ایشان بودند و ایشان همه محرد و خفیف الحاذ 
بودند و اما معنیء دوم آنست که قوت ایمان و صبر و زهد و توکل صحابه و تابعين و 
تبع تابعین بسبب وقوعشان در فرن که موصوف بود بخیریت بقول مصطفی صلی الله علیه 
وسلم که (خبر القرون فرنی ثم الذین بلونهم ثم الذین بلونهم ثم الذین یلونهم ثم نشر الکذب 
فیشبد الرجل فبل ان بستشهد) زیادت بود از هرکه بعد ازیشان بود و بسبب شرف 
صحبت و قرب بعهد نبوت بمزید آن قوت و زهد و توکل و رضا نفس ایشان در تزویج 
از تعلق باسباب نا مرضی و کسبهاء حرام محفوظ بود بخلاف غیر ایشان ومعنیء سیم 
آنست که مصطفی صلی الله علیه وسلم بنور نبوت و صدق فراست می دانست که نشر 
دین و ملت بصحابه و اعقاب ایشان از تابعین و تبع تابعین میسر خواهد شد پس بر نکاح 
تحریص می کرد تا حامیان حوزه ایمان و داعیان و راعیان دین او بسیار شوند و دین 
بسبب ایشان معمور شود پس باین سه معنی زمان صحابه و تابعین وتبع تابعین اقتضاء 
تأهل می کرد و بعد ازیشان اقتضاء تجرد و ازینجا بود که سفیان ثوری چون این حدیث 
بشنید گفت و الله لقد حّت العزوبة وبشرخافی گفت که اگرمرا بغم خورگی مرعی 
بناز گزارند برنفسی خود ایمن نیستم که جلادی اختیار کند و هم اورا گفتند زن نمی 
خواهی فرمود که مرا نفسی است که بطلاق وی محتاج تر از همه چیزی ام دیگری را 
بوی چگونه ضم کنم پس درین زسان ما که قوت حلال کم دست می دهد مظلمة 


(۱) بشر حافی توفی سنة ۲۲۷ ه. [۸۱.] فی بغداد 
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3 او بحث و سخن دراز نکشد و در راه البته با او سخن نگوید مگر جواب او باز دهد و 
در حق او بد گمان نشود بچیزی که ازوی ظاهر شود و حکایت خضر و موسی دران 
وقت یاد آرد. 

و اما حقوق و آداب معاملةً فرزند با پدر ومادر قبول سخن ایشانست بهر چه 
گویند مگ رکه به منهیات ظاهر شرع فرمایند که آنجا مخالفت ایشان ضرورت افتد و آن 
مخالفت بشرع عائد شود نه بدودر پیش ایشان نرود مگر بجهت مصلحت و خدمت و 
شفقت بهرچه میسرش شود ازیشان دریغ ندارد و ايشان را در مال و نفس خود از خود 
متصرف تر دارد و بهرجه ازوی بایشان رسد مالی و جاهی و نفسی منت بر خود نهد و 
نترنخان روا ندارد که منت نهد و از ادب ضروری معامله با پدر و مادر آنست که اعتقاد 
کند و بدل و جان متیقن باشد که اگر مجموع عمر را در خدمت ایشان صرف کند بهر 
جه ممکن باشد که از آدمی صادر شود از خدمتهاء حق یکساعت تربیت ایشان تمام 
گزارده نشود و هنوز حق ایشان در ذمت وی باقی باشد و باید که در مقابلاٌ هر چه 
ازیشان صادر شود روی بریشان ترش نکند و بکراهت و غضب درروی ایشان نظر 
نکند و سفر جز بدستوری ایشان نکند هر سفری که باشد و رضا و سخط حق‌را برضا و 
سخط ایشان باز بسته داند و بران موجب طلب خشنودی ایشان کند تا از رضای حق 
تعالی بر خوردار شود و الله الموفق. 


فصل سیم در حقوق وآداب معاملت باصناف خلق بدانکه محبت و 
صحبت برای خدای تعالی بهترین و عزیزترین احوال است کما قال رسول الله صلی 
الله علیه وسلم حکايةٌ عن الله تعالی (المتحابون بجلالی هم فی ظلّی بوم لاخ الا 
ظلی) و مقتضای صحبت, ثبوت مناسبت و مجانستست بین المتحابین و المصاحبین 
که آن ثبوت مناسبت و مجانست, مستلزم الفت و موانست می شود میان ایشان و آن 
الفت و موانست موجب تعاضد و تعاون است (... عَلی ار وی ...۰ الاية. المائدة 
:۰) که عمارت دنا و آخرت بآن تعاضد و تعاون باز بسته است و این مناسبت و 
مجانست گاهی بوصف عام مستدعی الفت و موانست میشود چنانکه میان سایر 


2۱۸۷۱۰ 
حیوانات و اناسی واقع است که اسب را با اسب وگوسفندی را با گوسفندی و آدمی را 
با آدمی بجنسیت عام الفت وانس حاصلست و عمارت دنیا غالباًباین وصف تعلق دارد و 
این بطبقة ادنی که ظالمان نفس اند مخصوص اسنت و هیچ شرف و فضیلت نفسانی و 
دینی باین متعلق نیست و گاهی مجانست بوصف خاص موجب الفت و موانست است 
چنانکه هر ملتی باملتی است مثلا مسلمانی را با مسلمانی انس و تعلق واقع است و 
بسیار فضایل دینی باین متعلتق است همچون نصیحت و امر معروف و نهی منکر و تعلیم 
فرائض و ارشاد بفضایل و معونت اهل دین بخیرات عام و خاص همچون بناء مساجد و 
مدارس و خانقاه و پلها و امثال آن و اين وظیفه طبقهٌ مقتصد انسست و گاهی مجانست 
بوصف اخص مستازم الفت و موانست...ت چنانکه اهل طریق حق و ارباب ولایت و 
نبوت راست با یکدیگر و این وظیفه طبقهٌ سابقانست و استدعا و اقتضا و جنسیت مر 
صحبت و موانست بهر وصفی ازین اوصاف سه‌گانه باهر طبقة ازین سه طبقه علامتی و 
نشانیست اما نشان طبقهٌ اول آنست که میل و رفاقت و صداقت بر طلب حظوظ دنیاوی 
نفس و حظوظ عاجلی او مقصور باشد و هیچ از حس و دنیا تجاوز نکند و همه حظ و 
راحت ظاهر خویش طلبد نه راحت و حظ رفیق و صدیق و بفوات حظی و راحتی این 
صحبت و صداقت بانقطاع انجامد و امّا نشان طبقةٌ دوم آنست که در صحبت و رفاقت و 
محبت و صداقت طلب حظوظ اخروی را مدخلی باشد و ترک و ایثار بعضی نصیب و 
حظ ظاهر عاجل بجهت استیفاء نصیب وحظ آخرت و آجل کنند و هر چه خود را 
خواهند رفیق خود را همان خیر خواهند چنانکه در خبرست که (لایوژهن احد کم حتی 
بحب لاخیه ما یحب لنفسه) بلکه وقتها در بعضی امور نصیب و حظ رفیق و صدیق را از 
حظ و نصیب خود مهم تر دانند واقانشان طبقهٌ سیوم آنست که درهمه اوقات و جمله امور 
همگی حظوظ و نصایب رفیق و صدیق را بر جمله حظوظ عاجل و آجل خویش مقدم 
دارند بلکه خود را بهیچ ملکی و حظی اختصاص ندهند چنانکه ابراهیم بن شیبان 
گفت که (لا تضحبٍ مع من یقول هذا نعلی و هذا نعلك ) یعنی صحبت و رفاقت مکن 
بباکسی که خود را ملکی اثبات کند و گوید که این کفش منست و این کفش تو و 


این اشارتست بطلب کسمال ایثار و اتحاد و صحبت و رفاقت و آن دیگر گفت که 


۰۵ 


دیگری را با مظلمةٌ خود ضم کردن و در گردن خود گرفتن از عقل و دین سخت دور 
است لکن شک نیست که اگر کسی را شهوت زحمت می دهد اگرتواند بروزه قوت و 
شدت آنرا بشکند و اگر شکسته نشود حیننذ بروی لازم باشد تزویج و نکاح و غیر چنین 
کسی را از طالبان راه حق اوان تزویج معین است و آن بعد ازان است که نفس را 
آرامیده و منقاد شرع گردانیده باشد و صاحب دل شده و رشدش پیدا گشته حینثذ برای 
اقامت سنت را زنی دیندار عفیفهٌ مستورهةٌ صالحهٌ طلبد و اصلا بجهت مال و جمال ترک 
عفت و صلاح نکند که مصطفی صلی لله علیه وسلم فرموده است که (تتکح المرأ 
لمالها وجمالبا ودینما فعليك بذات الدین تربت یدال) و اول دیدن و آنگاه نکاح کردن 
مستحب است و موجب مزید الفت باید که زن پارسا و خوش خو و زاینده و بکر و عالی 
سب طلب کند و گفته اند که ازپنج زن دورباید بودن: یکی چنانکه بمال تو بر فرزندان 
که از شوهر دیگر دارد و بر خحویشان خود مهربانی و شفقت کند ودوم از منانه که 
بمال و جاه خود و پدر خود بر توهميشه منت نهد و سیم ابانه که از پیش راحتها از 
شوهر گذشته دیده باشد و هروقتی که آنرا یاد آرد ناله بر فوات آن کند و چهارم ا زكية 
القفا که بسیرت نا پسندیده و ترک عفت او هرکسی داغی ببد گفتن برقفای وی و 
شوهرش می نهد وپنجم از خضراء الدمن یعنی سبزی که بر سرکین توده باشد تر و تازه 
و خوش منظر بباشد اما اصلش نا پاک باشد که چنین زنی غالبا سلیطه و بد فعل پیدا 
شود و چون بر نکاح اقدام کند بعد ازان که بارها استخاره گزارده و بحق از سر افتقار و 
صدق التجا کرده باشد و از شرنفس ومداخل بدپناه بخدای تعالی برده آنگاه به نکاح" 
اقدام کند ودران وقت جهد کند که عقد نکاح بجملةً مذاهب درست باشد و بمذهب 
شافعی و احمد اذن ولی شرط انعقاد نکاح است و ولی پدر است پس پدر پدر و ما علا 
پس برادر پس پسر برادر وما سفل پس عم پس پسرعم وما سفل پس آزاد کننده پس 
پسر و پدر او پس ازینها سلطان پس فاضی بترتیبی که در میراث است و حجب در 
میراث الا آنکه پسرو پسر پسروما سفل بمذهب شافعی در نکاح ولی نیستند مگر 
قاضی یا پسرعم باشد و بمذهب ابوحنیفه و احمد پسر و پسر پسرولی اند بعد از پدر و 
جد و شرط دیگر دوگواه از مردان که فسق ایشان ظاهر نشده باشد و دیگر ایجاب و 


ک ۳ 
قبول بلفظ با معنیء تزویج و انکاح از دو شخص مکلف از مرد و ولی یا وکیل ایشان 
که در میان ایشان زن نباشد و رضاء زن اگر بکر نباشد این جمله شرط انعقاد نکاح 
است بنزد شافعی و احمد و اما بمذهب ابوحنیفه در زن آزاد عاقلة بالفه اذن ولی شرط 
نیست بلکه زن را رواست که بنفس خود یا وکیل خود را بشوهر دهد و لفظ تزویج و 
انکاج هم شرط نیست تا بلفظ هبه و تملیک و صدقه وبیع و شرا نیز نکاح منعقد میشود 
و لکن ره شرط اند نکاج است و لکن بمذهب او بیک مرد ودوژن غیروکیلولی 
آن نکاح منعقد می شود و بمذهب مالک گواه شرط نیست اما آشکارا کردن نکاح و 
ولی شرط است بمذهب او و بمذهب ابو حنیقه صغر علت اجبار پدر است مر دختر را بر 
نکاح و بمذهب دیگران بکارت علت اجبارست نه صفر اما هوانع جواز نکاح آنست 
که مادر باشد یا مادر مادر هر چند بالا می رود و دختریا دختر دختر هر چند زیررمی آید 
و خواهر و دخترش هر چند زیر می رود و دختر برادر هر چند زیرمی آید و عمّه و خاله و 
مادر زنی که در عقد نکاح آمده باشد هر چند وطی نرفته باشد و دختر زنی که باو وطی 
رفته بود و زن که درنکاح پدر یا پسر صلیی در آمده باشد و خواهر زن مادام که زن در 
نکاح باشد تا جمع میان دو خواهر نباشد و جمع میان عمه و خال زن با زن در نکاح هم 
حراسست و بمذهب ابوحنیفه ومالک و احمد هرزنی که وطی بنکاح اورا حرام می 
کند وطی بزنا و شبهت نیز آنرا حرام می کند خلافاً للشافعی و شرک نیز مانم جواز 
نکاح مسلم و مسلمه است و هرحرمتی که بنسب ثابت است برضاع هم ثابت است 
مگر خواهر رضاعی» پسرو مادر رضاعی» برادر و بمذهب ابوحنیفه و مالک باندک و 
بسیار شیر خوردن حکم رضاع ثابت میشود و بمذهب شافعی و احمد بکمتر از پنج بار 
شیر خوردن متفرق رضاع ثابت نمی گردد و بمذهب هرسه امام غیر او در زیادت از 
دو سال ثابت نمی شود. 


ومستحب درنکاح آنست که مردم صالح بسیار در وقت عقد جمع کنند و 
اول خطبه خوانند و متصل بخطبه ولی یا وکیل زن بگوید (بسم الله و الحمد لله والصلوة 
علی رسول الله بزنی بتودادم) و اگر شوهر مباشرعقد باشد يا (بموگل توفلان بن فلان 


۲۰۷۰ - 
دادم مر مولیّه موکلةٌ خودم فلانة بنت فلان را بچندینی کابین معجل و چندینی موّجل ) 
پس متصل باین مرد گوید (من اين نکاح را از جهت خود) اگر شوهر مباشر عقد باشد و 
اگروکیل شوهر مباشر باشد گوید (از جهت موکل خودم فلان بن فلان را باین کابین 
قبو لکردم و پذیرفتم) و باین مقدار عقد تمام میشود و شیرینی در وقت عقد حاضر کردن 
و از برای عرس مهمانی بگوسفندی کردن و اجابت آن دعوت و آشکارا کردن نکاج 
بددف زدن این جمله سنت است وباید که نیت درنکاح محافظت نظر و فرج باشد از 
حرام و دیگر طلب فرزند صالح و بسیار کردن بندگان خدای تعالی و امت مصطفی صلی 
الله علیه وسلم و متابعت سنت او و نیت متابمت سنت را اثر آنگاه پیدا شود که نکاح 
بباعث نشود بر طلب نفقه و معاش از وجوه حرام و شبهت و اما بسیب نکاح در طلب 
حرام و شبهت افتد یا نکاح را عذر و علت مکاسب حرام سازد نکاح او بحکم متابمت 
سنت نباشد. 

وباید که با زنان بخوش خوی ‏ وکشاده روی و تحمل ازیشان وصبر بر اقوال و 
افعال خلاف عقل که ازیشان صادر شود وسخن خوش و تنزل بمقام و عقل ایشان و 
مزاح و بازی باعتدال بایشان و فراخ داشتن نفقه بحسب حال خود بریشان و تعلیم دادن 
ما لابة دین و مسسلمانی مر ایشانرا و عدل میان زنان درقسمت معاملت کند که اين 
جمله که ذکر رفت از فعل و قول مصطفی صلی الله علیه وسلم و معاملت او بازواج 
طاهرات منقولست و در باب غیرت اعتدال نگاه دارد تا در تفریط و افراط نیفتد و از هر 
چه شبهت تهمتی يا آفتی بآن راه یابد عرض خود و اهل خود را صیانت عظیم کند و از 
بیرون رفتن زن و نظر او برکسی بیگانه افتادن یا نظر بیگانه برو افتادن بهر وجه که باشد 
منم و سراعات لازم باید داشت و البته در خانه گرفته و ترش روی نباشد و ابتهبهیچ 
گونه سخن طلاق و فراق در وقت رضا و غضب برزبان نراند که آن موجب انقطاع 
الفت می شود مگر که بعذری شرعی قاصد فرقت شود و ند در طهری که در وی 
مجاسمت نرفته باشد یک طلاق بدهد باجماع رجوع تواند کردن و مادام که عدة که 
گذشتن سه حیض است بمذهب ابوحنیفه و احمد و سه طهر بمذهب شافعی و مالک و 
در حامل بوضع حمل و در کسی که اورا حیض بیاید بسه ماه باقی باشد رجعتش 


۳ 


درست بود و بمذهب ابو حنیفه و مالک بقول که بگو ید رجوع کردم بنکاح اول بی 
و 

ستش بگیرد رجعت ابت میشود و اما بمذهب شافعی و احمد تا بقول نگوید و دو 
۳ حاضر نباشد رجمت ابت نشود الا انکه حضور ولی و اجازت او در رجعت شرط 
نباشد و اگر سه طلاق دهد سنت آنست که متفرق دهد درسه طهر پیش از مجامعت و 
حینثذ تا آنگاه که که زث عدةتمام ندرد و شوهردیگر اور بکاح صحیح مجاممت نکند و 
طلاق ندهد و باز عدت تمام دیگر ازان شوهر ندارد بران شوهر اول حلال نشود که اورا 
بسکاح جدید بستاند و تعلیق طلاق و عتاق بملک و بسبب ملک بمذهب ابوحنیفه و 
مالک درست است و بمذهب شافعی و احمد درست نیست و اما آداب مجامعت. 
آنست که در وقت مجامعت روی بقبله نباشد و تا از سخن نیکو ومعانقه و قبله و بازی 
مقدمةٌ و رسولی نباشد بر مجامعت اقدام کردن منهی و حلاف سنت است و گفتن (بسم 
الله العلی العصظییم و الله اکبر الله اکبر الله اکبر) و خواندن احلاص و معوذتین و دعا 
(اللهم جلبنا الشیطان وجنّب الشیطان ما رزقتا)بز بان در زمان شروع در مجامعت و در 
دل آوردن در وقت انزال که الحمد لله (...الذی خلق م من الما بشرا فجعله 
نمتب هرا ۰ الفرقان :4 ۵) فضیلت بسیار دارد و در خبر آمده است که رعایت 
آنچه گفته شد موجب امان فرزند است از شر شیطان و در باب مجامعت بصبر زمانی 
بعد از انزال رعایت حظ زنان کردن سنت است و در عقب مجامعت بر فور غسل باید که 
از طالب صادق فوت نشود و اگر میسر نباشد بعذری خوشتن را شستن و وضوساختن 
هم مسنون است ترک آن نباید کردن و اما هراعات ومواسات بر جمله یاران و دوستان 
و رفیقان و آشنایان مجرد و غیر مجرد لازم است که در خبر ست(کان رسول الله صلی 
الله علیه وسلم اذا جاء فی قسّمه من یومه فاعطی الاهل حظین و الاعزب حظاً واحداً) و 
طالب را باید که بهیچ وقت و هیچ وجه اشتغال بعیال از اوقات و اوراد و اعمال مشغول 
نکند و ولجة در آمدنش در رخصة و شبمة و حرام نگردد تا تأهل مدد او شود دردین بصبر 
3 له نمی علی لب تراضیه فی کل 

شیء آمین رب العالمین. 
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فصل هشتم درتسبب وتفرع بباید دانست که چون شخص و پیت طالب را 
که در تحقیق معرفت و عبادت هم آلت و هم مقصود است بی قوت و غدا قوت و بقّا 
مقتضاء حکمت حق تعالی نیست و حصول این فوت و غدا چهار وجه منحصر است: 
یکی بحکم اعتماد و وثوق بکفالت رزاق حقیقی تعالی و تقدس مر رزق اورا بر موجب 
روفی السماء رزفکنم ما وقدوذ» فوزب امه والزض رنه لح بنل ما انکم 
ْطفوه الذاریات :۲۳-۲۲) روزی را بخدای تعالی باز گذاشتن و بهیچ نوع از سبب 
تشبث نا نمودن و بمقصود حقیقیْ اولی که عبادت و طلب معرفتست متفرع بودن و دوم 
سوال بشرط ضرورت کردن» وسیم باوقاف بشرط رعایت شرایط آن تعلق ساختن و 
چهارم بر موجب آمر (... انوا علی ابر والتفوی ول تعاوتوا علی الم اعد ون 
الا ال مدید یقاب * المائدة :۲) و (اجملوا فی الطلب) چنگ در اسباب 
زدن و بعمل و کسب بر مقتضاء شریعت طلب روزی کردن بشرط انکه بخشندةُ روزی 
حق تعالی را داند و واسطه کسب و عمل را و هر وجهی ازین وجوه بحالتی و رتبتی 
متعلق است و اما وجه او وظیفهٌ حال متوکلان و کسانی است که از شغل باطن و 
توجه بحق هیچ گونه بظاهر و خلق پردازش ندارد و دوم وظیفةٌ حال کسی که زیادت از 
ضرورت قیام صورت بهیچ چی از دنا التفات ننماید یا قوت کسب ندارد و بسّال هم 
حاجت ضروری خود بر آرد و هم فضیلت ایصال صدقه مستحق بخلق رسانیدن و سیم 
وظیفهٌ حال کسی که باقتصاد زید و اوقات خود را بعبادت و معامله باحق معمور دارد و 
از جهت دفع ضرورت التفات نفس بمطعم و ملبس و مسکن و تمکن او باشتغال 
بعبادات علمی و عملی از وقف تناول کند وچهارم وظیفةٌ عموم مومنان اعلاهم مرت 
مع ادناهم وشک نیست که دران سه قسم که اول و دوم و سیم است جانب (التعظیم 
مر الله) بر طرف ( الشفقة علی خلق‌الله) ظاهراً غالب و راجح داشتن است اما درین 
قسم چهارم چون مبنی بر نیت انقیاد ...ناو علی ابر والسوی...* الا المائدة 
:) باشد رعایت هر دو جانب برابر افند علی الخصوص چون شرایطی که ذکر خواهیم 


ِا 


-۲۱۰ ۰ 


کرد قیام نماید و در آنچه حاصل شود زیادت از قوت.خود و عیال خود طریق شفقت بر 
خلق و مواساة مسلوک دارد و بجمع مال و اخار از دار فقر در غنی پای ننهد پس 
ازین جهت وجه فضیلت کسب ظاهرست و دیگر دران سه وجه توهم دخول در زیر منت 
کسی می تواند بود بنسبت یا.نظر بعضی کسان که رزق از راه گذر ایشان باهل آن سه 
طبقه می رسد هر چند تسیب با نظر ایشان آنست که در حق می ستانند و حلق را در 
میان می بینند پس آزین وجه نیز جهت تسبب را فضیلتی حاصل می باشد اکنون اقسام 
کسب وشراثط و فرائض وآداب آن بیان کردن لازم است. 


اما اقسام کسب سه قسم است: یکی تعلق بدیوان پادشاهان بکتابت یا انواع 
خدمت و اعمال دیوانی و سپاهی بودن بانقطاع و امثال آن و قسم دوم تجارت و بیع 
و شرا کردن و قسم سیم پيشه وری کردن و باجرت دادن و ستدن اما قسم اول هیچ 
وجه از وجوه کسب خطرناک تر ازین نیست زیرا که درین زمان اغلب احوال دیوانی یا 
حرام محض است يا بشبهت چه در عدل درین روزگار بکلی بسته و ابواب ظلم کشاده 
است و درین تعلق یا مباشر بظلم می باید بودن یا مدد ظالمی می باید کردن بنفس و 
مال یبا بظلم راضی می باید شدن و در همه خطر وبیم دینی است احتراز ازان بر 
عموم خلق واجب است و بر صادقان فرض عین و همچنین اوقاف ایشان را شبهت 
حرست قوی ترست از شبهت حلْ جز بضرورت تعلق بدان رخصت نیست و اگر کسی 
بضرورت مبتلا باشد مراعات راستی وعدل بروی فریضه است و باقتصاد زیستن و 
زیادت از ما یحتاج و بلفه ضروری قبول و تصرف نا کردن واجب است تا شبمة حلی باشد 
و الا مباشر حرام محض بود وعلی الخصوص لازم است برسپاهی که آلت حزب با 
دشمنان بنیت غزات آماده دارد و خود را برای محاربت کفار یا خوارج معد و مهیّا کند 
جه از بیت المال اقطاع خوردن جز باین طریق حلال نباشد. 


واما قسم دوم تسبب تجارت وبیع وشرا کردنست و درین باب دانستن 
فرائض وشرایط بیع وشرا وصحت آن لازم است اما بیع را سه رکن است: یکی عقد 


سر 


-۰- 


کننده و دوم لفظ ایجاب و قبول بمذهب شافعی و تراضی نیز بمذهب غیر او و سم 
آنچه بیع بروی افتد از کالا و بها و هر رکنی را شرایط است. 


اما شرائط عقد کننده بمذهب شافمی یکی بلوغ وعقل است تا خرید و 
فروخت گودک نا بالغ اگر چه ممیز باشد و عقود دیوانه بدستوری ولی وبی دستور او 
اصلا درست نباشد و بمذهب ابوحنیفه اگر گودک ممیز باشد شرا وبیعش درست بود و 
لکن نفاذ بیع و شرا وتحقق ملک بدان موقوف بود بر اذن ولی واه بیع و شراء بنده 
باخواجه باجماع درست است اما اسلام عاقد باجماع شرط صحت بیع نیست مگر در 
شراء کافر مر بند؛را که مسلمان باشد که بیک قول از شافعی درست نیست بخلاف 
مذهب ابو حنیفه و همچنین شراء مصحف مر اهل کتاب را هم دو قول است آزوی و 
بمذهب شافعی بیع و شراء نا بینا باطل بود مگر بوکیل و بمذهب ابوحنیفه و مالک و 
احمد اگر وصف کالا بوی بگویند بیع وی درست باشد و اما رکن دوم بمذهب 
شافنعی لفظ ایجاب وقبولست که فروشنده گوید که من اين کالا را بچندینی بتو 
فروختم و خرنده گوید خریدم و بمذهب غیر او اگر فروشنده کالا را بدهد بخرنده و 
سیم ازوی بستانند برضاء بیکدیگر باین مقدار نیز بیع منعقد می شود و لفظ ایجاب و 
قبول رکن بیع نیست و قول ابن شریح از اصحاب شافعی موافق ایشانست و اما غزالی 
آورده است که در محقرات همچونان و گوشت و میوه و امثال آن از ما یحتاج خلق از 
جهت ضرورت و دفع ضرر بی ایجاب و قبول بیع روا داریم و درغیر آن روا نداریم و 
اما رکن سیم چیزی است که بیع بر وی افتد و بمذهب شافعی و احمد طهارت مبیع 
شرط صحت عقد است و بمذهب ابوحنیفه در غیر حیوان مردار و خود و خمر و خنزیر 
این شرط معتبر نیست و شرط دیگر بمذهب هر سه‌امام غیر ابو حنیفه رحمهم الله آنست 
که کالا ملک فروشنده باشد تا بیع و شراء فضولی بی آنکه یکی کسی را وکیل یا 
نایب خود کرده باشد او ازبرای آنکس کالا خرد و فروشد درست باشد و نفادش 
موقوف بود بر اجازت مالک بمذهب ابوحنیفه و اصحابش خلافاً لغیرهم و همچنین در 
نکاح و شرط دیگ رآنس ت که مبیع معلوم باشد نه مجهول و رژیت بمذهب ابو حنیفه و 


۲۱۲ - 


مالک شرط جواز بیع نیست تا اگر کسی چیزی را ندیده است و آنرا می خرد یا می 
فروشد بمذهب ایشان رواست و خرنده را خیار روّیت باشد و بدست بسودن و بو ییدن و 
چشیدن و در عقار بوصف کردن خیار رژیت ساقط شود و اما بمذهب شافعی و احمد 
بیم نادیده خود اصلا جائز نیست مگر در جوز و بادام و باقلی و انار و بیضه که در 
پوست رواست برای ضرورت را و بیع ماع باطل است مگر فقاعی خوردن را مباح کند 
[ بی بیع وهرکه چیزی خرد بمذهب ابوحنیفه ومالک بعد از انعقاد بیع خیار مجلس 
ثابت نیست وبمذهب شافعی و احمد مادام که از مجلسی که بیع دروی واقع شده 
است متفرق نشده اند هر دو را خیار ثابت باشد اگر خواهند بیع را امضا کنند و اگر 
خواهند بر اندازند و اگرشرط کنند که تا سه روز مخیر باشد هر دو یا یکی از خرنده و 
فروشنده درست باشد و بمذهب غیر مالک زیادت از سه روز شرط خیار نباشد و ببع زر 
بازر و نقره با نقره جز برابر بشرط تقابض هر دو در مجلس باجماع درست نیست وبیع زر 
با نقره بتفاضل درست است هم بشرط تقابض هر دو در مجلس وزر قراضه وزر 
سکه زده و بد و نیک همه یک جنس باشد و بیع هرچه در کیل و وزن در آید از طعام و 
غیر طعام بمذهب ابو حنیفه و احمد چون از یک جنس باشند جز برابر و دست بدست نه 
نسیه روا نباشد و از دوجنس بتفاضل روا باشد ولکن نسیه روا نباشد و بمذهب شافعی 
و سالک در طمام و زر ونقره این شرائط که گفته شد معتبر است لاغیر واها درسلم 
شرط آنست که بکیل یا وزن یا عدد معلوم باشد بأجلی معلوم و مکان تسلیم هم معلوم و 
رآس مال باید که در مجلس قبض افتد وبمذهب شافعی و مالک سم در حیوان و 
خروار درست است و باید که در وقت عقد بگوید که این سیم یا زر یا جامه را که قدر 
او چندین است بتو بسلم دادم بچندین مُذ گندم مثلا که صفت وی چنین و چنین باشد 
و سا و انوس یت از دی 
این گندم را بمن تسلیم کن و آن دیگر گوید من پذیرفتم و درتجارت ببیع وشرا چند 

چیز رعایست کردن لازم است سر جمله و فذلک جمله آنست که هر چه روا ندارد که 
کسی باو کند او بکسی آن نکند در صحیح آمده است که (لایوفن احد کم حتی یحب 
لاخیه ما یحبٌ لنفسه) می دوهی جر ارس ضبن ده 


(۱) ماع < شراب شعیر » بیرا. 


-۳۱۳ 


از حهت خود دوست دارد از جهت برادر مسلمان دوست ندارد اما تفصیلش پنج چیز 
است اول آنکه بر کالا زیادت از آنچه باشد ثنا نگوید تا هم دروغ و هم تلبیس و 
فریب‌انیدن ازوی صادر نشود و دوم در تجارت و بیع و شرا سوگند خوردن عادت ندارد 
که اگر دروغ خورد مرتکب کبیره باشد اگر راست خورد بی حرمتی کرده باشد بانکه 
در مقابل؛ة جیزی خسیس محقر نام خدای تعالی برده بود که در خبرست که (وای بر 
بازرگانان ازلا والله وبلی والله ووای برپيشه وران ازفردا و پس فردا) و سیم واجب 
دربیم عیب کالا پنهان نا داشتن است قال علیه الصلوة والسلام (من غشنا فلیس متا) 
هر که غش کند از ما نیست یعنی از زمر امتان من مثبت نیست و جامه را جای نیکوتر 
عرضه کردن و یا در جای تاریک خرید و فروخت کردن تا جامه باریک نماید و امثال 
این همه ظلم و غش و خیانت است و حرام وچهارم در وزن رعایت کرد است تا در 
وعبد (وَبْلْ لْمَفینَه المطففین :۱) داخل نباشد وپنجم در نرخ و ارزش کالا بر 
حعریدار و فروختکار هیچ تلبیس نکند و بجهت دل کسی در مزاد برکالا نیفزاید اما 
کالایی که کسی خریداری کرده باشد آنرا خریداری کردن یا در غیر مزاد افزودن 
حرام و منهی است همچنین آنبارداری کردف طعامها وقوتها وطلب کردن گرانی 
نحود حرام ومنمبی‌است قال علیه السلام (المحنکر ملعون) و در غیر قوت حرام نیست الا از 
احسان وشفقت و مروت بیرونست این واحبات بود و اما فضائل و نوافل یکی آنست که 
باندک سودی راضی باشد و دوم آنکه کالای درو يشان و پیرزنان وعاجزان بجهت 
خوش دلیم ایشان گران تر خحرد بایشان ارزان تر فروشد و بتوانگران بزیادت از انکه ارزد 
نفروشد و سیم آنکه در بها ستدن مسامحت کند بمهلت دادن و بنسیه فروختن و کم 
ستدل و درم بریده و زر قراضه ستدن و امثال آن و چهارم وام بزودی بی تقاضا گزاردن 
و وام دار درو یش را مهلت دادن و بسخن خوش بار خواطر و شرمساری در آدا کردن 
ازوی زابل کردن وپشجم اقالت بیع باکسی که پشیمان شده باشد بی ترش روی و 
سخن گفتن که در خبر است که هربیعی که کند چون بازش آورند بپذیرد و نا کرده 
اننگارد خدای تعالی گناهان اورا نا کرده انگارد و ششم آنکه چون بدرو یش چیزی 
فروشد بنسیه نیت کند که تقاضا نکند و اگر وام دار بمیرد بحلش کند این جمله که یاد 


۳۱ - 


۱ هط ه 
کرده شد ایتمار تجارت است بأمر (انْ اللة یار با لعدل و الاخسّان ...* الاية. النحل: 
۰ و اللّه البادی و الموفق. ۱ 


و اما قسم سیم از اقسام کسب پیشه وری باحرت داد و ستد کردن و عمل 
کردنست بدان وفقك الله که اجارت بردو قسم است: یکی اجارت عمل و دوم اجارت 
منفعت اما اجارت عمل در انواع پیشهاست چون خیاطی و حذادی و صباغی و امثال 
اینها و درین قسم اجرت بعمل واجب میشود و اما واجب از عامل درین باب آنست که 
بآنچه داند درعمل تقصیر و خیانت نکند و آلت از کار دریغ ندارد و آلت و عمل بد را 
بجای آلت و عمل نیکو ننماید و بر مردم نیاراید چه بحکم (من غشنا فلیس هنا) غش و 
قلب کاری در بیع و شرا و پیشه‌وری بل در همه چیزها حرامست و ترک آن فریضه و 
بوعده بدروغ امروز و فردا حوالت کردن هم حرامست باید که وعده ندهد اصلا تا خلاف 
وعده نکند واين اجارت بر دوقسم است: یکی عام چنانکه قضار و صبَاغْ که عمل شان 
عام و مشترک است میان کسان و درین قسم اجرت بعمل مستحق شود و جز در اتلاف 
بعمل اوصافش ضمان نباشد و دوم اجیر خاص است چنانکه کسی خود را بمشاهره 
باجرتی معین بمزد دهد و درین قسم اجرت بتسلیم نفس متعین شود و برو هیچ ضمان 
نباشد واجرت نیز باید که پیش از حق خود نستاند و اما فضل و احسان احتیاط است 
در کار و میان درو یش و توانگر برابر داشتن عدل است وجانب درو یش بیش از توانگر 
رعایت کردن احسان و دانستن که همچنان در مال زکوة است درتن درست هم زكوة 
است و آن مدد کردن محتاجانست بقول وفعل و عمل و در عقل و جان نیز زکوة است و 
آن بهمت وبرأی صواب راه نمونی کردنست بقضای حاجات دینی و دنیاوی اما کار 
درو یش مستحق را بی اجرت حسبهٌ لله کردن نیکوتر و بهتر از انکه باجرت کند از 
تمام فضل و احسان و اداء زكوة تن و جانست و چنانکه مسامحت و مهلت دادن و بنسیه 
معاملت کردن دربیع رعایت فضل و احسان کردنست همچنین در همه پیشها 
مسامحت در اجرت و مهلت اجرت و بنسیه کار کردن از ارکان فضل و احسان است و 
تا میسر شود که پيشه و معاملت در غیر پازار کند بپازار رغبت نباید نمودن که در 


۵ 

حبرست که بدترین مواضم پازارهاست و بدترین مردم کسانی که اول درانجا روند و 
آخر بیرون آیند و شرط مسلمانی آنست که پازار دنیا اورا از پازار آخرت که مساجدست 
مشغول نکند و چون اذان بشنود بهیچ گونه بتمامی بیع و شرا یا کار نیم کاره مشغول 
نشود و در حال اسباب وضو و اسباب نماز مهیا کردن و بمسجد رفتن را باشد و طالب 
صادق خود پیش از وقت آن اسباب مهیا کرده متوجه حق شده باید که بود و طالب 
مجرد باید که زیادت از تحصیل مقدار قوت ضروری بکار دنیا مشتغل نباشد چنانکه 
اگر بدو روز کار کردن قوت یک هفته حاصل شود در هفته زیادت از دو روز کار دنیا 
نکند و باقی بحق متوجه باشد و اما آنچه از پیشها لايي هر صادق است اگر سرمایه 
دارد بزّازی و اگرندارد خیاطی بشرط آنکه جامهٌ که پوشیدن آن حرام باشد ندوزد و 
خحرازی و هرچه نفع آن عام تر و خلق بدان محتاجتر باشند الا آنکه جولاهی : و پنبه و 
کتان فروشی و دوک تراشی را برای آنکه گفت و گوی غالبا با زنان و گود گان می 
باشد کراهت داشته اند و هرپيش که موجب ارتکاب یا وساطت چیزی حرام یا زینت 
دنیاوی باشد بی آنکه متضمن مصلحت اخروی و مستلزم آمر دینی یا اشتغال 
بسالایمنی باشد همچون زرگری و دیبا بافی یا نمّاشی یا فزاشی یا دلالی یا قوالی یا 

امثال آنها که این همه دوست داشته صادقان نبوده است. 


اما اجارت منفعت در کرا دادن زمینها و خانها و دکانها وکرا دادن اسپ و 
اشتر و امثال آنست و وی را ارکان و شرایط است اما ارکانش: یکی عاقد است ودوم 
اجرت و سیم مننعت واما در لفظ ایجاب وقبوك همان خلاف است که در بیع و اما 
شرائطش : بکی آنست که بر عملی عقد اجارت افتد که اورا قدری و قیمتی یا رنجی 
دران بود تا احبارت برای راست کردن دکان یا درخت برای خحشک کردن جامه با 
سیب و بجهت بوییدن یا بحشمت و جاه سخنی گفتن که بیع یا کاری بآن تمام شود 
عقّد احارت باینها و امشال اینها درست نبود و همچنین ده نیم بیاعان و دلالان 
حرامست مگر که نام ده نیم نبرند و هر چه در مقابلً سعی بایشان دهند بی مکاس 
بستانند که دران وجه حلی باشد و شرط دوم آنست که اجارت منفعت بمشارکت عین 


-۳۲۱۰- 


نباشد چنانکه اجارت گرفتن باغ تا میوه اش بخورد یا گاو تا شیرش اورا بود درست 
نباشد و شرط سیم امکان تسلیم منفعت است و اباحت آن عمل تا منفعت بامزد گرفتن 
حایض بجهت روفتن مسجد یا نا بینا بجهت محافظت کالا یا بجهت کشتن کسی یا 
دست بریدن نا واجب یا دندان درست کندن یا رس یاری کردن این جمله درست 
نیست و شرط چهارم تعیین مقدار منفغت و اجرت است چنانکه مثلا مکاری باید که 
بداند که چه مقدار بار بر مرکوب خواهد نهاد و چه مقدار خواهد رانده کرد که منازل 
معهود و معلوم بود و در زمین تعیین کردن چه خواهد کشتن و در دکان تعیین کردن که 
درو چه پیشه و چه کار خواهد کردن و امشال اینها از شرایط است و درین جمله 
مواسات و مجاملت و جانب دیگرانرا بر جانب خود راجح داشتن و در بند راحت و رفق 
خلق بودن اگر چه متضمن زحمت و دشواری خود باشد از شعب فضل و احسان و 
مهمات است و الله الموفق. - 


سماع 


فصل نهم در سماع بباید دانست که آدمی را نفسی و روحی و قلبی و عقلی 
است و اما نفس مدبر ظاهر بدن وقیوم ثبات وحیات اين صورت جسمانی و تن اوست 
بواسطهُ دل و قوای حسی وحواس پنجگانه و باین تدبیر و قیام و قوا وحواس مشابه و 
مشارک جملهٌ حیواناتست و از جهت این مشا کلت رذائل و نقائص از لوازم و حصایص 
اوست اما روحش مقابل این نفس است متصف بصفت تحرد و توحد و لطافت و 
طهارت و حسن و جمال که باین سبب مبداً ومنشاء محاسن و مکارم اخلاق است و 
متوجه بجانب ملا اعلی وحضرت حق تعالی اقا قلبش هیأتی وصورتی معنوی است جامع 
لطاییف اوصاف و خواص روح و رذائل نفس و برزخ میان ایشان و باین واسطه محل 
ایمان و احسان و آينة تجلیات رحمن است تا جنانکه ظاهر حواس پنجگانه بقلب یگانه 
قایم است که ظاهر محسوسات را بایشان در می یابد همچنین حقایق و بواطن و لطایف 
این حواس پنجگانه بقلب قایم است که او لطایف معانی و بواطن محسوسات را 


۰ ۲۱۷- 
ادراک و اعتبار میکند اقا عقلش نماینده راه صوابست در هر امری و آلت تمییز است 
" میان هر نیک وبدی و هر خیر و شری و باین سبب مدرک معقولیت هر چیزی است 
بعضی بآلتعش که مفکره است و بعضی بی آلتش و از زمان طفولیت تا آوان بلوغ بحد 
رجولیت غالبا احکام و اوصاف و خواص روح و قلب در احکام و اوصاف و خواص 
نفس مخلوب و مستوریا مستهلک و مقهور می باشد و احکام و اوصاف نفس غالب و 
آشکار و قوی و برکار تا آن کسانی را که عنایت سابقهٌ خدا آن در نمی یابد بر همان 
فرار می ماند و هرگز روی نفس بسوی روح و قلب نم یگردانید و هميشه در خضیض 
بهیمیت و حیوانیت متنازل مانده غبار ظلمت طبیعت از دامان جان نمی فشانند و هرگز 
از اسرار و آثار قلب و انوار جمال پر کمال روح و طهارت و نزاهت سرّ‌بوی بمشام ایشان 
نمی رسد و هردمی درپایة (... ضم بْکُمْ غفی غشی فهه بو وم وایم 6: ۱۷۱) و 
ظلمت گده ( (... هم قوب لا یهن ها وَلهم ین رون با وله ان 
بَسمَمُوْ بها...* الابة. الاعراف :۱۷۹) و جهل آباد( بَنظرون لك وم 
ِِِ الاعراف :۱۹۸) خا کسار تر و نگونسار تر می شوند اما کسانی را که بارقة 
عنایت سابقه از روزنة قابلیت در می تابد تا اول بنور هدایت باسلام و ایمان مجملاً را 
یابند و بعد ازان بحسب قوت استعداد در مراتب و تفاصیل و شعب ایمان و احسان و 
معرفت و وداد بسیر و سلوک محققشان دست می دهد بتدریج آن احکام و اوصاف 
پنهان بی کار پیدا و آشکار می شوند و حنذ راه شریعت بر قلب و روح وی مفتوح 
میگردد تا همچنان که نفس اماره اورا بشهوات دنیوی دلالت میکند عقل بمنافع 

اخرو یش هم راه می نسمایند و بود که گاه گاه بسبب ظهور تناسب و عدالت که پرتو 
وسابه و صورت و آلت وحدت آلت حقیقی اند درین عالم حس ناگاه حسن و جمالی 
وحدانی که روح مجرد نورانی راست در ظلمت اوصاف و احکام انحراف نفس پنهان 
در آينة امری متناسب معتدل بر جان و دل جلوه کرده شود تا هر یک پواسطةٌ آن تناسب 

و رابطةٌ آن اعتدال اثری از آثار حسن و حمال خود را ادرااک کند و خود ازان آثار ملتذ و 
برخوردار گردد پس آن امر معتدل متناسب وجدانی که آينة آن جمال وحدانی است 
گاهی از صنف مبصرات باشد تا جان و دل بباطن حسن بصر در آینٌ صورتی جمیل 


۲۱۸۰- 
بجمال خود نظر کنند چنانکه آن بزرگ گفت که(سقتنی حمیا الحب راحة مقلتی:و 
کأسی من محمیا من الحسن حلت) وگاهی آن امر متناسب از جنس مشمومات بود 
چنانکه گفت(وا نشق من عرف النسیم شدا کم) و وقتی از قبیل مسموعات باشد چنانکه 
شبلی فرموده (لویسمعون کما سمعت حدیثها خروا لرة رکوعاً وسجودا) پس هرگاه که 
این حکم تناسب وعدالت در خلق ناسا زکه مخرج ومظهر او از سبب ظاهر شود واوصاف 
انحراف که اثر کشرت و بی نهایتی است بواسطة آن تناسب و اعتدال از خلق و اواز 
زوال پذیرد لامحالة آن صورت همچنان وحدانی النعت ین ظهور جمال روح و قلب 
شود تا روح و قلب بواسط؛ ظاهر و باطن سمع پادراک جمال خویش آسوده و جمع 
شوند و ازان روح و راحت و لذت و استراحت یابند و اگر فهم معنی ازان صورت صوت 
بآن منضم باشد لذت کاملتر و راحت شاملتر یابد و چون از جمال روحانی وحدانی 
ظاهر شود حرکتی و میلی معنوی مرروح و قلب را بسوی او واقع گردد اث آن حرکت در 
حس بسوی بالا پیدا آید قوای جسمانی ازان مانع آیند و بسوی زیر و پستی حرکت دهند 
صورت رقص بالا و زیر ازان حادث شود و باشد که چون روح را ازالت موانع از تحقق و 
وصول بحقیقت جمال وحدانی خودش بی مظهری میسر نشود آن میل وحدانیش بسوی 
آن تحقق مکرر گردد اثر آن تکرار میل روح درنفس و جسم پیدا آید حرکت بهیأت 
دوری که اقرب هیأت است بوحدت از جسم ظاهر شود تا حسم بصورت دور و چرخ 
زدن حرکت ورقص کند و اگرحکم و اثر آن ادرااک صورت و معنی صوت چنان 
غالب باشد که همگی سامع را فرو گیرد از ادراک اوصاف و احوال نفس و حس 
خودش فانی وبی خبر گرداند آنرا وجد خوانند و اگر حالتثذ از باطن جمال رو حکه 
بوجود يگانة مطلق حق مضافست اثری دران آین؛ وحدانی صورت و معنی صوت با ظاهر 
جمال روحانی روح و قلب و سرّظاهر و منکشف گردد آنرا وارد گویند و اگر دران 
حال بواسطة فناء همگیْ اوصاف و تعینات نفس و روح و قلب جمال وجود يگانة مطلق 
حق تدلی و تجلی کند و اوئی اورا یکی فانی ومتلاشی گرداند آنرا وجود وتجلی 
خوانند و اگر از وجود دائم حق که باطن زمان و درماضی و مستقبل پنهان است 
وصورت اورا حال نام نهاده اند اثری برین سامع پیدا آید و اورا بکلی از خودی و هستی 

(۱) ابوبکر جعفر شبلی توفی سنة 4 ۳۳ ه. [۵ ٩6‏ م.] فی بغداد 


۲۱۹۰ 
خودش غایب و فانی کند و بوجود باق حق حاضرو آگاه گرداند آنرا حال ووقت 
گویند و آن همچون برقی باشد که زود گذرد و اثر فهم و علم باز گذارد و قسمی دیگر 
از اقسام حال ووقت آنست که جون ظاهر با باطن آن جمال وحدانی میمون بواسطة 
تناسب و اعتدال آن صورت و معنی صورت و نغمةٌ موزون ظاهر و منکشف شود و از 
۰ غایت غلبةٌ حکم وحدت آن جمال احکام و اوصاف و آثار متکثر نفس پنهان و بی کار 
شونند آن زسان اين سامع درضمن فهم معنیٌ آن صورت آن صوت مناسب جامع وصفی 
را از اوصاف نقص و کمال خویش که مخبر باشد از هجر یا وصال یا منع یا اتصال یا 
خوف قطیعت یا رجاء وصلت نقد وقت و حال خود یابد پس اگ رآن وصف مستازم هجر 
و منم وخوف باشد اثرش بر عقب آن اندوه و گریه و زاری و فریاد و نعره و سوگواری بود 
و اگر آذ وصف را متضمن رجا و ایصال و اتصال یابد نتیجةٌ طرب و روح و راحت و 
دست زدن و افشاندن و پای کوفتن دهد وحکم این هر دو قسم از حدیث مستنبط است 
اما قسم او در حدیث صحیح وارد است که چون مصطفی صلی الله علیه وسلم در 
وقت قرائت قرآن عزیز بان آیت رسید که کف لا تا ین کل مه بشهیب وجتابك 
قلی هُراء شهیدأه النساء :4۱) بسیار بگریست و در حدیث دیگر است که چون 
بحضرتش بخواندند که (ا نا آنکالاً وَجَحبما* المزمل :۱۲) تا آخرآیت صعقه 
و فریادی از وظاهر شد اما قسم دوم هم در حدیث آمده است که مصطفی صلی الله علیه 
وسام روزی بأمیر الممنین علی کرم الله وجهه گفت که (انت هنی بمنزلة هرون من 
هموسی) او از غایت فراح برسر یک پای بر جسته همچوکس ی که رقص کند و بجعفر 
طیار رضی الله عنه گفت که (اشبهت خلقی و خلقی) او نیز همچنان از غایت طرب بر 
حست پس این جمله احوال که گفته شد بشرط آن محقق شود که بواسط سلوک و 
مجاهده و ریاضت یا بسبب (جذبة من جذبات الله توازی عمل الثقلین) احکام و آثار و 
اوصاف نفس مغلوب احکام و آثار روح و قلب شده باشد و مشایخ شنیدن سماع چنین 
کسی را مباح یا مستحب داشته اند و انکسان از ام نیز همچوامام شافعی و بعضی از 
اصحاب مالک و احمد رحمهم الله که سماع را مباح داشته اند نظر شان بر چنین 
کسی بوده است و آنچه نیز در نقل آمده است که یکی از مشایخ مر خضر را علیه السلام 


۳۳۲۰ + 


سوال کرد از سماع خضر بحسب حال آن‌سائل جواب فرمو که (هو الصفاء الزلال و لا 
بشبت علیه الا قدام الرجال) هم باین اعتبار این شرط بوده است اها اگر هنوز سامع 
صاحب نفس باشد و احکام و اوصاف قلب و روحش در احکام و اوصاف نفس و 
طبیعت مغلوب و مقهور همین که روحش بسبب ظهور حکم تجرد خواهد که دران آينة 
صوت متناسب وحدانی النعت مر حمال خود را بباطن حس دریابد در حال نفس 
مداخلت سازد و آن جمال را بکسوت صورتیکه در تصور و طبع وی بحکم ظاهر حس 
و شهوت آمیخته بوده باشد بروی حلوه کُند و آن ادراک و لذت روحانی حینذ ادراک 
و لذت نفسانی و شهوانی گردد و چنانکه فضیل عیاض ارضی الله عنه ازان نشان داده 
است که (الغناء رقية الزنا) و جد ابوعبد الرحمن سلمی فرمود که (المستمع ینبفی آنْ 
بَشتمع بقلب حن ولّفس ميتة ون کان قبه میا ونفسه حی فلا یحل له السماغ) و 
ذو النون مصری نیز آنجه فرمود که (السماع واردٌ حق یزعج القلوب الی الحق فمن 
اصغی البه بحق تحقق ومن اصفی الیه بنفس تزندق) هم اعتبار این شرط مذ کور 
کرد و انکارجمعی از ائمه همجوامام ابوحنیفه و اصحابش و بعضی از اصحاب 
مالک و بعضی از اصحاب احمد نیز مر سماع را مبنی بر اعتبار این شرط است و الحاق 
افراد نیز باعمٌ و اغلب چه ارباب نفس در کثرت عدد بر اضحاب قلوب غالبند 
و باجماع جمله اوتار و نای عراقی حرام است و در دف ونی و دست زدن خلاف است 
وادب ذرسماع انست که بهیأت سکینت و وقار باشند و هیچ سخن نگویند و باد 
نزنند و نخورند و نیاشامند و بشغلی بر نخیزند مادام که قوال در گفتن باشد و باید که 
چنان بنشینند که در تشهد نماز و دل را باحق جمع کنند منتظر حصول جمعیت باشند 
از حضرت حق تعالی و درمجلس سماع هیچ لهو وآلت لهوو خنده وبازی حاضر نباشند و 
مغتی زن یا امرد نبود و ابتدا و انتهاء سماع بقرائت قرآن کنند چه ممشاد دینوری در واقعه 
از رسول صلی الله علیه وسلم از سماع و اجتماع بجهت آن سوّال کرد فرمود که (لاباس 
به ابدوا بالقرآن واختموا به) و صادق باید هیچ بتکلف اظهار حال و وجد و مستی نکند تا 
داحل نگردد در وعید (َمَْ للم ین افتزی علی الله گذباً آزقال آوجن الی ولم بوخ 
لسبّه شید" ...* الایة. الانعام )٩۳:‏ وتا مغلوب نشود بسماع و رقص بر نخیزد و بحضور 
(۱) فضیل بن عیاض مرشد سری سقطی توفی سنة ۱۸۷ ه. [۸۰۳ م.] فی مکة الکرمة زادها اه شرفا و کرما - 


2 

مشایخ و منتهیان مر جوانان و مریدان مبتدی را اصلا حرکت نشاید کردن و آنچه گفته 
اند که زسان و مکان و اخوان شرط سماع است مراد از زمان آنست که غارت و فتنه و 
آشوب عام و قحط و وبا وغلبٌ ظلم بر عموم خلق نباشد که آن سبب وقوع خلقی شود در 
اعراض ایشان بان زیانکار شوند یا زمان غلبة تفرقة سامع نباشد بلکه زمان جمعیت او 
بباشد تا نتیجهٌ سماع وارد صحیح بود اما مکان جای نا خوش باید که نباشد و خانه ظالم 
و جای مخضوب نبود و اما اخوان غیر منسوب بایشان یا بمحبت ایشان هیچ کس از 
منکران باید که حاضر نباشد و جز هم رنگ و هم مقصد آنجا حاضر نبود که نظر منکران 
موجب تفرقٌ خاطرها میشود اما حکم خرقه که در سماع از سامع بی اختیار او جدا شود 
آنست که چون شیخی حاضر باشد حکم اورا بود اگر برة خرقه بصاحبش حکم کند 
بمذهب شامیان که گفته اند الفقیر اولی بخرقته جائژ باشد اگر بر موجب (الصید لمن 
ثاره) بقوال ایثارکند بمذهب عراقیان هم روا بود و اگر بجماعت ایثار کند هم جائز بود 
و حیننذ اگر آن جامه مرقع یا سرخ یا پنبه آ گنده یا مفصوب یا معلم نباشد یا بأبریشم 
دوخته نبود و جام؛ٌ فقیری صادق یا شیخی معتبر بود روا بود که آنرا تخریق کنند و 
هرکس از حاضران را پارةُ ازان بدهند زیرا که اثر وحد و برکت او بآن خرقه همراه باشد 
و اگر شیخی حاضرنباشد بر همین طریق حاضران حکم کنند و اگر خرقه بقوال 
انداخته باشد بنگرند اگر پیش ایثار بوده باشد بقوال روا نبود بازقبول کردن و اگر شیخ 
بقبول اشارت کند قبول کند لکن بنیت آنکه بعد ازان بار بقوال دهد و اگر به پیش 
رسانیدن راحتی باشد روا بود چیزی دادن و قبول خرقه کردن و گفته اند اگر قوال را 
بسمزد گرفته باشند جمله ازان جمع باشد و قوال را جز اجرت معین ندهند و بعضی از 
صادقان هر جه ازیشان پیدا آمد دیگر اصلا بر سر آن نروند و آنرا قبول نکنند و این 
بحال مجرّدان لایقتر وبعضی گفته اند هر چه درسماع حادث شود از سماع باشد یعنی 
اگر در اثناء سماع مکروهی بخاطر سامع رسد بار خواست نباید کرد زیرا که مقتضاء 
سماع و حکم او بود و هرچه در سماع ازوی جدا شود آنرا نیز از سماع شمرند و نیز البته 
بر سر ال و ودرسماع باختیار جامه بیرون کردن وپوشیدن مکروه شمرده اند و 
جامه دریدن در سماع هم مکروه است و اگر صادقی را در سماع بحضور شیخ واردی 


-۲۲۲ 


یاحجمعیتی دست دهد بجهت شکرانه روی بر قدم شیخ مالیدن و بوی تبرک جستن 


فصل دهم مشتمل برده وصیت که فاد آن عام بود و بآن کتاب را ختم 
کنیم ان شاء الله تعالی ای طالب تحقیق و سالک راه صدق و تصدیق چنانکه شدای 
تعالی ببا کمال بی نیازی از توو اعمال توو اقوال توبر موجب ( ... لاله ی عّن 
الْعَالمین* العنکبوت :)یک لظظه ازتویمده وسود وبقا وهدایت نظرعنایت و 
رعایت باز نمی کیره توتیزا عایت احتیاج و افتقار بوی و رحمت و فضل وی بر 
مقتضاء ِا الثاس نتم لْقراء الی له ...* البة. فاطر :۵ ۱) نظر حان و دل خود را 
بخفلت و اشتغال بغیر وی آزوی و انوار و اسرار وی محجوب و معزول مکن و از خدمت 
وی غافل و مشغول مشوو اگر ازین حجاب رستگاری خواهی بظاهر و باطن راستکاری 
پیشه کن و اگراز حجاب و قطیعت او امان می جویی محکوم وتایعفرمان وی باش 
و اگر خواهی که در زمره (..فأولنْك یبّدل له باتهم حستات ...* الابة. الفرقان 
:۰ مشبت شوی جز بتقدیم نیت خیری از خانه پای بیرون منه و در هیچ کاری شروع 
مکن و اگر طالب قرب و رضایی از متابعت نفس و هوا در همه کارها بپرهیز و اگر از 
بند نفس و هوا آزادی می طلبی ملازمت بندگی بجد نمای حق گزار باش تا بر خوردار 
شوی وثابت قدم وعالی همم باش تا از مقصود باز نمانی با حق و خلق حسن عهد وفا 
نگاه دار تا قبول قلوب یابی و بر وفق خبر الهی که (انا عند ظن عبدی بی) و موجب مر 
(ظتوا بالموهنین خیرأ)ظن نیکوبکار دارتا هم قرب و رضاء حق تعالی و هم قبول و 
محبت بندگان اویا بی انشاء الّه تعالی . 


و مولف این اوراق را بدعاء عیریاد کردن و بظن نیکو گمان ثواب درین 
کتاب کردن وبوی انتفاع گرفتن نشان قبول وصیتهاست. تم الکتاب بعون الله 
الوهاب والحمد لله رب العالمین و الصلوة علی محمد و آله الطاهرین 
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تحقیق حق در لفظ حق 


و کان حقا علینا نصر الژمنین + الروم: ۶۷ 
له انی استلك بحق السائلین عليك الخ اين ماجه 


علی له فی کل الامور توکلی م و باشمس اصحاب العباء توسلّی 
محمدر اختار حقا و بنته » و سبطیه ثم الرتضی و علي 
ِ« ن نِ 
بتحقیق احق قاضی حبیب الق غفره له الق داك خانه مقام پرمولی 
ضلع صوابی پاکستان سنة ۱6۰۹ ه. عطابق سنة ۱۹۸۹ م۰ 


۳۸۱۲۸ 


رف 


سم ال الرحمن الرحیم 


فب ۳۹ 
ف ۱ 


انقمد للّه الذی جغل الق حقا و جعل الباطل زهوقا و الصلوة علی تبیه الذی هو 
وسيلة تبلیغ الق الی کافة انخلق بشیرا ونذیرا و السلام علی من اختار الق ضراطا مستقیما 

اما بعد بدانید ای طالبان حق که لفظ حق در کلام عنرب و عجم به بسیار معانی 
آمدة اهل لغت حشب:قیل معانن را بیان کروه اند ضاحب مشب اللغات معای ثابت و 
قابل و سزاوار و راستی و راست و واجب و کاری که البته واقع شود و نامی از نامهای 
خدا و راستکردن سخن و درست کرده وعده گفته است و صاحب غیاث اللغات معنای 
مردن اضافه کرده و صاحب فیروز اللغات معانی جائز و انضاف و صله و بدله اضافه 
کرده است و صاحب رد انحتار معناهای حرمت و عظمت اظهار نموده است و صاحب 
لغات امحدیث معنای اب موعود و حرمت اظهار نموده است... النخ ۱ 

پس بدانید: ای برادران حق که چونکه لفظ حق معانی بسیار دارد تشریح همه 
کرد و آمفله بزای آن آورذن اهمیت نه دارد و تفصیل آن کذاب کلان خواهذ که عهمه 
اباب آنر غیز ضروری ذآئسته می گذارم صرف معنای واجب و حرمت ره که 


هه 
کرد زیراکه این مسئله دینی است وبعض شواذ درین اختلاف کرده اند واعتراض آورده اند 

پس بدانکه دوسه معانی زیر بحشد یکی معنای واجب که آن ذو جهتین است در 
جواب سوال در دنبال آنرا پیش آرم انشاء له هنوز ععنای حرمت و عظمت و توسل 
دلائل و امثله اصولی و فروعی پیش آرم ملاحظه کنید : 

آن احادیث و آثار که دران لفظ حق (بحق) برای توسل آمده است. 

(۱) عن ابی سعید اخدری قال قال رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم (من خرج من 
بیته للصلوة فقال له نی استلك بحق السائلین عليك و بحق مشای هذا اليلث...) 
وت ربا ارت هاچ ۱ 

(۷) و فی العجم الکبیر و الاوسط عنْ انس بن مالك قال لا ماتت فاطمة بنت آسند 
ام علي ابن ابی طالب امر رسول اه صلی اللّه علیه وسلم بحفر قبرها ثم اضطجع فیه وقال 
رلّه الذی یحبی و یت و هو حی لا وت اغفر لامی فاطمة بنت اسد و وسع علیها مدخلها 
بحق نبيك و الانبیاء الذین من قبلی فانك ارحم الراحمین) دیب (وفاء الوفاء لعلي ابن 
احمد السمهودی طبع بیروت ج: ۳ ص: ۲۹۹). ۱ 

(۲) الم بحق هذا الشهر (رمضان) و بحق من یعبدك فیه من ابتدئهالی وقت فنائه 
من ملك مقرب او نبی ارساته او عبد صالح حصصته (رسالة فی الرد علیالسید اللوسی 
لداود انقشبندی الفالدی الیفدادی ص: ۰( ۱ 

(4) عن ابن عباس کانت بهود خیبر تقاتل غطفان فلما التقوا هزمت بهود خیبر فعاذت 
بهذا الدعاء الم انا نستلك بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان الا 
نصرتنا علیهم. یز قال فهزموا خطیان ره ری دین قم طیع جانع افرید امن 29۳) 

(ه) و عن معاذ بن جبل هل تدری ما حق العباد علی للّه.. . احدیث 

)٩( ۲‏ و عن عمر بن نطاب قال قال رسول ال صلی له علیه و سلم را قرف آدم 
اخنطيئة قال يا رب بحتی محمد لا غفرت لی فقال و هو اعلم) یا آدم وکیف عرفت محمدا و 
۸ وی توا موجه را رام نرب اي ۶ اج العرش 


وا 


ات 
مکتوبا لا اله ال له محمد رسول اللّه فعلمت انك لم تضف الی اسمك الا احب الق 
اليك فقال اه صدقت انه لأحب الق لا ستلتسی بحقه فقد غفرتك ولولا محمد ما خلقدك) 
(اخرجه امحاکم و صححه. و رواه الطبرانی فی العجم الصغیر و ابن عساکر فی التاریخ 

(۷) و عن ابن عباس قال سأل رسول الله صلی اللّه علیه و سلم عن الکلمات التی 
تلقی آدم من ربه فتاب علیه قال ستله بحق محمد و علی و فاطمة و حسن و حسین رواه 
ابن الغازی (رکتاب سید علی همدانی ص:۵۱۷) 

(۸) و روی ابونمیم فی دلائل التبوة عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الّه صلی 
له علیه و سلم (لا اصاب آدم الخطينة رفع رأسه فقال یا رب بحق محمد الا غفرت لی 
فاوحی اليه و ما محمد و من محمد فقال یا رب انك ما اممت خلقی فرفعت رآسی الی 
عرشك فاذا علیه مکتوب لا اله الا له محمد رسول الّه فعلمت انه اکرم اخلق عليك اذ 
قرنت اسمه مع اسمك فقال نعم غضرت لك و هو آخبر الانبیاء من ذرينك و لولاه ما 
خلقنك... الخ) (مجموعة الفتاوی لابن تيمية الحرانی ج: ۲ ص: ۵۱) 

وان 
توسل وارد است این دلیل قولیست و ازین روایات محبان انبیاء و الیاء متثر شده اند و 
در ادعیه و تألیفات و اوراد قويش توسلا بحق بحق کلمه را منسلك ساختند که نمونه آن 
در آینده صفحات تقدم سازم به بینید 5 

(۱) امام اعظم آبو حنیفه رحمه الله در قصیده نعمانیه گفته است ‏ 

و بحق جاهك اننی لك مغرم » و الّه یعلم انتی اهواك 

(۷) و ابوعبد له محمد ابجزولی الساذلی رحمه له در نامه دلائل ایرات آورده 
است و تقسم به عليك اذ هو اعظم من آقسم بحقه عليك و نتوسل به عليك اذ هو اقرب 
الوسائل اليك ال ۱ ۱ 

ومد ببس زر رتیه الله در شاه سس جضین آرزده انیت 


هم بحقه عندگ ارفع عن الق ما نزل بهم و لا تسلط الخ ْ 


9 
(؛) و مولانا ضیاء الدین خالد بغدادی رحمة الّه علیه در جالية الاکدار (مسجموعه 
درود و اوراد) سی وسه بار بحق فلان وفلان آورده است و در اين آدعیه اسماء سه صد و 
سیزده اصحاب بدر و نود و نه اسماء حسنی و چند اسماء نبوی را نیز درج کرده است 
(۵) و علامه یوسف نبهانی نقل کرده است از عارف باه سیدی عبد الوهاب 
شعرانی که گفته سمعت علیا الخواص یقول اذا سعلتم الّه فاسعلوا بهحمد و قولوا نستلك 
بحق محمد افعل کذا و کذا (حجة اللّه علی العالین ص: ۸۱۷) 
(7) واهل طریقت در شجرهای شیوخ طریقت بحق‌فلان و فلان‌آوزده اند مونه‌اين است: 
خداوندا بحق اسم اعظم « بنور سید اولاد آدم 
بحق رونق شرع محمد » بحق نوگل گلذار انعمد. 
بحق ی بيك پیران منا پا + ز بر من عبد لکیم تا شاه لولاك ‏ 
(ضميمة بهجة السنية سین حلمی بن سعید استتبولی) ۱ 
2 دیگر علماء و شیوخ در اشعار دعا بحق فلان آورده اند 
الف) معین الدین کاشفی رحمه له در معارج البوة گفته است 
بحق حرمت اسماء حسنی « کزان جمله است اعظم اسم اسما . 
بحق سرور اولاد آدم » بآن مقصود از ایجاد عالم 
بحق سالکان کوی اثبات م بخواصان مجد دولت ذات 
ب) و شیخ محمد بوسف رحم ال در تفه نصایح گفته است 
ا رب بحق مصطفی هم انیا هم ولا » » گردان چنان این تفه را مقبول گردد بحر وبر 
ج) و شیخ مصلح الدین شیرازی در بستان گفته است 
لش بح مه رش وکام رین قفا کیری ز 
الهی بحق بنی فاطمه » که بر قول مان کنم اه 
د و جلال دهلوی رحمه اه در مهرو ماه گفته است . 


خداوندا بح ذات آن پاك م که بر فرقش نهادی تاج ولا 


یی 
جر همه بِ ۹ ۳ و 
الهی بحق محمد رحیم » مجاتم ده از عذاب جحیم 
و شیخ عبد ای دهلوی در جذب القلوب فرموده است ص: ۰ گفت 
آنحضرت بحق نبيك و الانبیاء الذین من قبلی درین حدیث دلیل است بر توسل در هردو 


سژالات و جوابات 

و سژال: یم رای شیر وهی ال عنم بر رم ام سی شم زر 
صحاح سته موجود نیست 

جواب: حدیث مذکور را حاکم صحیح گفته است و دیگر محدئین ناقدین 
ی و 
صحیح در ششگانه کتب نیست پس صحیح است و از کثرت روایات مفهوم مد مه ۶ 
همه مٌ کد و مویدتر گشته 

سژال: قبول دعای توبه آدم علیه السلام بدعای ترآنی (ربنا ظمالْستا) قطعی 
است پس توسل را سبب گردانیدن زیادت و تعدی و مخالفت قرآن است 

جواب: ربنا ظلمنا سی قبولیت تو مسلم یه مگر اسکی ساته مزید ادعیه اور 
توسل پیوسته هین جوکه بحیثیت حد مشترك تواتر تکپونچهی هین یعنی بت مسلم 
است لکن با آیت بسیار ادعیه و توسل پیوسته اند شاه عبد العزیز می گوید لا له الا ات 
سبحانك و بحمدك عملت سوء ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انك خیر الغافرین (تفسیر 
فتح العزیز) همچنین بیشتر تفاسیر و مفصلات ادعیه کثیره را ذ کر کرده اند 

۳ سژال: درین دعاء توسل نیت پس توسل چرا پیوسته می گوئید 

۴ جواب: در گذشته تام احادیث و ادعیه توسل آمده است پس پیوسته شده 


ی 
است نیز توسل در دعاء از آداب دعا است چنانچه مصرح است و ان یتوسل بانبیائه و 
الصالین من عباده (حصن حصین) نیز شاه عبد العزیز در تفصیل توسل آورده است 
بروایت ابن النذر حنضرت امیر الومنین علي کرم اللّه وجهه اين الفاظ با زیادت اللهم 
استلك بجاه محمد عبدك و کرامته عليك ان تغفر لی خطیشتی...(تفسیر عزیزی زير آیت 
رو لکم فی الارض مستقر) الخ مزید تفصیل در آینده صفحات پیش آورم انشاء ال 

ی سژال: ادعیه و آیت نا کافی است که توسل پیوسته میکنید 

۶ جواب: بلی ادعیه ناکافی است آداب از لوازم است توسل از آداب است مزید 
تأیید را ملاحظه کن و قد عد من آداب الدعاء التوسل (حصن حصین ثم رد احتار ج:" 
ص: ۳۹۷ طبع مصر سنة ۱۳۸۲ هجری) 

سوال: عرش فلك الافلاك است از نظر آدمیان دورترست بر ساق عرش آدم 
علیه السلام چگونه لا اله الا له محمد رسول اللّه را دیده خواند 

۵ جواب: این سوالات همه طفلانه اند چرا در قدرت خداوندی شك آرید این 
فرق عادت ارهاس (کرامة) قبیل نبوت انبیاء را داده شود 

)٩‏ سوال: در کتب فقه حنفیه کراهت توسل بحق رسلك گفتن مذکور است و 
فی اللتقی عن ابی یوسف عن ابی حنیفه رحمه ال و کره قوله بحق رسلك و انبيائك 
لانه لا حق للخلق علی اخالق الخ (الدر انختار ج: 4 باب الاستبراع) 

7) جواب: بلی اين سوال وزنی دارد و طفلانه نیست اما حقیقت ندارد 

و اين چهار ورقه رساله برای تحقیق اين مسله وضع کرده ام بشنو: 

۱ اولا می گوم اين عبارت ادخال و اضافه از غیر است باز سهرت يافته در 
کتب متتأخرین نیز منقول ده است زیرا که بدانکه صدر الشهید رحمه الّه این عبارت 
در نسخه جامع صغیر نوشته خود درج نکرده است و الصدر الشهید لم یذ کر هذه السغلة 
فی نسخته (خلاصة الفتاوی کراهیة) 


رت 
انت الذی لماتوسل آدم « من زلة بك فاز و هو اباك 
انت الذی لولاك دا خلق امری/ + کلا و لا خلق الوری لولاك 

۳) اگر بالفرض عبارت مذ کور تسلیم کرده شود مراد از مکروه کراهت تنزیهی 
نبيك و لم یذ کر لفظ الکراهة (حلاصة الفتاوی کراهیة) 

6) چهارم اينکه شارح در اختار تردید مسئله کرده است قد یقال انه لا حق لهم 
وجوبا علی الله لکن اللّه سبحانه جعل لهم حقا من فضله او یراد باحق احرمة و العظمة من 
باب الوسيلة و قد قال تعالی و ابتغوا الیه الوسيلة (رد احتار ج: " ص: ۳۹۷) 

ه) پنجم این که لفظ حق که بعنای واجب گرفته شود آن واجب ذو جهتین است 
واجب لازمی و واجب جعلیع فضلی مثال اول یا ایها الذین امنوا اتقوا الّه حق تقاته « الاية 
و لله علی الناس حج البیت الاية و مثال واجب جعلی فضلی یعنی قسم دوم این است و ما 
من دابة فی الارض الا علی اللّه رزقها الاية و کان حقا علینا نصر الومنین 
عبد العزیز نیز گفته است در حدیث صحیح از معاذ آمده هل تدری ما حق العباد علی ال 
پس آنچه در روایت توبه حضرت آدم آمده محمول بر همان حق جعلی وتفضلی است و 
آنچه در کتب فقه منوعست حق حقیقی است (فتح العزیز بقرة) و همچنان امام احمد 
رضاخان بریلوی در فتاوی رضویه اين توجیه را ذکر کرده است 

نیز مولانا رشید احمد گنگوهی اين توجیه را در رشیدیه گفته است نیز مولانا 

اس حدیث (روایت معاذ) سی ان لوگون کارد هوا جو دعا مين اس طرح کهنا 

۳ 
مکروه جانتی هین استلك بحق محمد یا بحق موسی يا بحق عیسی مگر یه سمجه لینا 
چاهتی که حق سی ان دعاون مين مراد وه هی او پر هم نی بیان کیا یعنی واب موعود یا 


حق سی حرمت مقصود هو (لغات احدیث نلولانا وحید الدین) 


ِِ 

(ح) خلاصه جوابات سوّال ششم اینکه سخن از دو آمر خالی نیست یا عبارت 
کراهیت ادخال و افتراء از غیر است ور نه عبارت بوجه اعتصار باراده مراد کردن از حق 
حق واجبی حقیقی است و باراده حق جعلی فضلی هیچ مانع نی چنانچه در احادیث و 
اقوال آمده است حاصل کل اينکه بحق فلان گفتن بعنای واجب فضلی متفق علیه است 

۷ سژال: توسل باسماء حسنی و اعمال صاحه منقول است توسل باسماء غیر 
اللّه از کجا آمد 

۷ جواب: توسل.باسماء انبیاء و صامحین در فروع و اصول گذشته ذکر شده باز 
چشم بکشا و یاد کن و مزید بران می گوع: 

در حدیث وارد است که پای ابن عمر رضی له عنهما رنجیده ضرر رسیده شده 
بود کسی اورا گفت نام محبوبتر سخص بخوان گفت يا محمد فی امحال شفا یافت این 
گونه مزید روا یافته شود ۱ 

و علماء دیوبند فتوی دادند که هماری نزديك دعاون مين انبیاء صلحاء اولیا 
صدیقین کا توسل جائز هی ان کا حیات می هو یا بعد وفات.... نیز هماری اکا برنی 
اپنی بزرگان سلسله کی شجری تصنیف فرمائی هس جوان کی متوسلین میس شایع اور 
معمول بها هین (الهند علی الفند) 

و همچنین نرد علماء بریلی و دیگر تمام جمهور جواز مذبور و معمول است و 
شاه عبد العزیز نیز تصریح بجواز کرده مسئله اجماعی شد 

۸ سوال: قسم بغیرالله ناجائز است حالانکه شما قسم بغیر له میکنید چنانچهگذشت 

۸) جواب: قسم بغیر له وقتی که ضرر لاحق نکند و نفع دنیا نگیرد بلکه برای 
واقت باشد رواست نزد اکثر علماء و الیمین بغیره مکروهة عند البعض للنهی الوارد و 
عند عامتهم لا تکره لانها یحصل بها الواقة ررد احتار باب الایمان ص:40) حتی که 
قسم بقرآن بصورة جر نفع نیز عرفا جائز است رد احتار آورده است 

8 سژال: توسل بمردگان چگونه جواز دارد حال آنکه ایشان کالعدم اند 


ی 

٩‏ جواب: اگر به اصول و فروع گذشته نظر کنی خودرا ملامت یابی بلی من 
مزید دلیل پیش آرم که بدانکه مومن پس از مرگ موّمن حقیقی است و نبی پس از وفات - 
نبی است و همچنین ولی بعد الوت ولی است کل موّمن بعد موته ممن حقيقة و کذا 
الرسل و الانبیاء بعد وفاتهم رسل و انبیاء حقيقة فان التصف بالنبوة و الامان الروح و هو 
لا یتغیر بالوت (عمدة الاعتقاد للنسفی رحمه له ثم کشف النور ص: ۹ 

و اثبتن للاولیاء الکرامة « و من نفاها فانبذه کلامة «ابوهرة) 

جوازها و وقوغها لهم فی الياة و بعد الوت کما ذهب الیه جمهور اهل السنة و 
لیس فی مذهب من الذاهب الاربعة قول بنفیها بعد الوت بل ظهورها حینشذ اولی (التحفة 
شرح اجوهرة ص: ٩۰‏ طبع سنة ۱۳۳۸ ه.) و علامات زندگی اینست که بر میت مومن 
مسلمانان جنازه گذارند و هر وقت بر زيارة سلام کنند و در گور با مقبور سوّال جواب 
فرشتگان میشود و بر اين کارها همه موّمنان متفقند و بس 
قاصری گر کند اين طائفه را طعن قصور » حاشا للّه که بر آرم بزبان اين گله را 
همه شیران جهان بسته این سلسله اند » روبه از حیله چه سان بگسلد این سلسله را 


نوشته بنده حق قاضی حبیب احق داك خانه پرمولی ضلع صوابی 


پا کستان 


" کاب 
لاهن 


للعلامة عبد العزیز بن حمید اللّه الدهلوی 
التوفی سنة ۱ ۶ ۷ .۰1 ۱۳ ۵.] 


امام ربانی مجدد آلف انی احمد فاروقی سرهندی 
در مکتوب بیست و نهم و صد و نود و سیم جلد اول 
کتاب عمدة الاسلام را توصیه و نا کرده است ‏ 


قد اعتنی بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 
کنبة اقیة 


یی هه 5 
تیم 


)رتیه میو:8به مق : وه 32505 حفقو 
: تحت متس سسوم صصا 


لحم له رب العالمین و الَلوهٌ و السلام علی زشوله مُحمّد و آله اجمعین. 
بدان ارشدكك اللّه که در کشف الاسرار [۱] آورده است که اوّل جیزی که بر بنده 
واجبست پیش از جملاٌ فریضها پس از بلوغ شناختن خدای آنست که بدانی که 
بیسجون و بیسسگونه است و در عقيدهٌ نجاح نیز همچنین مذ کورست و در صلوة مسعودی 
آورده است که چهار علم آموختن فرض عين است بر مَرّدان و زنان علم توحید و علم 
نماز و علم روزه و علم حیض و در مشروق پردّوی آورده است که الوحید یکی گفتن 
ویکی دانستن ویکی اعتقاد کردن است و ایمان و توحید نزدیک بعضی یکیست و در 
عوارف [۲] آورده است که (طلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمة) مُراد ازین علم 
علم توحیدست بیک قول " ۱ 


6 
مقدمة اوّل در ابمان و کف 

پس دانستن احکام ایمان اهمْ مُهمَاتست تا اک گنت نداند هر عبادتی که 
کند از نماز و روزه و حج روا نباشد در جامع الکبیر [۳] آورده است که اذا استوصفت 
الم البالغة من احکام التوحید فلم تصف تین من زوجها و ان حکمنا بصحة التکاح 
بظاهر الاسلام معنی وَیْ چنان باشد که اگرزنی عاقلٌ بالغه را احکام توحید پرسند و یا 
(۱) مولف کشف الاسرار علی الپزدوی توفی سنة 4۸۲ ه. [۱۰۸۹ م.] 
(۲) مولف عوارف شهاب الدین عمر السهروردی توفی سنة ۱۳۲ ه. [۱۲۳4 م.] فی بغداد 


(۳) ملف جامع الکبیر الامام محمد الشیبانی توفی سنة ۱۸۹ هه هم 


کی ۳ 

بان کند و اوگوید که من یدنم یا نسم از شوه چا شود ‏ بر جرا 

شود اگر چه نکاح او پیش ازین بسبب ظاهر اسلام دُرست بوده است و در مستوا ز[۱] 
آورده که اگر شخصی کنیزکی خرید که ارکان ایمان نمیداند و از اهل کتاب نیست 

گرد گشتن او حرام باشد احکام و ارکان ایمال او را بیاموزد آنگاه گرد او گردد و این 

۲[ 

روایت در تفرید نیز مذ کورست (ا یحن وطی امرًة کافرة ما کانت حّة او امة ال 

الکتابیة) در محیط آورده اشیت. که اگر قضابی احکام و ارکان ایمان نداند یم کردهٌ او 
حرام باشد نشاید خورد گوشت آن ذبیحه را در خلاصهٌ فقه آورده است که بر مولی 

واحیست که بند گانرا احکام و ارکان ایمان و بیاموزد و قرآن مقداری که 

نماز بدان روا است و نیز بر مرد واجبست که تا اهل خود را و محارم خود را چون مادر و 

خواهر احکام و ارکان ایمان و شرائع بیاموزاند که پیغامبر علیه التلام گفته است 

(کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیّته) یمنی هریکی از شما بمنزلة شبانست و هریکی 

را از شما پرسیده شود روز قیامت از رعیت خود ٍ ۳ 


فصل فی علم التوحید 

ایمانرا ارکان است و شراط و حکم در کشف الاسرار آورده است که ایمانرا 
دو رکن است اقراژ باللّسان و تصدیق بالقلب بما جاء به من عند اللّه نبینا محمّد علیه 
التلام اقرار کردن بز بان و راست گوی داشتن بدل آنچه محمّد رسول اللّه علیه السّلام 
آورده است از نزدیک خدای عز و جل در عقیده نجاح آورده است یکی از شرائط ایمان 
باور داشتن است خدای را عز و جل و احکام آحرت را بغیب و حلالهای خدایرا بحلال 
اعتماد کردن و خراتهای لآ ۱ بحرام اعتقاد کردن وحکم آنست که جون بنده ایمان 
آورد جان و مال او از کشتن و گرفتن و برده کردن در امان در آید تا هیچ کسی را روا 
نباشد که بمال او و حان او تعرض رسانند و رنحانیدن او موجبی حرام و دران 
حهان از عذاب ابدی خلاص یاید 
(۱) مولف المستوفی عبد الّهالنسفی توفی سنة ۷۱۱ ه.. [۱۳۱۱ ۰2] فی بغداد 
(۲) تفرید المختصر تحرید القدوری مولفه محمود القونوی توفی سنة ۷۷۰ ه. [۱۳۹۸ م.] 
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و درسرعسی [۱] آورده است که ایمان آوردن بر دو نوع است مجمل و مفصل 
ایمان مجمل آنست که گویی آمنت بالّه کما هوباسمائه و صفاته وقبلت جمیع احکامه 
معنیْ وی آنست که گرو یدم بخدای چنانچه اوست یعنی بیچون و بیچگونه با همه 
نامهای وی و با همه صفتهای وی و قبول کردم همه حکمهای و یرا و این معنی را 
بعبارت کوتاه بپارسی جمع کرده اند (قبول کردم دین مسلمانی و آنجه در و یست و 
بیزارم از کفر و کافری و آنجه در ویست) وایمان مفصل را شش رکن است در محیط 
آورده است که هفت رکن است چنانجه گویی آمنت باللّه و ملائکته و کتبه و رسله و 
الیوم خر و القدر خبره و شره من اللّه تعالی و البعِ بعد الموت فارسی وی جنان باشد 
که گرو یدم بخدای عز و جل و بفرشتگان او و بکتابهای او و به پیغمبران او و بروز 
قیامت و بتقدیر نیکی و بدی همه از خدا است عز و حلَ و زنده کردن بعد از مرگ در 
کشف الاسرار آورده است که ایمان محمل معتبر است نزدیک فقها فامّا نزدیک 
متکلمان ایمان مفضل معتبر است نه مجمل و در تمهید [۳] آورده است ابو بکر سالمی 
که صحیح آنست که ایمان مفصل معتبر است پس ایمان مفضل باید آورد تا باتّفاق 
درست باشد هم درین کتاب ایمان مفصّل را بدین وجه تفصیل کرده است 

اقا الایمان بالله ایمان آوردن بخدای آنست که ایمان آری که خدای هست و 
بود و باشد و او بود و عالم نبود او قدیم است و جملگی عالم مخلوق و وحود او را بدایت 
نیست و بقاء اورا نهایت نیست یکیست که وی را انباز نییست و از زن و فرزند منژه 
است و بی نیاز و بهر چه مابندگان محتاجیم چون خوردن و آشامیدن و خندیدن و 
گریستن و بجایی از جایها قرار گرفتن احدای تعالی منرّه است و حق تعالی را مکان 
نیست هر که اعتقاد کند که خدایرا مکانست جنانجه بعضی غورات و اترااک نیز می 
گویند که خدای بالا.است (حاشا) اگر بتمکٌن مکان معتقد؛ باشند گفر بود زیراکه 
خدای تعالی آزجای مه است در دی فقه آورده است که اگر کسی گویدنهتودر 
(۱) شمس الاْئْمة محمد السرخسی توفی سنه 6۸۳ ه. [۱۰۹۰ م.] 


(۲) ملف محیط برهانی محمود البخاری الحنفی استشهد فی سنة 1۱5 ه. [۱۲۱۹ ۳ 
۳( مولف التمهید ابو شکور محمد ابو بکر السالمی (4) مولف ذخيرة الفتاوی محمود البخاری شا 


ات 

هیچ مکانی نه مکانی ز توخالی کافر گردد و اين مصراع را گدایان بر زبان می رانند 
دلیل بر کفر آنست که چون گوید که هیچ مکانی از خدای خالی نیست همچنین 
گفته باشد که خدای در همه جای اشت و جای را نسبت کردن بخدای کفر است و 
ایمان می آریم خدای تعالی و تقتس قدیم است صفتهای او همه نیز قدیم 
است و صفتهای او نه عين ذاتست و نه غیر ذات چنانچه یکی از ده نه عين ده است و 
له غیر ده وحق تعالی شنواست بصفت شنوائی نه بگوش بیناست بصفت بینائی لیکن 
نه بچشم و حیّ است بحيوة و عالم است بعلم مر جزئیات و کلیات را و قادرست 
بقدرت و حق تعالی ماند و آنچه بارادت قدیم خواسته است آن نیز بماند چون بهشت و 
دوزخ و اهل آن در فتاوی آورد است که اگر کسی گوید که خدای ماند و 
هیچ نماند یا گوید خدا ماند پس کافر گردد زیراکه اين قول است بفنای بهشت و 
دوزخ و اهل آن و انکار نص قرآنست و انکار ن موجب کفر است 


در شرح امالی [۲] آورده است که هفت چیز فانی نگردد و باقی ماند بهشت 
و دوزخ و عرش و کرسی و لوح و قلم و ارواح یعنی جانها و تفر کردن در ذات و 
صفات حق روا نیست و هر چه در وهم و خیال تو صورت بندد که خدای آنست آن 
وهم و خیال بود و لیکن خدای آفرید گارست و خدای بیجون و بیچگونه است و تفکر در 
آلاء و قدرتهاء او باید کرد نه در ذات او تعالی قال التبی علیه السلام (تفکروا فی آلائه 
ولا تتفکُروا فی ذانه) در عمده [۳] آورده است که نامهای خدای تعالی توقیفیست یعنی 
سماعی آن نامها که خدای تعالی ذات خود را بدان نامها خوانده است ما بدان نام 
هم او را بخوانیم در عمده آورده است که خدای را فقیه و طبیب نشاید گفث چنانچه 
بعضی عوام میگویند حدایا طبیبم تو باشی علاج از که جویم این حطاست نشاید 


و و .۰ ۰ ۳ 72 4 ۰ ۰ _ 
گفت و نیز خدایرا عاشق و معشوق و محجوب نگویند فاما لفظ محتجب گُفتن مر 


(۱) مولف فتاوای ظهیریه قاضی محمد ظهیر الدین البخاری توفی سنة ٩۱٩‏ ه. [۱۲۲۲ م.] 
(۲) مولف قصيدة الامالی سراج الدین علی بن عثمان الاوشی توفی سنة ۰۷۵ ه. [۸۱۱۸۰.] 
(۳) مولف عمدة العقائد عبد اللّه النسفی توفی سنة ۷۱۰ ه. [۱۳۱۰ ۰8] ِ«ِ 


۳۹۹ 
خدایرا نزدیک بعضی روا است ثنویه طائفه ایست که میگو یند که حدای دو است 
یکی را هرمن نام ویکی را یزدان و این سخن ایشان باطل است قال اه تعالی «.. انم 
ال له واحد ...۷ الابة, النساء: ۱۸۱) بدرستی که خدا یکیست آوردن قول ایشان اینجا 
برای انست. که خدایرا یزدان نشاید گفت زیرا که در شرع وارد یست در عمده ۹ 
است که دیدار خدای تعالی مومنانرا پس از در آمدن در بهشت بیچون و بیجگونه بی 
جهت حاصل آید بچشم سرهرکه دیدار خدایرا منکر شود کافر بود در امالی آورده است که 


۰ 


بیت: یراه المومنون بغیر کیف # و ادراك و ضرب من مثال 
معنی ن ببت تقریر و تحریر افتاده و ایمان آریم که حق تعالی متکلم است بکلام 
ازلی و کلام او از جنس صوت و حرف نیست در تفسیر عتابی آورده است ان جبرئیل 
سمع صونا الا علی کلام له علی و علی ما اراد له تعالی جبرئیل آوازی شنید که 
دال بود بر مُراد له تعالی و حق تعالی جسم نیست و جوهر نیست و عرض نیست و 
بهیچ جیز نماند و هیچ چیز بدو نماند و تمام توحید درین مصراع است . . 
مصرع: نه از چیز است نه جون چیز است نه بر جیز 
و او از کس نزاد و کس از وی نزاد 

در نجاح آورده است که روا باشد که بنده خدای تعالی را جنانکه حق شناخحت 
اوست بشناسد [حق شناخت آنست که بنده شناسد که او نتواند شناخت ] فاما نتواند که 
چنانچه حق بندگیست خدایرا پندگی کند و پرسند وفرشتگان بي علّت شهوت بعجز 
قرار کردند که ما عبدنالك حق عبادتك یعنی نپرستيدیم ثرا چنانچه سزای پرستیدن تست 

اقا الایمان بالملائکة ایمان آوردن بفرشتگان آنست که تصدیق کنی فرشتگان 

بندگان دای اند عز وج و شب و روز بسبادت حق مشنول اند و هیچ ساعت خالی 
از عبادت نه اند و در عبادت کردن هرگز سُشْتی و کاهلی ایشانرا نیاید قال اللّه تعالی 
سیون الیل و لها بفشرون * الانبیاء: ۰) و بعضی از فرشتگان از نور آفریده شده 
اند و بعضی از نار و معصوم اند از گناهان صغیره و کبیره و فرشتگانرا صفت کردن بنری 
(۱) مولف تفسیر عتابی ابو نصر احمد البخاری الحنفی توفی سنة ۵۸5 ه. [۱۱۹۰ م.] 


۳ 

و مادگی روا نیست و خورش ایشان تسبیح است و شراب ایشان تقدیس و ازفرشتگان 
از آنگاه باز که آفریده شده اند بعضی در رکوع اند و بعضی در سجود و بعضی در قیام و 
جهار فرشته قرب اند جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیهم السلام 

و دشمن داشتن فرشتگان کفر است اگر کسی گوید که دیدار فلان بر من 
جون دیدار عزرائیل است اگر در دل عداوت عزرائیل بودش و بنا بران تشبیه میکند کافر 
شود و فرشته را قدرتست تا مانند صورت آدمی شود جنانجه منقول است. که جبرئیل 
صلوات الّه علیه بصورت دحية الکلبی بر پیغامبر ما علیه السلام بیامدی و حق تعالی 
میفرماید ... فْ ها بَرا موی # مریم: ۱۷) یعنی جبرئیل مانند مردی درست اندام 
گشت و خود را بمریم نمود رضی اللّه عنها 

در عمده آورده است آدمی افضل است از فرشته یا فرشته افضل است از آدمی 
گفت خواص بشر افضل است از خواص ملک یعنی همه پیغمبران افضل اند از همه 
فرشتگان و عوام بشر افضل اند بر عوام ملک یعنی اتقیا و پرهی زکاران افضل اند بر عوام 
ملک فامّا خواصض ملک افضل اند بر عوام بشر در محصّل امام فخر الدّين [۱] آورده 
است که فرشته را فضل است بر آدمی و لیکن روایت عمده مختار است و ایمان آریم 
که هر گفتاری و کرداری که از ما در وحود می آید فرشتگان که موکُل اند بر آدمی می 
نو پسند قال الله تعالی (کزاماً کاتیین * یعون ما تفعلون * الانفطار : ۱ ۱۲) در 
اصول صفّار [۲] آورده است که فرشتگان در آیند در بهشت و لیکن دیدار حدای تعالی 
نه بینند مگر جبرئیل یکبار بیند و اهل ایمان جن که مسلم اند در بهشت در آیند یا نی 
امام اعظم رحْمة له علیه توّف کرده است بئواب جزاي ایشان در جواب و نزدیک 
صاحبین در بهشت در آیند همجون مسلماناد 

اما الایمان بکتبه ایمان آوردن بکتابها آنست که بگروی بهمة کتابها که از 
آسمان منزل شده است بر پیغمبران علیهم السّلام بر آنکه سخن حق تعالی است و 


(۱) فخر الدّين محمد بن عمر الرازی توفی سنة 1۰7 ه. [۱۲۰۹م.] فی هرات 
(۲) مولف اصول التوحید ابو القاسم احمد الصفار توفی سنة ۳۳۹ ه. ٩۹۵۱[‏ م.] 


۰ 


تس و آنجه در وی بود همه حق است و راست و عمل کردن بقرآن فزیضه است و 
عمل بکتابهای دیگر منسوخ و چهار کتاب مشهور است توریت که بر زبان عبرانی بر 
موسی بود علیه السّلام و انجیل که بر زبان سریانی بود بر عیسی علیه السّلام و ز بور بر 
داود علیه السَلام و فرقان بر محمّد علیه الّلام و ایمان آریم بهمه کتابها و لیکن تعیین 
کردن کتب بشمار برای ایمان آوردن نشاید چنانچه در بعضی نسخ نبشته اند که ایمان 
آریم بصد و چهارده کتاب مُْرلْ زیرا که شمار کتب بدلیل قطعی ابت نشده است ا گر 
زیادت بران عدد معیّن باشد ایمان بدان زیادت نیاورده باشد و اگر کم ازان عدد باشد 
یر کتاب را ایمان آورده باشد که کتاب خدای است و بهردو تقدیر کفر لازم آید پس 
باید که همچنین گوید که ایمان آوردم بهمه کتابها که بر پیغمبران علیهم اللام 
مُزل بوده است و آنچه در کتاب ایشان بود حق است و راست و جملهٌ کتب منزل 
سخن خداست و سخن خدای قدیم است و مخلوق نیست و نزدیک اصحاب ما رحمهم 
له هر که قرآنرا مخلوق گوید کافر گردد یمنی معنی که قایم است بذات حق تعالی 
فامّا اگر حروف که در مصحف نبشته اند آنرا اگر مخلوق گویند کفر نیست زیراکه 
فعل کاتب است و کاتب مخلوق و فعل او نیز مخلوق در بدايةٌ مولانا نور الدّین صابونی 
[۱] آورده است که گوئیم که قرآن خوانده شده بر ز بانهای ماو محفوظ است در دلهاء 
ما و نبشته است بر مصحفهای ما و لیکن غیر حال فیها یعنی فرو آینده نیست درین 
محلها و جبرئیل علیه السلام در مت بیست و سه سال نامه قرآنرا در حادثة نجماً نحماً 
رسانیده و اوّل آیت که ِِ فرود آمد سورة (اقرأ) بود و آخرین ایت (.. لیم لت 
کم دب کم و انمفت لک ... # الایة. المائدة: ۳) 

امّا الایمان سل اي ایبان ۳ به تتیخضران آنست که بگروی به 9 
بند گان خدای اند عز و جل فرستادة حق اند هر چه گفتند همه حق است و راست 
فرمودند آن فرمودهٌ خدا است و از سر هوا نگفتند و بعضی پیغمبران مرسل بوده آند و 
ی بو سل آنست که وحی بدو فرود آمده بود و صاحب شریعت و کتاب بود و 


7 (۱) احمد نور الدین الصابونی توفی سنة ۵۸۰ ه. [۱۱۸4م.] 


جر ید 


نبی آنست که بر حکم الهام یا خواب کاری بکند و صاحب کتاب نبود بلکه پس 
روی کتاب پیغمبر دیگر بکند در بوستان فقیه ابو الّیث سمرقندي [۱] آورده است که 
پیغمبران مُرسل سیصد و سیزده بوده اند و در تفسیر غمده [۲] آورده است که پیغمبران 
مرت ایشانند که درین آیت است نامهای ایشان قوله تعالی (وَتلك حجنتا اَئ ها اراهیع 
الابة, الانعام: ۳ تا آخر ایت و بشماره هژده اند و همه پیغمبران هریک افضل 
زمان خود بوده اند و عاقلترین ایشان از روی حلق و خلق و نیکوتر ایشان بوده اند و 
پیغمبری در زمان جواز نبقت بی معجزه ثابت نشود و هیچ پیغمبری بنده کسی نبوده و 
دروغ گوی نبوده هیچ زنی پیغمبر نبوده و روا نباشد که زن پیغمبر باشد زیراکه مقصود 
از نوت دعوت و اشتهار است و انوت منافی اشتهارست لاهن مرن بالقرار و در 
پیغمبری ذو القرنین و لقمان اختلاف است فاما در پیغمبری خضر علیه السلام نی در 

تفسیر امام زاهد [۳] آورده است که صحیح آنست که خحضر علیه السلام پیغمبر 
است و همه پیغمبران معصوم بوده اند از گناهان کبیره و صفیره پ پس از وحی و پیش از 
وحی. از کباثر اما صغاثر روا باشد که نادر افتد در عقيده نحاح آورده است و ما زنت 
امرة نب قظ یعنی هیچ زنی از زنان پیغمبران علیهم السلام زنا نکرده اند زیراکه 
خدای تعالی ایشانرا پاک دامن آفریده بود و ایمان آریم بهمه پیغمبران هر چند که بوده 
اند و در ایمان آوردن بدیشان عدد را تعیین نکنیم چنانچه میگویند که صد و بیست و 
چهار هزار پیغمبر بوده اند بدیشان ایمان آریم زیرا که شمار پیغمبران علیهم السّلام 
بدلیل قطعی ثابت نشده است چنانچه شمار کتب 


در عمده آورده است ان نبّنا محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف رسول پیغمبرما محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم پسرعبد الّه و عبد الّه پسر 
عبد المطلب و عبد المطلب پسر هاشم و هاشم پسر عبد مناف رسول بحق بود و انضل 
همه پیغمبران بود و ختم جملةٌ انبیا و رسل بود تا هر که بعد از رسول دعوی پیغمبری 
(۱) ابو اللیث نصر السمرقندی توفی سنة ۳۷۳ ه. ٩۸۳[‏ م.] 


(۲) مولف عمدة الکتاب ابو القاسم یوسف الزجاجی توفی سنة 4۱۵ ه. [۱۰۲4 م.] 
(۳) مولف هذا التفسیر محمد بن عبد الرحمن زاهد بخاری توفی سنة ۵41 ه. [۱۱۹۱ م.] 
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کند باطل باشد در نجاح آورده است که عیسی علیه السّلام از آسمان فرود آید و کار 
بشریعت پیغمبر ما کند و چون یکی از علماء أَمّت او باشد و پیفمبر ما اعقل و احسن 
اهل زمان خود بود و در حوبی جنان بود که اگر بماه نظر کردی روی مبارک او از ماه 
شب چهارده خوبتر نمودی و رسول علیه السّلام بلند بینی بود و فراخ چشم و فراخ 
پیشانی و پیوسته ابرو و سیاهی چشم او نیک سیاه بود و سپیدیٌ چشم او نیک سفید. 
بود و هردو کف او ذُرشت و فراخ بود و فراخی کف دلیل بر سخاوتست وتنگیْ کف 
دلیل بر بخل و لعاب او شیرین بود در غایت شیرینی تا منقولست که در مدینه جاهی 
بود سور لعاب مبارک او درو انداختند آب شیرین گشت و خوی او دربویهای خوش 
آمیختندی تا بوی خوش در وی زیادت شدی و جون میان دو کس دراز بالا ایستادی 
ازیشان دراز تر نمودی و دیگر از معجزات رسول آن بود که مس برتن مبارک او و بر 
جامة او ننشستی و هرگز محتلم نشدی زیراکه احتلام لب شیطانست و شیطانرا بر 
پیغمبران قدرتی نیست فامّا در سخاوت چنان بود که حق تعالی اورا عتاب کرد قال 
له تعالی (... و تبسظها کل لبط فتفعد ملوماً مَخشوراً * الاسراء: ۲۹) دست خود را 
چنان فراخ مدار بدان حد که محتاج شوی و برهنه سر و ملامت زده بنشینی و قسّه آن 
بود که خواهند؛ از رسول علیه التلام چیزی خواست و حضرت رسالت را چیزی موجود 
نبود پیراهن خود بکشيد و بدرو یش داد چون وقت نماز رسید از مسحد باز ماند بسب 
آنکه پیراهن دیگر موجود نبود درین میان بدین عتاب معاتب گشت و پیغمبر ما علیه 
الَلام مبعوث بود به پیغمبری و بدعوت کردن ادمیان و پریان و همه خلق فامّا 
پیغمبران دیگر مخصوص بقبیلةٌ و قومی بوده اند در نجاح آورده است که فرمان بترداریء 
پیغمبر ما چنانکه بر اهل زمین فرض است بر اهل آسمان نیژ فرض است و شفاعت 
پیغمبر ما علیه الّلام و اولیا حق است و معجزات پیغمبر ما چندان بود که در شمار 
نياید یکی آن بود که ماه باشارت انگشت او بشکافت و دیگر وقتی پیغمبر ما را علیه 
السَلام قضاء حاجت بود در سفر پناهی نبود یاری را فرستاد که فلان درخت را بگوی 
که پیغمبر ترا می طلبد چون پیغام بدرخت رسید از بیخ برکُلده شد دامن کشان بیامد و 
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گودا گرد رسول علیه السلام پناه کرد تا نظر کسی بر وی نیفته و آنچه قضاء حاجت از 
رسول پیدا شذی زمین فرو بردی و کسی ندیدی و معجزة دیگر آن بود که روزی 
گوسفندی بریان کرده و بزهر آلوده پیش رسول آوردند دست دراز کرد تا تناول کند 
گوسفند بریان کرده بسخن آمد و گفت يا رسول اللّه لا تال یتی فنی مَشْمُومة یعنی از 
من مخور که مرا بزهر آلوده اند و معجزه دیگر آن بود که لشکر رسول تشنه گشتند در 
پیابان و آب موجود نبود رسول علیه اللام قدحی طلبید و در میان قدح انگشتان بداشت 
ده جشمة آب از ده انگشت او پیدا شد جملهةٌ لشکر سیراب شدند و آب فاضل آمد 
در امالی آورده است که معراج رسول ما حقّست و آن در بیداری مر تن رسول 
را علیه التلام درشب بیست و هفتم ماه رجب از خانة ام هانی بود درشرح امالی آورده 
است که هر که معراج را از مسجد حرام تا بیت المقدس مُنکر شود کافر گردد ورای 
آنرا منکر شود مبتدع بود در نجاح آورده است که رسول علیه السَلام در شب معراج حق 
قرش یقت سای رس اس 
که ندید در فتاوی کب آورده است و الا خوظط السکوت یعنی احتیاط درین آنسنت که 
خاموش کند 
اقا الایمان بالیوم الآخر ایمان آوردن بروز قیامت آنست که بگروی بر آنکه 
قیامت آینده است و در آمدن فیامث شگی نیست قال اللّه تعالی (َأَن الساعة ید له 
ریب فیها ...۷ الایة, الحج: ۷ یعنی قیامت آمدنیست شک نیست درو همه را بعد از 
ِ زنده گردانند از آدمیان و پریان و فرشتگان و پرندگان و جرندگان و حملهً 
جانوران در عقیدهٌ نجاح آورده است که تا سقظ را نیز زنده گردانند و سقط آن باشد که 
مادر بیفکند و صورت بسته باشد و اورا که زنده اکنند از برای شفاعت مادر و پدر زنده 
کنند و ادریس علیه السلام از اهل بهشت گشته است و نقلست که یکبار در دنیا او 
مرگ جشیده است و حساب در قیامت حقّ است از نیکی جزای بهشت و لقاست و از 
بدی عقوبت دوزخ سزاست و ایمان آریم که همه را بدوزخ گذر بود قال اللّه تعالی (و 
ِنْ نکم ال وارذها ان علی رب عنم متا « مریم: ۷۱) معنی وی چنان باشد که 


(۱) مولف فتاوی الکبری حسام الدین عمر استشهد فی سنة ۵۳۰ ه. [۱۱۸۲م.] فی سمرقند 
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نیست هیچ از شما مگر آنکه در آینده است در دوزخ و بعد ازان کرم وعده کرد قوله 
لک ی ال اتقو ونر امن فبها جنً * مریم: ۷۲) پس برهانیم آنان که 
پرهی زکار بوده باشند بدانکه صراط بر روی دوزخ کشیده اند هر آینه همه را بر صراط 
گذر خواهد بود و در دوزخ خواهند در آمدن و ایمان آریم که نامه اعمال نیکانرا بدست 
راست دهند و بدانرا بدست حپ و آن دست ایشان از پس پشت کشیده بود و ایمان 
آریم که نامه خواندن حق است و میزان حق است نیکی و بدی بندگانرا بسنجند پل 
نیکی هر شخصی که گران آید او از رستگاران است و آنکه پل نیکی سبک آید او از 


۰ 1 مگ سوت رد رو 9 ۳ 7 
زیان کارا نست قال اللّه تعالی (و اون تیه الق من فلت موازی فاویت هم 


المْفِحُونَ * وَمَن خمث مَواز له وت لین خیژوا هم ...» الية, الاعراف: )٩-۸‏ 
و حوض کوثر حق است فرداء قيامت پیغمبر علیه السّلام تشنگانرا ازان حوض آب دهد 
و یاران وی نیز آب خواهند داد در فا آورده قال التبی علیه السلام (آنية کعدد 
التجوم) یعنی اوانی بر سر حوض چوشمار ستارگان باشد و ایمان آریم که فردای قيامت 
آمتا و صّقنا اندامها را در سخن در آرند و گواهی دهند بر کردار بنده قال اللّه تعالی وم 
تشه عَهم آندیهم و الم بما کاث یعون * النور: ۲4) معنی وی چنان باشد که 
روز قيامت زبانها و دستها و پایها گواهی دهند بدانچه که در دنیا کرده اند و سوّال گور 
حق است یعنی از موّمن و کافر خورد و بزرگ بشرط آنکه چون از جشم آدمیان غاب شود 

در شرح عمده آورده است که بنده را در گور زنده گردانند و دو فرشته 
بیایند و او را بنشانند و بگویند من ریّك یعنی پرورد گار تو کیست ومن نیّك پیغمبر تو 
کیست وما دينك یعنی دین تو چیست چون بندة نیکبخت و موّمن باشد جواب گوید 
ربّی اللّه و نی محقّد و دینی الاسلام فرشتگان گویند نم نومة العروس بخفت بخواب 
خوش و اگر بدبخت باشد جواب بصواب نگوید فرشتگان گویند لا دریت یعنی 
ندائستی اورا بعمود آنشین عقوبت میکنند تا آنگاه که حداي. خواسته است در عمده 
آورده است که اص آنست که پیغمبرانرا علیهم السلام در گور سوّال نیست و اطفال 


(۱) مولف مشارق الانوار القاضی عیاض المالکی توفی سنة ۵46 ه. [۱۱۵۰ م.] 
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مومنانرا و کافرانرا سوال بود و لیکن از میثاق اوّل پرسند و کسی را که دَدٌ خورده باشد یا 
در آب غرق شده و یا باتش سوخته باشد هر یک پرسیده شوند فامما کیفیّت سوال از 
مُتشابهانست در امالی آورده است که عذاب گور حق است مر کافرانرا و مر بعضی 
فاسقانرا بعد از وضع حیوة و در وضع حيوة اتفاقست و لیکن اختلاف درین است که 
جان در تن می.آرند یا نی امام اعظم رحمة اللّه علیه [۱] در فقه آورده است که ادخال 
الزوح فی الجسد فی القبر حق جان در آوردن بتن در گور حقٌ است 

و ایمان آریم که پیش از قائم شدن قیامت پدید شدن نشانهای قیامت حقق 
است یکی ازان نشانها بیرون آمدن یأجوج و مأجوج است در تفسیر امام زاهد آورده 
است که از نبیرگان نوح پیغمبر اند علیه السلام از پسران یافث بن نوح علیه السلام و در ۱ 
و قامت بعضی چنان اند که از هر بلندی بلندتر و بعضی را قامت یک بدّست است 
دوم بیرون آمدن دحا اعور کور چشم راست جون او بیرون آید در دو روز و نیم تمام 
ملک دنیا را بگردد و بعضی از مسلمانانرا از دین راست بگرداند نعوذ باللّه من ذلك و در 
تفسیر امام زاهد آورده است که هر که روز جمعه سورة الکهف بخواند تا جمعة دیگر از 
شر دحال ایمن گردد در امالی آورده است ۱ 
بیت : 

وعیسی سوف یاأّنی ثم بتوی * لدججال شقی ذی خبال 

یعنی عیسی علیه السّلام فرود آید از اسمان و دخال را بکشد و میان مسلمانان عمل 
بشریغت پیغمبر ما محمّد صلی له علیه و سلم بکند تا قيامت قائم شود سیم بیرون 
آمدن دابّة الارض یعنی حْبندةٌ از زمین بیرون آید و با مردمان در سخن آید چهارم بر 
آمدن آفتاب از سوی مغرب چون عَلم سیاه بر آید و در میان آسمان بایستد و باز هم سوی 
مغرب فرو رود و درین وقت در توبه بسته شود جملهٌُ گناه کاران و بد کاران نومید شوند 
پس غنیمت دار وقت را پیش ازانکه در توبه بسته شود اغتنم الفرص فان فوتها مُصَصٌ 
فرصت را غنیمت دار که فوت شدن فرصتها غضهاست 


(۱) ابوحیفه نعما بن ثابت توفی سنة ۱8۰ هم. [۷۳۷.] فیبغداد 
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و اعتقاد کنیم که مسح کردن بر موزه روا ارت امام اعظم را پرسیدند رحمة 
له علیه از مذهب سئّت و جماعت جواب گفت ان لفضل القّیخین وئحبٌ الختنین و 
تری المسح علی الخقین یعنی تفضیل کنی دو شیخ را یعنی ابوبکر و عمر را رضی الّه 
عنهما و دوست داری دو داماد را یعنی عثمان و علی را رضی اللّه عنهما و اعتقاد کنی 
که مسح بر موزه رواست و اعتقاد کنیم که نماز رواست پس هر مرد نیکوکار و بد کار و 
امام معصوم شرط نیست بر مذهب ما قال التبی علیه الَلام (صلَوا خلف کل بر وفاجر) 
در عمده آورده است لا تری الخروج علی الائَْة وان جاروا و این اعتقاد نیم که بیرون 
آمدن بر پادشاهان مسلمانان روا نیست اگر چه ظالم و خون گننده باشند یعنی باغی 
شدن و تیغ کشیدن بر پادشاهان اسلام روا نیست 

در امالی آورده است که مذهب ستّت و جماعت بر آنست که امیر المژمنین 
ابوبکر صدّیق رضی اللّه عنه افضل است بر همه صحابةً رسول علیه التلام بعده امیر 
المومنین عمر رضی اللّه عنه بعده امیر المومنین عثمان رضی ال عنه بعده امیر المومنین 
علی رضی له عنه و هر چهار خليفةٌ بحق بوده اند و خلافت بمدت سی سال تمام شد 
قال التبی علیه السلام (الخلافة بعدی ثلثون سنة) و تمام به علی شد رضی اللّه عنه و أْ 
الممنین عانشه رضی له عنها افضل بود بر همه زنان پیغمبر علیه السلام و بر فاطمه 
رضی اللّه عنها نیز در بعضی خصلتها و فاطمه را رضی الّه عنها افضل است بر همه 
دختران رسول علیه السلام ۱ 

اقا الایمان بالقدر ایمان آوردن بتقدیر آنست که بدانی که هر چه از بنده در 
وجود می آید از نیکی وبدی آفریدهُ خدای است و کسب بنده و لیکن نیکیها بمراد ال 
تعالی است و بحکم و بمشیّت او و بأمر او و برضا و تقدیر او فاما بدیها بمراد اللّه تعالی 
است و بحکم و مشیّت او و بتقدیر او ولیکن نه بمحبّت و رضای او در امالی آورده  ..‏ 
بیت : مرید الخیر و الشرالقبیح * و لکن لیس برضی بالمُحال 
ای بالمعاصی و القبائح و تقدیر اندازه کردن است هر مخلوقی را باندازة او قال الله 
تعالی کي عَفاه بقدره القمر: )4٩‏ و در تمهید آورده است التقدیر بح عمیق 
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من غمس فیه ضل تقدیر دریاییست زرف هر که درو فرو رود گمراه شود مسلئلةً تقدیر 
هت ی که رک تال مر 

در عقیده نجاح آورده است که ایمانرا شرائط است تا آن موحود نشود ایمان 
درست نیاید شرط اوّل آنست که ایمان بغیب آرد چنانچه ما آورده ایم یعنی هستی 
خدایرا و بهشت و دوزخ را باوَژ دارد بدل و بز بان اقرار گند با آنکه نمی بیند هم 
ازینجاست که ایمان پأس ذُرست نیست و ایمان یأس آنست که بنده را احوال قیامت 
از بهشت و دوزخ معاینه نمایند آنگاه ایمان آرد منقول است که وقت مُردن هر کافری 
که هست ایمان می آرد بنابرانکه جای خود را در دوزخ معاینه می بیند و آذ ایمان 
ایشان معتبر نیست قال اللّه تعالی (لم یِك هم ام لا روا بسا ..* الایة. 
المومن: ۸۵) یعنی سود ندارد ایمان آوردن کافر ون عذاب معاینه بیند فامّا توبهٌ یأس 
درست است اگر بنده وقت مردن توبه کند مقبول است قال الب علیه السّلام «انْ اللّه 
یقبل توبة عبد مذنب ما لم یغرغر) نحدای تعالی توب بنده خود قبول میکند تا مادام که 
جان بنده بغرغره نرسیده باشد 

و شرط دیگر آنست که حلالهاء خدایرا بحلال اعتقاد کند هر که حلال را 
حرام داند و حرام را حلال کافر باشد اگر چه کلمة شهادت برزبان می راند ونماز می 
گزارد و روزه میدارد چنانکه لشکری شهر مسلمانانرا تاخت و مال ایشان آورد از زر و 
نقره و مواشی و امتعه اینها را اگر حلال دارد یا داند کافر باشد و زنان و مردان آزاد را 
اسیر گرفته باشند اگر اعتقاد کند که ایشان برده میشوند وبیع ایشان درست است و کار 
کرد ایشان که بجبر بندگی فرمایند حلال داند کافر باشد باتفاق فاقا اگر این را حرام 
میداند و می دارد و خود را گناه‌گار میدارد مسلمان فاسق باشد و لیکن اگر توبه نکند 
خوف آن باشد که کافر بمیرد و حرام کردهٌ حق بسیارست چنانچه دروغ گفتن و زنا 
کردن و خون ناحق ریختن و غیبت کردن و سخن چینی کردن و بی فرمانی کردن مادر 
و پدر و مسلمانانرا پاحق رنجانیدن و قربان در حالت حیض کردن و وطین کردن که 
خریده باشد بی استبرا حرام است در فتاوی کبری آورده است که حيلة اسقاط استبرا 
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حلال نیست مگر از کسی خریده باشد که بعد از اّام حیض کنيزک را بائم وطی 
نکرده باشد یا بائم کنيزک زن بود و شرط دیگر آنست که ایمن نباشد از عقوبت حق 
تعالی و تقلّس که ایمن بودن از عذاب خدای تعالی کفر است و شرط دیگر آنست که 
نومید نباشد از رحمت او که نومیدی از رحمت او کفر است 

و اگر مُنجمی یا فال گویی و یا کاهن از غیب سخن گوید باور ندارد و 
عتقاد نکند که باور داشتن قول این طائفه در کارهای غیبی کفر است چون بنده این 
احکام که گفته شد بوجه اختصار بیاموزد و اعتقاد کند مسلمان ستّی باشد و از عذاب 
دوزخ برد و به بهشت برسد ان شاء اللّه تعالی وچون احکام آموخت زبانرا از گفتن 
کلمات کفر نگاه دارد تا ایمان بسلامت ماند 

در فتاوی ظهیری آورده است که اگر بنده کلمةٌ کفر بر ز بان راند و نداند که 
کلمةٌ کفرست کافر گردد زیرا که نادانی در دار اسلام عذر نیست و حجت نی و اگر 
کلمةٌ شهادت بر حکم عادت گوید مسلمان نگردد تا مادام که باز نگردد ازانچه گفته 
است و آن خود معلوم نیست پس خلاص ازین ورطه آنست که پیغمبر علیه الّلام 
فرمود مر صحابه را که بر شما باد که بامداد و شبانگاه این کلمات را بر ز بان رانید 
الم نی اعوذ بك ان اشرك بك شین وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم) اگر کلم کفر بر 
ز بان رفته باشد و آنرا نداند جون این کلمات بر ز بان براند مسلمان گردد و هر بار که 
کلم شهادت بر ز بان راند نیّت جنان بکند که اگر از من کلمة در وجود آمده است که 
آن کفر است و من ندانسته ام این کلمه میگویم تا از سر مسلمان گردم چون چنین کند 
مسلمان گردد ۱ ۱ ۱ 

در عمده آورده است که ایمان مقلّد صحیح است و لیکن عاصی است بترک 
استدلال یعنی بنادانستن دلائل و مسائل توحید و ایمان در اصول صفار آورده است که 
تقلید بر دو نوع است تقلید صحیح و تقلید فاسد و تقلید قبول کردن سخن غیر است بی 
دلیل و تقلید صحیخ آنست که چون کلم شهادت گوید اورا گویند چیست این که 
گفتی جواب گوید که این کلمه ایست که هر که این کلمه را گوید مسلمان شود و 
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من نیز میگویم و مسلمانم این تقلید صحیح است و اگر گوید این کلمه را مسلمانان 
میگویند و من نميدانم که این چیست این تقلید فاسدست مسلمان نشود 

و باید که معنی کلمةٌ شهادت و کلمةٌ طیّبه بداند کلمةٌ شهادت اینست که 
آشهد آن لا اله الا الّه وحده لا شريك له و آشهد ان محمّدا عبده ورسوله معنیْ وی آنست 
که گواهی میدهم بدرستی که نیست هیچ خدای بخدایی موجود مگر یکیست و و یرا 
انباز نیست و گواهی میدهم بدرستی که محمّد رسول اللّه بنده و فرستادهٌ اوست و کلمة 
تن ام رل اس ان است بتشدید و ضمیر شان در و محذوف 
است و تقدیر کلام چنین است که اشهد لها ال و کلمة طییهاینست لا اله ال 
الله فد رترل للومعنی وي آنست که نیست هیچ خدای بخدایی موجود مگر خدای 
بحق و محمّد رسول خدای است و فرستادة او بر بند گان ۷ است که ایمان 
آوردن یکبار فرض است و تکرار کردن سنّت است تا اگر شخصی یکبار ایمان آورد: و 
شرائع همه قبول کرد و هم بران بمرد و در وقت مردن نیز کلم شهادت نگفت حکم 
کنیم که مسلمان باشد و مسلمان مُرده باشد در عمده آورده است که فرض بر دو نوع 
است فرض دائم و فرض موقت فرض دائم آنست که بهیچ حال از احوال ساقط نیست 
و مردم ازان خالی بودن کفر است و آن ایمانست و فرض موقّت آنست که بعذری ساقط 
شود و خالی بودن ازان کفر نیست و آن نماز و روزه وزکوة و حح است در امالی آورده 
است که اگر کسی قصد و نيّت کند که بعد از مّتی از دین مسلمانی بر گردد کافر 
شود و بیت امالی اين است 


لت 


۱ ومن یَنوارنداداً بعد دهر* بصر عن دین حق ذا انسلال 

و معنیم پیت تحریر افتاده در امالی آورده است که اگر در حالت مستی کفر گوید 
حکم بکفر نکنند فاقا اگر طلاق گوید طلاق واقع شود و مادام که نداند آنچه میگو ید 
گرد نماز نگردد قال الّه تعالی (... 9 قرب السَلوةَ ونم شکاری حتثی تَلموا ما تون 
.. الاية, النساء: 4۳) ای آنانکه ایمان آوردید گرد نماز مگردید در حالتی که.مست 


(۱) مولف مقدّمه ابو الّیث نصر السمرقندی توفی سنة ۳۷۳ ه. [۸۳٩م.]‏ 


۱۸۰ 


باشید تا آنگاه که بدانید آنجه میگویید که نماز گزاردن مناجات کردن است با من 
و راز گفتن و چون نداند که چه میگوید محض بی‌ادبی باشد و آميدواريم که حضرت 
عزت هوشیاری از خواب غفلت و بیداری از مستیْ شهوت بما گناه گاران اززانی 
فرماید تم قسم التوحید بعون الملك المحید 


مقد مه دوم در صلوة 

بدان وفقك اللّه که نماز ستون دین است قال التّب علیه السلام (الصلروة عماد 
الدّین فمن اقامها فقد اقام الّین ومن ترکها فقد هدم الّین) یعنی نماز ستون دین است 
هر که بر پای دارد نماز را دین را بر پای داشته باشد و هر که ترک کند نماز را دین 
خود را خراب کرده باشد و قال علیه الشلام (اول ما بحاسب به العبد یوم القيامة بعد 
التوحید الصَلوة) ال حسابی که با بنده کنند بعد از حساب ایمان نماز باشد حق تعالی 
کین اش تفه اکن اتخسات تیار یرفن ای شتا شدی ول طارفا بر اسان 
گردانم و قال علیه الَلام (من ترلك صلة متعمدا بَقّی فی الثار ثمانین مقباً) هر که یک 
نماز دانسته بعمد ترک کند هشتاد حقب در دوزخ بماند و حقب هشتاد سال است پس 
هشتاد حقب شش هزار و جهار صد سال باشد هر که یک نماز بعمد ترک کند مّت 
این سالها در دوزخ بخواهد ماند وای بر آنکس که نماز فوت میکند در منظومه [۱] 
ی و وتا الضلوة عمدا بقتل ۱ 

پر مذهب امام شافعی رحمة ال علیه ترک آرندة نماز داشتم که سزاوار کشتن است 
اورا بکشند و بر مذهب ما اینچنین کی را تعزیر زنند بدرّه و بگردانند در بازارها بدانچه 
مصلحت بیند امام و گواهی تارک نماز اتفاق است که فبول نیست زیراکه فاسق است 
و نماز ین خدای است بر بنده تا اين ین را ادا نکند از گردن او ساقط نشود و در 
عقیده نجاح آورده است که اگر بنده از گناه توب نصوح کرد و نمازها که از وی فوت 
شده است بتوبه کردن آن عفونشود وتا آنراقضا نکند از گردن او ساقط نشود فاقاآنکه 
از وفت تخیر .کردة رگ بتو به ی ی 


() مزب متقوبة عم رالستی توفی سنة ۵۳۷ ه. 111 ۳ 


۹ 


عین است آنچه در نماز فرض است دانستن نامهای آن نیز فرض است نزدیک بعض 
علما و در صلوة مسعودی آورده است که امام ابوحفص کبیر [۱] رحمة اللّه علیه گفته. 
است هر که نماز فرض بگزارد و آنچه در وی فراتض است بجای آرد و لیکن نامهای آن 
فرائض نمیداند نماز او درست نباشد پس دانستن فرائض و واحبات و سنن و آداب و 
شرائط و نوافل لازم باشد در متفق آورده است که پنج وقت نماز فرض عین ابست بر همه 
مسلمانان از مردان و زنان چون عاقل و بالغ باشند فاقا بر کود کان غیر بالغ و زنان 
خاتن او تفا فض تسه دز فتوری [۷] آورده انست که اک ون تتاتقی وین قبار 
می گزارد یا روزه میدارد فعل حرام بجای آورده باشد و نماز را سبب است و شرائط و 
ارکان و حکم تب تهاز وه است و شرائط نماز شش ات کر 
آورده است که چهار چیز است قیام و قراءعت و رکوع و سجود فامّا تکبیر اوّل و قعده 
اخیره فرض است و لیکن رکن نیست و حکم نماز حروج از عهده و ساقط شدن از ذته 
باداء باب قضا هریک بتفصیل تحریر کرده شود ان شاء ال تعالی 

[تذبیل: ی امام ربانی مجتد آلف ثانی احمد فاروقی [4] در مکتوب بیست 
و دو یم جلد ثالث مي فرماید :(بر مجتهد چه جاي اعتراض است که خطای اورا نیز 
یک قرّچة ثوابست وتقلید او اگر چه شطا کند موجب نجات است جماعه که بحرمت 
اطعمه و اشر بة کفار قاثْل اند محال عادیست که خود را از ارتکاب آن محفوظ دارند 
خصوصا در دیار هندوستان که این ابتلا بیشتر است درین مسئله که عموم بلوی دارد 
اولی آنست که فتوی با سهل و ایسر امور بدهند اگر چه موافق مذهب خود نبود و بقول 
هر مجتهد که باشد قال لیر یداه یک لیر ولا ۸ ارب یم ات ای 
البقرة: ۱۸۵) و قال ال تعالی ی الک یف عَنکُم و خلق آلانسان ضعیفا » 
النساء: 8 بش نگ گر ابا رفن سر است و غیر مرضیخ حضرت 
حق است سبحانه شافعیه در بمض مسائل که شافعی دران تنگ گرفته است بمذهب 
حتف فتوی مدهند و بر خلائق آسان مي سازنذ مثلا در مصارف زکوة نزد شافعي صدقه 


(۱) ابو حفصالکبیر احمد بن ختقض البخاری توفی سنة ۲۱۷ ه.. [۸۳۲ م:] فی بخاری (۲) احئد القدوری 
توفی سنة 4۲۸ ه. [۱۰۳۷ م.] فی بخداد (۳) مولف حفة الفقهاء محمد ابوبکر السمرقندی توفی سنة ۵۵۲ ه. 
[۱۱۰۷ ع.] (4) الامام احمد الربانی توفی سنة ۶ ه. [4 ۱۱۲ م.] فی سرهند شریف فی الهند 


ی 

را بر جمیع اصناف مصارف زکوة قسمت باید کرد یکی ازان اصناف مولفةٌ قلوب اند 
ی( 
اصناف که بدهد کفایت کرده اند) علامه محمد مین ابن عایدین [۱] در ررد احتار): 
در مقامه می گوید که حکم ملفق باطل است بالاجماع و رجوع از تقلید پس از عمل 
باطل بالاتفاق حنفی که از بدن وی خون روان کرد و دست وی بدست زن تماس کرد 
نمازی که پس ازان ادا کرد باطل شود زیرا که مذهب حنفی را با شافعی تلفیق کرده 
اننتت وا بجوز العمل تخلوف: مهب شود اگر نیت کرده بتقلید مهب اضر و رعایت . 
کرده است شرطهای مذهب او حتی پس از عمل نیت کردن نیز جائز است و نیز پیش از 
باب الاذان می‌گوید که تقلید مذهب دیگ گر جائز است اگر به همه شرطهای او رعایت 
کرده است. اگر چه در تقلید ضرروت نیست برای جواز تقلید مشقت یسیر کافی است 
لیکن رعایت شرطها و رکنهای مذهب دوم لازمست آیته 


ی (رسالة مفوات) و شیخ سلیمان السعردی در شرح وی 
می گویند که (التقلید هو الاْخذ و العمل بقول المجتهدین من غیر معرفة دلیله فمتی 
استشعر العامل ان عمله موافق لقول لامام فقد قلده و لا یحتاج الی التلفظ بالتقلید فقد 
قال الشیخ ابن حجر [۳] فی «المحفة اختاج) من ادی عبادة و اختلف فی صحتها من 
غیر تقلید للقائل بالصحة لزمه اعادتها اذا علم بفسادها حال تلبسه بها لکونه عاباً فخرج 
لشافعی بعد مس فرجه مثلا فنسی و صلی او جهل بالتحریم و قد عذر به فله تقلید ابی 
حنيفة قال ابن قاسم [4] هو صریح فی جواز التقلید بعد الفعل و حاصل ما ذکرا انه 
یجوز التقلید بعد العمل بشرطین ان لا یکون حال العمل عالمً بفساد ما عن له بعد الحمل 
تقلیده بل عمل مع نسیان للمفسد او جهل پفساده و عذر به و ان پری الامام الذی برید 
تقلیده جوا التلید بعد السمل و من یصح تقلیده فی مسألة صحة صلاته وفی رد المحتار 
عن العلامة الشرنبلالی [ ] ان ه التقلید بعد العمل کما اذا صلی ظانا صحتها علی 


0 ان عابدین ای توفی سنة ۱۲۵۲ ه, [۱۸۳۰ َ. ۳1 الشام )۲( الملاً خلیل السعردی الشافعی توفی 
سنة ۱۲۹۹ ه, [۱۸۳ مَ. ۳0( احمد این حجر المکی الهیتمی توفی سنه )۹۷ ه. [۱۵۱1 م. ۰ فی.مکة 
المکزمة (4) ابن قاسم عبد الرحمن المالکی توفی سنة ۱٩۱‏ ه. [9(.].۸۰),حسن الشرنبلالی 9 توفی 
سنه ۱۰۲٩‏ ه. [۱۱۵۸ م .] فی القاهرة 


دک 

مذهبه ثم تبین بطلانها فی مذهبه و صحتها علی مذهب غیره فله تقلیده ان تقلید القول او 
الوجه الضعیف فی مذهبه بشرطه آولی من تقلید مذهب الغیر لعسر اجتماع شروطه و 
المعتمد من مذهب مالک ان طهارة الخبث من الثوب و البدن و المکان سنة فیجوز 
تلی. هَذاالقول لکن بشرط ان پلتزم احکام الطهارة و الصلاة علی مذهب مالک*و الا 
حاء تلفیق التقلید و هو باطل بالا تفاق) و فی (الفقه علی المذاهب الاربعة) [۱] (قول 
آحر غیر مشهور فی الالکی و هو آن السلس لا ینقض الوضوء اما یستحب منه الوضوء اذا 
لازم بعض الژمن اما اذالازم کل انزمن .فانه لا بستحب منه الوضوء و هذا افول یصمح 
للمعذورین ان قلدون فی حال الشقهة و اخرج و لا مانع من ان یأخذوا به)] 


کتاب الطهارة 
شرائط نماز شش جیز است که مقذم بر نماز بجای باید آورد تا نماز درست 
باشد اوّل آب پاک که وضو سازد یا غسل کند دوم جامه پاک است سیم جای پاک 
مقداری که بران دو پای نهد و مقدار جای سجده چهارم پوشیدن عورت مردانرا از ناف 
تا زانو زنانرا از سر تاقدم حون زن آزاد باشد پنجم روی بقبله آوردن ششم تردن 
سین چنانکه داد که ما داد است با مز پیشن مثا هر شرطی در هر قصلی 


بیان کرده آید آن اللّه تعالی ۱ 
. فصل اود ۱ 

شرط اوّل که در بیان طهارت از حدث یعنی قرییاه فرائضن وضو و سنن 
و آداب واجبات در وضو اصلا نیست در (نز) آورده است 5 که در وضو پنج چیز فرض 
است در حق ملتحی یعنی پا و و هار چیز فرض است در حق بی ریش اوّل روی 
شستن از رستنگاه موی پیشانی تا زیرزنخ و از نرمة گوش تا نرم؛ گوش و آن حد در حق 
کسی است که و پرا ریش نبود فاق آنکه افزا ریفن بود در خی او شستن فوضعی. که 
موی بر آمده است ساقط است و سفیدی که میان زاف و گوش است شمتن آن فریضه 
ات و فتوی بانج در (فتاوی ظهیری) آورده است مسح ما بلاقی بشرة الوجه واخت 
مس کردن مویها که برپوست روی است واجپ است و اگر کسي خفيفة لحية باشد 
یعنی اندک ریش در حق او فرض است آب رسانیدن در همه زوی و موی زیرا که در 
وچ ینس ۳۳۳-۳۳۳۲۳ 
(۱) ملف الفقه علی الذاهب الاريعة عبد الرحمن الجزیری توفی سنة ۱۳۸6 ه [4 ۱۹ م.] فی القاهرة 


بت ۲ 

حق او حرج نیست و این که ساقط شده است بنابر حرج است در (شرح‌هدایه) آورده 
است که آب رسانیدن در سبلت و ابرو ول چشم فرض است چنان بشوید که موی و 
حمله یه موی تر شود دوم فريضةٌ وضو دو دست شستن با آرنج سیم شستن پای 
باشتالنگ چهارم مسح کردن ر بع سر بر مذهب امام اعظم رحمة الّه علیه پنجم مسح 
ریش جهار یکی دررهدایه[۱] آورده است که سل دوانیدن آبست در لغت و در شرع 
نیز همین مرادست و مسح رسانیدن آبست تا اگر کسی بر اندام آب رساند و نمی دواند 
و یا بحد دوانیدن نمی رسد وضودرست نیاید مسئله اندامهای شستنی را اگر مسح کند 
روا نبود و اگر موضع مسح را بشوید روا بود ولی مکروه امّا السَنن دررکنز)[۲] آورده 
انتت: کف وضوشاتروه عیرست است اوّل دو دست شستن تا بندگاه دست دوم 
تسمیه گفتن در آغاز وضو و در(فتاوی زاهدی) آورده است که مراد از تسمیه گفتن این 
کلمه است که بسم اللّه العظیم و الحمد له علی دین الاسلام سیوم استعمال کردن 
مسواک باید که از درخت تلخ باشد و بدرازی یک بدست و بسطبری چون انگشت 
خورد در(شعه آورده است که مسوا کت پهین کند نه دراز در رحفة الفقه آورده است که 
وقت مسواک وقت آب در دهن کردنست و این لفظ مشیر است که مسواک مقلم بر 
مضمضه شد محسوب از سّت نبود زیرا که ستت او بوقت مضمضه است چهارم آب در ۱ 
دهن کردن یعنی آب در دهن حنبانیدن زیرا که معنی مضمضه آب در دهان حنبانیدن 
است در لغت تاکز رونت آوزده است و این مشیر است که بمجرد آب در دهن کردن 
بی جنبانیدن سنّت واقع نشود پنجم غرغره کردن در وضو سّت است و دررکافی) [۳] 
آورده است که مبالغه در مضمضه و استنشاق ستّت است لقوله علیه السَلام (بالغ فی 
المضمضة و الاستنشاق) پیغمبر علیه الّلام گفت مبالغه کن در مضمضه و استنشاق و 
المبالغة فی المضمضة الغرفرة و فی الاستنشاق الاستنشار مبالغت آب در دهن کردن 
آنست که غرغره کند و مبالغه آب در بینی کردن آنست که آب را در بینی پر آ کند و 
این غرغره هم در وضو و هم در غسل ستّت است و چنانکه بعضی عوام گمان می برند 
که غرغره در سل فرض است آن خطاست در(مدخل)کرحی [4] آورده است که روزه 
(1) ملف الهداية برهان آلدین علی المرفیننی استشهد ستة 0٩۳‏ ه. [2۱۱۹۷.] (۷) مولف کنز عبد ال 
النسفی توفی سنة ۷۱۰ ه.. [۱۳۱۰.] فی بغداد (۳) الکافی شرح الوافی تألیف عبد الّه النسفی (4) ابو 

الحسن عبید اللّه الکرخی توفی سنة ۳6۰ ه. [۹۵۲ م,] فی بغداد 


- ۲۳ - 


دار را مکروه است غرغره کردن زیراکه خوف روزه شکستن است ششم اب دز تین 
کردنست هفتم پر آکنده کردن آب در بینی هشتم خلال کردن ریش است در 
(مکشوف) شرح هدایه آورده ست که کیفیت خلال انست که از فرود غیب خللال ببالا 
کند نهم خلال کردن انگشتان دست و پای دهم شستن هر اندام سه بار یازدهم نیّت 
کردن و کیفیّت نیّت آنست که قصد کند بر آنکه وضو می سازم برای آن تا نماز بر من 
مباح شود فاما نیت در تیمّم فرض است دوازدهم تمامی سرمسح کردن دررکافی) آورده 
است که کیفیّت مسح تمامی سر آنست که هردو دست بر کرانهٌ سر نهد و هردو را تا 
قفا بکشد سیزدهم هردو گوش را مسح کردن از ظاهر و باطن بآب سر چهاردهم ترتیب 
در وضو نگاه داشتن یعنی اوّل روی شوید بعد ازان دو دست بعد ازان مسح بعد ازان دو 
پای شستن پانزدهم پیا ی شستن و ریت شستن میان دو اندام پا ی شستن را اعتبار 
است نه در یک اندام صورت چنین است که اگر شخصی روی شست بعده درنگ کرد 
آنگاه اعضای دیگر میشوید تارک ستّت باشد زیراکه پا ی تَشُشت اما اگر یکبار 
روی شست بعد زمان دوم بار و سیوم بار می شویّد اين تارک ستّت نباشد زیراکه ولا 
در دواندام معتبر است در(مصفی) [۱] این صورت مذ کور است شانزدهم استنجا کردن 
بکلوخ و سنگ سّت است و بآب شستن افضل است و لیکن درین زمان فتوی برین 
است که باب شستن سّت است و این سنّت در صورتیست که مقعد کم از درم شرعی 
پر شده باشد اگر مقدار ٍرمیست واحبست شستن آن محل اگر از مقدار درمی زیادت. 
باشد شستن آن محلّ فرض است دردکنز)آورده است که مقدار درمی جون کف دست 
است در «کافی) آورده است که ای کشن خودرا پرهنه کند پر لب آب تا طهارت یا 
غسل کند اگر نظر مردمان بر عورت او افتد فاستی گردد و گواهی آنکس در شریعت 
مردود باشد زیرا که پوشیدن عورت فرض عین است در نماز و هم بیرون نماز اما 
مستحبّات در وضو بدو چیز است اوّل از جانب راست آغاز کند هر اندامی را وقت 
شستن و دوم مسح کردن گردَنْ در (خلاصهٌ کرمانی) آورده که چون از وضو فارغ شود 
۰ (۱) المصمی مختصر شرح المنظومة لعمر النسفی تألیف عبد اللّه النسفی 
۰۳۷# 


-۲6 


قدری آب از بقَیّةُ وضو بیاشامد که در وی شفاست و آن آب ایستاده خوردن حایز است 
و آب زمزم و آب سبیل و این کلمه بگو ید سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله ال 
انت وحدل لا شريك لك استغفرك و اتوب اليك هر که این کلمات بعد از وضوبگو ید حق 
تعالی اورا بیامرزد و گناهش عفو کند و مستحب است که کوزه را پر آب کند بعد از 
وضو و خالی نگذارد در(محیط) [۱]آورده است در وقت شستن هر اندامی دعا خواندن 
مستحتِ است و کلم شهادت بگوید بدین نیّت که اگر کافری با پانصد ساله کفر این 
کلمه میگوید و بتو که خدایی باز میگردد آن کردها و گذشتهای او را عفو می‌کنی 
سزد از کرم تو که گناهان مرا نیز عفو کنی که هیچ گناهی بتر از کفر نیست در(فتاوای ‏ 
ظهیری) [۲] آورده است که در وضو یاری از دیگری نخواهد فامّا در(محیط‌آورده است 
که یاری خواستن در وضو از غیری ممنوع نیست زیراکه پیغمبر علیه السّلام وضو 
ساختی و مفيرة بن شعبه رضی الّه عنه آب ریختی فا آن استعانت که آدر فتاوی 
مذ کورست که ممنوع است محمول است بر آنکه غیزی دست و پای او بشویّد در(محیط) 
آورده است که پیغمبر علیه السلام در شب معراج آواز نعلین در آسمان شنود جبرئیل را 
پرسید که آواز نعلین شنودم جبرئیل گفت یا رسول اللّه آواز نعلین بلال است چون 
حضرت رسالت باز گشت بلال را پرسید که کدام حصلت دز تست یا بلال که آواز 
نعلین تودر آسمان شنوده می شد گفت یا رسول اللّه هر بار که وضو می‌سازم دو رکمت 
نماز می گزارم ۱ 
فی نواقض الوضوء 

3 رکنز آورده است که شکنندة وضو هژده چیز است پنج چیز از پیش بول و 

منی و مذی وودی وضنگ ریزه و سه از پس غاط و باد و کرم نهم بیرون آمدن حون از 


(۱)مولف آ لمحیط برهان الدین محمود البخاری | ستشهد سنة 115 ه. [۱۳۱۹ ۸.] 
(۲) مولف الفتاوی الظهيرية محمذ البخاری توفی ستة ٩۱٩‏ ه. [۱۲۲۲م:] 1 


۵ 


اندام جون بموضعی رسد که حکم پا کی دارد دهم ریم یازدهم زرد آب دوازدهم ی 
که پریٌ دهن بر آید از هر نوعی که باشد خواه طعام خواه آب اگر خون بسته قی کرد 
وضوبشکند چون پر دهن باشد و اگر خون روان قی کرد پر دهن شرط نیست اندک 
یا بسیار شکننده وضو باشد. در رکافی) آورده است اگر خون قی کرد با بلغم اگر بلغم 
غالب است و خون مغلوب وضونشکند اگر خون غالب است وضو بشکند و اگر خون و 
بلغم پرابر است نیز وضو بشکند برای احتیاط را سیزدهم خوابی که بپهلو باشد یا بر 
سرین در(هدایه آورده است که خواب در نماز شکنندهٌ وضو نیست بهر حال که باشد 
ایستاده یا نشسته در رکوع و یا در سجود چهاردهم بیهوشی پانزدهم دیوانگی دررخلاصه 
[۱] آورده است که اگر حالت سجده در خواب رفت اگر سجده بر وجه سّت .کرده 
است وضو نشکند و الا بشکند و سجده بر وحه ستّت آنست که شکم از پیوستن دُو ران 
دور دارد شانزدهم مستی در رکافی) آورده است که حد مستی برا شکستن وضوانست 
که در رفتار او جنبشی بدید آید هفدهم خند؛ قهقهه در نماز چون نماز گزارنده بالغ باشد 
اگر کودک غیر بالغ در نماز قهقهه خندید وضو نشکند و در نماز جنازه قهقهه شکننده؛ 
وضو نیست زیر که بحقیقت نماز جنازه نماز نیست در(منار) ‏ آورده است که.اگر یکی‌در 
نماز در خواب شد و قهقهه کرد وضوء وی.بشکند یا نی دو روایت است صحیح آنست 
که پشکند دررهدایه آورده است که خنده قهقهه شکنندهٌ وضو و تباه کننده نماز است 
وجندهٌ غیر قهقهه تباه کنندهٌ نماز است و شکننده وضونی وتبسّم نه شکننده وضواست 
و نه تباه کنندهُ نماز است و ح قهقهه آنست که خود شنوی و آنکه نزدیک تو بود و 
خندهٌ غیر قهقهه آنست که خود شنوی و آنکه نزدیک تو باشد نشنود و تبسَم آنست که 
دندان سفید کنی و لیکن آواز نه خود شنوی و نه دیگری و بدانکه در (تفسیرعمده آورده 
است در معنی این آیت که (. یازع ولا کیره لا تخصیقا ...8 الایة. الکهف: 
٩‏ پس بدانکه گناه کییر قهقهه است و زنا پس خن قهقهه را در سلک زا شمردن 
گناه درک است احتراژ ر باید .کردن هزدهم مباشرتِ فاحشه و مباشرت فاحشه آدست 


(۱) مولف خلاصة الفتاوی طاهر البخاری توفی سنة ۵4۲ ه. [۱۱6۷ م.]. 
(۲) مولف منار الانوار عبد اللّه النسفی 


-۰ ۲۲ - 
که لاقی فرجٌ فرجها و کانا متجزدین یعنی زن و شوهر هردو برهنه باشند و اندام نهانی 
ای کی ی عون ی ان این شکنندهٌ وضو است خلاف مر امام محمّد را 
رحمة اللّه علیه که بر قول وی شکنندهٌ وضونیست اما فتوی بر آنست که وضوبشکند در 
(مصفی) آورده است که وضو را نگاه داشتن از جند جیز مستحت است از خنده قهقهه 
که بیرون نماز باشد و خواندن شعر که در زلف و خال باشد یا ذکر محالی از دُروغ 
گفتن و غیبت کردن زیراکه اين افعال حرام است و نزدیک بعضی گناه کبیره است و 
خصوصا غیبت بیشتر را واقع است در (فتاوی کبری) [۱] آورده است ذ کر مساوی اخیه 
المسلم لا علی وجه الاهتمام غيبة یعنی یاد کردن بدیهای برادر مسلمان پس پشت او ثه. 
بر وجه اهتمام غیبت است و هر که غیبت کند گوشت آدمی که حرام است خورده 
باشد قال اللّه تعالی (... أیحبٌ حد کم آن با کل لخم آخبه یت ..» الاية, الحجرات: 
۲) عبارة عن الغیبه معنی وی بتحریر پیوست . 
فصل فی الشل 

نوع دوم در طهارت بدن از جنابتبدانکه غسل کردن از جنابت فرض است و 
واحب گردانندهُ غسل جهار جیز است. بیرون آمدن منی بشرط دفق شهوت خواه در 
پیداری باشد خواه در خواب چنانکه محتلم شود مثلا دوم بُریده شدنٍ حیض سیم ُریده 
شدن نفاس چهارم التقاء ختانین یعنی جون اندام نهانیٌ مرد در اندام نهانی زن غائب 
شود سل واجب آید اگر جه انزال نشده است مسئله در گنز آورده است که اگر مرد 
گرد مرد گشت سل واجب آید هم بر فاعل و هم بر مفعول و اگر گرد چهار پای گشت 
اگر انزال شود عشل واجب آید و اگر انزال نشود سل واجب نیاید و همه غسل بر سیزده 
وحه است جهار فریضه است و آن از بیرون آمدن منی بشهوت و التقاء ختانین و حیضص 
.و نفاس است و جهار سل ستّت است روز حمعه و عیدین و روز عرفه و وقت احرام و 
دو غسل وانعب است یکی غسل دادن میّت و دیگر بعد از اسلام سل کردن جنب که 
در حالت کفر میب بوده باشد جون مسلمان شود غسل بر وی واجب است نه فرض و 


(۱) مولف فتاوی الکبری حسام الدین عمر توفی سنة ۵٩۳‏ ه. [۱۱۲ع.] فی سمرقند 


۰ ۲۷- 
سه سل مستحب است یکی چون کافر غیر جنب مسلمان شود ودیگ رکودکی که‌بالغ شود 
بی علامت بلوغ یعنی حکم کرده شود ببلوغ چون پانزده ساله شود و درین مدت هیچ 
علامت بلوغ وی ظاهر نشده باشد در (خزانة الفقه) [۱] آورده است که سل شب برات 
مستحب است و بدان که در حنفی در سل سنه چیز فرض است آب در دهان کردن ودر ۱ 
بینی کردن و تمام اندام شستن و سه چیز سنت است اندام نهانی شستن و پلیدی که بر تن 
او باشد دور کردن و وضو سازد چنانکه برای نماز می سازد دیگر پای نشوید اگر جای 
گرد آمدن آب باشد فاما اگر بر تخت با برسنگی باشد بشوید و متسحب مالیدن اندام 
است و بر قول امام مالك رحمة اللّه علیه مالیدن اندام فرض است و در سل احتیاط کند 
که اگر يك موی خحشك ماند و آب باو نرسد همچنان جنب باشد قال الثبی علیه السلام 
(تمت کل شعرة جنابة) یعنی در زیر هر سویی جنابتی است در رصغری) [7] آورده است 
که انگشست خودرا در میان اف یگرهانتت زاب( در‌ایخ گرهها پرساند راب در بیس زا 
آنجا که نرمست از بینی رسانیدن فرض است پس باید که برساند وانگشست خودرا تر کند 
ودر میان بینی بگرداند و دندانها را حلال کند و در (فتاوی سراجی) [۲] آورده است که 
اک درمیان: دتدانها چیری مانده ات آب رسانیدن درون دندان فرش است .1 کسی. که بر 
دندان غلاف کرده و یا درون دندان دوایی کرده تقلید مالکی و یا شافعی بر آن کس فرض 
شود زیراکه درین دو مذهب بدرون دندان آب رسانیدن فرض نیست] و در (خلاصه) 
آورده است که آب چیزی لطیف است بهمه جا خواهد رسید پس رسانیدن واجب نیست 
واين نیز شلک است بدانکه آب باید رسانیدن دران محل در (محیط) آورده است که اگر 
وی مز مان تاو باق از ار خوع اجان که ری و در ی کرو ور 
میان ناخن آرد میماند آب رسانیدن در ناخن فرض است در (فروق نیشاپوری) [4] آورده 
است که اگر یکی را گل و رم در ناخن مانده است آب رسانیدن درون ناخن فرض 


(۱) مولف خزانة الفقه ابواللیث نصر السمرقندی توفی سنة ۳۷۳ ه. ۹۸۳ 8.] 
(۲) مولف فتاوی الصغری حسام الدین عمر الشهید توفی سنة ۵۳ ه. 4۲7 ۱۱ ۰0] 

(۳) مولف السراجية سراج الدین علي بن عشمان بن محمد الاوشی الفرغانی توفی ننة ۵۷۰ ه. [۱۱۸۰ ۰0] 
(4) مولف فروق اسعد النیشاپوری توفی سنة ۰۳۹ ه. [۱۱4۵ 6.] 


- ۲۸۰ 


است در حق شهری و در حق روستایی نی وجه فرق آنست که شهری را غالب دست 
چرب می باشد پس آب درون ناخن نخواهد رسید رسانیدن فرض بود بخلاف بر زگر که 
او بکار زراعت و عمارت مثسغول است آب در نان بخواهد رسید و این نیز صریح 
است که آب رسانیدن ناخنها فرض است در رکتن آورده است که اگر شخصی ختنه 
ناکرده بود درون پرست اندام نهانی آب رسانیدن فرض نیست 
فصل فی اتتم 

ارم تا مشال ان وان زان کی اه وس سا 
یک فرسنگ [چهار هزار ذراع و ذراع بیست و چهار انگشت و انگشت دو سانتی مترو 
میل ۱۹۲۰ متر ] باشد یا آب موجود است و قدرت بر استعمال آن نباشد بسبب بیماری 
یا بر سر آب ددی باشد یا دلوی نباشد که بدان آب کشند تیم کند و نماز بگزارد مسئله 
تیم مر جنب و حائض و محدث یعنی بی وضو را روا باشد چون آب موجود نباشد و یا 
قدرت استعمال بران نباشد و کیفیّت تیم آنست که دو دست بر زمین پاک زند ویا بر 
هر جه از حنس زمین باشد دو دست نله و بیفخاند ومرروی افرود آرداوباز هردو دسست 
بر زمین پاک آرد و هر دو ساعد را تیمّم کند 


۰ 


فصل 

تیمم کردن بسنگ و غبار یعنی گرد روا باشد و نّت کردن در تیم فرض 
است و نیّت چنین کند که تیم میکنم تا نماز بر من مباح شود مسئله تیمَم بهر چه از 
حنس زمین باشد روا باشد در منافع) [۱] آورده است که حنس زمین آنست که 
بگداختن گداخته نشود و مه نگیرد پس تیم بزر و نقره و آهن و ارزیز و ایک روا 
نباشد زیراکه از جنس زمین نیست در(تفرید آورده است که تیمّم بمرجان رواست در 
(ینابیع) [۲] آورده است که بنمک جبلی یعنی پسنگ نمک روا باشد فامّا بنمک شوره 


(۲) مولف ینابیع الاحکام محمد الاسفرائینی توفی سنة ۷4۷ ه. [۱۳4۱ ۰۶] 


2 من 


روا نباشد مسئله بیک تیمّم هر چند که خواهد نماز بگزارد روا باشد ما دام که تیم 

نشکسته است و شکننده تیم آنست کههر چه وضورا بشکند تیمّم را نیز بشکند و قادر 
شدن بر آب هم ناقض تیمّم است مسئله اگر شخصی تیمّم گند و امامت می کند مر 
کسی را که با وضواست نماز هردو دُرست باشد مسئله تیم برای نماز جنازه و عید روا 


باشد و برای فوت شدن نماز وقت و نماز حمعه چون آب موجود بود روا نباشد 
فصل دوم 


.در بیان شرط دوم جامهً پاك شرط است برای صحت نماز اگنر جامه پلید 
شد از نحاست مخلظه مقدار درمی یا کمتر عفوباشد و لیکن شستن مستحتِ است و بر 
قول امام شافعی رحمة الّه علیه شستن فرض است و اگر زیادت از درم شرعی بود 
شستن فرض بود باتفاق و اگر جامه پلید شد از نجاست مختّفه کم از مقدار چهار یکی 
جامه عفو باشد و کم از چهار حض؛ کلیّْ جامه نزدیک بعضی عفو است و نزدیک 
بعضی کم از چهار یکی حضَ؛ هر تخت؛ از جامه چون آستین و تیریز مسئله نجاست 
مغلظه خونست و ریم و بول آدمی و غانئط و خمر و بول هر حیوانی که گوشت او 
حرامست چون دراز گوش و سگ و موش و پس افکند؛ ماکیان و بظ اهلی نجاست 
مغلظه است و نحاست مخففه چون سرگین و نیز پس افکندهُ مرغان که گوشت ایشان 
حرام است چون چرغ و باز و شاهین و بول حیوانات که گوشت ایشان حلال است چون 
گاو و گوسفند فاما پس افکند؛ مرغان که گوشت ایشان حلال است پاکست چون 
کبوتر و چنک مسئله اگر نجاست تن دار چیزی پلید شد چون عین آن زائل شود پاک 
گردد و اگر نجاست غیر تن دار بود زار شنت و جنبانیدن در آب پاک گردد مسئله 
اگرچیزیس که شپلیدن نتوان کرد چون کفش وموزه و کاسه و کوزه و بوریا بسه بار شستن 
و ده مت رک رخشگ کردن که آب از چکیدن بماند پاک شود و هر چذ آب 
نخورد چون دیگ مسین و آینه و کارد بر زمین مالیدن پاک شود و یا شم تکیا زو 


مت 


رصلوة مسعودی) آورده است که رسول علیه السلام روزی در گورستان می گذشت 
باپستاد تسرد گوز گنت انهما لبط بان ای.یازاناصاعب این دی گورزا عقانب هر 
کنند پرسیدند بچه سبب یا رسول اللّه گفت (اقا احدهما بمشی بالتميمة و الخر لا بتنزه 
من البول) یکی ازیشان سخن چینی کردی و دیگری جامه را از بول نگاه نداشتی جامه 
را پاک باید داشت که عذاب گور از سبب ناپاکی جامه است قال النبی علیه السلام 
(استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه) یعنی حامه را نگاه دارید از پلید شدن بول 
که بش طدآیت. کون )ره سبب باشد دررنافع)آورده است که اگر جامة کل پلید شد یا 
سه حضه یا بیشتر یعنی کمتر از چهارم حصٌَ او پاکست بآن جامه نماز گزاردن روا 
باشد اگر جامة دیگر موجود نباشد و پاک کننده نباشد یعنی آب و اگر نماز برهنه گزارد 
با وجود چنین جامة پلید نیز روا باشد مسئله اگر شخصی جامه ندارد برهنه گزارد خواه 
باشارت و خواه ایستاده و خواه نشسته فاما اگر نشسته گزارد درین حال افضل است 


زیرا که پوشیده تر است اندام نهانی در حال نشستر 
فصل سیوم 


در بیان شرط سیوم جای پاك شرط صحت نماز است مقدار جای که دو پای 
بران نهد و مقدار جای سجده اگر جز این جای دیگر از نماز پلید باشد روا باشد و اعتبار 
مرپای راست چون جای پای پاک باشد دذُرست است اگرمصلی دارد کوتاه که دو پای 
بران نهد و سرنمی رسد این جنین مصلّی را بحای سجده میدارند و زیر پای خالی می 
گذارند و این جنین نشاید مسئله اگر بر زمین تر و نمنااک که پلید است مصلاء پاک 
انداخت اگر تری زمین بر روی مصلی بدید آید نماز درست نباشد و اگر پیدا نشود 
درست باشد مسئله اگر زمینی است که همه پلید است یا همه لا وگل است وجای 
تک تیشت تما رامفا دم وتاشارت :عرین تحان بکرارة 


خی خی دا 


فصل جهارم 

در بیان شرط چهارم پوشیدن عورت مردانرا از ناف تا زانو فرض است وناف از 
عورت نیست و زانو عورتست بر مذهب ما و زنانٍ آزاد را از سرتا قدم پوشیدن فرض است 
دررکنز)آورده است که روی و دو دست و دو پای در حق نماز عورت نیست اگر برهنه 
باشد این اعضا در نماز درست باشد فاما در حق نظر بشهوت روا نباشد فامما کنیزکانرا از 
گلو تا زانو پوشیدن فرض است سر دو بازو و دو ساق ایشان عورت نیست مسئله اگر 
مقدار ربع ازین اندام که باشد از عورت چون در نماز برهنه شود و هم بران بگزارد 
درست نباشد 

در بیان شرط پنجم روی بقبله آوردن شرط صحت نماز است مگر آنکه نتواند 
روی بقبله آوردن از سبب خوف دشمنی که بجهت قبله باشد یا دذْ چون بچنین خوف 
باشد بهر جهتی که تواند نماز بگزارد مسئله اگر در موضعی افتاد که قبله بر وی مث 
شد آنجا هر که حاضر باشد زو بپرسد و اگر ناپرسیده باجتهاد نماز بگزارد درست نباشد 
و اگر کسی نباشد که از وی بپرسد تحری کند بهر جهتی که دلش بار دهد بران جهت 
نماز بگزارد مسئله نماز فرض بر مرکب و شتر بعذر روا نباشد فامّا نفل مطلقا روا باشد 
بی عذر و با عذر فاقا اگر خوف باشد اورا از فرود آمدن در مرکب نماز فرض نیز روا 
باشد سواره مسئله در نماز نفل گزاردن بر مرکب در حالت شروع روی بقبله آوردن شرط 
نیست و در (مجمع البحرین) [۱] آورده است که در وقت شروع روی بقبله آوردن شرط 
است بعد از شروع مرکب را بهر جهتی که مقصودش باشد براند دررمنظومه آورده است 
که نماز گزاردن در کشت روان درست است ایستاده و نشسته در(مصفی) آورده است 
که هر بار که کشتی از سمت قبله بگردد او روی خود بقبله آرد و اگر بسمت قبله نماز 
کذارنه کرو تما زش قرمتت تاش 
(۱) مولف مجمم آلبحرین احمد ابن الساعاتی توفی سنة 1۹6 ه. [۱۲۹4 م.] 


۳۲ - 


فصل نسم 


دربیان شرط ششم نیّت کردن شرط صحت نماز است و نیّت آنست که تعیین 
کند که فلان نماز فریضه می گزارم چنانکه نماز پیشین مثلا و نیت کردن بدل فرض 
است و بزبان مستحبٌ است و نیّت چنین کنند اللّهم انی ارید ان اصلّی فريضة له 
تعالی صلوة الفجر فرض الوقت رکعتین متوجّها الی جهة القبلة اگر مقتدی باشد اقتدیت 
بهذا الامام نیز گوید و اگر امام باشد اماما بگوید ونیّت نمازهای دیگر هم برین قیاس 
باید کرد و اگر پارسی نیّت کند گوید نیت کردم که بگزارم فریضهةٌ خدایرا نماز بامداد 
فرض وقتی دو رکعت روی آوردم بجهت کعبه اقتدا کردم بدین امام و روز جمعه صلوة 
جمعه نیت کند وفرض الوقت نگوید در (خانی) [۱] آورده است که اگر فرض الوقت گوید 
جمعه درست نباشد در «تحفة الفقه) [۲] آورده است که وی کردن لازم است که 
فرض وقتی نیّت کند در نمازها جز نماز جمعه تا اگر فرض وقتی نیّت نکند نماز درست 
نباشد و نماز عید را صلوة العید نیت کند و نماز وتر را صلوة الوت و نماز تراو یج را صلوة 
التراو یج یا ستّت وقتی و نماز جنازه را الصلوق للّه تعالی و العاء للمیّت مسئله اگر در 
دل میداند که نماز پیشین می گزارد بر زبانش نماز دیگر رفت در وقت نیّت کردن 
نماز پیشین درست باشد و سهو زبانی زیان ندارد زیراکه نیّت دل معتبر است و 
ستتهای رسول را علیه السلام ستّت رسول اللّه نیت کند و اگر صلوة مطلق نیّت کند نماز 
روا نباشد و در نفل و تراو یح مطلق و کیفیّت نیّت مطلق آنست نویت ان اصلّی رکعتین 
عباة له تعالی و در میان نیت و تکبیر تحریمه فاصله نکند بعمل بلکه مقصل نیّت تکبیر 
نز امام را نیت امامت شرط نیست اگر یکی نماز تنها میگزارد و شخصی 
دیگر از پس او آمد و اقتدا کرد نمازش درست باشد فاما مقدی را نیت اقتدا شرط است 
و اگر نیت نکند نمازش درست نباشد و در (فناوی خانی) آورده است اگر امام برکوع 


(۱) فتاوای خانیه - فتاوی القاضیخان مولنها حسن الفرغانی المتوفی سنة ۵۹۲ ه. [۱۱۹۱ م.] 
(۲) مولف تَحفهة الفقهاء محمد علاء الدین السمرقندی توفی سنة ۵4۰ ه. [۱۱6۵ م.] 


- ۳۳ 


می رود و تمام نیّت بر زبان نمی تواند راند از سبب نارسیدن رکعت نیّت چنین کند 
دخلت فی صلوة الامام پارسی چنین باشد که در آمدم در نماز امام در (جنیس) ۲۱7 آورده 
است که اگر شخصی امام را در رکوع یافت باید که تکبیر در ایستادن گویذ آنگاه 
برکوع رود و اگر تکبیر گویان برکوع رود نماز درست نباشد و در نماز نیامده باشد 
زیرا که تکبیر گفتن در حالت محض قیام مشروع است و اگر ایستاده گفت و امام را در 
رکوع نیافت آن رکعت نرسیده باشد و لیکن نماز درست باشد با امام موافقت کند و 
تارقف آن ر کشت زاون خسات: تشرد 
فصل 
در طهارت از حیض ونفاس 

زن حائض و نفسا را یعنی زنی که بجه آورده باشد تا پاک نشود نماز درست 
نباشد مسئله اگر زنی از حیض پاک شد که پیش از ده روز تا سل نکند نماز درست 
نبود و وطیغ کردن او پیش از غسل ویا پیش از گذشتن یک وقت نماز روا نباشد فاما 
حون بده روز پاک شود وطیع کردن او پیش از غسل روا بود فاما نماز وی بی غسل روا 
نیست در تجنیس آورده است که گرد گشتن حائض را مر شوهر را و گرد گشتن مولی 
کنيزک را در حال حیض حرام است هر که قربانرا درین حال حلال دارد کافر گردد 
در تجنیس آورده است که اگر کسی را بغلط یا از سر هوا بجهل در حالت حیض قربان 
افتاده باشد استغفار کند شب و روز یک دینار یا نیم دینار صدقه کند برای کفارت را 
در كفاية شعی آورده است که سبب این عذر زنانرا ازانحاست که حوا رضی ال 
عنها در بهشت دانة گندم خورد این عذر زنان در وی پیدا آمد "هر که نا فرمانی کند 
خدایرا ببلای هردو جهان مبتلا شود چون حوّا بی فرمانی کرد بدین عذر مبتلا گشت در 
کنز آورده است الحیض دم تفص رم مر سالمت عن داءع وصفریعنی حیض خونیست 
که رحم زن آنرا افشاند و آن سالمه باشد از درد و نیز خورد نباشد مسئله بدانکه خون 


(۱) مولف تحنیس برهان الدین علی المرغینانی توفی سنة ٩٩۳‏ ه. [۱۱۹۷ ۰] 
(۲) مولف کفاية عامر شعبی توفی سنه ۱۰۳ ه. [۷۲۱ 2.] 


۳ - 


حیض بر هفت نوع است سیاه و سرخ و زرد و وش رنگ و سفید رنگ زرد و 
سیاه داخل حیض است در شرح است که اگر دختری شش ساله خون 
بیند باتفاق حیض نباشد و اگر هفت ساله یا هشت ساله است درین احتلاف است و 
چون ثه ساله باشد باتفاق خون حیض باشد و این دخترک بالفه باشد در کنز آورده 
است که اقلَ مت حیض سه شب و روز است و اکثر مّت حیض ده شب و روز 
است هر خونی که کمتر از سه روز بود یا زیاده از ده روز آنرا خون استحاضه گویند 
درین حالت نماز گزاردن و روزه داشتن روا است و شوهر را وطیع کردن وی رواست 
مسئله ال مت طهر پانزده شبانروز است و اکثر مت طهر را پایان نیست تا اگر زن ده 
روز خون دید پس ازان هنوز پانزده روز نگذشته بود که باز خون دید آن خون را حکم 
حیض نباشد پلکه خون استحاضه است و حکم پاکی دارد مسئله اگر زنی را عادت 
هت روز است یکبار پنج روز منقطع شد باید که نماز بگزارد و روزه دارد و نه ایستد تا 
هفت روز بگذرد زیراکه عادت او گشت و همین پنج روز شد برای نقل عادت را 
: همین یکبار گشتن کافی است و فتوی بر همین است و این بیت منظومه است 
بیت: 

و مره تکفی لنقل العادة * و اشترطا للعادة الاعادة 
گشتن /یکبار کافی است بر قول امام ابویوسف [۲] رحمه اللّه و فتوی بر قول اوست 
همچنین در محیط مذ کورست فاما شوهر را وطیٌ کردن روا نباشد تا تمام هفت روز . 
نگذرد مسئله اگرزن بچه آورد تا مادام که پاک نشود گرد او گشتن حرام است زیرا که 
حالت نفاس اقوی است از حالت حیض و نفاس خونیست که بعد از بجه آوردن بدید 
آید و اند ک مدّت نفاس را حدّی نیست زیرا که بس بود که زن پچه آورد و هم در حال 
پاک شود فاما اگر زیاده از چهل روز خون بیند مستحاضه باشد مسئله اگر زن بچه آورد 
و بده روز یا پیشتر از ده روز پاک شد نماز بگزارد و روزه دارد و منتظر نباشد که چهل 
روز بگذرد که اين از جهل است بعض عورات پاک می شوند بکُم از چهل روز نماز 
(۱) مولف (التهذیب شرح جامع الصغیر للشیبانی ) مطهر یزدی توفی سنة ۵٩۱‏ ه. [۱۱۵م 8 
(۲) امام ابویوسف یعقوب توفی سنة ۱۸۲ ه. [۷۹۸م.] فی بغداد 


۳۵ - 
نمیگزارند تا جهل روز این غلط عظیم است مسئله اگرزن مستخاضه است ویا شخصی 
عذری دارد حنانکه خون از بینی نی او می رود و نمی ایستد و یا سلس البول دارد و یا باد 
شکم از وی بی شتیار می چهد و [در تام وقت نماز ] قدرت نگاهداشتن ندار وی 
حراحتی روانست برای هر وقت نماز وضو سازد و نماز بگزارد اگر چه خون روانست و 
جون وقت نماز بیرون رود وضوء او بشکند برای اوقات نماز آینده وضو باید ساخت [اين 
چنین کسی را بسبب حرج امام مالک را تقلید کردن لازم می شود ] 
فصل فی اوقات الصلوة 

سبب نماز وقت است بدر آمدن وقت نفس وجوبست و بأخر جزو از اجزاء 
وقت وجوب ادا و بزه کاری بآآحر جزو متعلق است اگر از آخر وقت تأخیر کند آثم باشد 
و این وقت ظرف است مر مودّی را و شرط است مر ادا را [وقتهای پنچ نماز بارتفاع 
آفتاب از حط افق ظاهری شناخته میشود کسیکه خط افق را میبیند خط افق ظاهری خود 
معتبر است کسی که خط افق را نمیتوان دید خط افق ظاهری ارفع محل خود معتبر است] 
ال وقت نماز بامداد چون صبح صادق بدمد و صبح صادق تاه ابر کار 
آسمان [بر خط افق ظاهری بجهت مشرق] بدید آید وقت نماز بامداد باقیست تا بر آمدن 
آتتاب [از خط افق ظاهری و دران وقت ارتفاع ظاهریْ آفتاب نیست شود و اول نماز 
پیشین چون آفتاب از سر [از محل زوال] بگردد تا آن زمان وقت ظهر بائیست که سایه 
هر چیزی دو چند او شود جز سایهٌ اصلی و وقت نماز دیگر [در آن وقت] در آید چون 
آفتاب [از خط افق ظاهری] فرو شود وقت نماز دیگر بیرون رود وقت نماز شام در آید و 
وقت نماز شام باقیست چندانکه شفق [سفید] غائب شود و چون شفق [سفید] غاب 
شود وقت نماز شام بیرون رود وقت نماز خفتن در آید و شسفق سفیدیست که بعد از 
سرخی بدید آید بر قول امام اعظم رحمه اللّه در (کنز) آورده است که فتوی بر قول امام 
اعظم است و وقت نماز خفتن باقیست تا صبح [صادق] بدمد 

باب الاذان 
بانگ نماز گفتن ستت موکده است برای پنج نماز و نماز جمعه فاقا برای نماز 


۳٩ ۰ 


عید و نماز جنازه بانگ نماز مشروع نیست در کافی آورده است اگر اهل شهری از 
مسلمانان از بانگ نماز گفتن و اقامت کردن باز ایستند بر پادشاه واحب شود تا بایشان 
کار زار کند برای اقامت ستّت مسئله اگر در مسجد حی بانگ نماز گفتند شخصی در 
خانه نماز میگزارد اگر در خانه بانگ نماز نگوید روا باشد و بترک آن بّه کار نشود 
مسئله اگر در سفر است ترک کردن بانگ نماز مکروه است مسله اگر نماز فائته وا 
قضا می کند بانگ نماز بگوید و اگر بسیار نمازها فوت شده است برای اوّل بانگ 
نماز و اقامت بگوید و در باقی نمازها مخیر باشد در بانگ نماز مسئله پیش از وقت 
بانگ نماز مکروه است و نباید گفتن مگر نماز بامداد و اين قول امام ابویوسف است 
ا ریش از وقت یا جنب بانگ نماز گفت در وقت باز گرداند مسئله بانگ نماز 
گفتن مودّنی که نابینا بود یا اعرابی باشد یا بنده یا ولد زنا مکروه است در. کنز این هر 
چهار گفثه است که مکروه نیست اگر بی وضو بانگ تماز گفت روا باشد فاقا اقامت 
روا نباشد در روضه [۱] آورده است که اکبر را در بانگ نماز بجزم باید گفت و اکبر 
ال را که متصل بكلمة الّه است اگر خواهد گفت بفتح را گوید و ستّت است که 
من بانگ نماز درست وبی خطا گوید و شناسای اوقات نماز باشد و در فتاوی ده 
[۲] آورده است که اجابت موّذّن حیّ واحب است و اجابت آنست که هر کلمه که 
من بگوید شنوند آن نیز بگویند و چود به حی علی الصلوة و حی علی الفلاح رسد 
شنونده گوید لا حول ولا قوة الا بالّهالعلی العظیم و در حالت شنودن بهیچ کاری 
مشغول نشود و خاموش باشد در تتمّه آورده است که در حال بانگ نماز شنودن بکاری 
مشغول شدن حرام است تا می آرند که عانشه رضی الّه تعالی عنها جون بانگ نماز 
شنودی اک تشن تغل بودی دست باز داشتی هم آنجا که رسیده بود در خلاصه 
آورده است که در وقت قران خواندن اجابت کند یا نی درین دو روایت است بروایتی 
واحب و بروایتی واحب نیست اما صحیح آنست که اجابت کند و اجابت کی واخب 
است وقتی که موذّن حی بانگ نماز گوید انجابت آن بر شنونبه واحب است 

(۱) مولف روضه العلماء حسین البخاری توفی ستة 4۰۰ ه. [۱۰۱۰ ۲.0 

(۲) مولف تتمة الفتاوی برهان الدین محمود البخاری صاحب المحیط 


-۳۷ - 


باب صفة الصلوة 


فرائض الصلوة التحريمة و القیام و القراءة والرکوع و السجود و القعدة الاخيرة قدر 
التشهد و الخروح بصنعه در کنز آورده است که فریضهای نماز هفت جیز است تکبیر 
ال و ایستاده گذاردن و قرآن خواندن و رکوع و سجود و در آخر نماز نشستن مقدار تشهد 
و بیرون آمدن از نماز بفعلی که منافی نماز است 


مساثل التکبیر تکبیراتّل فرض است و آنرا تکبیر تحریمه می گویند بنابرین که 
هر چه مباح است پیش از نماز جون خوردن و آشامیدن و سخن گفتن جمله حرام است 
بمجرّد گفتن تکبیر ال و تکبیر بجزم گوید قال الّبی علیه السلام (التکبیر جزم و 
لاقامة جزم) تکبیر مجزوم باید گفت در نماز و در بانگ نماز و اقامت در هدایه آورده 
است که تکبیر را بی مّ الف بگوید که مة خطای فاحش است زیراکه معنی وی 
چنین می شود که خدای هست با نی اگر اين را معتقد باشد کافر گردد و تباه کنندة 
نماز است مطلقا خواه باش:گوخواه نی در محیط آورده است که الّه اکبار می گوید 
نمازش باطل شود و اگر معتقد اين باشد کافر گردد زیرا که اکبار نام شیطان است و 
این مسئله واقم است روز جمعه یعنی قزایان برای درازی صوت صوت اکبر را دراز می 
کشند و اکبار می‌گویند نماز ایشان باطل گردد و معنی اه اکبر آنست که خدای 
تعالی بزرگ تر است مسئله اگر بل اللّه اکبر اللّه اجلّ یا اللّه اعظم یا سبحان اه ی 
لا اله ال الّه میگوید درست باشد و درنماز درآید واّا اگر الم اغفر لی بجای تکبیر 
می گوید در نماز در نياید مسئله زنانرا سّت است که دو دست را تا دوش بر آرند وقت 
تکبیر و تا گوش برندارند مسئله نیّت نماز تمام کند آنگاه برای تکبیر دست بردارد و 
دست برداشتن اشارت است بر نفی کردن جز خدای تعالی از خدایان باطل و فرو 


داشتن دست اشارت است برای آثبات کردن خدائی مر خدایرا عز و جل 


- ۳۸۰ 


مسائل القیام ایستاده گزاردن نماز فرض است و قیام مقداری فرض است که 
قرآن درو توان خواندن و اين قیام ساقط نیست مگر بعد از پیماری و بعضی عورات را 
چون یک جامه موجود می باشد از سبب شرم نماز نشسته نقسته‌مین. کرارند و آن درشت پیسات 
و قیام در نماز فریضه است فاما در نوافل فرض نیست اگر نماز نفل را یا ستت نشسته" 
می گزارد روا باشد مگر نماز بامداد که نشسته گزاردن روا نیست زیراکه قریب بواحب 
است و این روایت در خلاصه است و لیکن نماز نفل نشسته گزاردن نیمی مزد است از 
زد آنکه ایستاده می گزارد قال الب علیه التلام (صلوة القاعد علی التصف من صلوة 
القائم) در کنز آورده که اگر شخصی نماز نفل می گزارد ایستاده جنانکه مانده شد روا 
باشد که تکیه کند بر چیزی فامّا در نماز فریضه تکیه کردن بر چیزی مکروه است 

مسائل القرآءات قراءعت خواندن در نماز مقداریک آیت دراز جون آیت دین وبا 
سه آیت کُوناه فرض است بر قول امام اعظم رحمه‌اللّه چون (ص) و (3) و نان * 
الرحمن: ۱5) مسئله قرآن خواندن در دو رکعت فرض بقول علماء ما رحمهم الّه و بقول 
امام شافعی در همه رکعات فرض است و در دو رکعت آخرین قراعت فاتحه ستّت 
است بقول علماء ما رحمهم اللّه مسئله مطلق قراعت فرض است و فاتحه خواندن واحب 
و با فاتحه سوره ضم کردن نیز واحب است و در نماز نافله و در وتر در همه رکعات 
قراعت فرض است مسئله ستّت قراءعت در حضر آنست که در نماز بامداد و نماز پیشین 
طوال مفضل بخواند و در نماز دیگر و نماز فتن اوساط مفضل بخواند و در نماز شام 
قصار مفضل در کافی آورده است که طوال مفضل از سور حجرات تا بروج و اوساط 
مفضل از بروج تا (لَم َکن) و قصار مفضل از (م یکت آخر قرآن و در سفر هر چند که 
خواهد بخواند 

مسائل الرکوع رکوع کردن فرض است و رکوع از روی لغت پشت خم کردن 
است و آرامیدن در رکوع واجب است و تسبیح گفتن در وی سه بارستت وحد آرامیدن 
در رکوع آنست که یکبار تسبیح توان گفت ۱ 

مسئله اگر مقتدی امام را در رکوع در یافت و تکبیر گفت ایستاده و بامام 


- ۳۹ - 


پیوست در نماز در آمده باشد و آن رکعت محسوب باشد زیرا که رکوع را حکم قیاهست 
و اگر امام را در رکوع نیافت تکبیر گفت و در نماز امام در آمد آن رکعت را در نيافتة 
باشد در نافع آورده است که در رکوع پشت را جنان خم دهد و هموار و برابر دارد 
چنانکه سربا سرین برابر باشد مثلا اگر قدحی آب بر پشت او نهند نریزد زیرا که رسول 
علیه اللام چنین رکوع کردی مسئله اگر بعد از قیام ایستاده در سجده رود و پشت را 
حم نکند نماز درست نباشد زیراکه رکوع حاصل نشده است 

مسائل السجود سحده کردن فرض است و آرامیدن در سحده واجب و تسبیح در 
سحده ستّت است دو سحده در نماز فرض است در هر رکعتی و سجده سر بر زمین 
نهادن است از روی لغت ودر شرع نهادن پیشانی بر زمین است و سحده بر پیشانی 
کند و هم به بینی و چون یک سجده بجای آرد سر از سجده چندان بر گیرد که نزدیک 
بنشستن شود آنگاه سجدة دوم کند اگر چنین نکند اصحٌ آنست که نماز درست نباشد 
در هدایه آورده است که و الاصح ان من کان اقرب الی الجلوس بعد جالسا ومن کان 
اقرب الی السجود يعة ساجداً هر که نزدیکتر بنشستن باشد او شمرده شود نشسته و هر 
که نزدیکتر بسجود باشد او همچنان سا,جد شمرده شود پس دو سجده که فرض است 
محّق نشود در تفسیر عمده آورده است که حکمت چیست که در نماز دو سجده فرض 
شده است گفت اینست که چون فرشتگان آدم را علیه اللام بفرمان خدای تعالی 
سجده کردند و ابلیس سجده نکرد ملانکه سر برداشتند ابلیس را دیدند که طوق لحنت 
در گردن وی افتاده بود پس شکرانة آنکه حق تعالی ایشانرا توفیق داد بفرمان برداری 
بار دوم سجده کردند مر خدایر[ بنابرین دو سجده فرض شد در کافی آورده است که 
سحدة ال اشارت بر آنست که مارا از خاک آفریده سر بر خاک نهیم و سجده دوم بر 
آنست که باز گشت ما بخاک خواهد بود 

مسائل القعود قعدُ اخیره مقداری که التحیّات توان خواند در تشهّد فرض است 
و لیات خواندن در وی واجب تا اگر مقداری نگست که الحیّات خواند و لیکن 
نخواند نماز درست باشد که ترک گرفته است قاصد نماز روا بود اما با نقصان و اگر 


۰ 


دز هک 


بسهوترک کرده است سجدءٌ سهو واجب آید برای جبر نقصان و بترک هر واجبی حکم 
همین است در فتاوی عتّابی [۱] آورده است که چون مسبوق در قعده بامام موافقت 
کرد و التحیات بخواند پیش ازانکه امام سلام گوید مسبوق کلم شهادت تکرار کند 
تا آن زمان که امام از نماز بیرون آید و خاموش نباشد که خاموشی در نماز حرام است و . 
صلوات نیز نخواند زیرااکه محل صلوات آخر نماز است در تجنیس[۲] آورده است که اگر 
قعده وی بعد از 7 یات صلوات خواند که اللهم صلّ علی محمد اگر سهو کرده است 
سجدهٌ سهو واجب آید زیراکه تأخیر رکن گردد اگر اللهم صلّ گفت سجده سهوواجب 
نياید درز القاری آورده است که اگر در قعدة اولی اللهم سلّ بسین خجواند نماز فاسد 
شود وا گر در فده اخیره خواند نماز تمام باشد زیراکه معنی متغیّر ميشود که آلَل از 
روی لغت بیرون کشیدنست حون در قعدهٌ اولی خواهد خواند تباه کننده نماز است در 
میان نماز موجود خواهد شد و حون در قعدهٌ اخیره خواند از نماز بیرون آرنده خواهد شد 
در خلاصه آورده است که اگر مقتدی بامام موافقت کرد در قعده مقداری که التحیّات 
تا اشهد تواند خواند و پیش ازانکه امام از نماز بیرون آید مقتدی بیرون آمد و یا بر 
خاست و برفت نماز مقتدی درست باشد زیراکه موافقت مقتدی را بامام مقدار تقد 
فرض است بیش فرض نیست در خلاصه آورده است که مسبوق در قعدهٌ اخیره بامام 
موافقت کند تا آنگاه که امام از نماز بیرون آید مگر آنکه وقت تنگ باشد و خوف بود 
که وقت بیرون رود مسبوق بر خیزد بقضاء ما سبق و باقی نماز را بگزارد و نباید ایستاد 
که امام بیرون آید از نماز ۱ 

مسائل الخروج عن الصَلوة بیرون آمدن از نماز تفعلی که تباه کننده است نماز 
را فرض است تا اگر مقتدی مقداری نشست که التحیات توان خواند بعد ازان منخن 
گفت یا حدث کرد از نماز بیرون آمده باشد اقا بلفظ سلام بیرون آمدن واجب است 
مسئله اگر در قعده احیره الحیّات خواند و خند؛ قهقهه کرد و نخندة قهقهه از نماز بیزون 
(۱) مقلف فتاوی العتابيةالعتابی احمد البخاری الحنفی توفی سنة 5۸٩‏ ه. [۱۱۹۰ 2.]" 
(۲) مولف تجنیس برهان الدين علی المرغینانی استشهد فی سنة ۵٩۳‏ ه. [۱۱۹۷ م.] - 


- ۱ - 


آمده باشد فاقا اگر مسبوق پس او اقتدا کرده باشد نماز مسبوق فاسد باشد و اين مسئْله 
در منظومه آورده است 


لیا 


وَیمتغ سوق عن انامه * صخك اقامه دی اختتایه 
فصل واجبات الصلوة 


در کنز آورده است که واحبات در نماز دوازده جیز است و واجبها قراءة ‏ 
الفاتحة و ضم الورة وتعیین القراءة فی الاولیین و رعاية الترتیب فی فعل مکزر و تعدیل 
الارکان و القعود الاوّل و التشهّد و لفظ السّلام و قنوت الوتر وتکبیرات العیدین و الجهر و 
الاسرار فیما بجر ویسَرّیکی از واجبات نماز فاتحه خواندن است در دو رکعت اقلين و 
لیکن در دو رکمت آخرین ستّت است همچنین در محیط مذ کورست دوم ضم کردن 
سوره با فاتحه واحب است سیم تعیی نکردن قراعت است در دو رکعت یعنی قراعت در 
دو رکعت فرض است و لیکن غیر معیّن خواه اول خوانده خواه آخر فاما این که در دو 
رکمت آخرین خواند واجب است چهارم نگاه داشتن ترتیب است ترتیب نگاه دارد و 
یکجا بیارد تا اگر در رکعت اوّل یک سجده بیاورد و در دوم سه سجده بیاورد نمازش 
درست باشد و لیکن ترک واجب کرده باشد پنجم تعدیل ارکان و تعدیل ارکان 
عبارتست از آرامیدن در رکوع و سجود فاما قومه و حلسه بر مذهب ما از تعدیل ارکان 
نیست ششم قعدهٌ اولی هفتم التحیّات خواندن هشتم بلفظ سلام بیرون آمدن از نماز نهم 
دعاء قنوت دهم تکبیرات نماز عیدین و تکبیر گفتن در حالت رکوع رفتن ستّت است 
یازدهم بلند خواندن در سه نماز نماز بامداد و نماز شام و نماز خفتن در دوگانة رکعت 
واجب است مر امام را فامّا اگر تنها می گزارد بلند خواندن بر وَیْ واحب نیست بلکه 
افضل است دوازدهم آهسته خواندن در دو نماز نماز پیشین و نماز دیگر این دوازده چیز 
که در نماز واجب است اگر دانسته بهم ترک گیرد نمازش درست بود ولی با نقصان 


۲ 

فاقا نماز باز گردانیدن اولی است و اگر بفراموشی ترک کند سجد؛ٌ سهوواجب آید در 
هدایه آورده است کل صلوة دی مع الکراهة تعاد علی وجه غیر مکروه هر نمازی که با 
کراهت ادا کرده شود آن نماز را بر وجهی باز گرداند که بی کراهت واقم شود در 
کافی آورده است که نماز با کراهت که ادا کرده میشود نظیر آنست که تعدیل ارکان 
ترک آرد مسئله اگر شخصی آنچه در نماز فریضه است ترک کرد آن نماز را باز 
گردانیدن فرض باشد و اگر واجبی ترک کرد بقصد باز گردانیدن واجب باشد مسئله 
اگر در دو رکعت اوّل فاتحه بفراموشی ترک کند در دو رکمت آخرین قضا نکند فاما 
اگر سوره ترک کند در دورکعت آخرین قضا کند و درین مسئله فرقیست زیراکه فاتحه 
خواندن و ضم کردن سوره هر دو واجب است و وجه فرق آنست که اگر فاتحه را قضا 
کند تکرار فاتحه شود و تکرار فاتحه مشروع نیست و چون سوره قضا کند تکرار نخوا هد 
شد در نی آوده است که تکرافاحهبی فصل بقرامت مشروع نیست فاما گر فصل 
بقراعت کرد بعد ازان تکرار فاتحه میکند مشروع باشد مسئّله چون سوره در دوم آخرین 
قضا خواهد کرد باید که بلند خواند در نماز جهریّه اگر چه آخرین محلّ حفاست و 
فاتحه را نیز بلند خواند تا جمع میان جهر و سر نشود زیرا که جمع کردن میان سر و جهر 
در یک رکمت غیر مشروع است مسئله تعدیل ارکان بمذهب ما واجبست و بر قول امام 
ابو یوسف و امام شافعی رحمهما الّه فرض است و تعدیل از روی لغت راست کردن 
اندام است و در شرع آرامیدن در رکوع و سجود و قومه و جلسه از تعدیل ارکان نیست و 
بر قول ایشان از تعدیل ارکان است و فرض است فامّا آرامیدن در قومه و حلسه ستّت 
است در فتاوی ظهیری آورده است که امام اعظم رحمه اللّه گفته است هر که از رکوع 
سر بر تگیرف, تزشم. که تبازشن فرست: تاش مسطله شوه عراودن واعت است گم 
التحیات الی آخره و تشد ابن مسعود اینست له رالات و لیات تم 
یک آنه ای و رختة له تالم یا وعلی چباد ال این آنْ ٩‏ 
و نهد ان مها 6 وه سید لب مد رش ال سید گر زره 
پیغامپر علیه السّلام مرا همچنین تعلیم کرد چنانکه سورهٌ قرآن در محیط آورده است که 

لفظ سلام گفتن واجب است دریک طرف و بطرف دیگرستّت است 


(۱) مولف ینابیع الاحکام محمد الاسفرائینی توفی سنة ۷6۷ ه.. [۱۳4۲ م.] 


۶۳ - 


و سلام بیرون نماز ستّت است که مسلمانان یکدیگر را گویند و جواب سلام 
فرض کفایه است در فتاوی ظهیری آورده است که سلام با تنوین باید گفت يا با الف 
و لام چنانکه سلام علیکم یا السلام علیکم فاقا آنکه عوام میگوبند نه منزن و نه محلی 
بالف و لام نه گوینده را در گفتن ثواب و نه فرض است گفتن جواب در کبری آورده 
است که جواب سلام چنان گوید که سلام گوینده بشنود و اگر چنان نگفت جواب 
سلام ساقط نشود همچنین جواب عطسه فرض کفایه است چنان گوید که عطسه دهنده 
بشنود و الاً فرضیّت از گردن وی ساقط نشود مسئله اگر دو کس یکدیگر را سلام گفتند 
سلام هردو برابر افتاد از گردن ایشان ساقط نشود و اگر مقدّم و موخر گویند از گردن 
ساقط شود مسئله اگر کافر دید سلام ایشانرا جواب این قدر گوید و علیکم زیادت ازین 
نگوید و خود ابتدا بر ایشان سلام نکند ۱ 

مسئله دعاء قنوت خواندن در وتر واحب است در سیم رکعت بعد از قراعت 
تکبیر گوید و دعاء قنوت بخواند مسئله اگر بفراموشی دعاء قنوت ترک کرد و در رکوع 
یادش آمد باز نگردد برای خواندن دعاء قنوت فاما اگر سوره ترک کرد و در رکوع یادش ‏ 
آمد باز گردد و سوره بخواند و درین مسثله فرقی است در تحفة الفقه آورده است که 
برای دعاء قنوت باز نگردد زیراکه رکوع فرض است و شکستن فرض برای واجب 
درست نیست فاما برای سوره باز گردد زیرا که چون سوره خواند قراعت فرض واقع 
خواهد شد پس شکستن فرض برای فرض خواهد بود و اين درست است در تجنیس 
آورده است که اگر کسی دعاء قنوت نداند اين آیت بخواند ...ی انا فی لاه 
وفی الاخرة حَسَهة وق عذاب التار * البقرة: ۱ در فتاوی صغری آورده است که سه 
بار اللهم اغفر لی گوید ویا سه بار یا رب ودر دعاء قتوت بعضی گفته اند دوازده واو است 
وبعضی گفته‌اند چهارده واو است‌ودعاء قنوت ایست ال تیک رََتَعُفرك وَنَهُديك 
منک رب لت تلع نی علبک ار له نکر 9 تک تخل تلد 
من جر اههد تب و لت تصلی و تشجه و رک تشمی و تکفد تزجو خلت و 
تخشی عَدابك ان دبک بالکقار ملق در له ار وه ات که یی بکنز نها ابیت ی 
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در مُغرب [۱] آورده است که لفظ نشکرلك در قنوت منقول نیست اگر بفراموشی در 
نمازی که بلند باید خواند آهسته خواندن آغاز کرد بعد ازان یادش آمد که بلند باید 
خواند فاتحه از سر گیرد تا جمع نشود میان سر و جهر و سئتها که در نماز است در کنز 
مسطور است و سنئتها رفع الیدین للتحريمة و نشر اصابعه و جهر الامام بالتکبیر و الّناء و 
التعوّذ والتسمية و التأمین سرا و وضع یمینه علی بساره تحت سرّته وتکبیر الرکوع و الرّفع منه 
و تسبیحه ثلاً و اخذ رکبتیه و تفریج اصابعه وتکبیر السجود و تسببحه ثلائا و وضع یدیه علی 
رکبتیه و افتراش رجله الیْسری و نصب الیمنی و القومة و الجلسة و الصلوة علی التبی صلی 
له علیه وسلم و الدعاء 


فصل سنن الصلوة 


و ستّتها در نماز بیست و دو است اوّل آنست که دو دست برداری برای تکبیر 
اول دوم انگشتانرا گشاده داشتن سیم امام را تکبیر گفتن بلند چهارم ثنا خواندن یعنی 
سبحانك الم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدّك وجل ثناوك ولا اله غیرك در هدایه 
آورده است که و جل ناوّك در فرائض نگوید ی پنجم اعوذ له من الشیطان الزجیم و 
1 
الرحمن الرحیم گفتن هفتم آمین گفتن هم امام را و هم مقتدی را و منفرد را و هر جهار 
چیز یعنی نا و تعوذ و تسمیه و آمین آهسته گوید در کنز آورده است که مسبوق در 
قضاء ما سبق بیاورد و فتوی برین است در زلةَ القاری [۲] آورده است که اگر آمین 
بتشدید میم گوید نمازش باطل شود هشتم دست:راست بر دست چپ نهادن در زیر 
ناف نهم در وقت رفتن رکوع تکبیر گفتن دهم چون از رکوع سر بر گیرد سمع ال لمن 
حمده گفتن امام را سنت است و مقتدی و منفرد یعنی تنها گزارنده رتنالك الحمد گو ید 
و بر قول بعضی منفرد سمع اللّه لمن حمده ورین لك الحمد هم گوید در صلوة مسعودی 


(۱) مولف لغت مغرب ناصنر المطرزی توفی سنة ۱۱۰ ه. [۱۲۱۳ ۸.] 
(۲) مولف زلة القاری احمد الحدادی و محرم بن محمد الذیلی السیواسی المتوفی سنة ۱۰۰۰ ه. [۱۵۹۱ م.] 
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آورده است که اگر سمم الله لمن حمده بی ها گوید نمازش فاسد شود و در کافی 
آورده است که از رسول علیه الَلام سه لفظ منقولست ربنا لك الحمد گفتن افضل . 
است در مصفی آورده است که معنی سمع اللّه لمن حمده آنست که قبل اللّه حمد من 
حمده قبول کند خدای ستودن کسی را که اورا بستاید یازدهم سه بار سبحان رتی 

العظیم گفتن در رکوع و از استاد خود این ضعیف را سماع است که هر که اداء حرف 
ظ نداند سبحان ربّی الکریم گوید زیراکه اگر عظیم را بذال یا بزی یا بضاد میگوید 
نمازش تباه شود دوازدهم دو زانو گرفتن بدو دست سیزدهم انگشتان گشاده داشتن 
چهاردهم در حالت سجده رفتن تکبیر گفتن پانزدهم سه بار سبحان ربّی الاعلی در 
سجده گفتن و بر قول امام مالك رحمه الّه تسبیح در سجود فرض است شانزدهم دو 
دست بر زمین نهادن در حالت سجده هفدهم زانوها را بر زمین نهادن در حالت سجده 
در هدایه آورده است که وضع القدمین فی السجود فربضة هکذا ذ کره القدوری هردو 
پای در حالت سجده بر زمین نهادن فرض است تا اگر کسی در حالت سجده از پس 
هردو پای بر گیرد نمازش روا نباشد در خانی آورده است که اگر یک پای نهاد ویکی 
پای بر داشت نماز مکروه باشد امّا روا باشد هژدهم پای چپ بگسترانیدن و بران 
نشستن و پای راست بالا داشتن نوزدهم قومه یعنی بعد از رکوع ایستادن بیستم جلسه 
یعنی. میان دو سحده نشستن بیست و یکم درود بر رسول علیه السلام گفتن و در عقیده 
نحاح آورده است که یکبار درود گفتن فرض است در همه عمر و در مجلسی که بار 
ال شنوده شود درود گفتن ستّت است فاما اگر نام باری تعالی بشنود ثنا گفتن فرض 
بود هر باری که شنود و در هر مجاسی که باشد درتجنیس آورده است که اگر فقاعی یا 
بازی گری یا قّه خوانی درود بر رسول می گوید برای گرمیْ هنگامه را آثم باشد و 
نیز در وقت فروختن کالا برای رواج کالا صلوات گوید هم آثم باشد بیست و دوم 
دعای که مرو یست از رسول علیه السّلام یا موافق لفظ قرانست خواندن در کنز آورده 
است که وستی سرا فی کل رکعة وهی آية من القرآن آنزلت للفصل بین اور تسمیه در 
هررکعتی بگوید آهسته و این تسمیه آیتی از فرآنست و این قول امام ابویوسف است و 
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مختار قول اوست بعد ازان فاتحه بخواند و بآن سوره ضم کند مقدار سه آیت بخواند در 
فتاوی خانی آورده است که اگر بعد از فاتحه سه آیت تمام نخواند بسهو سجد؛ٌ سهو 
واجب آید پس ازین معلوم میشود که ضم کردن سوره با مقدار سه آیت واجب است پس 
ازان در رکوع تکبیر گویان برود و در رکوع بیارامد و بهردو دست هردو زانو بگیرد و 
انگشتانرا در وقت گرفتن گشاده دارد و پشت را در حالت رکوع نیک بگستراند جنانکه 
سربا سُرین برابر باشد و سبحان ربّی العظیم سه بار بگوید پس از رکوع نربر گیرد اگر 
امام است سمع اللّه لمن حمده گوید و اگر مقتدی باشد ربّنا لك الحمد بگوید و تنها 
گزار(سمع اللّه لمن حمده) و(رتنالك الحمد) بگوید و تسمیع و تحمید در حالت انتقال از 
رکوع بگوید که محلّ گفتن حالت انتقال است و در قومه بیارامد پس تکبیر گو ید و در 
سجده رود و لیکن در وقت سجده رفتن اوّل دو زانو بر زمین نهد بعد ازان دو دست و در 
وقت برحاستن بر عکس این برخیزد اوّل دو دست برگیرد بعد ازان دو زانو و سحده به 
پیشانی و بینی کند و روی خود در میان دو کف نهد در حالت سجده و هردو بازوی 
را از بغل گشاده دارد و شکم را از دو ران خود بر دارد در هدایه آورده است که اگر در 
صف باشد خود را گشاده ندارد تا از وی دیگری را ایذا نرسد و روی انگشتان پای 
سوی قبله دارد و در سجده سبحان ربّی الاعلی سه بار بگوید سر از سجود بر گیرد تکبیر 
گویان بنشیند و آرام گیرد و سجدهٌ دوم بکند تکبیر گویان سربر گیرد و بایستد بر پای 
و ننشیند و رکعت دوم همچون رکعت اوّل بگزارد و لیکن در رکعت دوم تعوّذ و ثنا 
نگوید چون رکعت دوم تمام شود پای چپ بگستراند و بران بنشیند و پای راست 
ایستاده دارد و انگشتان پای را سوی قبله آرد و هردو دست بر هردو ران نهد وی 
زنان سنت است که بر سرین بنشینند و هردو پای را بجانب راست بیرون آرند پس 
التحیّات بخوانند و بعد ازان صلوات در محیط آورده است که صلواتی که از رسول علیه 
التلام مرو یست اینست الم صلّ علی محتند وعلی آل محقّد کما صلیت علی ابراهیم 
وعلی آل ابراهیم نك حمید مجید اللّهم بارث علی محمد و علی آل محمد کما بارکت 
علی ابراهیم و علی آل ابراهيم آنك حمید مجید زیادت نکند و آورده است که اللّهم 
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ارحم محتداًالی آحره نزدیک بعضی نگویند اگر چه از بعضی منقول است زیراکه 
رحمت برای ایشان موهم بتقصیر ایشان است پس سلام از جانب راست بگو ید چنانکه 
رخ راست او نموده شود و باین سلام نیّت فرشتگان دست راست کند و سلام از جانب 
دست چپ بگو ید چنانکه رخ چپ او نموده شود و باین سلام نیز نیّت فرشتگان دست 
چپ کند و اگر در جماعت باشد نیّت مقتدیان و امام کند اين در کنز مسطور است 


۰ 


فصل 
فیما بفسد الضَلوة و فیما لا بفسدها 

در کنز آورده است که تباه کنندهٌ نماز شش جیز است یکی سخن گفتن 
است از جنس سخن مردمان دوم دعا کردن و خواستن در نماز حیزی را که از بندگان 
خواستن محال نیست چنانکه گوید اللهم زوجنی اللهم ملکنی مرا زن روزی گردان یا 
مرا ملک بخش سیم نالیدن بآواز و اوه گفتن از درد و بیماری و تاه او گفتن است 
" بسکون واو در فوائد جامع الضغیر آورده است که اگر آه می کند نمازش تباه میشود بر 
قول امام اعظم و امام محمّد رحمهما اللّه و بر قول امام ابویوسف رحمه اللّه تباه کنندة 
نماز ییست چهارم گریه کردن بآواز بلند از درد و مصیبت فاقا اگر از ترس دوزخ یا از 
ذکر بهشت می گرید نمازش تباه نشود بلکه این چنین گریه مستحت است قال الب 
علیه الشلام (طوبی للبگائین فی الضلوة) خوشی باد مر آنکسانی را که بگریند در نماز 
پنجم تنحنح بی عذری یعنی ب سرد چنانکه در سرفیدن حرفی حاصل شود و هیچ 
ضرورتی بسرفیدن نباشد این تنحنح تباه کننده نماز است ششم فتح کردن بر غیر امام 
خود ٍ نی اگر شخصی امامت می کند مر گروهی راو قراعت بروی بسته شد شخصی 
دیگر تنها می گزارد در نماز فراعت را بران امام بگشاید نماز این فاتح تباه شود فاما اگر 
بر امام خود یعنی بکسی که اقتدا کرده باشد فتح کند روا باشد در فتاوی ظهیری آورده 
است اذا حك موضعا من جسده تفسد صلوته یعنی چون بخارد از تن خود موضعی را سه 
بار پا پی نمازش تباه شود در فتاوی کبری آورده است که اگر کسی (هرمفوب) 
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۳ ۳ ۳ 9 ۲1 و ۶ 
را بذال با بزا یا بظ خواند نمازش تباه شود در زلة القاری اورده است که ا کر در سورة 
۰ رد ۲ سم مم 
(لابلاف ... و الصیف) بسین خواند نمازش تباه شود در .گيري آورده است که ا گر 
شخصی اداء حروف نمیتواند کرد نمازش درست بود یا نی جواب اگر شب و روز جدّ و 
حهد می کند تا آخر عمر در آموخحتن است نمازش درست بود و الا نی فاما این حنین 
۳ 1 خی جر 2 
کس باتفاق امامت را نشاید و الله الهادی و در سورهٌ (اذا جآء نصر الله) | کر نصر را 
بسین میخواند نمازش تباه شود [۱] 


۰ 


یی # 
فی المکروهات فی الصلوة 


بازی کردن بتن و جامه در نماز مکروه است و خمیازه و انگشتان شکستن و 
دست در تهی گاه نهادن و چپ و راست نگریستن بی عذری این همه چیزها در نماز 
مکروه است در کافی آورده است که بیرون نماز مر بع نشستن مکروه نیست زیراکه 
امیر الموّمنین عمر رضی الّه عنه در مسجد رسول مربّم نشستی در تحفه [۲] آورده است 
که پیش از امام در رکوع رفتن و سر پیش از امام بر گرفتن مکروه است و نیز پیش 
صورتی که از جنس خانورازندت نماز گزاردن مکروه است فامّا صورتی که غیر ذی روح 
باشد حنانکه صورت کشتی در نماز مکروه نیست و اگر در موضعی که گلابه ت کی 
کرده باشند مکروه است و در گورستان نماز مکروه است 


۰ 


فی الجماعة للصلوة 
حماعت ستّت موکده است پیغامبر علیه السلام فرمود (الجماعة سنَة من سنن 
الهدی لا یتخلف عنها الا منافی) جماعت ستّت موّگده است خلاف نکند آنرا مگر 


(۱) در ترغیب الصلوة آورده که اگر نماز گزار حطایی خواند یا در اعرابی خطا کرد چنانکه به نه وجه فاسد شود و 
بيك و جه فاسد نشود بر درستی نماز حکم ب بکنند 


(۲) مولف تحفة الفقهاء محمد السمرقندی توفی سنة ۵4۰ ه.. [۱۱40م] 
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کسی که منافق باشد مسئله اگر مقتدی یک کس باشد باید که بر راست امام بایستد و 
امام را نشاید که پیش رود چون مقتدی یک کس باشد پیش رفتن امام مکروه است و 
نیز اگر مقتدی بر دست چپ امام ایستد مکروه باشد و نماز گزاردن بجماعت زنانرا 
مکروه است یکدیگر را فاما اگر زن امامت کند مر زنانرا باید که در ميانهٌ ایشان ایستد 
مسئله نشاید زنانرا که در مسجد حاضر شوند پیر باشند یا جوان مسّله هر که معذور 
است بعُذری جنانکه خون از وی میرود و یا سلس البول دارد ویا باد ازوی می جهد و 
قدرت نگاه داشتن آن ندارد پس این طاثفه را نماز درست نباشد زیرا که ایشانرا طهارت 
ری مها درا هر وش اراس تسا رید ووی اک شرفت بگرا زونه سل ۱ کر 
شخصی نشسته امامت میکند مر ایستاد گانرا بسیب عذر قیام روا باشد خلاف مر امام 
محتّد رحمه اللّه ستله اگر اقتدا بکتگر میکند نمازش درست نباشد مسئله اگر اقتدا 
بمتیقم یعنی کسی که تیم کرده باشد روا باشد مر متوضی را یعنی با وضو را 
فصل 
فی قضاء الفوائت للصلوة 

هر کرا نماز فوت شود ال آنرا قضا کند آنگاه وقتی بگزارد تا اگر فائته را 
مقم ندارد نماز وقتی درست نباشد اگر صاحب ترتیب بود مسئله ترتیب نگاه داشتن تا 
شش نماز فرض است جون شش فوت شد هر چگونه که خواهد قضا کند مسئله ترتیب 
بسه جیز ساقط شود یکی بکثرت فوائت و آن شش نماز انست و دیگر بنسیان سیم 
بتنگی وقت [امام احمد ربانی درمکتوب بیست ونهم جلد اول میگوید که ادای فرضی 
از فرائض در وقتی ب از ادای نوافل هزار ساله است صلوات گذشته را قضا باید کرد ] 

فصل 
فی الاوقات المکروهة للصلوة 
در سه وقت نماز نفل مکروه است وقت بر آمدن آفتاب و وقت فرو شدن آفتاب 


و وقت استوا پعنی ميانة روز درین سه وفت نمازهای فوت شده اگرقضا کند روا نباشد 


و سجدهٌ که بر وی است آنرا درین وقت قضا کردن نیز روا نباشد فامّا سحدهٌ تلاوت 
وقتی روا باشد و نماز جنازه درین وقتها مکروه است بعد از دمیدن صبح و پیش از نماز 
شام پس از غروب آفتاب و بعد از نماز دیگرتا فرو شدن آفتاب نماز نافله مکروه است و 
نمازهای قضا درست است اما روایتی هست در فتاوی که نماز جنازه روا باشد چرا که 
بحقیقت نماز نیست و اين قول معمول است مسئله بدانکه در شبانروزی هفده رکمت 
نماز فرض است دو رکعت نماز بامداد و جهار رکعت نماز پیشین و جهار رکعت نماز 
دیگر و سه رکمت نماز شام و چهار رکمت نماز خفتن و سه رکعت وتر واجبست و 
دوازده رکعت ستّت موکده است دو رکعت نماز بامداد و شش رکعت نماز پیشین و دو 
رکعت بعد از شام و دو رکعت بعد از خفتن و مستحب نیز شانزده رکعت است چهار 
زکفتپیشن از نماز تناو عهار ز کفت پیتن از تما ز دیگر وعهار کمت یمد ازتماز 
شام و چهار رکعت بعد از نماز حفتن در فتاوی تجنیس [۱] رکنی آورده است که هر 
که بعد از فریضهٌ نماز عشا پیش از وتر چهار رکعت نماز بگزارد در رکمت ال فاتحه 
یکبار و آية الکرسی سه بار بخواند و در رکعت دوم فاتحه یکبار و سه بار سور اخلاص و 
معوذتین و در سیم و چهارم رکعت مثل رکعت دوم بخواند این رکعات چون بگزارد مر 
اورا بمنزلة شب قدر باشد از روی ثواب بسیاری از سلف را حاجات بر آمده است و 
مهمات کفایت شده بگزاردن این نماز مسئله اگر در نماز نفل شروع کرد و شکست 
قضای آن واحب آید و نیز اگر روز؛ نفل را شکست خواه بعذر و خواه بی عذر قضا 
واجب آید مسئله اگر از فرائض نماز چیزی ترک کند نمازش تباه شود و اگر از . 
واجبات چیزی ترک کند سجد؛ سهو بر وی واجب آید و اگر از ستتها چیزی ترک 
کند نمازش درست بود فامّا در دنیا ملامتش کنند و در آخرت حرمان شفاعت بود 


۳ ۶ : ‌ِ هم 
فصل مسائل سحدة التّلاوة 
چون آیت تلاوت بخواند و یا بشنود سجدهٌ تلاوت واجب آید خواه دران حال 


بیارد و خواه در زمان دیگر تا نیارد از گردن او ساقط نشود در خلاصه آورده است که 
(۱) مولف التجنیس برهان الدین علی المرغینانی توفی سنة ۰٩۳‏ ه. [۱۱۹۷ م.] 


۱ 


اگر بیشتر آیت تلاوت بخواند سحده تلاوت واحب آید اگر جه لفظ سحده بر ز بان نراند 
و اگر لفظ سجده بر زبان راند و آیت تمام نخواند سجد؛ٌ تلاوت واجب نیاید زیرا که 
حکم وجوب بخواندن تمام آیت است یا بیشتری از آیت نه لفظ سجده مسئله اگر در 
یک مجلس یک آیت را تکرار کرد یک سجده واجب آید و اگر در مجالس مختلفه افتد 
سجدة مکّر واجب آید و اگر سواره باشد بر مرکب و تلاوت می کند مکزّر واجب آید 
فامّا در کشتی سواره باشد یک سجده بیش واجب نیاید 


فصل فی صلوة المسافر 
مسافر را چون نیّت موضعی باشد که مدّت سه شبانه روز است نماز را قصر 
کند هر جه چها رگانه است دو رکمت بگزارد و روز ماه رمضان اگر خواهد افطار کند 
و اگر خواهد بدارد مسئله مت اقامت پانزده شبانه روز است در دهی یا در شهری اگر 
نیّت اقامت کند مقیم شود فانا اگر در صحرا خیمه زده باشد و نیّت اقامت کند مقیم 
نشود و اهل اخبیه یعنی صحرا نشینان به نیّت اقامت مقیم شوند مسئله اگر در موضعی 
اقامت کرد بعد ازان بسفر بیرون رفت وطن اقامت باطل شود و اگر دران موضع باز آید 
همچنان مسافر باشد تا نیت اقامت نکند مقیم نشود فامّا جون در وطن اصلی در آید بی 
نیّت اقامت مقیم شود [مسئله مدت سه شبانه روزرا به هژده فرسنگ تقدیر کرده اند 
علامه ابن عابدین در رة المحتار میگوید که (میل چهار هزار گز و گز بیست و چهار 
انگشت و فرسنگی دوازده هزار گز است) که مسافهٌ سفر صد و جهار کیلومتر میشود در 
دگر سه مذهب مسافهٌ سفر هشتاد کیلومتر و مدت اقامت جهار شبانه روز است] 
فصل فی صلوة الجمعة 
نماز جمعه فرض است بدّل نماز پیشین روز جمعه چون شرانط جمعه موجود 
شود یکی از شرائط آنست که شهر باشد و حد شهر آنست که در وی امیری بود یا 
قاضنی که احکام شرع راند و حها را اقامت کند دوم شرط وقت نماز پیشین است 
سیم خطبه پیش از نماز چهارم جماعت است و حدّ آن سه شخص است جز امام و 


- 4۲ 


پنجم اذن عام تا اگر امیری در حصن بندد و یا در مسجد و نماز بگزارد روا نباشد و این 
واقع است درین زمان که ۳ شهرها 3 از در آمدن دروازه منع میکننك بر 
حکم این شرط نماز روا نباشد مسئله نماز جمعه ده رکعت است برین ترتیب اوّل چهار 
رکعت سنّت نماز جمعه بگزارد و بعد ازان دو رکعت پا امام فریضهة نماز جمعه بگزارد و 
بعد از فرض چهار رکعت ستّت بگزارد و این که عوام میگو یند بعد از فرض چهار 
رکعت ستّت نیست و نیّت جنین می کنند که جهار رکعت نماز که نزدیکتر است بر 
من و اين مسئله را در هیچ کتاب نیافتیم و لیکن صحیح آنست که بعد از فرض چهار 
رکعت ستّت است در کافی آورده است. که در موضعی که شک باشد در روایتی نماز 
حمعه چهار رکعت به نیّت نماز پیشین بگزارد در فتاوی ظهیری آورده است که در هر 
چهار رکعت فاتحه با سوره بخواند یواست با در بند است یا در زندان 
روز جمعه نماز پیشین تنها گزارد بجماعت نگزارد که مکروه است فاما در دیهها روا 
باشد که روز جمعه نماز پیشین بجماعت بگزارند و کراهیّت نیست فامّا در شهر مکروه 
است مسئله روز جمعه اگر شخصی امام را در قعدهٌ اخیره یافت بنماز جمعه رسیده باشد 
در قعده بامام موافقت بکند بعد ازان بر حیزد و دو رکعت نماز جمعه بگزارد مسئله چون 
خطیب بخطبه بیرون آمد نسخن گفتن و نماز گزاردن مکروه است در متفق [۱] آورده 
است که اگر در حالت خطبه نمازهای قضا بگزارد روا باشد و مکروه نیست و این بیت 


بیت: . .ولا یکآمون حال الخطبة * ولا یصلون سوی الفوائت 


قرآن خواندن در حالت خظبه جون دور باشٌد از شنیدن. خطبه. شاید یا با نی درین دور 
و ۳ 3 
در شرح. طحاوی [۲] آورده است که بعد از فرود آمدن خحطیب از منبر پیش از گزاردن 
0( مولف متفق محمد الجوزقی توفی سنه ۳۸۸ هر ۸ م.] ۱ 

۳( مولف (المختصر الطحاوی) احمد الطحاوی توفی سنة ۳۲۱ ه. ٩۳۳[‏ م مقس زاف 
محمد السرخسی مشهوراست 


ی ۳ 


فریضه ستتی .که پیش ازان نگزارده باشد گزاردن آن مکروه باشد در کنز آورده است 
که و من ادرك الامام فی التشهّد اوسجود السَهواتع جمعة اگر امام را در قعده یافت یا در 
سجدهٌ سهو و باو پیوست نماز جمعه رسیده باشد تمام کند نماز جمعه را و نماز پيشین 
ره ۱ 
فصل 
فی صلةالعید 

مستحبٍ است که روز عید فطر اوّل چیزی بخورند و جامهای پاک و خوب 
پوشند و بوی خوش در کار بندند و مسواک نیز کنند و صدقة فطر اوّل ادا کنند آنگاه 
بنماز روند در راه رفتن بسوی نمازتکبیر گویان روند ولی تکبیر آهسته گویند بخلاف 
عید اضبحی که تکبیر در راه بلند گو یند موافقت حاجیانرا مسئله پیش از نماز عید هیچ 
نفلی. نگزارند. ن در خانه و نه در حبانه یعنی. نما گاه مسئله در نماز عید یازده تکبیر 
گویند شش .در رکعت اوّل پنج .در رکعت دوم و در عید اضحی در رکعت او پنج 
تکبیر و در رکعت دوم چهار تکبیر مسئله چون در نماز در آید تکبیر تحریمه بگوید و 
دستها در تکپیرات فرو گذاشته دارد و نه بندد تا تمام تکبیرات ادا شود و بعد از تکبیر 
ال سبحانك اللهمْ بخواند.تا آخر و بعده تکبیرات دیگر بگوید مسئله امام را در نماز عید 
در رکوع یافت تکبیرات هم در رکو بیارد بر تسبیحات رکوع تکبیرات عید را مق دارد 
مسئله اگر امام را در قیام یافت و بعضی تکبیرات امام ۴ گفته بود یا کل تکبیرات در 
تحفة الفقه آورده اضت که.تکبیرات را همه در قیام با امام بیارد مسئله وقت نماز عید 
وقت اشراق است آنگاه نست که آفتاب مقدار یک نیزه بر آید وقت باقی بود تا آفتاب 
از سر نگردد چون زوال درگردد نماز عید گزاردن روا نباشد زیراکه وقت بیرون رفت 
اگر بعذری نماز عید اضحی. نگزاردند زوز دوم عید اضحی بگزارند وتا سه روز روا 
باشد بسیب عذری مسئله, خطبه در همه دوعید شرط صحت نماز نیست بخلاف جمعه 


۴ب در وی فرش ات پیصی از مار و تکام قید اصتی اجره اجکام عد سر 
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است مگر در نماز عید اضحی پس از صبح چیزی نخورند تا آن وقت که نماز عید 
بگزارد در فتاوی کبری آورده است که مستحت است باز بودن از خوردن و آشامیدن 
پیش از نماز اضحی تا وقت گشتن از نماز و جون نماز بگزارد مستحب است که 
قربانی که خواهد کردن ازان تناول کند و دیگرمستحت آنست که درنماز عید براهی 
که رفته باشد وقت باز گشتن بدان راه نیاید بلکه از راه دیگر باز گردد مسئله از فجر روز 
عرفه تا پیست و سه نماز بعد از هر فریضة نمازی تکبیری گفتن ستّت است در جامع 
الکبیر آورده است که این تکبیرات واجب است و واجب بر کسی است که مقیم 
است و شهری و نماز بحماعت مستحبه گزارده باشد و فتوی برین است و بر قول امام 
اعظم رحمه اللّه در هشت نماز تکبیر است و فتوی بر قول ایشان است و تکبیر اینست 
اللّه ابر اللّه اکبر لا اله الا اللّه و اللّه اکبر اللّه اکبر و للّه الحمد. 
فصل 
فی صلوة الکسوف 

چون آفتاب گرفته شود سّت است که امام دو رکعت نماز بجماعت بگزارد و 
قراعت دراز خواند و بدعا و تضرع مشغول باشد تا آفتاب رها شود و قراعت در نماز آهسته 
خواند و بر قول صاحبین بلند فا اگرماه گرفته باشد هر کسی تنها بنماز و دعا مشغول 
شوند تا آنگاه که رها شود و هر ترسی که پیش آید چون باد سخت بود ویا هوا تاریک 
شود و یا دشمنی بدید آید مشغول شدن بدعا و نماز ستّت است درنافع آورده است وقتی 
که ابراهیم فرزند پیفمبر ما محقد رسول اللّه صلی الّه علیه و سم فوت شد آفتاب 
گرفته شد هر کسی گفتند که بموت ابراهیم آفتاب گرفته شده است رسول علیه اللام 
گفت که آفتاب و ماه بموت کسی گرفته نشود مگر بشومی گناه بندگان 


- ۵ 


فی صلوة الااستسقاء 
چون باران نیاید مسلماناه جمع شوند و در صحرا روند و دعا کنند و امام جامه 
را بگرداند و همچنین تا سه روز بیرون آیند اگر باران نبارید و اهل ذمّت برای استسفا 
بیرود نیاید 


۰ 


فصل 


فی صلوة الجنازة 

نماز جنازه گزاردن فرض کفایه است بدانکه فرض بر دو نوع است فرض عین و 
فرض کفایه فرض عین آنست که تا خود نیاری از ون تو ساقط نشود بآوردن دیگران 
چون نماز و روزه و زکوة و علم فقه آموختن و فرض کنایه آنست که اگر یکی از 
مسلمانان بیارد از گردن همه ساقط شود چنانکه نماز جنازه و جواب عطسه و جواب 
سلام و فتوی و قضا و خطابت و اصول فقه در معالم رازی [۱] آورده است در قسم فقه 
که اصول فقه آموختن فرض کفایه است و نماز جنازه چهار تکبیر است بعد از تکبیر اوّل 
سبحانك بخواند تا آخر و در تکبیر دوم صلوات خواند و صلوات اینست اللَهم صلّ علی 
محمّد وعلی آل محمّد کما صلّیت علی ابراهيم و علی آل ابراهيم انك حمید مجید الم 
بارك علی محمّد و علی آل محمّد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم نك حمید 
مجید و در تکبیر سیّم اين دعا را بخواند اللهم اغفر لحینا ومیّتنا وشاهدنا و غاثبنا وصغیرنا 
و کبیرنا و ذکرنا و انثانا للم من احییته ما فاحیه علی الاسلام و من توفیته متا فتوقه علی 
لایمان برحمتك يا ارحم الزاحمین اگر کوک خرد باشد بعد از تکبیر سیم این دعا که 
در کنز مسطور است بخواند الم اجعله لنا فرطاً و اجعله لنا ذخا واجعله لنا شافعا مُشْعاً 
(۱) مولف (معالم فی اصول الفقه) محمد فخر الدین الرازی توفی سنة ۱۰5 ه. [۱۲۰۹م.] فی هرات 
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و اگر طفل دختر باشد الم اجعلها لنا فرطاً واجعلها لنا ذخراً واجعلها لنا شافعة مشفْعة و 
تکبیر چهارم بگوید وسلام گوید وام کند در (جامع الصغیر خانی) [۱] آورده است که 
بعد از تکبیر چهارم این دعا بخواند رتنا آتنا فی الدّنیا حسنة و فی الاخرة حسنة وقنا 
عذاب الثار مسئله امام در نماز جنازه باجازت ولی امامت کند و در وقت ایستادن در 
نماز جنازه برابز سينة میّت ایسد در کنز آورده است که اگر تکبیر اقل در نماز جنازه 
نرسید چه کند گفت منتظر باشد تا امام تکبیر دوم بگو ید آنگاه در نماز در آید و این در 
صورتیست که در تکبیر اقل حاضر نبوده باشد فاما چون حاضر باشد تکبیر گوید و در 
نماز در آید در خلاصه آورده است که چون از نماز فارغ شود در پی جنازه رود تا ولیٌ 
مرده اورا باز نگرداند باز گشتن روا نباشد و نیز اگر جنازه می برند بموافقت دیگران می ‏ 
رود اورا نیز روا نباشد بی اجازت باز گشتن و بعضی از عوام در پی جنازه میروند و ناباز 
گردانیده می گردند روا نیست و غلط است از امام اعظم رحمة الّه علیه منقولست که 
اکثر ما بسلب الایمان عند التزع پیث بیشتر ایمان که ر بوده می شود در وقت حان دادن است 
که بشومیع معصیت اعان بباد داده میشود در (عیون انجاز) ورصلوة مسعودی)[۲] آورده که 
چون شخصی بمیرد اگر با ایمان رود یکی از سه نشان در وی بدید آید ذرفت عیناه او 
انتشر ینخراه او عرق جبینه در وقت رفتن آب از دید گانش روان شود یا هردو سوراخ بینی 
او فراخ شود یا عرق در پیشانی اوندید آید وا گرین ایمان رود العیاذ بالّه غظ غطیط 
المخنوق او اسود شفتاه او خمد لونه آواز کند در وقت مُردن جون آواز خمّه کرده و یا سیاه 
شود هردو لب او و با لون, روی او بگردد وبرنگ خا کستر زند و اين نشان درحق کسی 
مستدل است که در وقت مُردن بی تجدید کلمةٌ شهادت از نیا بیرون رود حق تعالی 
مارا با کافة مسلمان در اسلام ثابت قدم دارد و در اسلام میراند للم با ولی الاسلام و 
اهله مشکنا بالاسلام حتّی نلقاك به هرکه پیوسته اين دعا را ؛ بخواند ختم کار اوبا ایمان 


باشد 


() فارح جا خر نی حسن اف خانی هر قایخان فیس ۲ مه [۱۱۹۱ ۲.۶ 
() مولف. صلوة مسعودی فارمنی مسعود بن محمد السمرقندی توفی سنة ۰ ه. [1 ۱۱۲ .۲ 
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۱ ۱ 
کتاب الصّوم 

بدان وفّقك اللّه علی الطاعات که یک ماه روزه داشتن فرض است بر همه 
مسلمانان از مردان و زنان و آن ماج تکیت فان الله عدانن: و آها لین امئوا کیت 
کم لیام کما کیب عل این ین قبیکم ...۷ الاية. البقرة: ۱۸۳) ای آنانی که 
ایمان آورده اید نبشته 3 یعنی فرض شد بر شما روزه داشتن ماه رمضان حنانکه بر 
پیشینان در (تفسیر امام زاهد) [۱] آورده است که اول روزة عاشوزا فرض بود در ام سالفه 
پس ازان منسوخ شد و سه روز ایام بیض فرض شد پس آن نیز منسوخ شد پس روزة ماه 
رمضان بر مت محمّد علیه السلام فرض شد بدانکه یک ماه فرض است روزه داشتن 
خواه سی روز باشد خواه بینت و نه روز چنانکه بعضی عوام میگویند سی روز فرض 
است مطلق همچنین نیست در رکنز الفقه ۲7] آزرده است که الصوم عبارة عن الامساك عن 
الا کل و الشرب و الجماع نهارً مع النّة روزه باز نودن است از خوردن و آشامیدن و جماع 
کردن در روز از آنگاه که دمیدن صبح است تا فرو شدن آفتاب با نیت مسئله اگر روزه‌دار 
فراموشی خورد و يا آشامید و يا وقاع کرد روزه نشکند خواه روز فرض باشد تحواه 
نفل فرقی نیست و اگر روزه داز محتلم شود یا حجامت کرد یا قی کرد یا روغن بر سر 
مالیذ وایا سرمه کشند و یا گردی در حلقش زفت ویا مکس و بشه با یاذ داشت روزه 
اش تباه نشود دزین همه-ضورتها فاما اگربتکلیف قی آوزده روزه اش تباه شود قال 
التبی علیه التلام (من فاغ فلا ی علیه وفن استقاء فعلیه القضاع) هر کرا قی آید بی 
قی آوردن جیزی بر وی نباشد و روزه نشکند آو هر که قی آرد وفی کند روزه بشکند و 
قضای آن بر وی واجب باشد مسئله سرمه در چشم کشیدن بجهت زینت مکروه اسث 
فامّا برای دارو روا باشد و در روز عاشورا رخضت است منرمه ذر چشم کشیدن مسئله 
اگر شخضی روزه دارد فبلّه داد و یا لمس کرد و انزال منی شد روزهٌ وی تباه شود و 
لیکن کفارت واجب نیاید و اگر انزال نشد روزه تباه نشود یعنی بلمس و فّله روزه تباه 
نشود تا آنزال نشود در فتافی ظهیری آورده است که اگر مذی انزال شود بلمس و یله 
(۱) مولف تفسیر زاهدی محمد بن عبد الرحمن زاهد بخاری حنفی توفی سنة ۵45 ه. ۱۱۵۱ .۲ 
(۲) مولف کنز الدفائق فی فقه النفية عبد الله النسفی توفی سنة ۷۱۰ ه. [۱۳۱۰ ع.] 


- ۵۸۰ 


1 3 3 2 و ءء ۳ ۳ 
روزه تباه نشود مسئله اگر روزه دار سنگ ریزه یا یره خرما یا آهن فرو برد روزه تباه 
شود و لیکن کارت واجب نیاید 


مسئله اگر بخورد یا آشامید جیزی که غدا کرده می شود یا دارو کرده می شود 
ویا جماع کرد درین هر سه صورت روزه تباه شود وقضای آن روزه واجب آید و کفارت 
رد کفارنت روزه آنست که یک نفر آدمی آژاد کند اگر قدرت بر آزاد کردن ندارد دو 
ماه پیوسته روزه دارد که ار فرتم دو ماه یک روز بخورد از آزنر کیرد زیرا که پیایی 
داشتن روزه فرض است در کارت در جواهر شرح هدایه آورده 3 که اگر رت 
کفارت روزه داشتن ادا می کند ایام حیض درین میان خواهد افتاد تتابع حاصل 
نخواهد پس چه کند گشادن روزه در حقّ او مباح است و تتابع شرط نیست زیرا که 
معذور است بسبب افت سماوی مسئله اگر کسی قادر بروزةٌ کفارت داشتن نبود شصت 
درویش را طعام دهد هر درویش را نیم صاع گندم ویا يك صاع [۱] از جو یا از حرما 
مسئله اگر دارو را حقنه کرد یا در بینی يا در گوش روغن حکانید یا داروی تر در 
جراحت شکم اندانحت چنانکه بدرون شکم رسید یا در جراحت سرداروی تر انداخت 
جنانکه بدماغ رسید روزه بشکند آزین سیب است که زو دار را نشاید آب در بینی 
پراکنده کردن که چون بدماغ رسد روزه اش تباه شود قیاساً در هدایه آورده است که 
اگر روزه دار روغن در گوش جکانید روزه نشکند زیرا که در صورت اوّل صلاح تن 
اوست و در مسئلاٌ دوم نی در فتاوی خانی [۲] آورده است: که وینبغی للصَائم ان لا 
بالغ فی الاستنجاء ولا بقوم عن موضع الاستنجاء حتی بنشف بخرقة کیلا بصل الماء الی 
باطنه فیفسد صومه و لهذا قالوا لا بتتفس فی هذه الحالة معنی وی جنانست که روزه دار . 
مبالغه نکند در استنجا کردن بأب و از موضع استنجا بر نخیزد تا خود را بجامةٌ خشک 
کید شزا انا اب داهن او سم من ون برس زور ازشاه شود آزبرای این کته 
اند که دران حالت دم نزند یعنی باد رها نکند تا آب در شکم نرود در نوادر الفتاوی 
[۲] آورده است که روزه دار در حالت طهارت باد رها نکند زیرا که در وقت دم زدن 
(۱) صاع حنفی هشت رطل هزار و چهل درهم شرعی است که ۳۵۰۰ غرام باشد 
(۲) مولف (لفتاوی الخانیه قاضی خان حسن الفرغانی توفی سنة 9٩۲‏ ه. [۱۱۹۱م۰] 
(۳) مزلف النوادر موسی الجوزجانی توفی سنة ۲۰۰ ه. [۸۱۵ م۰] 
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آن موضع گشاده میشود و در وقت انقطاع باز بسته پس آب از بیرون درون میرود روزه 
تباه شود در فتاوی ظهیری آورده است که صاحب باسور را نشاید که مبالفه کند در آب 
رسانیدن بوقت استنجا و اگر از وی دم بیرون آید و آب بران شود روزه تباه شود در 
ترغیب الصلوة [۱] آورده است که اگر کسی مسئله نمی دانست و طهارت چنان می 
کرد آب در درون می رسید حال روزهای گذشتة وی جه باشد زئیس اهل سنت و 
حماعت ابو منصور ماتریدی [۲] رحمة اللّه علیه میگوید که روزهاء گذشته وی روا 
نبود و امام ابو الحسن ژستغفنم رحمه الّه میگوید که گذشتها روا بود آینده نی در متفق 
آورده است که روزه دار را بی ضرورتی در آب فر وشدن مکروه است 
و در فتاوی عتابی آورده است که مختار آنست که روزه دار را غسل کردن 
مکروه نیست در فتاوی خانی آورده است که مکروه است در ظهیری آورده است که 
خود را بجامهٌ ترنه پیچد و آب در اندام نزند مگر روزی که نیک گرم باشد مسئله افطار 
کردن چند طائفه را مباح است یکی مسافر را و دیگر زن حامله را و زن شیر دهنده چون 
بترسد بر نفس خود یا بر فرزند از هلاکت و یا کنیزکی مطبخی باشد که از گرما 
هلاک شود یا بیماری که بروزه داشتن بیماری وی زیاده میشود یا زن حائض و نفسا 
اينها را روزه گشادن مباح است و هر که برخصت افطار کند در ماه رمضان قضای آن 
بر وی واحب آید و روزه های ماه رمضانرا جون قضا کند مخیّر است خواه تتابع قضا 
کند خواه پرا کنده رواست و لیکن مستحتٍ انست که تتابع قضا کند مسارعة لاسقاط 
القاخب بزای رو عاقط کرداتیدت فیقیه ار دید و 
مسئله روز فرض راو نفل راو روزه نذر معین را روا باشسد نیت کردن هم از 
شب هم از روز فاقا روز قضا و روز غیر معیّن روا نباشد مگر به نیت از شب مسلئله 
اگر روز؛ نفل را می گشاید بعذر ضیافت روا باشد و بیک زوایت روا نیست و لیکن 
تا مزاست اون اسر فا ابر اللت آورده است که اسف رو داز اس 
بروز؛ قضا گشادن آن بعذر و غیر عذر حرام است زیرا که حکم روزهٌ واجب دارد مسئله 
موف ترقب لمارد محم بن احمد هد لهتدی رف مه ۱۲ 7 


(۲) محمد ابر منصور ماتریدی توفی سنة ۳۳۳ ه. ۹41 ع.].فی سمرقند 
(۳) ابو محمد رستغفنی عبد الرزاق توفی سنة ٩۱۱‏ ه. ۱۲۱47 ۲.2 


كثِ 


اگر روز تمام ماه رمضانرا یک شب نیّت کند جز یک روز دیگر روزها روا نباشد 
زیرا که نیّت کردن برای هر روز فرض است علی حده مسئله اگر روزه آینده را کسی 
پیش از فرو رفتن آفتاب یعنی روز نیّت کند روا نباشد بلکه برای روز آینده شب نیّت 
کند مسئّله روزه دار را مسواک کردن رخصت است هم در اوّل روز و هم در آخر روز و 
بر قول امام شافعی رحمه الّه [۱] آخر روز مسواک نکند و پیغمبر علیه اللام فرموده 
است (خیر خلال الضَاثْم السَواك ) یعنی بهترین خصلتها روزه دار را مسواک کردن 
است مسئله پنج روز روزه داشتن نهی است نشاید داشت دو روز عید و سه روز بعد از 
عید قربان در شرعه [۲] آورده است که دعا کردن در وقت افطار غنیمت است البته 
این دعا مستجاب است و وقت سحرطعام خوردن مستحتٍ است در ورد آورده است که 
هر که در وقت سحر روی سوی آسمان کند بازده بار این کلمه بر ز بان راند حق تعالي 
بنظر رحمت بر وی بنگرد و کلمانت: اشتت رال 3 ال " هوالحی 2 سس الابة. 
البقرة: ۲۵۵) القائم (... علل کل نفس بما کست الایة. الرعد: ۳۳) ۱ 


[دران وقت که زمین و ماه و آفتاب در يك استقامت میشود هلال ماه نتوان دید 
آن وقت را اجتماع نیرین نامیده شده پس از وقت اجتماع چهارده ساعت هلال ماه نو 
توان دید پیش از چهارده ساعت نتوان دید هر که گوید که دیده ام مسخن وی دروغ 
است و روزه و حج وی و پیروان وی صحیح نه وقت اجتماع هر ماه معلوم است و در 


تقاوم نوشته شده ] 


(۱) محمد بن ادریس الشافعی توفی سنة 4 ۲۰.ه. [۸۲۰ 2.] فی مصر 
ز۲) موف شرعة الاسلام محمد بن ابی بکر بخاری توفی سنة ۵۷۳ ه. [۱۱۷۸ ۲۰۶ 
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کتاب الزكوة 


زکوة فرض عین است بر هر حر مسلم عاقل و بالغ از زن و مرد چون مالک 
نصاب باشد نصاب مالیست غیر از دّین و حاجت اصلی که سال تمام بران مال گذشته 
بود در فتاوی تتمّه آورده است که گذشتن حول قمری شرط است نه شمسی مسئله ‏ زکوة 
بر کافر و کودک و دیوانه و مدیون وااجب نیست عندنا مسئله زكوة پیرایه از زر و نقره 
واخته است اگزعلک مره بود یامه واعی آیزرو | گر ملک رت تفس رن مس ] گر 
مرد جامهای پوشیدنی دارد یا اسب یا سلاح و یا خانٌ ملکی دارد که قیمت هر یک 
ازین جنس بقیمت نصاب می رسد زکوة واجب نیست زیراکه مشغول است بحاجت 
اصلی در وافی [۱] آورده است | کر تشون مهر زن در کون دار و قو نت درم نیز 
در ملک خود دارد زکوة بر وی واجب نیست خواه مهر معجّل خواه موحْل 

مسئله نصاب زر بیست ال اند از بیست مثقال نیم مثقال واحب آید و 
نصاب نقره دو یست درم و ازان پنج درم واجب آید مسّله نصاب " شتر پنج شتر است از 
پنج شتر یک گوسفند واجب آید در سالی که تمام بر وی بگذرد بشرط آنکه شتران 
سائمه باشند و سال تمام بر ایشان گذشته و سائمه آنر گویند که بیشتری از سال در 
جراگاه جریده بود در کنز آورده است که الَائمة هی اّنی تکتفی بالرعی فی اکثر السنة 
سائمه آنست که پسنده کرده باشد بجریدن در جرا گاه در بیشتری از سال و چون ده شتر 
شود دو گوسفند واجب آید و در پانزده سه گوسفند و دربیست چهار گوسفند و در بیست 
و پنج مخاض واجب آید مسئله نصاب گاو سی عدد است چون سال تمام بگذرد یک 
تبیم واجب آید و تبیع یکساله باشد و در چهل یک مسته واجب آید تا بشصت عفو است 
و در شصت دو تبیمه واجب آید پس زین از هرسی یک تبیع واجب آید و از هر چهل 
ار ۱ ِِِ 
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یک مسته و مستّه آنست که در سیم سال پای نهاده باشد مسئله در چهل سر گوسفند 
یک گوسفند واجب آید پس ازین تا صد و بیست عفو است و در صد و بیست ویک سر 
گوسفند دو گوسفند واجب آید و در دو یست ویک گوسفند سه گوسفند و بعد ازین تا 
جهار صد عفو است و در جهار صد و یک سر گوسفند جهار گوسفند واجب آید پس 
ازین در هر صذی همین حکم است در کنز آورده است که در اسبان زکوة واحب 
نیست و فتوی برین است و بر قول امام اعظم رحمه اللّه اگر اسبان سائمه باشند و ماده 
برای توالد و تناسل نگاه داشته ‏ زكوة واجب است از هر اسبی دیناری دهد و با قیمت 
کند اسپانرا از دو یست درم پنج درم دهد و اگر همه نر است در ایشان زكوة نیست و 
اگر همه مادیانست دو روایت است بروایتی واجب و بروایتی نی مسئله در شتر و گاو 
علوفه و گاو زراعت و دراز گوش و برّه و شتر بچه و گوساله زکوة نیست مسئله در 
مروارید زكوة واجب نیست مسئله اگر کالای تجارتی دارد قیمت کند و زکوة آن بدهد 
چون بنصاب رسد مسئله اگر ال سال دو یست درم داشت یا پنج شتر مثلا و در مابین 
سال مالک شتران و مال بسیار شد زكوة از کل واجب آید اگر چه درین مال که آخر 
سال مالک شده تمام سال نگذشته است 

مسئله ز دادن باصل خود یعنی با پدر و پدر پدر تا آنجا که بالاتر رود روا 
نباشد و نیز زکوة بفرع خود یعنی به پسر و دختر و نبیره و فرزند نبیره روا نباشد تا آنجا 
که فروتر مرتبه است مسئله زكوة توانگر را و مر بنده توانگر را و مر هاشمی را و بنده 
ایشانرا و کافر را روا نیست مسئله اگر بر گمان آنکه درو یش است زکوة داد و پس 
ازان معلوم شد که توانگرست زکوة را باز نگرداند و بقول ابو یوسف باز گرداند مسئله 
صدقه در حقّ توانگر حکم هبه دارد و در حق درو پش هبه حکم صدقه تا اگر توانگری 
را سرای بخشند مشترک با توانگری دیگر روا نباشد زیرااکه هبة مشاع جائزنیست و این 
هبه است اگر.جه بلفظ صدقه گفته است و اگر دو درو یش را بخشند: دزست باشد 
زیراکه این صدقه است اگر چه بلفظ هبه گفته است و در صدقه شیوع ناقسمت رواست 
مسئله اگر مسجدی بنا کرد و یا مردهُ را کفن ساخت ویا پلی را بنیاد کرد به نیت زكوة 


۳ 
از زکوة محسوب نباشد زیرا که زكوة تملیک مال است بغیر و این اشیا قابل تملیک نی 
پس از زكوة محسوب نباشد مسئله اگر شخصی از برای درو یشی از مردمان چیزی جمع 
کرد و بیکدیگر می آمیزد هر که ازیشان به نیّت زکوة داده باشد محسوب نباشد و این 
شخص از مال خود داده باشد برای ایشان اين مال دادنیش گردد زیراکه خلط 
استهلاک انبت و آستهلا کت موحب: ملگ امبت و حیله آنست. که از درق یش‌توکیل 
شود برای قبض را چون ‏ وکیل شود هر که چیزی به نیّت زكوة دهد از زکوة واقم شود و او 
نیز از شغل ذعه رسته باشد مسئله اگر کسی باج می دهد و نیّت زکوة می کند بیک قول 
محسوب باشذ در اداء زکوة یت فرض است بیل مگر آنکه کل مال صدقه کند دران 
صورت اگر نیّت نکند روا باشد مسئله زكوة مر برادر و خواهر را دادن روا باشد فامّا اگر 
مردی زن خود را زكوة می دهد روا نباشد و اگرزن مر شوهر خود را زكوة می دهد روا 


نباشد بنزدیک امام اعظم و صاحبین ِِ ۷ باشد در تفسیر عتابی آورده است 


ال اه ملی (1 ی ان لت با هم ال ین فضله هخا هم بل هم 
هم مبطوقون ما تخل به یم اَْيمَة الابة, آل عمران: ۱۸۰) معنی وی جنان باشد 


مپندارند آنانی که بخیلی ۳3 ۳ داده است ایشانرا خدای تعالی که آن نیکست 
بلکه شر است مر ایشانرا یعنی زکوة نمی دهند فردای قیامت آن مال ایشانر مار گردانند 
و در گردن ایشان چون طوقی در اندازند و به پیچند و جای دیگر فرمود (. لین کون 
ادف و الفْضَة ..) تا آنجا که (... جبَاهُهُم و جتوهم و طهورهم ...* الایة, التوبةه: ۳6 - 
۵) یعنی آنانکه زكوة نمی دهند فردای قیامت مال ایشانرا گرم کنند و در پیشانیها و 
پهلوها و پشتهای ایشان داغ کنند و در تفسیر عمده آورده است که حکمت جیست که 
تخصیص کرد به پشت و پهلو و پیشانی گفت که چون درو یش نزدیک مال داری 
رسیدی روی بر درو پش ترش و نژند کردی این مال را امروز بر پیشانی وی نمی ۱ 
کنند و چون درو یش بدو روی آوردی او پشت بگردانیدی امروز این مال را گرم کنند 

و بر پشتش داغ کنند و چون درو یش پهلوی وی نشستی از وی کراهیّت کردی داغ بر 
پهلوی وی کنند حق تعالی مارا با کف مسلمانان از آتش دوزخ نگاه دارد و آزادی 
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فصل فی صدةة الفطر 

بدانکه صدقه فطر واجب است بر حر مسلم چون مالک نصاب باشد و مال 
نامی شرط نیست از نفس خود و کودکان خود که صغیر باشند [اگر مالک نصاب 
نباشند] و ازبندگانی که ازبرای خدمت باشند فاقا از برای بند گان که از برای تجارت 
باشند و زن و فرزندان بالغ صدقة فطر واجب نیست ۱ 

مسئله صدقةٌ فطر از گندم نیم صاع بدهد و نیم صاع دومن شرعی است و اگر 
خوّ یا خرما یا مویز دهد جهار مَنْ ادا باید کرد که صاعی است و صاعی هشت رطل 
است [۱] و اگر خواهد قیمت دهد در فتاوی ظهیری آورده است که قیمت دادن افضل 
است از غله [۲] و استاد این ضعیف مولانا امام ملک العلما سلطان الا تقیا مولانا سراج 
لملّةٌ و الّین دو من شرعی را بسنگ خظة مان استخراج کرده است هشتاد استیر 
است و من چهل استار سنگ میشود بوزن شسش و نیم درم سنگ در استیری [علامه اء 
له پانی پتی در (مالابد منه) میگوید که رطل بیست استار باشد هر استار چهار و نیم 
مثقال [۳] مسئله صدته فطر بعد از دمیدن صبح ادا کند و اگر مقدم بروز عید می دهد روا 


باشد و اگر تأخیر کرد و صدقهًٌ فطر نداد از گردن او ساقط نشودع 


فصل فی الاضحية 
قربانی واجب است بر هر مسلمانی که توانگر است از نفس خود فاما از اولاد 
کبار و از زن و بنده باتفاق واجب نیست مسئله قربانی ازسه چیز رواست از گوسفند و 
گاو و شتر و بز از جنس گوسفند است و گاومیش از جنس گاو و قربانی بدیشان روا 
باشد مسئله اگر مرغ یا حبوانی جز این سه حیوان چون اسب و آهو قربانی کند روا نباشد 
مسئله قربانی درست اندام باید و فُربهُ باید قال البیّ علیه التلام (عظموا ضحایاکم ‏ 
(۱) صاعی هشت رطل ماش ویا عدس است شهیر از گندم و گندم از عدس خفیفتر است حجم هشت رل 


2 2 
شعیر از یک صاع بیشتر میشود (۲) قيمت زر و نقره را گویتد نه مال د گر را 
(۳) مثقال بیست قیراط است و قیراط بیست و چهار سانتی غرام و نیم صاع ۱۷۵۰ غرام باشد 


اب 

فانها علی الصراط مطایاکم) فربه گردانید قربانیهای خود را که فردای قيامت بر پل صراط 
مرکب شما خواهد بود مستله اگر کور و یا لنگ و یا دم بریده و یا گوش بریده و یا نيك 
لاغر بود که بنسك نتواند رفت قربانی کند روا نباشد و اگر گوش یا دم یا عضوی دیگر 
ره همه و تشر بان است رای بو درست اش ویر هک زز سکم کا 
است مسئله از جنس گاو چون دو ساله باشد و از جنس شتر پنچ ساله باشد روا باشد و 
کم ازین مدت روا نیست و اگر گوسفند قربان کند شش ماهه روا بود که رسول علیه 
السلام فرمود (نعم الاضحة اطع و از بز یکساله آورده است در (شرعه) آورده است 
که رسول علیه السلام دو قربانی کردی یکی بجهت نفس خود و دیگری از بهر مت پس 
چون ایشانرا چندین مهر و شفقت بود مستحب باشد که قربانی به نیت رسول کنند در 
(فتاوای کبری) آورده است که قربانی به نیت رسول علیه السلام مستحب است اگر 
شخصی بی اجازت شخصی قربان کرد روا نباشد مسئله از گاو و شتر هفت کس را 
قربان کردن بهفت حصه درست است و از گوسفند يك کس مستله گوشت قربانی خود . 
بخورد و دادن مر توانگر را و درویش را روا باشد و لی مستحب آنست که سیم حصه 
صدقه کند و از سیم حصه کم نکند 


علامهٌ شامی ابن عابدین در حاشية ررد احتار علی الدر انختار) می گوید که رنزد 
ابی یوسف و محمد از اصحاب ابی حنیفه تکبیرات یوم عرفه و عید و ایام تشریق در پس 
هر نماز فرض و نیز در پس هر فرضی که فوت شد در ایام عید و قضا کرده شد درین ایام 
و در پس نماز جمعه تا نماز عصر آخر ایام تشریق که تا سیزدهم ذی الحجة باشد بر هر موتم 
و منفرد و مسافر و زن واجب است و فتوی برین قول است و در پس غاز عید مندوب 
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کتاب الحج 


حج فرض است بر همه مسلمانان از مردان و زنان چون استطاعت باشد و 
استطاعت هفت شرط است مردانرا عندنا و زنانرا هشت و هشتم آن محرم می باید که 
باشد مر زنانرا تا بر وی حج واجب بود و الا نی و استطاعت آنست که مالک زاد و 
راحله باشذ مقداری که وقت رفتن و آمدن او را بس کند و عیال او را نيزتا او باز گردد 
و بخانٌ خود آید و بر قول امام مالک راحله شرط نیست یعنی مرکب در کافی آورده 
است قال الب علیه السّلام (من ملك زاداً و راحلة یبلغانه الی بیت اللّه تعالی فلم بحج 
مات بهودیّا او نصرانیَا) و بروایتی (فلیمت ان شاء یهودیّا او نصرانیا) معنی چنین باشد که 
هر که مالک توشه و مرکبی باشد که بدان برسد بکعبه و حج نکند اگر بمیرد بر دین 
جهودی میرد گویا ترسایی مسئله چون شرائط حج موجود شود بر فور بر وی حج واجب 
شود و اگر تاخیر کند آثم باشد و فتوی برین قول است در کنز آورده است فرض رّة" 
علی الفور بشرط حرَیة الی آخر الشراثط و همچنین حدیث دلیل است بر وجوب علی 
الفور زیرا که فرمود و... فلم یحج ...) و حرف فا برای وصل تعقیب است چون مالک زاد و 
راحله باشد متصل آن حج بر وی فرض گرد و لهذا وعید کرد بترک حج و وعید بترک 
فرض بود پس ضرورت بتأخیر آثم باشد مسئله حج فرض است بر حرّ عاقل بالغ مسلم 
اگر بنده درحالت بندگی ویا کودک غیر بالغ حج گزارد بعد ازان بنده آزاد شد و آن 
کود ک بالغ شد حج را باز گردانند که اوّل حج از فرض ایشان واقع نشده است مسئله 
امن راه شرط است و وجود محرم مر زنانرا نیز شرط وجوب حج است 

مسئله مواقیت پنج است که گذشتن ازین مواقیت بی احرام روا نیست یکی را 
ذو الحلیفه گویند و آن مر اهل مدینه راست و دوم را جُحفه و آن مر اهل شام راست 
سیمْ را فرْن گویند و آن مر اهل نجد راست چهارم را یلملم گویند و آن مر اهل یمن 
راست پنجم را ذات عرق گویند و آن مر اهل عراق راست و این احرام نیز شرط است ‏ 


1۷ 


برای صخت حج بمنزلة تکبیز تحریمه مر نماز را چون احرام خواهد بست نزدیک 
میقات وضو سازد و یا غسل کند و بوی خوش در کار بندد و دو جامه ازار و چادر 
نادوخته پپوشد و سر برهنه دارد و دو رکعت نماز بگزارد و اين کلمات برزبان راند اگر 
منفرد باشد الم انی ارید الحج فیتره لی وتف متی و تلبیه بگوید یعنی اين کلمات 
للع لك لبيك لا شريك لك لبّيك ان الحمد و التعمة تك و الملك لك لا شريك لكث و 
برین کلمات اگر خواهد زیاده کند و ازین کم نکند چون از تلبیه فارغ شود به نیت حج 
محرم شود و مادام که تلبیه نگفته است محرم نگردد مسئله چون محرم شد حرام شد 
جامةٌ دوخته پوشیدن و پوشیدن سر و خوش بوی کردن و شکار کردن و دلالت بر شکار 
نیز حرام است مسئله در سای خانه نشستن و در آمدن در حمام و بستن همیان در کمر 
جائز است 
فصل فرانض الحج 

مسّله در حج دو چیز فرض است و آن هردو رکن حج است اوّل وقوف 
بعرفات بعد ازان طواف زیارت و این را طواف رکن نیز گویند و درحج تا این دو چیز 
بحای نیارد روا نیست در حاشیهٌ رومی آورده است که زمین عرفات کوهی است بیرون 
مک و اين را زمين عرفات ازان گویند که چون پدر ما آدم علیه السلام و مادر ما حوا 
رضی اللّه عنها بر روی زمین آمدند سیصد و جند سال در میان ایشان فراق افتاد بعده 
آدم را علیه التلام با حوا درین زمین ملاقات شد و یکدیگر را بشناختند ازان روی اين 
زمین را عرفات گویند و بعضی گفته اند که جبرئیل علیه السلام مر ابراهیم را علیه 
التلام مناسک حج می آموخت چون در زمین رسید جبرئیل گفت عرفتّ ابراهیم گفت 


اه ۱ عِ 
عرفت ازین حهت عرفات گو یند 


- ۸ - 


فصل واجبات الحج 
در نافع آورده است رمی جمار و وقوف بمزدلفه و سعی بین الصفا و المروة 
هفت بار و حلق یا قصر و طواف صدر که آنرا طواف وداع نیز گویند مر غیر مکی را 
یعنی افاقی را واحب است 
و دیگر خصلته بضی ستن است و پعضی آذاب مسلهطواف برسهنغ است 
طواف قدوم و آن ستّت است و طواف رکن و آن فرض است و طواف صدر و آن وانجب 
است فسئله حج گزاردن عبارنست از وقوف بعرفات و طواف کردن خانهٌ کعبه و خانة 
کمبه مرّبع است بطول و عرض بیست و چهار گز است و گردا گردٍ او مسجد حرام است 
و در مسحد حرام در آیند و گرد آن خانه هفت بار بگردند و در حالت طواف حطیم را 
داخل طواف دارند وحطیم دیواریست شکسته از خانة کعبه فرو افتاده درین وقت میان 
آن دیوار و دیوار کعبه فرجه ایست وقت طواف ماورای آن حطیم طواف کنند قال ال 
علیه السلام (الحطیم من الکعبة) فامّا این ضعیف از بعض اهل عحم شنوده است که 
ایشانرا بسیب جهل مظنون است زیارت کردن روضهٌ مطهّرهُ رسول علیه السّلام حج 
است و حج عبارت ازین زیارت است و این غلط است بلکه زیارت رسول علیه السلام 
ستّت است 
یله عمر اف حتف و اتکی ست انیت وق انم وله فرش و راز 
ام سال است تا هر وقتی که خحواهد تواند آورد و عمره چیست در «کنز) آورده نش 
که طواف کمبه است هفت بار صفا و مروه دو کوه است بیرون حرم کمبه [۱] دویدن و 
پوییدن. میان دو . کوه واجب شده است ابر آنکه چون هاجر رضی له عنها اسماعیل را 
بر زمين نهاد و او زاد و آب نداشت ت در میان اين دو کوه می پویید تا هفت بار چون 
بیامد از زیر پای اسماعیل علیه السلام آب پدید شده بود و آن آب زمزم است که از 
بهشت بیرون آمده است در (تفسیر وجیز) [۲] آورده است بیان این آیت رات اول يت 


)۱ حرم کعبه و يا حرم شریف نام مسجد ارام است 
(۲) مولف تفسیر وجیز علي الواحدی توفی سنة 47۸ ه. [۱۰۷۵ 0.] 


وضع لاس ی یک ...» لایة. آل عمران: )٩٩‏ ای عکة یعنی اول خانه که بعد از 
آفریدن زمین پیدا شد حانه کعبه بود چون طوفان نوح شد علیه السللام بر آسمان بردند و 
چون نوبت ابراهيم رسید اورا فرسان شد که هم در آنىا حانه کعبه عمارت کن پس او 
عمارت کرد و جبرئیل اورا بفرشتگان یاری داد در (تفسیر وجیز) آورده است بیان این 
آیت (...و من دخلهُ کان اما ...» الاية. آل عمران: )٩۷‏ قیل ای آمنا ما در 
حرم کعبه یعنی در مسجد حرام در آید اٍعن شود از آتش دوزخ و هر که درو بامان در آید 
کشتن او روا نباشد یعنی درون حرم کعبه زیراکه دار الامان است 

عالم هندوستانی محمد بن احمد زاهد بونی در کتاب (ترغیب الصلوق) فصل 
پنجاه و چهارم می گوید که رسول الّه صلی اه علیه و سلم فرمود که (هر که خواهد 
که دعای وی مستجاب شود باید که دو چیز نگاه دارد یکی آنکه در وقت دعا کردن دل 
حاضر دارد [ب۲ و دوم آنکه خوردنی و پوثنیدنی از حلال کند تا دعای وی مستجاب 
شود ودر خانه هرمومنی که رشته تاب از حرام باشد دعای وی بهیچ وجه مستجاب نشود) 
و رسول صلی اللّه علیه و سلم فرمود که (هر که بامداد بر خیزد و سه بار بگوید (بسم 
له الذی لا یِضر مَع امه شیر فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیع) آن وت 
شب هیچ بلا بوی نرسد) ورسول صلی الّه علیه وسلم فرمود که هر کرا دردی و رنحی . 
باشد باید که دست خودرا بران موضع نهد که زحمت رسیده باشد و هفت بار بگوید و 
بر آن موضع دمد که خدای تعالی بفضل خود آن زحمت را از وی بگرداند و شفا کرامت 
کند و دعا اینست (بسم الله الرحمن الرحیم ود بعرة الّه وقدرنه من شر ما آجد وأحاذز) 
مولف کتاب (ترغیب الصلوة محمد بن احمد زاهد توفی سنة ۰۳۲ ه. [4 ۱۲۳ م.] 


(۱) اين شرط در حق اصحاب کرام بود زیرا همه ایشان بر راه حق بودند دلهای ایشان صاف و پاك بود بعد عصر 


صحابه فرق ضاله ظهور یافت فسق و هوا شایع شد و در متابعت شریعت غرا سستی واقع شد قلوب ایشان بلوث 
بدعت و جهالت ملوث و مکدر شد پس امروز برای قبول دعا سنی بودن یعنی بر معتقدات فرقه ناجیه آهل سنت و 


جماعت بودن و احکام شرعیه را مراعات کردن و نماز پنچ وقت را مداوم بودن شرط است 


اگر شخصی امام را در نماز بامداد یافت یت نی ارو است حه کند ستّت 
گزرد ا نی جواب اگر حوف باشد که هر دو رکعت فریضه را بجماعت نخواهد رسد 
ترک ستّت کند و و اگر میداند که یک رکمت را خواهد رسید سثت بگزرد و بما 
پیوندد و در نمازهای دیگر بت مشغول نشود بلکه در نماز امام در آید مسئله ستت نماز 
بامداد که فوت شود بی فرض قضا نکند نه بعد از فرض و نه پس از بر آمدن آفتاب و بر 
قول امام محمّد رضی اللّه عنه قضا کند جون آفتاب بر آید فاما فریضةٌ بامداد با ستت با 
هم چون فوت شود هم فریضه و هم ستّت قضا کند مادام که آفتاب از سرنگشته است 
بعد از زوال ستّت را قضا نیست مسئله اگر در ستّت نماز بامداد شروع کرد بعد ازان 
بشکست و بامام پیوست آن سثت را پیش از بر آمدن آفتاب اگر قضا کند شاید یا نی 
در چیّل خضاف [۱] آورده است که نشاید اگر جه واحب شده است بسبب شروع 
زیرا که واجبی که بعینه است درین وقت گزاردن آن رواست فان شون 
است آنرا نشاید گزاردن پس این حیله میکنند برای ستّت نماز بامداد تا اگر پیش از بر 
آمدن آفتاب بگزارند بر حکم این روایت مفید نباشد مسئله اگر شخصی امام را در نماز 
فریضهٌ پیشین یافت و بفرض پیوست و سنت نگزارده است بعد از فرض دو رکعت را 
گزارد یا آن چهار رکعت که پیش از فرض است و از وی فوت شنده است در (کیز) 
آورده است که اول چهار رکعت بگزارد و بعد ازان دو رکمت و لفظ کنز اینست وقضی 
۳[ 
است مادام که وقت نماز پیشین باقیست پیش از دو رکعت سنت که پس از فریضه است 
در رکبری) آورده است که شسخصی نماز بامداد تنها می گزارد يك کت گزارده بود 
جماعت بر پای شد نماز بشکند و بجماعت پیوندد فاما اگر در نماز پیشین یا نماز دیگر یا 


(۱) احمد ابو بکر خضاف توفی سنة ۲۹۱ ه. [۸۷4 م.] 


تا 

ری هو مایت ی ای شم نی رای سس وم تاو 
رکعت کند و سلام دهد و بامام پیوندد و اگر سه رکعت گزارده است تام کند و بامام 
پیوندد به نیت نفل فاما در نماز شام يك رکعت گزارده است قطع کند و اگر دو گزارده 
است تمام کند در حیل خحصاف آورده است که اگر شخصی سه رکعت از پیشین 
گزارده است بعد ازان جماعت شد حیله چیست که بجماعت رسد گفت در چهارم 
نتشیند و بعد ازان دو رکعت دیگر بآن ضم کند تا هر شش نفل شود بعد اتمام بامام 
پیوندد ماز فرض بجماعث رسیده بود 

در متفرقات کنز آورده است صائم ابتلع باق غیره کر لوصدیقه روزه دار بُزاق 
غیری فرو برد اگر آن محبوب او باشد روزه بشکند قضا کند و کارت واجب آید و اگر 
غیر محبوب او باشد روزه بشکند و قضا واجب آید و کفارت نی در فتاوی ظهیری آورده 
است که اگر لعاب خود را بیرون آورد بلب بعد ازان فرو برد روزه نشکند مسئله بیمار را 
روزه شکستن روا نباشد مگر بداند که در روزه داشتن بیماری او زیاده می شود مسئله 
چگونه معلوم شود پیش از روزه داشتن که از روزه داشتن بیماری او زیاده خواهد شد 
در خلاصه آورده است که بقول طبیب حاذق مسئله اگر کسی خواهد که روزه بگشاید 
و کفارت واجب نیاید حیله آنست که اوّل چیزی فرو برد که بدو غدا کرده نمی شود 
بعد ازان افطار کند کارت واحب نیاید 

مسئله پوشیدن زر و ابریشم و قزین مردانرا حرام است و زنانرا مباح و جامٌ دیب 
و ابریشم پوشیدن در حالت جنگ مر غازیانرا مکروه است بر قول امام اعظم رحمه اللّه 
و بر قول صاحبین مباح است در منظومه آورده است که بالشت و نهالین و بستر ابریشم 
ساختن و در کار بستن بر قول امام اعظم مباح است و بر قول صاحبین نی و در فتاوی 
قاضی خان آورده است که در استعمال کردن لحاف ابریشمین دو روایت است 
بروایتی مباح و بروایتی نی ترک اولی و در شرح تهذیب [۱] آورده است که لا بأس 
که الحریر با کی نیست پوشیدن شلوار بُثٍْ ابریشم و لیکن ترک اولی و در متفق آورده 
(۱) مولف تهذیب حسین البغوی توفی سنة ٩۱5‏ ه. [۱۱۲۲ ۸.] 


و 


۷۲ - 


است که هر چه تار او ابریشم است و بافت ریسمان پوشیدن آن حلال است جون خارا 
و دیمیاتی و صاحبی و بعضی جامه را چنین بافند زیرا که اعتبار پود را است تار را نی 
چرا که اعتبار در خاره و دیمیاتی وصف باز پسین راست و آن پودست و بر عکس این 
اگر تار وی ریسمان است و پود وی ابریشم روا نباشد پوشیدن آن مسئله اگر کود کانرا 
زر و ابریشم پوشانند بزه مر پوشاننده را باشد نه کودک را در نافع فقه آورده است در 
اوانی زر و نقره خوردن و آشامیدن و خوش بویی ازین اوانیها استعمال کردن حرام 
است قال الب علیه الّلام (من شرب فی اناء فضَة فکائما یجرجر فی بطنه نار جهتم 
پیغمبر علیه السَلام فرمود هر که در آبدانهای زر و نقره بیاشامد چنانست که آتش دوزخ 
در شکم او در آرند و بگردانند تا رودهای او بسوزد 


در هدایه آورده که قمار و نرد و شطرنج باختن حرام است بحکم حدیث نبی 
علیه السلام (من لعب بالترد او الشطرنج فکاما غمس یده فی دم الخنزیر) هرکه شطرنج 
بازد یا نرد جنانست که دست خود در حون خوک آلوده است لانه بص عن ذکر اللّه و 
عن الجمع و الجماعات فیکون حراما لقوله علیه الَلام (ما انهیکم عن ذکر اللّه فهوحرام و 
میسر) و دیگر در هدایه آورده است که شطرنج باختن باز می دارد از ذ کر خدای تعالی 
و از جمعه و جماعات پس باختن نرد و شطرنج حرام است زیرا که رسول علیه السلام 
فرموده است که هر که شما را مشغول گرداند از ذ کر خدای تعالی آن حرام است و قمار 
ازین قبیل است و این حدیث عام است در تفسیر عمده آورده است که حق تعالی را 
سیصد و شصت نظر رحمت است هر روز بر بندگان ازين نظرات رحمت مر اهل 
شطرنج را نصیبی نیست بکسر شین است نه بفتح شین در قدوری [۱] آورده است که و 
یکره استخدام الخصی یعنی مکروه است خدمت فرمودن خواجه سرای زیرا که خدمت 
فرمودن ایشانرا سبب است برای خصلتی منهی و محرم و کل ما یفضی الی الحرام حرام 
هر جه سبب است برای حرام آن نیز حرام است در فتاوی نسفی [۲] آورده است که 


(۱) احمد القدوری توفی سنة 4۲۸ ه. [۱۰۳۷ .] فی بغداد 
(۲) مولف العقائد و الذخیره عمر النسفی توفی سنة ۵۳۷ ه. [۱۱4۳ 2.] 


۷۳ 


خدمت فرمودن و خریدن و فروختن خواجه سرایان مکروه است مسئْله خواجه سرای را 
بعضی ملوک در حرم می‌گذارند و ایشانرا محرم می شمارند هر که ایشانرا محرم شمارد 
در حرمها گذاشتن و نظر کردن ایشان بشهوت حلال دارد کافر باشد 

در فتاوی ظهیری آورده است که کشتن بناحق و زنا کردن و لواطه و قربان 
کردن در حائت حیض حرام است هر که این افعال را حلال داند کافر شود 

مسئله جملهٌ شرابهاء مسکره حرام است و فتوی در شرابهاء مسکره بر قول امام 
محمّد است در منظومه آورده است 
بیت: لا بشرب المثلث القوق * ولا الزبیبی ولا التمرق 
خوردن شراب سه‌یکیع قوی و خوردن شراب مویز و شراب خرما حرام است و فتوی برین 
است درین زمان و شراب انگور باتفاق حرام است هر که حلال دارد کافر گردد و 
بخوردن یک قطره حدّ بر وی واجب شود قال التّبی علیه السَلام (ما اسکر کثیره و قلیله 
حرام) در نافع فقه آورده است در کتاب العالم و المتعلم که متعلم مر عالم را پرسید که 
حکمت چیست که در وقت آغاز خوردن شراب مدمن خمر روی کج میکند عالم 
جواب داد که از سبب آنکه یخرج منه الایمان یعنی ایخان از وی یرون من آید:ا گر 
درین حالت بمیرد بی ایمان و کافر مرده باشد نعوذ باللّه در مختار الفتاوی [۱] مسطور 
است که هر که مجلس راست کند و آب را جون شراب بگرداند تشه بدیشان کند: که 
شارب خمر اند حلال حرام شود پس جیزی که مست کننده و از حدای دور دارنده بود 
من کل الوجوه تشبیه بدین خمر خوردن می شود پس اولی که حرام باشد بنابران حدیث 
که در هدايةٌ فقه آورده است قال الب علیه السَلام (ما انهیکم عن ذکر اللّه فهو حرام و 
میس ) و در کتب فقه مسطور است من بات سکران بات عروسا من الشیاطین هر که 
شراب خورد و شب خود را مست بگذراند از شیاطین بیایند با او همان فعل کنند که با 
زنان می کنند شرم بادا و ننگ بادا که با وجود پيراية عقل خود را زن دیوان گرداند و 
در وصایای امیر المومنین علی رضی اللّه عنه آورده است و لا تقعدوا علی مائدة بشرب 


(۱) موّلف مختار الفتاوی علی المرغینانی توفی سنة ٩٩۳‏ ه. [۱۱۹۹ م.] 


- ۷ - 


بعدها الشراب المسکر فان ریّی نهانی کما نهانی عن الخمر یعنی منشین بر خوانی که 

بیاشامند بعد ازان حون شراب مست کننده که نهی کرده است مرا رب من ازان طعام 

حنانکه نهی کرده است از خمر در فتاوی ظهیری آورده است در کتاب الاشر به اکل 
م72 

البنج حرام خوردن بنگ حرام است و در بعضی روایت شیر مادیان حرام است پس 


بدین روایت قیز حرام باشد 


ات رازی [۱] آورده است که تیه کردن فرض عین است و تمشک 
بدین آیت کردند قال اللّه تعالی (.. وتو لاله جمیعً ...۷ الایة. النور : ۳۱) یعنی 
توبه کنید از گناه بخدای باز گردید و الامر للوجوب در نوادر ترمذی [۲] آورده است که 
هر شب در آخر شب در آسمان ندا کنند که (هل من مستغفر فاغفر له و هل من تاّب 
فاتوب علیه و هل من داع فاجیبه) یعنی هیچ آمرزش خواهندةٌ هست تا اورا بیامرژم و 
هیچ توبه کنندهٌ هست که توبه کند تا توب او قبول کنم و هیچ دعا کنندهُ هست که 
دعاء وی اجابت کنم غنیمت دار وقت را پیب پیش ازان که مهرخحاموشی بر دهن توننهاده 
ند و زبان معذرت نه بسته اند و وقت آشتی باقی است قال اللّه تعالی (ا نها الب 
اتئوا الوا في الم که .۷ الایة, البقرة: ۸) و بترس دزی 
قبول نکنند قال اللّه تعالی (یو یع امین رم ...# الایة. المومن: ۵۲) یاد کن 
روزی را که سودمند نباشد مر ظالمان و گناه گارانرا معذرت کردن 


در نصاب الفقه [۳] آورده است من اشتغل بتعلم العلم وجب علی المسلمین 
کفاية موْته هر که مشغول باشد بآموختن علم واجب بود بر مسلمانان تا مونّت او را 
کفایت کنند و ما یحتاج او بدو رسانند در نصاب الفقه آورده است اعانة المسلم فرض 
پاری کردنْ برادر مسلمان فرض است یعنی بدان مقدار که دست دهد مسئله تأکید 
کرده است که اگر یکی از مسلمانان در نماز فرض شروع کرده است و وقت نماز 
(۱) محمد فخر الدین الرازی توفی سنة ۱۰7 ه. [۱۲۰۹م.] فی هرات 


(۲) محمد حکیم الترمذی استشهد سنة ۲۵۵ ه. [۸۱۹ م.] 
(۳) مولف نصاب الفقه طاهر البخاری توفی سنة ۵4۲ ه. [۱۱6۷ م.] 


۷۵ ۰ 

بیرون می رود و شخصی مسلم در آب غرق میشود باید که نماز را برد و ترک نماز 

گیرد و او را از غرق شدن جون مقدورش بود بکشد زیرا که درین حالت دو چیزی بر 

وی فرض است یکی اتمام و دیگر اعانت برادر مسلمان و لیکن نماز را بدلی هست و 

هو القضاء و این را بدلی نیست پس اورا یاری کردن او اولی باشد و اين فرض را مقدم 
دارد زیرا که حق بنده مقدّم است برحق خدا لاستغناء اللّه و احتیاج العبد 


در نصاب الفقه آورده است که قیلوله مستحب است مر کسی را که شب را 
قیام کند قال التّبی علیه السلام (القیلولة بين المنجلین) در ميانةٌ دو داس است داس جو 
و داس شالی و گفته اند قیلوله است و فیلوله و عیلوله قیلوله میان روز خفتن است و 
فیلوله میان نماز پیشین و نماز دیگر و آن موجب و مورث جنونست و عیلوله بعد از نماز 
بامداد پیش از بر آمدن آفتاب و آن مورث درو یشی و دست تنگی است قال التّبی علیه 
الشلام (الصبيحة تمنع الرزق) 

در شرعه آورده است که فرمان بر داری علما و پدر و مادر و أستاد و پادشاه در 
آنچه نافرمانیخ خدای نیست فرض است هم در شرعه آورده است که اگر استاد کاری 
فرمود و مادر و پدر نیز فرمود کار أستاد را مقتم دارد زیراکه او بهترین پدرانست قال 
التبی علیه السلام (الاباء ثلثة اب من ود وابٌ من زوّجك واب من علمك و خیر الاباء 
من علمك) پدران سه اند یکی پدری که ترا بزاد دوم آنکه دختر خود را بزنی بتو داد و 
سیم آنکه ترا علم آموخت و بهترین پدران آنست که نهال علم در زمین سینهٌ تونشاند 

مسائل العالم و المتعلم در روضهٌ زندو یستی [۱] آورده است قال التّبی علیه 
السلام (من احبّ العلم و العلماء لم تکتب خطینته ایام حّه) هر که علم و علما را 
دوست دارد نوشته نشود بر وی گناه روزهای زند گانی او در فتاوی خاضی [۲] آورده 
است که هر که انبیا و علم و علما را بنظر حقارت نگرد یا ذ کر ایشان باهانت کند کافر 
شود در خزانة الفقه [۳] آورده است که واجب است و حق است أستاد را برمتعلم شش 


(۱) حسین زندو یستی توفی سنة 4۰۰ ه. [۱۰۰۹ ۶ مولف(کتاب العالم و المتعلم) امام اعظم ابوحنیفه است 
(۲) مولف فتاوی الخاصی یوسف الخوارزمی توفی سنة ۰۳4 ه. [۱۲۳ م.] 
(۳) مولف خزانة الفقه ابو اللیث نصر السمرقندی توفی سنة ۳۷۳ ه. [۹۸۳ 2.] 
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چیز اوّل آنکه استاد را بنام نخواند دوم آنکه بجای او حضور و غیبت ننشیند سیم آنکه 
در وقت نشستن پیش معلم بدو زانوی ادب بنشیند و چهارم پیش او نخندد پنجم در 
سخن گفتن آواز خود را بر آواز أستاد بر ندارد و ششم آنچه فرماید قبول کند و نیتیزدٌ در 
شرعه آورده است لا بتبع ذلنه ولا هفوته یعنی پس وین آستاد نشود بلغزش و او را غیبت 
نکند و قهٌ موسی و خضر علیهما التلام یاد کند و محک خود سازد ویخدمه بالمال و 
اللفس و أستاد را خدمت کند بمال و تن و حان و حون بخانهٌ استاد رود آواز نکند و 
منتظر باشد تا بیرون آید قال الّه تعالی (ولَاهم روا عتی ترجاهم لکان خیرا هم 
.. الّة. الحجرات: ۵) پیغمبر را علیه التلام آواز می کردند فرمان آمد که این بی 
ادبیست اگر صبر کنند تا بیرون آید خیر باشد مر ایشانرا فاما متعلم را ؛ بد اساد تست 
که در حق مُتعَلم بنظر شفقت نگرد و ال او را در علوم مشکل نه اندازد و هر چه داند او 
یمد و بخ نکند هر که ادب را تمام و کمال بجای رّة هر چه دز دل آستاد از 
علوم است بهمّت استاد در دل شاگرد حای کِ و نهال گردد و میوه دار گردد در 
کشف پزدوگ آورده است که ویل للعالم سبعین مرّة و للجاهل مرة وای مر عالم را هفتاد. 
بار عذاب چون عمل نکند بعلم خود و یکبار مر جاهل را قال الّبی علیه التلام (من 
ازداد علما و لم یزدد ورعا لم یزدُد من اللّه الا بعداً و مقتاٌ) هر کرا علم زیاده شود و 
پرهیزکاری نی زیاده وی را از حدای مگر دوری و دشمنی گردد چنانکه گویند علمی 
که ره بحق ننماید حهالتست 


در تفسیر عمدهٌ معانی آورده است که هر که بعد از هر فریضه آية الکرسی 
بخواند حق تعالی جان آن بنده را بی واسطة فرشتگان خود قبض کند بآسانی بمجرد 
بیرون آمدن حان فرمان رسد که و پرا به بهشت برید در مشارق الانوار [۲] آورده است 
که هر که بعد از هر نمازی سی و سه بار سبحان اللّه و سی و سه بار الحمد للّه وسی وسه 
بار اه اکبر و یکبار لااله الا له وحده لاشريك له له الملك و له الحمد بحیی ویمیت بیده 


(۱) فخر الاسلام علی الپزدوی الحنفی توفی سنة 4۸۲ ه. [۱۰۸۹ م.] 
(۲) مزلف مشارق الانوار حسن الصفانی توفی سنة ۱۵۰ ه. [۱۲۵۲ م.] 
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الخیر وهوعلی کل شیٌْ قدیر بخواند حق تعالی گناهان و یرا بيامرزد اگر چه مقدار کف 
دریا باشد و راوی این حدیث امیر المومنین علی است رضی اه عنه در اخبار صحائف 
آورده است که (افضل کلمة عند اللّه سبحان الّه) پیغمبر علیه التلام گفت افضل 
سخنان نزدیک خدای تعالی گفتن کلمةٌ سبحان اللّه است در حقائق [۱] آورده است 
قال الب علیه الّلام (کلمتان خفیفتان علی اللّسان ثقیلتان علی المیزان) دو کلمة 
سیک است در دنیا بر زبان و درقیامت گرانست درمیزان و آن گفتن کلمة سبحان الله 
و الحمد له است در تفسیر منیر آورده است که هر که دوازده بار سورةٌ اخلاص بخواند 
واب چهار ختم قرآن یابد و در دفتر اعمال او نویسند و در صلوة مسعودی آورده است 
که هر که بعد از نماز وتر سه باراين کلمات بگو ید واب هشتاد ساله نماز در دفترعمل 
او نو یسند و کلمات اینست وتوگلت علی الحی الّذی لا بموت فسبحان اللّه و الحمد له 
رب العالمین در تفسیر عمده آورده است که هر که بعد از نماز حفتن از آخر سورهٌ بقره دو 
آیت بخواند پسنده باشد او را از قیام شب هم در تفسیر عمده آورده است که هر که وقت 
خفتن آیت (شَهة اله..) بخواند حق تعالی هفتاد هزار فرشته بیافریند تا برای او آمرزش 
خواهند در رشف الادلة آورده است نزدیک تمام شدن کتاب سلطان العارفین قطب 
الاولیا شیخ الیوخ شهاب لین عمر سهروردی [۲] قدّس اللّه سزه که آدم علیه اللام 
نزدیک رکن یمانی در خانة کعبه دو رکعت نماز بگزارد و این کلمات بر زبان راند 
حق تعالی بر آدم خطاب کرد که (یا ادم لا یرم احدٌ من ذزبتك هذا العاء الا اعطیته 
اربعة اشیاع) یعنی از فرزندان تو این را لازم گیرد چهار چیز اورا کرامت گردانیم ال 
آنکه آنچه دوست دارد او را بدهم دوم آنکه آنچه دشوار آیدش نگاه دارم ازان سیم آنکه 
شکم اورا از علم و حکمت پر کنم چهارم آنکه اورا توانگر دل گردانم و کلمات 
اینست الم انی اسألك ایماناًباشر قلبی و اسألك بقیناً صادفاً حتی اعلم اه لن بصیبنی 
ال ما کتب علی ورضاءٌ بما قسمت لی برحمتك یا ارحم الرحمین 


(۱) مولف تفسیر الحقائق محمد سلّمی النیشاپوری توفی سنة ۱ ه. [۱۰۲۱ م.] 
(۲) شهاب الدین عمر السهروردی توفی سنة ۱۳۲ ه. [۱۲۳4م.] فی بغداد 
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وعلماء سلف برای آن تا انتقال باشد از بوستان به بوستان در آخر فتاوی را 
بحکایت دل آو یز باتمام رسیده اند بموافقت ایشان در آخر این کتاب چند حکایت 
تحریر افتاد در فتاوی ظهیری آورده است که امام اعظم مجتهد مقّم سراج أَمّت منهاج 
ملت صوفیٌ صافی ابوحنيفةٌ کوفی رحمة اه علیه سی و دو سال بوضوء نماز فتن نماز 
بامداد گزارده است هم در ظهیری آورده است که در ماه رمضان شصت ختم کردی 
یکی در تراو یح و یکی در روز در (تفسیر احمد عتابی) آورده است که حضرت عزت 
جلّ جلاله چون قلم را بیافرید وی را خطاب کرد (آکتب علمی فی لوحی) بنویس 
معلومات و مقدورات ما را قلم در دو یدن شد و نبشتن گرفت تا آنجا رسید که فلان قوم 
جنین گناه کنند ایشانرا بطوفان غرق گردانیم و فلان قوم چنین گناه کنند ایشانرا بباد 
سخت و سرد هلاک گردانیم قومی باشند که حضرت ما را بیازارند و تخم نابکاری در 
زمین دل بکارند و با عمر کوتاه گناه بی شمار آرند و ایشان ات نبی آخر الزّمان باشند 
قلم بایستاد تا چه عقوبت سخت در باب این قوم نا بکار فرمان خواهد شد فرمان رب 
العزة در رسید (هی امه مذنبة و انا رب غفور) ایشان أَمّت گناه کار باشند و من خداوند 
آمرزگار و قلم از تحیّر بشکافت و شکاف قلم ازینجاست 

در تفسیر امام احمد عتابی آورده است که فردای قیامت جون اهل بهشت به 
بهشت روند فرمان شود که امروز وفای عهد من است سر بردارید تا دیدار من به بینید 
بندگان چون بدین تشریف مشرّف و مکرّم شوند و دیدار پرورد گار خود را بیچون و 
بیجگونه پینند از گناهکاری خود شرمسار شوند کاشکی در دار دنیا نافرمانی نکردیمی 
تا امروز بدین حجالت و شرمندگی گرفتار نشدیمی همه همچنان سر نگونسار بمانند 
فرمان عزت در رسد که ای بندگان من امروز روز سحده نیست هر جه کردید از شما در 
گذشتم و عفو کردم گویند الهی تو بکرم عفو کردی و لی شرمساری از دل ما بیرون 
نمیرود حق تعالی بادی را فرمان دهد تا بر دلهای ایشان برد و آن شرمساری از دلهای 
ایشان فراموش گرداند اللهم ارزقنا رضوانك و غفرانك و الجنة و احسانك و نعوذ بك من 
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التار فاجرنا یا مجیر با غقار فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدینا و لاستادینا و لمودبینا و لجیراننا و 
لاقاربنا و لاخواننا و لجمیع الموّمنین و الموّمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و 
الاموات بفضلك و کرمك و رحمتك با ارحم الرّاحمین تم اصل الکتاب. 

می گوید بندة گناه کار الراجی رحمة الفقار تراب اقدام الحدّاق مولف این 
اوراق چون دیدم که در طلب علوم دینی فاتر گشته اند و آنچه ازان چاره ایست در 
تحصیل آن متکاسل و علمای سلف و خلف از هر نوعی تصنیف کرده اند و بر انواع 
تألیفات رنج برده تیسیرا علی التّاس لکن.بر آنکه لک جدید لذة فیها در کتب مصفة 
سلف که هر یک بحری است غواصی میکردم و در مجموعات و موّلفات خلف که هر 
یک بوستانیست طواف میکردم از هر دریایی درّی و از هر بوستانی گلی می چیدم و 
روز را در سلک خظ منسلک میگردانیدم و اقهات احکام و اشارات و رموز مسائل 
.غریبه و اسوله و اجوبةٌ عجیبه از مسائل واقعات در ابواب عبادات درین صحیفه که 
عمدهٌ دین است می نوشتم و این مشتمل بر پنج مقدّمه است که بناء اسلام است ملتقط 
از هشتاد و یک کتاب بوجه احتصار بخاطر پریشان جمع کردم و اين را(عمدة الاسلام) 
نام نهاده شد تا میتدیانرا حظی وافر و نصیبی فاخر در ابواب عبادات حاصل آید و 
منتهیانرا ملحظ لحظات و تذکرهٌ واقعات باشد اسامی کتب از اصول کلام: عمده 
عقیده, امالی» شرح امالی, محصضل رازی, معالم رازی, کتاب العالم و المتعلی 
عقیدهٌ نجاح, بدايهٌ اصول, اصول صفار ؛ و از کتب اصول فقه: منار » کشف الاسرار, 
اصول سرخسی , مستوفی مسروق پزدوی» کشف پزدوی؛ از کتب فروع فقه: قدوری» 
منظومه, متفق, مصفی, ذخیره, محیط, فتاوی ظهیری, فتاوی خانی» فتاوی نسفی» 
فتاوی سراحی, فتاوی صغری, فتاوی کبری, مختار الفتاوی»فتاوی عتابی» فتاوی 
تتمّه, فتاوی صلوق نوادر الفتاوی, جامع الکبیر » کنز » وافی» کافی» تحفة الفقه. 
بدایةُ فقه, هدایی شرح هدای شاهان صدر الشريعة» مکشوف» جواه رکه شرح هدایه 
است, شرح طحاوی, ینابیم» مدخل کرخی جامم الضغیر , خانی, فوائد جامم الصفیر 
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نصاب الفقه » کفايةٌ شعبی. روضه زندو یستی, حیل خحصاف. حاشيةٌ رومی, ازان 
قدوری, فتاوی زاهدی, فتاوی خلاصه, فتازی خاضی, نافع» منافع» تجنیس رکنی» 
مجمع البحرین, زلّة القاری, فروق نیشابوری, خزانة الفقه, ترغیب الضلوق, بوستان فقه؛ 
از تفاسیر : تفسیر امام زاهد, تفسیر امام احمد عتابی» تفسیر وحیز , تفسیر منیر ؛ از 
کتب احادیث و غیر آن: صحائف, شرعه؛ از وصایای امیر الموّمنین علی رضی ال 
عنه, حقائق, عوارف المعارف, نوادر ترمذی, مقدمةٌ صلوة ابو الّیث» رشف الادلت 
مشارق الانوار 

حق تعالی این احکام و فوائد زا در دلهاء مسلمانان جای دهد و راسخ گرداند و 
عامل و شامل و توفیق بخشد بطاعت خود توفیق کامل و سبب نجات آذن جهانی و ذخيرة 
این جهانی گرداند مر این گناه کار را توْع از ارباب علم و اصحاب حلم آنست که 
اگر سهوی و زللی در تحریر قلم رفته باشد بذیل عفو در پوشند و در تصحیح آن کوشند که 
اوّل الّاس اولی التّاس و بدعاء ایمان و خاتمت بخیر این ضعیف را مدد بفاتحه و 
باخلاص کنند الم احینا بالایمان و امتنا بالایمان و احشرنا فی زمرة المومنین یوم 

الحساب و صلّی اللّه علی الب الهاشمی المکّی المدنی القریشی و علی آله 
و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الزاحمین غفر اللّه لصاحبه . 
و لقارئیه و لجمیع الموّمنین و الموّمنات آمین 


پستیم الله الرحمن الرحیم 
ای باذ صبا بکن سفری دراز » احوال مرا رسان بر اهل دل و راز 
رفتی و بدیدی تو چون شیخ تمام » حضرت حلمی بود راز و نشان 
بر گو بر ان جناب سلام من زار » کوست خادم دین و وطن و اهل دیار 
کوست خادم دین و اهل تقوی » کوست ماحی بدعت و شرك و ریا 
هست دولت معنوی را صاحب » هست همره اهل دل مصاحب 
فیضان سان چنان متعدی است در اين جهان » با توفیق خدائی و توکل در هر زمان 
با هیچ کس نیاز ندارد بجز بحق » که این است آخرین رمق اهل دل و حق 
آخر بگوعت که کرامت ایشان » با اين فقیر رسید در اين خاك پاکستان 
لیکن چه تشنگان علوم و معرفت « حرصی که دارند از دلو جان و هم رمق 
از بهر خواندن کتب این مکتبه » که بانیس حسین حلمی در ت رکیه 
پروانه گان اخذ کتب همچنان اند » از بهر حاصل علوم و معرفت همه اند 
ز آنکه در این کتب علومست بی شمار » از.اهل دل و اهل حق وطائفه ناجیه 
فیضان رهروان صاحبان اين دیار » یعنی ملاح معرفت و علم و اجتهاد 
ساقی ما در فتنه اخرین زمان » هستن اهل السنة و جماعتش عیان 
اين فرقه ناجیه اهل اسلام « قول رسول در حق شان هست و السلام 
هر کس که خادم چنین اهل بوده است » اورا یقین دهم که او کامیاب هست 
هر گاه است از خادم اين طریق » او هم چنان بود که عطاء خدا بر اوست 
این غیرت و شهامت اهل تقوی است » این هم کرامت عبد الکیم مرشد است. 
هر کس که منکر کرامت دوستان حق بود » نامید است ز رحمت وفیضان اهل حق 
هر چند که مدح اهل دل واهل حق کنم » اين هم کم است گر چه زبام نه ناطق است 
این جمله از کرامت عبد الحکیم بود » که اخذ فیض کرده حلمی از او وجود 
از فیض خود شما بکنید باز هم روان » تا ما دعا کنیم شما از دل و جان 
گر حاشیه شیخ زاده کنید روان » مارا بود کفایت از اهل مکتبه آن 
لیکن کمال در هر شی احسن بوده است » اجلاد اربعه حاشیه راست آن کمال 
گر مرضیت بر ارسال جمله هم نشد بود » بر ناقش ضرورت دفع هم نبود 
1 ۰ ۲۹ 2 ۰ 
اتمام کن کلام ای حنیف زار » اين هم که تو بگفتی کافیست و هوسیار 


احی السیخ حلمی صاحب ظل مجدکم: السلام علیکم و علی من لدیکم: حاصل ما کتبته فی 
الشعر الفارسی هو هذا بعد مدحکن لکم و لشیخکم البارك رحمه الّه و لکتبتکم و لسلکنا و مسلککم 
یعنی اهل السنة و امجماعة اقول اطلب منکم الکتاب السمی بحاشية الشیخ زاده مکملا و قلت مکملا 
لانه اذا کان ناقصا فلا یفید لی فائدة تامة لهذا ان کان استطاعتکم بارسال کله فارسلوه و الا فندعو لکم 
دعاء ایر بنشر کتبکم فلا حاجة الی ارسال جلد او جلدین فعوضوه بکتاب آخر و السلام 


اخ و کم فی اللّه محمد عبید اللّه حنیف 


اجاء الکتب العوبية التي نشوقا مکتبة اخقيقة 


امیاء الکتب 
۱ - حزء عم من القرآن الکرع.... ۳۳ 
۲ - حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ازء الاول) ... 1 
۳ حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (اجزء الثاین) ... ۶۰۲ 
6 - حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابطزء الثالث) .... ۳4 
نی ی اه 9 
5 - الامان والاسلام ویلیه السلفیون.. ۱ ۱۹۰ 
۷ - نبة اللالي لشرح بدء الامالی.... ۱۹۲ 
۸ - الحديقة الندية شرح الطريقة احمدية (املزء الاول)..... 8۳۹ 
٩‏ - علماء السلمین و حهلة الوهابیین ویلیه شواهد الق 
ویلیهما العقائد النسفية ویلیها تحقیق الرابطة... ۳۳۶ 
۰ - فتاوی اطرمین برحف ندوة الين ویلیه الدرة الضیتة.... ۱۳۸ 
۱ - هدية الهدین ویلیه التنبی القادياني ویلیهما اطحماعة التبلیغیة.... ۲۰۸ 
۲ - النقذ عن الضلال ویلیه ابام العوام عن علم الکلام ویلیهما تحفة الاریب 
ویلیها نبذة من تفسیر رو ح البیان .... ۳9۹۹۰ 
۳ - النتگبات من ائْکتوبات للامام الرباین..... ۸« 
6 - مختصر (التحفة الاني عشریة) ی 
۵ - الناهية عن طعن امیر الومنین معاوية ویلیه الذب عن الصحابة ‏ 
ویلیهما الاسالیب البديعة ویلیها احجج القطعية ورسالة رد روافض.... ۱۸۹۸۰ 
۷ - خلاصة التحقیق ي بیان حکم التقلید والتلفیق ویلیه احديقة الندید.... ۳۹۸۰ 
۷ - النحة الوهبية ق رد الوهابية ویلیه اشد ابلهاد 
ویلیهما الرد علی محمود الالوسي ویلیها کشف النور .... ۱۹۲۰ 
۸ - البصاثر لنكري التوسل باهل القابر ویلیه غوث العجاك.-----..... ۰۱۹ 
و ی ۷۰۹ 
۱۳۱۹۹ 


۳۰ - تطهیر الفواد ویلیه شفاء السقام.... 
۱ - الفجر الصادق ی الرد علی 0 0( واخوارق 
ویلیه ضیاء الصدور ویلیهما الرد علی الوهابية... 


اماء الکتب 


۲ - الب التين ي اتبا ع السلف الصاخین ویلیه العقود الدرية ویلیهما هداية الوفقین. 
۳ - خلاصة الکلام ق بیان امراء البلد الخرام (من اجزء الثاني) ویلیه ارشاد اطیاری 
تحذیر السلمین من مدارس النصاری ویلیهما نبذة من الفتاوی اخدینیة.... 


۶ - التوسل بالني وبالصاین ویلیه التوسل للشیخ محمد عبد القیوم القادري. 
۵ - الدرر السنية ق الرد علی الوهابية ویلیه نور اليقین ی مبحث التلقین.... 
۰ - سبیل النجاة عن بدعة اهل الزیغ والضلال ویلیه کف الرعاع عن احرمات 
ویلیهما الاعلام بقواطع الاسلام... 
۷ - الانصاف ویلیه عقد ابید ویلیهما مقیاس القیاس والسائل النتخبة.... 
۲۸ - الستند العتمد بناء تحاة الابد.... 
۹ - الاستاذ الودودي ویلیه کشف الشبهة عن اطماعة التبلیغیة.... 
۰ - کناب الامان (من رد اتار) ... 
۱ - الفقه علی الذاهب الار بعة (امطزء الاول) .... 
۲ - الفقه علی الذاهب الار بعة (امزء الثاني) .. 
۳ - الفقه علی الذاهب الاربعة (ابلزء الثالث) .... 
- الادلة القواطع علی الزام العربية ی ی فتاوی علماء اند 
تته بغیر العربية ویلیهما احظر والاباحة من الدر ِِِ_ 
- البريقة شرح الطريقة (ازء الاول) .... 


- البريقة شرح الطريقة ویلیه منهل الواردین ی مسائل ایض (ابزء الثاني) .... 


۷ - البهجة السنية ی آداب الطريقة ویلیه ارغام اگریك ..... 
۸ - السعادة الابدیة ‏ ما جاء به النقشبندية ویلیه اخديقة الندية 

الطريقة النقشبندية ویلیهما الرد علی النصاری والرد علی الوهابیة.... 
۹ - مفتاح الفلاح ویلیه خطبة عید الفطر ویلیهما لروم اتبا ع مذاهب الائمة.... 
۰ - مفاتیح ابحنان شرح شرعة الاسلام.... 
- الانوار احمدية من الواهب اللدنية (اجحزء الحول) ... 
۲ - حجة ال علی العالین ی معجزات سید اثرسلین ویلیه یه مستلة التوسل.... 
۳ - اثبات النبوة ویلیه الدولة للكية باْادة الغیییة.... 


عدد صفحاقا 


۱۲ ۱ 


امماء الکتب ۱ عدد صفحافا 


6 - النعمة الکبری علی العا ‏ ٍ مولد سید ولد آدم ویلیه نبذة من 
الفتاوی امحديثية ویلیهما کتاب جواهر البحار .... 

ه 4 - تسهیل النافع وبامشه الطب النبوي ویلیه شرح الواهب اللدنية 
ویلیهما فوائد عثمانية ویلیها حزينة العارف .... 

1 - الدولة العثمانية من کتاب الفتوحات الاسلامية ویلیه السلمون ی 

۷ - کتاب الصلاة ویلیه مواقیت الصلاة ویلیهما اهمية اخجاب الشرعي .... 

۸ - الصرف والنحو العريي وعوامل والكافية لابن احاحب سس 

٩‏ - الصواعق احرقة ی الرد علی اهل البدع والزندقة.ویلیه تطهیر اجلنان واللسان... 

۰ - احطقائق الاسلامية ی الرد علی الزاعم الوهابية .... 

۱ - نور الاسلام تألیف الشیخ عبد الکرم محمد الدرس البغدادي.... و 

۲ - الصراط الستقیم ی رد التصاری:وبلیه السیشن الضقیل ویلینا القول الثبت 
ویلیها علاصة الکلام تلنبهان.... ۱ 

۳ - الرد ابحمیل ف رد النصاری ویلیه ایها الولد للغزال.... 

6 - طریق النجاة ویلیه الکتوبات النتخبة حمد معصوم "0 

۰ - القول الفصل شرح الفقه الاکبر للامام الاعظم ايي حنيفة... 

1 - حالية الااکدار والسیف البتار (لولانا خالد البغدادي) ... 

۷ - اعترافات اتاسوس الانگليزي.... 

۵۸ - غاية التحقیق وفاية التدقیق للشیخ السندی.... 

.... العلومات النافعة لهد جودت باشا‎ - ٩ 

5 - مصباح الانام وحلاء الظلام ق رد شبه البدعی النجدی ویلیه رسالة فیما 
یتعلق بادلة جواز لول بالیی وزیارته ضلی ال علیه وسلم .... 

۱ - ابتغاء الوصول لب ال دح اارستول ویلیه البنیان اطرصوص.... 

۲ - الاسلام وسائر الأدیان ... 


۳ - مختصر تذکرة القرطي للاستاذ عبد الوهاب 0 ویلیه قرة ون للسمر قندگ.... 


اجاء الکتب الفارسية الي نشرقا مکتبة اطقيقة 
اساء الکتب. عدد صفحاقا 


۱ - مکتوبات امام ربایي (لفتر له .تست ی 
۲ - مکتوبات امام رباني (دفتر دوم و سوم) ... 
۳ - منتخبات از مکتوبات امام ربالي..------...... وروی سس 1 6۲ 
ای ار یواست تاونس ری کر 
۰ ه - مبداً و معاد و یلیه تأیید اهل سنت (امام ربانی) تک ی ۳۳ 
7 - کيمياي سعادت (امام غز ِ کر و 1۳2 
۷ - ریاض الناصحن.... 5 
۸ - مکاتیب شریفه «حضرت عبداله دهلوی) وه امد التالد ند ویلیهما نامهای خالد بغدادی..........۰ ۲۸۸ 
٩‏ - در العارف (ملفوظات حضرت عبد الّه دملوي) ۱۱ 
۰ - رد وهاپي و پلیه سیف الابزار السلول علی الا ...۱۵6۰ 
۱ - الاصول الاربعة ق تردید الوهابية 
۲ - زبدة القامات (ب کات اهدیة) .... ی ۳:5 
۱۳ - مفتاح النجاة لامد نامقي ۳ ویلي له تصایح عبد ال ۵ 


۶ - میزان الوازین في امر الدین (در رد نصاری) ... ت وی ی ۳ 
۵ - مقامات مظهرية و یلیه هو 0 ۲۰ 
۷ مناهج العباد ای العاد و پلیه عمدة الاستلام هاگ ی ۱۳ 
۷ - نفه ائی عشریه (عب4 العزیز دهلو ک)..تسنسسسسسسسشسسس .۸۱۹ 
۸ - العتمد ف العتقد (رساله توربشی) ی 
۹ 2 حقوق الاسلام ویلیه مالابت منه ویلیهما تذكرة الو ۱۳ 
۲۰ - مسموعات تا ری رات یمه زار 
۸ ترغیب الصلاة... ۱ 
۲ - آئیس لطالین و عة 0 
۳ - شواهد النبوة... 

6 ۲ - عملدة لقامات .. 


الکب مر مع الاردوية و الفارسية مع الاردوية و الاردية 


۱ - الدارج السنية في الرد علی الوهابية ویلیه العقائد الصحيحة ق ترذید الوهابية النحدیة. ۱ 
۲ - عقائد نظامیه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي ۱ 
ویلیه ی ات ائمه از ۳ ۱ 
۱[ ود ی سا اه خر ۵ ۲۳۳۶ 


‌ ۳ 


اه با له لا اه الا اه مُحَمد رَسُول له یا رحمَن یا رحیم یا عَفو یا کرمْ 


ِ ‌ 
مر وه 


اف عني امن یا ارم الرَاحمین توفني فُسلمّا واخقني ب ۷۳ هم 
اغفر نی ولاباتي راهان وبا وامهات زوجتي ولا جُذادي وَجَذان لْاني 
وتا ولرخون وان لغْمَامي رما ولاخرای الا ولاستافي عبد 
اخکیم الاررّاسي ورین لمات الاخیاء منهم والانرات «رخمة له 


ال غهم اجعین» برختعت با آرخم الرحمین ة ف وب العَالمینَ 
دا الاستظفار 
اقفر ه اعظيم الُذي لاه رل هر اي الوم توب | یه 


جناب حسین حلمي ایشیق بق «رحمة الّه علیه»» ناشر نشریات (حقیقت 
بوده در سال ۱۳۲۹ هجری ۱۹۱۱1 م.[ در بلده" -ایوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد یافته است. (حقیقت کتاب أوی)» شصت وسه کتاب عربی» بیست وچهار کتاب 
فارسی وسه کتاب آردوبی وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کتاهاییکه 
ازین کتاهای مذکور به زبانغای فرانسوی آلانی؛ انگلیسی» روسی وغیره ترجمه کرده 
شده است تعداد نشریات آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب بالغ میگرده. ۰ 
از طرف (حقیقت کتاب آوی) چاپ میگردد. جناب حسین حلمی ایشیق «رحة ال 
علیه», یک عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام مي باشد ومرشد ایشان سید 
عبداحکیم ارواسی که در علوم دینی عالم متبحی در معرفتهای تصوف نیز کامل 
ومکمل بوده صاحب کرامات ره باشد. رسالة مآب حسین حلمی ایشیق 
ال علیه» در شبی که روز ۲۰۰۱/۱۰/۲۵ (۸ شعبان ۱۶۲۲) را به روز 
٩( ۰/۷۲۰۹‏ شعان ۱4۲۲) وصل می کند از دنیا رحلت نوده ودر بلده 
ایوب سلطان که زاد گاهش می باشد» مدفون گردیده است. 


